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 ه:اعضای هیأت تحریری
 )دانشیار ادبیات تطبیقی دانشگاه گیلان( دکتر بهزاد برکت 

 های باستان دانشگاه تهران(فرهنگ و زبان استاد)دکتر محمود جعفری دهقی 
 های باستان دانشگاه گیلان()دانشیار فرهنگ و زباندکتر عباس خائفی  

 شناسی همگانی دانشگاه گیلان(نزبا دانشیار)دکتر مریم دانای طوس 
 شناسی همگانی دانشگاه بوعلی سینا همدان()استاد زبانمهند دکتر محمد راسخ

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان( استاد)خاله دکتر محرم رضایتی کیشه

 دانشگاه گیلان(شناسی همگانی زبان دانشیار) نصور شعبانیدکتر م

 شناسی همگانی دانشگاه تهران(زبان )استاداشرف صادقی دکتر علی
 )دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان( دکتر فیروز فاضلی
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 المللی:اعضای هیأت تحریریه بین

 (ارمنی )اسلاونی( ایروان ارمنستان –استاد و رئیس انستیتوی خاورشناسی روسی ) گارنیک آساطوریاندکتر 
 (استاد دانشگاه هامبورگ آلمان) لودویگ پاولدکتر 

 (دانشگاه اوساکا ژاپنستاد )ابیدی دکتر حسن رضایی باغ
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 ق(پژوهی سابادب)

 (01)شماره پیاپی    0011 تانپاییز و زمس ، دوم دوره،  م شش  سال

 وزارت فرهنر  و ارشراد اسرلامی منتشرر 89/2/8381به تاریخ  78397بر اساس مجوز ششارة های ایرانی زبان فارسی و گویش ةمجل
دارای شرشاره او ری  از کشی یون بررسی نشرریات علشری کشرور   87/2/8381مورخ   29788/89/3به استناد نامة ششارة و  شودیم
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 دو فصلنامة علمی
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 اسفندیار طاهری
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 482-868........... ........ محورآموزان خارجی: تحلیلی بر پایۀ رویکرد مفهومهای فارسیبازنمایی مفهوم آیندگی در نوشته   ●
  رضا مراد صحرائی و شیوا مجیدی
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  پورمهدی باقری، محمد خاکپور و محمد مهدی
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 مریم سادات فیاضی

 

 ایرانی هایزبان شرقی شاخۀ هایگویش از آسی زبان ایرونی گویش آواشناسی در وادیم    ●

 302-822... ................................................................................................................................... (روسی منابع پایۀ بر موردی مطالعۀ)

 تامبیونا زاخووا ویرونیکا ام نباتی، مریم شفقی وشهر
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 ق(پژوهی سابادب)

 (11  )شماره پیاپی   1044 تان پاییز و زمس  ، دوم  ،  دورهمشش  سال 

 های ایرانیزبان فارسی و گویش



  )به ترتیب الفبا(: مشاوران علمی این شماره 
 

 (کاووس روسی دانشگاه گنبد ستادیار گروه زبانا) مجید استیری

 (شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدانآموخته دکتری زباندانشفر )راحله ایزدی

 (فارسی دانشگاه اصفهان استاد زبان و ادبیات)حسین آقاحسینی 

 (دانشگاه شهرکردهمگانی  یشناسزباناستادیار بشیر جم )

 شناسی همگانی دانشگاه گیلان()دانشیار زبانمریم دانای طوس 

 (سینا همدان همگانی دانشگاه بوعلی شناسیستاد زبانامهند )محمد راسخ

 )استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان( خالهشهیکمحرم رضایتی 

 دانشگاه اصفهان( همگانیشناسی والی رضایی )دانشیار زبان

 (دانشگاه پیام نور تهران شناسی همگانیزبان نشیار گروهادروشن بلقیس )

 شناسی همگانی دانشگاه گیلان(منصور شعبانی )دانشیار زبان

 (نور رشت همگانی دانشگاه پیام شناسیستادیار زباناشهین شیخ سنگ تجن )

 (المللی امام خمینیشناسی دانشگاه بینزبان انگلیسی و زبانوحید صادقی )دانشیار 

 (همگانی دانشگاه گیلان شناسیستادیار زباناامین صراحی ) محمد

 همگانی دانشگاه اصفهان( یشناسزباننژاد )دانشیار بتول علی

 شناسی همگانی دانشگاه اصفهان()استاد زبانمحمد عموزاده 

 )استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان(رحمان مشتاق مهر 

 (ندراندانشگاه ماز علوم انسانی و اجتماعی، انشیار ادبیات روسی،دمعصومه معتمدنیا )

 همگانی دانشگاه بوعلی همدان( یشناسزبانمهرداد نغزگوی کهن )دانشیار 

 علیرضا نیکویی )دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان(

 (تحد رشاسلامی وا زادآزبانشناسی، دانشگاه  ستادیار زبان انگلیسی واهنگامه واعظی )

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان( استاد)پارسا یعقوبی 

 



 



 راهنمای نگارش مقاله

 

 هاپذیرش مقاله اهداف و حوزۀ

های عمومی مرتبط با زبان فارسی و گویش هایبه موضوع« های ایرانیزبان فارسی و گویش»دوفصلنامة تخصصی 

ههای ایرانهی از لعهه، تحقیهو و شهناخت علمهی زبهان فارسهی و گهویشپردازد و هدف از انتشار آن، مطاایرانی می

 و چاپ دستاوردهای نوین پژوهشگران در این حوزه است. های گوناگونجنبه

فارسهی در طهول تهاریخ  ادبهی و علمهی زبهان هاینمبتنی بر مت ه مطالعات تاریخیِقلمرو پژوهشی این نشری

شناسی و تصهحی  مرتبط با نسخه . مطالعاتاستهای ایرانی امروز ارسی و گویشمسائل زبان ف و نیز هزارسالة آن

، هاهها و اصهطلا شناسهی واههها، ریشهسرودههای زبانی بومینویسی، بررسین، مسائل نظری مربوط به فرهنگمت

 ادب فارسی، نقد علمهی هاینفارسی، تحلیل شواهد گویشی در مت کلاسیک و مترجمَ زبان هاینسازی در متواهه

های آوایی، صرفی، نحوی و معنایی زبان مرتبط با حوزه هایایرانی و تحقیو یهاشیگوهای زبان فارسی و پژوهش

ههای مطالعهاتی و پژوهشهی ایهن ایرانی با رویکرد درزمانی و همزمانی از اهم مسهائل و حوزه یهاشیگوفارسی و 

 در نظر گرفته شده است. نشریه

 

 نویسنده یهاضابطه

 نام خانوادگی نویسنده)گان( کامل باشد )به فارسی و انگلیسی(.نام و . 1

 :درج شود. مشخصات دانشگاهی نویسندگان )به فارسی و انگلیسی( 2

 ؛استاد( آموخته، مربی، استادیار، دانشیار وتحصیلات و رتبة علمی )مانند: دانشجو، دانش-

 ؛(دبیات انگلیسی و جز آنزبان و اوط )مانند: زبان و ادبیات فارسی، گروه آموزشی یا رشتة تخصصی مرب-

 حل تدریس یا محل کار(، شهر، کشور.دانشکدۀ مربوط )نام دانشگاه محل تحصیل یا م-

 شود. ل مقاله معرفی وئنویسندۀ مس. 3

دانشجوی دکتهری  لازم است نام وزارت علوم ۀطبق مصوبباشد،  رسالهکه مقالة ارسالی مستخرج از درصورتی. 4

 .ذکر شود در ابتدا آورده شود، سپس نام استاد راهنما و بعد نام سایر نویسندگان

گانی که عضو هیئت علمی دانشگاه هسهتند، آدرس )تذکر: نویسند )گان( نوشته شود.. آدرس الکترونیکی نویسنده5

 (خود را درج کنند. یمیل دانشگاهیا

 مقالهة مجلهة از چهاپی ةخارسهال یهک نسه بهرایاه و شمارۀ تلفهن همهر پستی کد. آدرس کامل پستی به همراه 6

 شود. نوشته شدهپذیرش

در حهال  دیگهر ایهزمهان در مجلههمصهورت یا به باشد و منتشر شده ترپیششده برای مجله نباید . مقالة ارسال7

 بررسی باشد.

رد و یا برگرفته از طر  پژوهشی است، ذکهر اعتبار پژوهشی دا ۀکنندینأمشما حامی مالی یا ت ةکه مقال. درصورتی8

اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی است. محل این پهاراگراف در انتههای مقالهه پهیش از 

 .استفهرست منابع 



 

 مقاله یهاضابطه

 یههاعنوانقالهب  مهه، مهتن اصهلی درمقد ، واهگهان کلیهدی،چکیدۀ فارسی و انگلیسیعنوان، مقاله باید شامل . 1

 .و فهرست منابع باشد گیرینتیجه ص،مشخ

 عنوان مقاله کوتاه و گویا باشد )به فارسی و انگلیسی(.. 2

 .تجاوز نکند واهه 8222 ازباشد و  A4صفحة  22حداکثر در مقاله . 3

 )به فارسی و انگلیسی(. باشد واهه 222و حداکثر  152مقاله حداقل  ۀچکید. 4

 )به فارسی و انگلیسی(. دنباشواهه  5و حداکثر  3حداقل کلیدی  گانواه. 5

تایه   11فونهت  Times New Roman ن انگلیسهی بها قلهمو مهت 13فونت  B Nazanin مقاله با قلم فارسی . متن6

 شود.

 تای  شود. 9فونت  Times New Roman با قلم ن انگلیسیو مت 12فونت  B Nazanin با قلم فارسی . پاورقی7

 باشد. متریسانت 1طرها . فاصلة س8

 شوند. نوشتهمحورهای نمودارها به فارسی  و همچنین عددهای هاجدولداخل  هادتمامی عد. 9

ۀ صهفحة آن در داخهل ، سال انتشار اثر و شهمارنویسنده یا نویسندگان ناماز  پسبلافاصله متنی درونارجاع  در. 12

از نقل مطالب، نام خانوادگی نویسهنده، سهال انتشهار و شهمارۀ  پس( و یا 25: 1352)برای نمونه  پرانتز نوشته شود؛

 (.25: 1392ه در داخل پرانتز ذکر شود؛ مانند )ربیعی، صفح

مشهخص  )الف( و )ب( در کنار سال انتشهار با افزودنها منبعاز یک نویسنده در یک سال،  هابعدر صورت تعدد من-

 (.152: ب1349عنایت، (، )14الف: 1349. مانند: )عنایت، شوند

 صورت الفبایی مرتب شوند.هباید ب ، گزارش روزنامه، تارنما و جز آننامهانیپااعم از کتاب، مقاله،  هاعمنب. 11

صهورت هنام خانوادگی نویسندۀ کتاب، حرف اول نام نویسهندۀ کتهاب. سهال انتشهار. نهام کتهاب )ب برای کتاب:

 .ناشرایتالیک(، نام شهر: نام 

گیومهه(. انوادگی نویسندۀ مقاله، حرف اول نام نویسندۀ مقاله. سال انتشار. عنوان مقاله )داخل نام خ برای مقاله:

 اول و آخر مقاله. صفحةۀ صورت ایتالیک(، شمارۀ پیاپی مجله )دوره یا شمارۀ مجله(: شمارهنام مجله )ب

مقالهه  . سهال انتشهار. عنهواننام خانوادگی نویسندۀ مقاله، حرف اول نام نویسهندۀ مقالهه مقالات:برای مجموعه

 اول و آخر مقاله. صفحةۀ ایتالیک(، نام گردآورنده. نام ناشر. شمار صورتهمقالات )ب)داخل گیومه(. نام مجموعه

. عنهوان / رسهالهنامهانیپا، حرف اول نام نویسندۀ / رسالهنامهانیپانام خانوادگی نویسندۀ  رساله: /نامهانیپابرای 

 شهر. نام نام دانشگاه و ،رشتة تحصیلی ،ایتالیک(، مقطع صورته)ب / رسالهنامهانیپا

 تهاریخ دریافهت از پایگهاه اینترنتهی، عنهوان مطلهبحرف اول نام نویسنده.  .نام خانوادگی نویسنده برای تارنما:

 .نشانی پایگاه اینترنتی .، نام پایگاه اینترنتی)داخل گیومه(

 ای زیر:همانند نمونه

 )کتاب(. نایسابن، تهران: تاریخ زبان فارسی .1386باقری، م. 

 )مقاله( .136-117(: 12، )شناسی ادب فارسیمتن«. گنجسازی در پنچترکیب. »1392پور، ق. قاسمی



، ویراسهتة ر. اشهمیت، ترجمهة 1ج ایرانهی، یههازبانراهنمای «. ایرانی میانة شرقی. »1382سیمز ویلیامز، ن. 

 مقالات()مجموعه .271-261. تهران: ققنوس. یدیبباغ . رضائی  رنظریزفارسی 

، تههران: ههای باسهتانیرسالة دکتری فرهنهگ و زبهان«. بررسی گویش رودباری کرمان. »1384-5مطلبی، م. 

 / رساله(نامهانیپا) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
Wilson, W. 2013/3/12. "Criminal Law", University of London International Programmers. 

www.London international.ac.uk. (Website) 
مضارع )مانند « می»های چندقسمتی، مانند های مختلف واههکه بخش کنیدچینی مقاله دقت در حروف .12

بها  دالزامها  بایه «شناسهیروایت»ماننهد  ههای مرکهبواهه و نیهز«( هاکتاب»جمع )مانند  «ها»و «( شودمی»

کلید فارسی و در صفحه + فاصلهشیفت فاصله از هم جدا شوند. برای انجام این کار از کلیدهای همزماننیم

از کلیدهای ترکیبی حساب( استفاده شود. لطفا  از ماشین 2 و نه کلید F2)کلید زیر  8+ کنترل+ شیفتیا 
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 ایرانی هایزباناز درجریان در برخی  ای برای نمودِدربارۀ ساخت ویژه
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 چکیده

، همچنین ستاهخاستگاه آنها این منطقه بودهایی که زبانهای دریای خزر یا ایرانی کرانههای زباندر شماری از 

ای بارای نماود درجریاان وجاود دارد کاه در دیگار در بلوچی و بشگردی در جنوب شرقی ایران، سااخت ویا ه

رایا  ایان  هاایزباندرجریاان در  شود. این مقاله به بررسی ساخت صاریی و نواویِایرانی دیده نمی هایزبان

و هر سازه  استههایی ساخته شدز چه سازهکند که در هر زبان ساخت درجریان اپردازد و بررسی میمناطق می

هاای ایان مقالاه رای  برای نمود درجریان مرتبط است. یایته هایساختچه نقشی دارد و این ساخت چگونه با 

یعا   نخسات :شاودای ساخت مکانی است که از چند سازۀ اصلی ساخته میدهد که این ساخت گونهنشان می

صفت یعلی حال و گاه صرف حال ناکام  است؛ دوم یعا  ربطای کاه باه اصلی که به شک  مصدر، اسم مصدر، 

ای که حالت مکانی را سوم حرف اضایه شود؛بست میهای این ساخت یا به سازۀ دیگری در جمله پیدیگر سازه

شاود. در ها این حرف اضایه حذف شده و مفهوم مکانی با یعا  ربطای بیاان میکند که در برخی گونهبیان می

از یک یعا  حاالتی اسات هم ممکن است ایزوده شود و آن اسمی شده سازۀ چهارمی بررسی هایزبانز برخی ا

 .که نقش آن ایجاد حالتی است که تداوم یا درجریان بودن یع  را نشان دهد
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 مقدمه -0

کنناد یاا ی ایرانی( نمود درجریان را با حال ناکاما  بیاان میهاگویشایرانی نو ) هایزبانبیشتر 

در یکای  ،برند. در دو منطقۀ جغراییااییبه کار می ه در زبان یارسی استفاده می شودساختی را ک

ای برای نماود درجریاان وجاود دارد های خزر و دیگری در جنوب شرقی ایران ساخت وی هکرانه

رای  در این منااطق  هایزبانای در یک وی گی منطقه عنوانبهمکانی است و  یکه در واقع ساخت

های صریی و نووی این ساخت است، اینکاه از چاه مشترک است. هدف این مقاله بررسی وی گی

رایا   هایسااختو هر سازه چه نقشی دارد و این ساخت چگونه باا  استهایی ساخته شدهسازه

 شادهبررسای هاایزبانبیشتر از منابعی که به توصای   هابرای نمود درجریان مرتبط است. داده

، های در دسترس نبوده یا کایی باه نرار نرسایداند، اما در مواردی که دادهاند، گریته شدهپرداخته

و آوانویسای  اسات ههاای میادانی از نگارناد. آوانویسی دادهاستهفاده شداستهای میدانی هداداز 

های نقا  شاده جاز در ماورد زازاکای . تکواژنویسی )گلاسینگ( جملهاستمنابع از ها یگر دادهد

(1985 ,Todd )است هاز نگارند ،(2009) 1و بلوچیِ نق  شده از جهانی و کرن  . 
 

 چارچوب نظری -2

های دستوری یع  است که چگونگی تداوم زماانی درونای یاک حالات را بیاان مود از وی گین

زماان  کهیعنی زمان نیز ارتباط دارد. درحالی ،کند. از این جهت با دیگر وی گی دستوری یع می

که معمولا باا ارجااب باه لوراۀ حاال انجاام  ،کندقرار گریتن یک وضعیت را در زمان بیان می

پاردازد، به ارتباط زمانِ یک وضعیت نسبت به نقطۀ زماانی وضاعیت دیگار نمی نمود ،گیردمی

 (. Comrie, 1985: 5) کندبلکه تداوم زمانی درون یک وضعیت را بیان می

کنناد، درجریان را در دستورهای سنتی برای بیان عملی که در حال انجام است تعریا  می     

را بیاان کناد. در  2ل انجاام باودن و ناتماام باودنتواند تفاوت باین در حاااما این تعری  نمی

شاود، متماایز نمی ی که ساخت خاصی بارای درجریاان ندارناد یاا در جریاان اجبااراًهایزبان

ای کنناد، کاارکرد گساتردهی که هم نمود درجریان و هم نمود ناکاما  را بیاان میهایساخت

ی مانناد هاایزبانا نیز بیان کند. اما در تواند نمود عادتی ردارند، مانند یرانسه که در جریان می

تواناد بارای بیاان نماود انگلیسی که ساخت خاصی برای درجریان دارند، ساخت درجریان نمی

                                                           
1. Jahani & Korn 
2. imperfectivity 
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تواناد درجریاان را ( نمیused toعادتی به کار رود و برعکس، ساخت عاادتی )در انگلیسای باا 

تواناد نماود درجریاان ، میی یک عم  بدون اینکه عاادتی باشادهایزباننشان دهد. در چنین 

برابر باشاد، زیارا  1توان گفت در چنین مواردی درجریان با استمرارداشته باشد. با این حال می

  (.ibid: 30) استهای از ناکام  بودن است که با نمود عادتی بیان نشداستمرار خود گونه

ند کاه در یاک زماان داندهندۀ عملی مینمود درجریان را نشان (1994) و همکاران 2بایبی

خاص در حال انجام است و کاربرد آن را مشخصا برای بیان یک نوب پیشگویی پویا و ناه ایساتا 

رود کاه نیااز باه یاک دانند؛ از این جهت معتقدند نمود درجریان برای رخدادی به کار مایمی

. باا ایان Sara is readingمانند انگلیسی  ،داشته شود انرژی درونی پیوسته دارد که مداوم نگه

تواند بدون انرژی درونی بیشتر ادامه یابد، مگر آنکه چیزی رخ دهاد کاه حال چنین حالتی می

. پاس Sara is knowing answerتاوان گفات به آن پایان دهد؛ از این جهت در انگلیسی نمی

باه  یا استمرار عم  نیاز 3ها نمود درجریان برای اشاره به تداومعجیب نیست که در برخی زبان

 رود. کار می

جهان نمود درجریان در ترکیب با زمان حال، گذشته و باه نادرت آیناده  هایزباندر بیشتر 

واژی، باا سااخت هایسااختدرجریان بیشاتر باه جاای نمود شود. همانند نمود کام ، ظاهر می
درجریاان عموماا  هایسااختدهاد کاه نشاان میامر شود؛ این ساخته می 4ترکیبی هایساخت

وی ه کاه خاساتگاه واژگاانی هاند، بشدگی ایجاد شدهجوانی هستند که در اثر دستوری هایختسا

 (.(Bybee & Dahl, 1989د انهاایی باا معناای شافافترکیبای نیاز بیشاتر واژه هایسااختاین 

ی کاه هایساختداند، یکی درجریان را بر دو دسته می هایساختخاستگاه ( 1975) 5بلانسیت

تارین ی کاه ایان یعا  را ندارناد. وی رایا هایساختشوند و دیگری ساخته می 6با یع  ربطی

داند که در آنهاا یعا  ربطای باه هماراه حارف های مکانی میی درجریان را عبارتهاخاستگاه

آیناد. شایوۀ دیگار شدۀ یعا  اصالی میدهد در کنار یرم اسمیای که مکان را نشان میاضایه

قارار »یاا « باودن در»ه ساخت درجریان کاربرد یعلی درمعنای برای وارد شدن مفهوم مکانی ب
ی واژگاانی سااخت جریاان هماراه شادن هاخاستگاهبه همراه یع  اصلی است. دیگر « داشتن

                                                           
1. continuousness 

2. Bybee 

3. durative 

4. periphrastic 

5. Blansit 

6. copula 
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اداماه »یاا « داشاتن نگاه»یا یعلی در معنای « ایستادن»یا « نشستن»مانند  1های حالتییع 

بنادی دوگاناۀ بلانسایت را بارای تقسیم (1989)در کنار یع  اصلی است. بایبی و داه  « دادن

پسندند و معتقدند این معنا و نه خاستگاه ساخت درجریاان اسات کاه خاستگاه درجریان نمی

ها یع  ربطای باا مفهاوم مکاانی کند، زیرا در برخی ساختدگرگونی بعدی آن را مشخص می

ا حارف اضاایۀ ها یعا  ربطای باشود و در برخی دیگر چنین نیست؛ در برخی ساختیکی می
درجریان بر پایاۀ  هایساختگونه نیست. این دو معتقدند شود و در برخی اینمکانی همراه می

درجریاان در  هایسااختبنادی شاوند. بیشاتر دهندۀ آنها بایاد دساتهعناصر معنایی تشکی 

جهان برگریته از ساختی هستند که شام  یک عنصر مکانی است. این اشاارۀ مکاانی  هایزبان

دهنادۀ مکاان اسات. ای که نشاانن است در قالب یع  کمکی بیان شود یا با حرف اضایهممک

باودن »کنندۀ مفهاوم تواند یع  ربطی باشد که در کنار حرف اضایۀ مکانی بیانیع  کمکی می

و مانناد آن « مانادن»، «ایساتادن»، «نشساتن»ای یع  حاالتی مانناد باشد یا اینکه گونه« در

اسم یع ، صافت یعلای  صورتبهاست، یعنی یع  اصلی  ی معمولا اسمیباشد. ساخت یع  اصل
لۀ مهم میازان اشااره باه حالات یاا أدرجریان مس هایساختآید. دربارۀ خاستگاه یا مصدر می

 .(Bybee, Perkins & Pagliuca, 1994)ی است هایساختمکان در چنین 

ررسای ضوعی است که در بی گفته شده موهاخاستگاهدرجریان از  هایساختروند توول 
درجریاان باه کاار  هایسااختکه گفته شد عناصری که در چناننمود درجریان اهمیت دارد. 

کنناد. در روند، این کارکرد را دارند که مکان یک کنشگر را در میاناۀ یاک کانش بیاان میمی
ده و یایتاۀ درجریاان نیاز پایادار شاتوول هایساخترسد چنین کارکردی در واقع به نرر می
دهاد، درجریاان رخ می هایسااختکند. دگرگونی معنایی که در روند تواول همچنان کار می

تر این ساخت است. معنای اصالی سااخت درجریاان را یرسایش تدریجی معنای اصلی و کام 
کاارکرد سااخت «. یاعلی در میاناۀ انجاام دادن چیازی قارار دارد»توان بیان کرد: گونه میاین

کرد. پاس در آاااز ایان سااخت اختار این است که مکان یاع  را مشخص میمکانی در این س
ریت که به طور ضمنی مکان مشخصی را برای کنشاگر و کانش در هایی به کار میبرای کنش

ی ایان امکاان را هایسااختکرد. با چناین موتاوای معناایی چناین یک ارجاب زمانی بیان می

روند. همچنین نیاز به اینکه یاع  کنشگر باشاد نیاز  های بیشتری به کاریایتند که در بایتمی

یایتناد کاه های به کار ریته در این ساخت چنان گسترش مایزمان کنشگسترش یایت و هم

                                                           
1. postural 
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کانش در »هرچه بیشتر حالت در حال انجام را بیان کنند. سرانجام چناین سااختاری معناای 
   (. ibid: 133) گریتبه خود می« حال انجام یا حالت در جریان

. در اساتهدرجریان یک مقولۀ دستوری زمانی است که بر پایۀ ساخت مکاانی شاک  گریت

گیری و دگرگونیِ این نمود پرسش اساسای چگاونگی تواول از مفهاوم مکاانی باه روند شک 

ای کاه در آن ای از وجاود مرحلاهدهد کاه هاین نشاانهها نشان میمعنای زمانی است. بررسی

مفهوم نمودی توول یایته باشد وجاود نادارد، اماا مفهاوم زماانی از  مفهوم مکانی مستقیما به

ی هایسااخت. از همان زمان که در چنین استهدرجریان وجود داشت هایساختهمان آااز در 

شاد. جالاب آن اسات کاه در شد، از نرر زمانی نیز جایاابی میکنش از نرر یضایی جایابی می

شود نه معناای زماانی. در خوش یرسایش میدستروند دگرگونی این معنای مکانی هست که 

گریته از میان ریتن تدریجی معناای مکاانی اسات. ایان شایوۀ دگرگاونی واقع دگرگونی انجام

شادگی، یاک سااخت باه تادری  در ارتباط تنگاتنگی با این پدیده دارد که در روناد دساتوری

باودن در میاناۀ انجاام »ت رود. اگر معنای اصلی یاک سااخهای گفتاری بیشتر به کار میبایت

تواند بایت کاربردی بیشاتری باه آن دهاد، یرساایش و از است، تنها دگرگونی که می« چیزی

هاای دهد چنین سااختی در بایاتمیان ریتن معنای مودود مکانی است، که سپس اجازه می

  (. ibid: 134) بیشتری به کار رود

ژرمنای  هاایزبانالا گفته شاد، در نمونۀ شاخص ساخت درجریان را در چارچوبی که در ب

ژرمنای باه وجاود دو سااخت بارای  هایزباندر بررسی درجریان در  (2008) 1بینیم. ابرتمی

کند. یکی ساخت یع  حالتی کاه در هلنادی و یریازی ژرمنی اشاره می هایزباندرجریان در 

یعا  اصالی و « باه»، حارف اضاایۀ «نشستن»شود و درجریان از ترکیب یع  حالتی دیده می

او دارد روزناماه » Hij zit de kranl te lezenشاود، مانناد هلنادی مصدر سااخته می صورتبه

نامد و در دانماارکی، یریازی، ای میساخت دوم که ابرت آن را ساخت حرف اضایه«. خواندمی

به همراه حارف اضاایه مکاانی « هست»شود، از ترکیب یع  ربطی ایسلندی و آلمانی دیده می

او دارد » sie ist am kochenشود، مانند آلماانی مصدر ساخته می صورتبهو یع  اصلی  «در»

ژرمنای  هایزبانآنچه در «. کنداو دارد کار می» hun er ved at arbejde، یا دانمارکی «پزدمی

 کند. شود با دو خاستگاه اصلی ساخت در جریان مطابقت میدیده می

                                                           
1. Ebert 
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هاا در زمیناۀ سااخت در جریاان نیاز پیشینۀ پ وهش با بررسی چارچوب نرری، در عم 

اناد، در بررسای ایرانی انجاام داده هایزبانبررسی شد. آنچه پ وهشگران دربارۀ این ساخت در 

ها در مورد هر زبان در ادامه اشاره خواهد شد. از ایان جهات نیاازی نیسات بخاش این ساخت

 ای با عنوان پیشینۀ توقیق آورده شود. جداگانه
 

 بحث و بررسی -0

اند، سااخت ایرانی که در دو منطقۀ جغراییاایی از ایاران واقاع شاده هایزباندر چند گروه از 

شود. این سااخت ایرانی دیده نمی هایزبانخاصی برای نمود درجریان وجود دارد که در دیگر 

ای است که در منطقۀ ارب و جنوب اربی دریای خازر دیاده خاص درواقع یک وی گی منطقه

ی تاتی شام  هرزنای، کرینگاانی، تااتی منطقاۀ هاگویشدر تالشی، گیلکی، مجموعۀ  ؛شودمی

های کایی از وجاود چناین سااختی در دیگار خلخال و تاتی جنوبی. به دلی  نبود منابع و داده

های بیشتر کاربرد آن را در تااتی منطقاۀ های تاتی شناختی نداریم، ولی ممکن است دادهگونه

یید کند. در جنوب شرق ایاران ایان سااخت در بلاوچی و أموت و نیز تاتی خویین ترودبار و ال

شاود کاه در ای موساوب میشود که در این منطقه نیز یک وی گی منطقاهبشگردی دیده می

شاود کاه باا و زازاکی دیده میاین منطقه مشترک است. ساخت مشابهی در هورامی  هایزبان

، یاک وی گای اساتههاای دریاای خازر بودبان در اص  کرانهتوجه به اینکه خاستگاه این دو ز

تواند موسوب شود. در ادامه چگاونگی ایان سااخت در های خزر میای مربوط به کرانهمنطقه

 شود. های یاد شده بررسی میگونه

 
 گیلکی  -0- 0

 1در گیلکی نمود در جریاان هام در زماان حاال و هام در گذشاته کااربرد دارد. راساتارگویوا

و سااخت آن را  اساتهآورد 2حال درجریان را در گیلکی زیر عنوان حاال معای ن( 1442 :012)

دارم » nivištǝn dǝrǝmداند، مانناد می« -هست» dǝr- 3ترکیب مصدر یع  با صرف یع  ناقص

داناد وی کاربرد این یع  را برای بیاان عملای می«. کشُیداری می» kǝšǝn dǝrǝi، «نویسممی

 گیرد: دارد انجام میکه در لورۀ حال 
                                                           
1. Rostargueva 

2. present definite 

3. defective 
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1. ba  a  tundi  koya  šuon –dǝr=i 

 هستی=PREP.در– INF.ریتن کجا تندی این با 
  (.ibid: 145) «روی؟با این سرعت کجا داری می» 

 
2. bidin  ki  ame=bija  amon –dǝr=ǝ 

نببی   هست=PREP.در-  INF.آمدن POSTP.به سمت=ما چه کسی 
  (.ibid) «.آیدما دارد می ببین چه کسی به سمت» 

 

گذشااتۀ درجریااان را در گیلکاای زیاار عنااوان گذشااتۀ معاای ن ( 154 :2012) راسااتارگویوا    

و ساخت آن را از مصدر یع  اصلی باه هماراه صارف گذشاتۀ ساادۀ یعا  کمکای  استهآورد

dubun «داناد، مانناد می« بودن، در درون یایات شادنkudǝn dubum «کاردمداشاتم می» ،

kudǝn dibi «داناد کاه در کاربرد این یع  را برای بیان عملای مساتمر می«. کردیداشتی می

 :  استهلوراتی از زمان گذشته انجام گریت
3. hato ki  fikr  kudǝn -du=bu az  pillǝkån bijir  bamo 

کهچنان  نپایی پلکان از بود= در– INF.کردن یکر   PST.3SG.آمدن 

  (.ibid: 154) «.کرد، از پلکان پایین آمدکه داشت یکر میچنان» 
 

گیرد که با مصادر یعا  وی ساخت دیگری را برای گذشتۀ درجریان در گیلکی در نرر می    

 kudǝn dǝrǝشاود، مانناد سااخته می« بودن»اصلی به همراه صرف گذشتۀ سادۀ یع  کمکی 

bum «راستارگویوا نه به وجود حرف اضاایۀ«. دادمداشتم انجام می dǝrǝ  در ایان سااخت کاه

یی کاه در هامثالکه در همۀ  kǝrǝ، نه به واژۀ استهآید، توجه کردبین مصدر و یع  کمکی می

 آید: ، قب  از مصدر میاستهقالب جمله آورد
4. kǝrǝ -xurdǝn -dǝrǝ -bum zǝng  bǝzeidi  

 PST.3PL.زدن زنگ بودم- POSTP.در– INF.خوردن– کار 

  (ibid: 155) «.که زنگ زدند خوردمداشتم می» 

د. ای بیان نمود درجریاان کااربرد دارد که هر سه ساخت بردههای ذکرشده نشان میمثال    

گیرد، در واقع ترکیبای از حارف در نرر می dubuonو  -dǝrهای کمکی آنچه راستارگویوا یع 

« باودن» buoو  بارای حاال درجریاان« هست»به همراه یع  ربطی « در» dǝ(r)اضایۀ مکانی 

شود: مصادر برای گذشتۀ درجریان است. در نتیجه در هر سه ساخت سه عنصر اصلی دیده می

یع  ربطی. از نرر معناایی چناین سااختی را بارای حاال « + در» dǝ(r)+ حرف اضایۀ مکانی 
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در خوردن هستم، در خوردن هستی، »توان این گونه معنا کرد: می« خوردن»درجریان از یع  

در خاوردن باودم، در خاوردن »شاود: و برای گذشتۀ درجریان از همین یع  چناین می« و ...

جهاان  هاایزباناین ساخت همان ساخت مکانی رایجی است کاه در بسایاری از ...«. بودی، و 

هاای مکاانی کاه در آنهاا یعا  ربطای شود، یعنی عبارتبرای بیان نمود درجریان استفاده می

دهد در کناار یارم مصادری ای که مکان را نشان میحرف اضایه به همراه« بودن»یا « هست»

که برای گذشتۀ درجریان در گلیکای وجاود دارد، عنصار  آیند. در ساخت دومییع  اصلی می

شود: گونه معنا میشود که حالت درجریان بودن کار را نشان می دهد و اینایزوده میچهارمی 

صاورت اسامی یاک یعا  حاالتی  kârواژۀ ...«. ی، و در کار خوردن بودم، در کار خوردن بود»

است و در چنین ساختی برای ایزودن حالت انجام گاریتن کاار در سااخت درجریاان باه کاار 

رود و در بررسای های تاتی جنوبی هم به کاار مایرود. ساخت اخیر در تالشی و برخی گونهمی

درجریان را در گیلکی به شک  درجریان در این گونه به آن پرداخته خواهد شد. الگوی ساخت 

 توان نشان داد: زیر می
حال درجریان در گیلکی   : مصدر  + dǝr +  هست»یع  ربطی»  

گذشتۀ درجریان در گیلکی   :[kǝrǝ] + مصدر + dǝrǝ  +  بودن»یع  ربطی»  

 

 تالشی  -2 -0

( 88: 1386)تالشی نمود درجریان را هم در زمان حاال و هام در زماان گذشاته دارد. رضاایتی 

و شناسۀ ثانویاه و مصادر یعا  اصالی  kâ(r)ساخت حال درجریان را با ایزودن ایزونۀ استمرار 

آنچه رضایتی شناساۀ «. رویداری می» kâr-iša še، «رومدارم می» kâr-ima šeداند، مانند می

ایزوده  kâیا  kârاست که به ادات « هست»بستی یع  ربطی نامد، درواقع صورت واژهثانویه می

 شود: می
5. čayi  čašme  kâr=in âv  karde  

 INF.کردن آب هستند=کار DIR.PL.چشم GEN.SG.او 

 (135: همان) «.ریزندچشمان او دارند آب می» 
 

6. ba ǝštan kâ=š kâ  vâte 

 INF.گفتن در.POST هستی=کار خود به 

 (114: همان) «.گوییاز خودت داری می» 
 



 15  28-7، ص  2011، پاییز و زمستان 22پیاپی، 2ة دور، 6سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش ... ای برای نمود درجریاندربارة ساخت ویژه

 

شود در ساخت حال درجریان در تالشی دو عنصر اصالی بالا دیده می یهامثالکه در چنان    

شود، به هماراه عنصار دیگاری کاه مصدر دیده می صورتبهو یع  اصلی « هست»یع  ربطی 

ن دادن حالات انجاام کاار باه کاار است و در گیلکی هم وجود دارد و برای نشا kâیا  kârادات 

، اماا اساتهبه کاار ریت 6الت مکانی باشد، در مثال کنندۀ حرود. حرف اضایۀ مکانی که بیانمی

 هایسااختاند، در برخی اشاره کرده( 1989)بایبی و داه   کهچنانشود. دیده نمی 5در مثال 

شاود. در د و حارف اضاایۀ مکاانی دیاده نمیشو  ربطی با مفهوم مکانی یکی میدر جریان یع

حالت ایرمستقیم داشته باشاد، اماا  kârرود یمورد تالشی که نرام دوگانۀ حالت دارد، انترار م

دهد و این ادات پایانۀ حالت ایرمستقیم ندارد. در هر صاورت ها چنین چیزی را نشان نمیداده

یاصله یا بایاصاله قبا  از که بی kârساخت حال درجریان در تالشی سه جزء دارد: مصدر، ادات 

بسات پای kârه معماولا باه ادات کا« هسات»بستی یعا  ربطای آید، و صورت واژهمصدر می

چشمان او »ی بالا چنین است: هامثالواژ یع  درجریان در شود. به این ترتیب ترجمۀ واژبهمی

 «.  خودت در کار گفتن هستی»، «در کار آب کردن هستند

و « باودن» be، صرف گذشتۀ سادۀ یعا  ربطای  kâ(r)گذشتۀ درجریان در تالشی با ادات 

 kâ(r) biš، «ریتمداشتم مای» kâ(r) bim šeشود، مانند صدر ساخته میم صورتبهیع  اصلی 

še «این یع  برای بیان عملی که در یک دورۀ زماانی در (83: 1386)رضایتی، « ریتیداشتی می .

 رود: به کار می استهگذشته در جریان بود
7. hayvun  xǝt  -ba kâr -ba nǝšǝl karde 
رنشخوا بود- کار بود- PTCP.خفته حیوان   INF.کردن 

 (135: همان) «.کردحیوان خوابیده بود و داشت نشخوار می» 
 

شاود، همان ساختی که حال درجریان در تالشی دارد در گذشاتۀ درجریاان نیاز دیاده می    

رود. یعنی یع  گذشتۀ درجریان درجملۀ بالا در اصا  تنها صورت گذشتۀ یع  ربطی به کار می

پاس «. در کاار نشاخوار کاردن باود حیاوان خوابیاده باود و»تعبیر شاود: به این صورت باید 

 توان نشان داد:کلی ساخت درجریان را در تالشی به شک  زیر میطوربه
حال درجریان در تالشی   :=[ «هست»یع  ربطی  ] + kâr + [= «هست»یع  ربطی   مصدر + [

گذشته درجریان در تالشی   :kâr +  بودن»یع  ربطی»  مصدر + 
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 تاتی جنوبی  -0-0

های تاتی رای  در جنوب قازوین دهد ساخت درجریان مشابهی در بیشتر گونهنشان می هاداده

باه وجاود ایان سااخت بارای حاال  (1960 & 1959) و اطراف خلخاال وجاود دارد. یارشااطر

کند که با صرف حال ناکاما  یعا  درجریان در کجلی و شالی از تاتی منطقۀ خلخال اشاره می

 مانند کجلی: ،شوددر شالی ساخته می kerâدر کجلی و  koreادات اصلی و 
8. az  mišim -kore raz  

 باغ OBL.کار– PRS.IMPF.ریتن DIR.من 
 ( Yarshater, 1960) «.روممن دارم به باغ می» 

 شالی: 
9. az  kerâ  -pajem  

 PRS.IMPF.پختن– کار DIR.من 

 (  ibid, 1969) «.پزممن دارم اذا می» 
 

هاا تر ایان سااخت نادارد. اماا برپایاۀ ایان نموناهبیشتر برای بررسی دقیق یهاییارشاطر داده

، باه هماین اساتهتوان گفت به جای مصدر از صرف حال ناکام  یع  اصالی اساتفاده شدمی

دلی  با به کار ریتن شناسه، یع  ربطی دیگر کاربرد ندارد. شاید زیر تأثیر ساخت حال ناکاما  

عناوان نشاانۀ حالات باه kerâ و koreتغییری ایجاد شده باشد و برای ایجاد تمایز ادات چنین 

بادون  kerâو  koreدرجریان به ساخت حال ناکام  ایازوده شاده باشاد. از ساوی دیگار ادات 

روند. احتمالا به این دلی  که ایان دو واژه در حالات ایرمساتقیم حرف اضایۀ مکانی به کار می

باه روشانی پایاناۀ حالات  koreند برای نشان دادن مکان نیز اساتفاده شاود. تواهستند که می

ای در شاالی تردیاد وجود چناین پایاناهدر است، اما  e-ایرمستقیم مفرد را دارد که در کجلی 

کند کاه جا اشاره میاست. اما یارشاطر همان e-زیرا در شالی نیز پایانۀ ایرمستقیم مفرد  ،است

شاود. از ساوی دیگار پایانۀ مکانی باه پایاان واژه ایازوده می عنوانبه a–ۀ در برخی موارد پایان

گیارد، که در یکی پیش از یع  و در دیگری بعاد از یعا  قارار می kerâو  koreجایگاه نووی 

باید به دلی  نبود حرف اضایه و استفاده از پایانۀ حالت برای نشان دادن مفهوم مکانی باشد کاه 

تار ایان تر عم  کنند. در هر صاورت بررسای دقیاقجایگاه نووی آزادانه دهد از نرراجازه می

 های بیشتری دارد. موضوب نیاز به داده
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شاود. در در گونۀ اشتهاردی و چالی از تاتی جنوبی نیز همین ساخت درجریاان دیاده می

 صاورتبهاشتهاردی حال درجریان با صرف حال ناکام  یع  اصلی و صاورت صاریی ترکیبای 

kârdar- شود، مانند ساخته میmi-vazem kârdar-ima «دومدارم مای» ،mi-kowe kârdar-a 

طور که یارشااطر در پاانویس هماان صافوه همان (.Yarshater, 1969: 225)« ایتددارد می»

و در بررسی ساخت درجریان در تالشی و گیلکی گفته شد، ترکیبی که در ایان  استهحدس زد

، حارف kârتفکیاک شاود کاه از ساه جازء  kâr-dar-imaد به شک  رود، بایساخت به کار می

و شابیه سااختی  استهتشکی  شد« هست»بست یع  ربطی ، و صورت واژه«در» darاضایۀ مکانی 

   شود.شود، تنها به جای مصدر از صرف حال ناکام  استفاده میاست که در تالشی دیده می

 uدر یا اسم مصدر، حرف اضاایۀ مکاانی مص صورتبهدر چالی حال درجریان با یع  اصلی 

 ی زیر: هامثالشود، مانند ساخته می« هست»و یع  ربطی « در»
10. ešta  tete  xordan-u-ind  

 هستند-ADP.در-INF.خورن PL.OBL.دختر GEN.SG.تو 
 (ibid) «.خورنددختران تو دارند اذا می» 

 
11. Hasane  teta zāymon-u-ya  

ردخت OBL.SG.حسن  .DIR.SG.F زاییدن.VB.NOUN-در.ADP-هست 
 (ibid) «.کند(زاید )زایمان میدختر حسن دارد می» 

 

بار مصادر باا اسام مصادر نیاز سااخته ص این ساخت یکی این است که ایازونوی گی خا    

کند. اما همچناان ساه عنصار شود، و دیگر اینکه از حرف اضایۀ مکانی متفاوتی استفاده میمی

ای که مکاان را نشاان دهاد، و ، حرف اضایه«هست»در جریان یعنی یع  ربطی اصلی ساخت 

هایی که در دو مثال باالا وجاود دارناد در مصدر یا اسم مصدر را دارد. یع  صورتبهیع  اصلی 

دختار حسان در زاییادن »، «دختران تو در اذا  خوردن هستند»شوند: گونه معنا میاص  این

 توان نشان داد: ان را در تاتی جنوبی به شک  زیر میپس الگوی ساخت درجری«. است

اسم مصدر مصدر/ :حال درجریان در تاتی جنوبی «هست»بستی یع  واژه + حرف اضایه مکانی  +   
 

 

 تاتی شمالی )کرینگانی، کلاسوری و هرزنی( -0- 0

یاه( در که در سه روستا )به ترتیب کرینگان، کلاسور، گلین ق استهنتاتی شمالی شام  سه گو

ایرانای هساتند.  هاایزبانهاای در خطار شوند و هر سه از گوناهآذربایجان شرقی صوبت می
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هاای دهناد. دادههای کرینگانی و کلاسوری وجود ساخت درجریان را در هر دو نشاان میداده

دهد. در کرینگاانی حاال از هرزنی نیز ساخت مشابهی را در این گونه نشان می نگارنده میدانی

شود کاه ساخته می« هست»بستی یع  ربطی و گونۀ واژه 1ن وجود دارد که با اسم یع درجریا

هاای دیگار آیاد و باه واژهاز اسم یعا  نیاز میشود، اما پیش بست میمعمولا به اسم یع  پی

 : (Yarshater, 2007)شود بست میپی
12. dur  kāšte-i-ne 

 هستم-GER-OBL.کاشتن درخت 
 (ibid) «.مکاردارم درخت می» 

 
13. pā=n  āstā  kušte 

 ?GER.OBL.خوردن استخوان هست=سگ 

 (ibid) «.خوردسگ دارد استخوان می» 

شود، که با اسم مصدر و صاورت ساخت مشابهی برای حال درجریان در کلاسوری دیده می    

 شود: بستی یع  ربطی و بدون حرف اضایۀ مکانی ساخته میواژه
14. gāndem=em kuste  

 GER.کوبیدن هستم=گندم 

  (ibid: 2005) «.کوبم )در کویتن گندم هستم(دارم گندم می» 
 

15. Zeynab!  če=š gode  

 GER.کردن 3SG=چه زینب 

 (ibid) «؟کنیزینب! داری چکار می» 
 

در ساخت درجریان در هر دو گونه، دو عنصر اصالی سااخت درجریاان یعنای یعا  اصالی    

ای کاه شاود، اماا حارف اضاایهبست دیاده میواژه صورتبهم مصدر و یع  ربطی اس صورتبه

 کاهچنانتواند وجود داشته باشد زیرا حالت مکانی را نشان دهد، وجود ندارد. چنین چیزی می

تواناد باا مفهوم مکانی و یع  ربطای می انداشاره کرده( 1989) در تالشی دیدیم و بایبی و داه 

بسات دیاده باین اسام مصادر و یعا  واژه -i-واکاۀ  12ی دیگر در مثال د. از سوهم یکی شو

ی وی که یعا  هامثال، اما این واکه در همۀ استهشود که یارشاطر توضیوی دربارۀ آن ندادمی

                                                           
1. gerund 
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تواناد پایاناۀ حالات شاود. ایان واکاه می، دیاده میاساتهبسات شدربطی به اسم مصادر پی

جای گریتن حرف اضایۀ مکاانی، حالات ایرمساتقیم ایرمستقیم مفرد باشد که اسم مصدر به 

یایتاه باه های پایانداند که بعد از واژهمی ǝ-پایانۀ حالت ایرمستقیم مفرد را گیرد. یارشاطر می

گیرناد بستی نمیشود. اما اینکه چرا در مورد اسم مصدرهایی که یع  واژهتبدی  می i–واکه به 

 شود. با واکۀ پایانی اسم مصدر اداام می ǝ-ارد پایانۀ توان گفت در این موشود، میدیده نمی

دهاد کاه در ، نشان میاستههایی که نگارنده از کرینگانی گردآوری کرداز سوی دیگر داده    

 این گونه حرف اضایۀ مکانی هم کاربرد دارد: 
16. herdân-an da   hete 

 GER.خفتن ADP.در هستند=PL.بچه 
 (نگارنده میدانیهای )داده «.ابندخوها دارند میبچه» 

 

هاا را در کاه نگارناده داده میلادی اسات، درحاالی 1970 های یارشاطر مربوط به دهۀداده    

. مشخص نیسات ایان تفااوت ناشای از یاصالۀ استهآورد از روستای کرینگان گرد 1398سال 

در کرینگاانی و سات یاا تفااوت در گویشاوران. سااخت حاال درجریاان را هازمانی باین داده

 توان نشان داد: کلاسوری به دو شک  زیر می
در کرینگانی حال درجریان   : اسم مصدر  .OBL. +/- [حرف اضایه مکانی] +  هست»یع  ربطی»  

در کلاسوری حال درجریان   := «هست»یع  ربطی  اسم مصدر  + [حرف اضایه مکانی] -/+  .OBL 
 

ریان در کرینگانی را کااربرد آن بارای بیاان ( یکی از کارکردهای حال درج2007یارشاطر )    

ای برای بیان آینده در کرینگاانی وجاود دارد. داند، این در حالی است که ساخت وی هآینده می

 آورد: های زیر را برای چنین کاربردی مثال میوی نمونه
17. čani  sor  gāndem  kāšte-i-ne 

 هستند-GER-OBL.کاشتن گندم سال بعد 
 ( ibid) «.عد گندم خواهم کاشتسال ب» 

 
18. te  sabā  če kār  karde-i-še  

 هستی-GER-OBL.کردن کار چه یردا تو 
 (ibid) «؟کار خواهی کرده تو یردا چ» 
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بینیم، . آنچه در کرینگانی مایبینیممیکاربرد حال درجریان در بیان آینده را در بلوچی نیز    
شاود و باه رخادادی اشااره شاناخته می 2شادهریازیآینده برنامه یا 1به نام آیندۀ مورد انترار

در آینادۀ  تاا هشادریازیبرنامهندۀ نزدیک رخ دهد، یا عملی که رود در آیکند که انترار میمی

ای معمولا با حاال یاا معتقدند چنین آینده( 250 :1994) نزدیک انجام بگیرد. بایبی و همکاران
شادن را عناصار واژگاانی ریازیهوم مورد انترار بودن یا برنامهشود و مفحال درجریان بیان می

در بررسای ( 118 :1985)کنناد. کاامری دهند، ایجااد مایآینده که رخداد را در آینده قرار می

های زمانی را برای کارکرد آینادۀ ماورد کاربرد زمان حال در بیان آینده در انگلیسی، وجود واژه

رود که باه یاک است زمان حال وقتی در معنای آینده به کار می داند و معتقدانترار کایی نمی
تاوان گفات ترکیبای از مفهاوم شده اشاره کند. در هار صاورت میریزیکنش یا رخداد برنامه

 توانند کارکرد زمان حال در بیان آینده را ایجاد کنند. ریزی به همراه توصیفگر زمانی میبرنامه

ای باه ، اشاارههمفصلی که دربارۀ یعا  در هرزنای نوشات در مقالۀ (1342و  1341) مرتضوی
های نگارناده . اما دادهاستکردهوجود ساخت خاصی برای نمود درجریان یا مستمر در هرزنی ن

دهد ساختی بارای حاال درجریاان در ایان زباان از تنها سخنگوی بازمانده از هرزنی نشان می
حال درجریان با مصدر یع  اصلی، حرف اضایۀ د در هرزنی دهها نشان میوجود دارد. این داده

بسات که پی« هست»بستی یع  ربطی شود، و صورت واژهبست میکه میان« در» d(e)مکانی 

 شود: شود ساخته میمی
19. hortoy  hete-d-on 

 هستند-ADP.در-.GER.خفتن PL.بچه 
 (نگارنده های میدانی)داده «.خوابندها دارند میبچه» 

 

20. čonda  šen-de-ror 

 هستید-ADP.در-GER.ریتن کجا 
 (نگارنده های میدانی)داده «روید؟کجا دارید می» 

هاای تااتی وجاود دارد، های نگارنده از کرینگانی و آنچاه در دیگار گوناهاین ساخت با داده    

 مصدر، حارف اضاایۀ صورتبهکند و همان عناصر اصلی درجریان یعنی یع  اصلی مطابقت می
 توان نشان داد: گونه میمکانی و یع  ربطی را دارد. پس الگوی این ساخت در هرزنی را این

حال درجریان در هرزنی   : مصدر   یع  ربطی + حرف اضایۀ مکانی +

                                                           
1. expected future 

2. scheduled future 
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هم به وجود ساختی برای نمود درجریان در تاتی رودباار اشااره ( 81، 16: 1389)پور سبزعلی    

به همراه صرف حال اخباری یاا گذشاتۀ  kârǝ، ادات «در» daکند که با حرف اضایۀ مکانی می

 da kârǝ، «نویسامدارم می» da kârǝ nǝvisomمانناد  ،شاودساادۀ یعا  اصالی سااخته می

nevištom «صاورتبهحارف اضاایه  ین است کهوی گی خاص این ساخت ا«. نوشتمداشتم می 

دیگر اینکه مانند شالی به جاای  ،است هاضای، بر خلاف تالشی و گیلکی که پساست هاضایپیش

پاور مثاالی های سابزعلیشود. دادهمصدر یا اسم مصدر، از صرف حال ناکام  یع  استفاده می

 های نووی این ساخت را بررسی کرد.جمله ندارد که بتوان وی گی صورتبه
 

 بلوچی  -5- 0

ذشاته دارناد کاه باا های بلوچی ساختی برای نمود درجریان در زمان حال و گبرخی از گونه 

« هسات»در حالات ایرمساتقیم و یعا  ربطای  /ag-/یایته باه پساوند مصدر یع  اصلی پایان

 شود: ساخته می
21. man  gušag-ā -un 

 هستم- INF-OBL.گفتن من 
 ( Jahani & Korn, 2009) «.گویممن دارم می» 

 
22. man  gušag-ā -itõ 

 بودم- INF-OBL.گفتن من 
 (ibid) «.گفتممی من داشتم» 

مصدر و یعا  کمکای را  صورتبهساخت درجریان در بلوچی دو عنصر اصلی یعنی یع  اصلی     

، اساتهدارد، اما حرف اضایۀ مکانی ندارد. نبود حرف اضایۀ مکانی با حالت ایرمستقیم جبران شد

یاان حالات دری زیرا بلوچی حالت دوگانۀ مستقیم و ایرمستقیم دارد و حالت ایرمستقیم برای ب

وجاود  رود. ساخت دیگری برای نمود درجریان در بلاوچی جناوب اربای پاکساتاننیز به کار می

 شود: ساخته می 1ست، اما به جای مصدر با صفت یعلی حالدارد که همانند ساخت بالا
23. wāja  Pančkuš  bi  harā  swār  rawān -at 

(پنجکشُ )نام خاص خواجه  انرو سوار OBL.خر به  .PRS.PTCP -بود 
 (ibid) «.ریتخواجه پنجکشُ سوار بر خر داشت می» 

 

                                                           
1. present participle 
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24. ā  əngo  kār  kənān-ynt 

 هست-PRS.PTCP.کنان کار هنوز DIR.او 
 ( Baker & Mengal, 1969: 237) «.کنداو هنوز دارد کار می» 

 

ان رایا  اسات، به کار ریتن صفت یعلی حال به جای مصدر یا اسم مصدر در ساخت درجری   

ایرانی تاازگی دارد و تنهاا در ایان گوناه از بلاوچی دیاده  هایزبانرسد در هرچند به نرر می

هاای تااتی ای که در تالشی و برخی گوناهشناسان معتقدند ستاک گذشتهشود. برخی ایرانمی

 در -en-اسات، همچناین میانوناد  d-گیرد و مختوم به مبنای ساخت یع  حال ناکام  قرا می

ای ستاک حال است، بازماندۀ صفت یعلی حال و زازاکی که نشانۀ نمود ناکام  در گونههورامی 

در اداماه (. Paul, 1998) شدساخته می ant-تر هستند که در ایرانی باستان با پسوند دورۀ کهن

 و زازاکی بار دیگر به این موضوب بازخواهیم گشت، تنهاادر بررسی ساخت درجریان در هورامی 

از این جهت اشاره شد که گویا کاربرد صفت یعلی حال بارای بیاان نماود درجریاان یاا نماود 

. در هر صورت ساخت درجریاان را در بلاوچی استهایرانی داشت هایزبانای در ناکام  پیشینه

 توان نشان داد: به شک  زیر می

در جریان در بلوچی   طییع  رب + (حالت ایرمستقیم) صفت یعلی حال/ مصدر:  

های بلوچی حال درجریاان بارای بیاان همانند آنچه در کرینگانی گفته شد، در برخی گونه    

 صاورتبهرود. در این کارکرد، بعد از یع  اصلی شده به کار میریزیآیندۀ مورد انترار یا برنامه

 آید: می« بودن»مصدر، صرف حال اخباری یع  ربطی 

25. təw  ymšəpi  vanəgā -bey  

  باشی- INF.OBL.خواندن امشب DIR.تو 
 ( Baker & Mengal, 1969: 235) «؟تو امشب خواهی خواند» 

26. ā  begəa  gvāzi  kənəgā -bit 

 باشد- INF.OBL.کردن بازی شب هنگام DIR.او 
 جا(همان) «او شامگاه بازی خواهد کرد؟» 

 

دانناد کاه تاا زماان آیناده تاداوم باکر و منگال کاربرد این یعا  را بارای بیاان عملای می    

رود . اما کاربرد این ساخت از نوب آیندۀ انتراری است و برای بیان عملی به کاار مایاستهداشت

 شود.  رود در آینده در حال انجام باشد و نمونۀ دیگر آن در کرینگانی هم دیده میکه انترار می
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 بشگردی  -6- 0

اساتان هرمزگاان،  شارقگسترۀ وسیعی در شامال و که در  داردهای متعددی ردی گونهگبش

هاای شود. متأسافانه دادهارب استان سیستان و بلوچستان و جنوب استان کرمان صوبت می

هاای بشاگردی توصای  نشاده یاا حتای ها در دسترس است و بیشتر گونهاندکی از این گونه

دهاد سااختی نشان میدی رهای بشگشده از برخی از گونههای منتشراند. اندک دادهناشناخته

بررسی شد، برای نمود درجریان دارند. برای مثال در گونۀ رودباری کاه در منطقاه مشابه آنچه 

« هسات»شود، حال درجریان با مصدر و یعا  ربطای زمین در جنوب کرمان صوبت میررودبا

شاانۀ آیاد کاه بایاد نمی -aشود. قب  از مصدر پیشاوند شود، ساخته میبست میکه به آن پی

رود، اما شاید حرف اضاایۀ نمود ناکام  باشد که در ساخت حال و گذشته ناکام  نیز به کار می

a «مانناد  ،باشاد کاه در ایان گوناه کااربرد دارد« به، بارa-kowten-om «ایتمدارم مای» ،a-

gesten-ie «مشابه هماین سااخت را مطلبای و عباسای (. 112: 1385)مطلبی، « اندازیددارید می

دارم » om-ardenwx-aاناد، مانناد برای بشاگردی گوناۀ میناابی اشااره کرده( 1389)ری دمشه

اند که باا ساتاگ گذشاته بر اینکه به ساخت گذشتۀ درجریان نیز اشاره کرده، ایزون«خورممی

 a-nešt-aromشاود: سااخته می« باودن»)که باید در اص  مصدر مرخم باشد( و یعا  ربطای 

اناد کاه بتاوان سااخت فانه هر دو منبع مثالی در قالب جملاه ندادهمتأس«. نشستمداشتم می»

هاای پیوسات مرباوط باه گوناۀ ها بررسی کارد. تنهاا در ماتننووی درجریان را در این گونه

 :  استهرودباری مثال زیر یایت شد
27. â  se  nafar  ke  ey  dur  a-yahten=en  

 هستند=INF.آمدن-IMPF دور از که نفر سه آن 
 (242: 1385)مطلبی،  «.آیندآن سه نفر که از دور دارند می» 

 

« هسات»بسات مصدر دارد و یع  ربطی هم گوناۀ واژه صورتبهاین ساخت یع  اصلی را 

ی هایسااختشود. اما حرف اضایۀ مکاانی نادارد. ایان از جملاه بست میاست که به مصدر پی

عنی یع  ربطی مفهوم مکانی را نیز بیاان . یاستهاست که مفهوم مکانی با یع  ربطی یکی شد

نشانۀ  عنوانبه -aوند «. در آمدن هستند»گونه معنا شود: تواند اینکند و یع  جمله بالا میمی

 .  استهنمود ناکام  به این ساخت ایزوده شد
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 و زازاکی هورامی  -0- 0

ردزباان اارب ایاران و شارق هایی هستند که از نرر جغراییایی در منااطق کو زازاکی گونههورامی 

کراناۀ دریاای  هاایزبانشناسان به شباهت این دو زبان با شوند، اما از دیرباز ایرانترکیه صوبت می

اناد خاساتگاه ایان دو زباان در اصا  اند و به خاوبی نشاان دادهخزر مانند تالشی و تاتی اشاره کرده

 انادد به مناطق کنونی مهاجرت کاردههای بعکه سپس در دوره استهمناطق جنوبی دریای خزر بود

(MacKenzie, 1987; Asatrian, 1995 .) شادۀبررسای هایزبان بااین دو زبان نیز ساخت مشابهی 

کراناۀ خازر  هایزبانبا دو گونه برای نمود درجریان دارند، که هم نمونۀ دیگری از همانندی این بالا 

   است.های کرانۀ خزر بودهنت از وی گیهای زبادهد این ساخمی است، هم نشان

ای به وجاود اشاره( 1966)مانند مکنزی، اند پرداختهدر منابعی که به توصی  دستور هورامی 

دهاد کاه چناین نشان می نگارنده میدانیهای ، اما دادهاستهساختی برای نمود درجریان نشد

 xarikجریاان باا ادات در وجود دارد؛ هم در زمان حال و هم گذشته. حاالِساختی در هورامی 

کاه « هست»بست یع  ربطی گونۀ واژه، (MacKenzie, 1966: 113)« در حال انجام، مشغول»

اسات سااخته  āy-شود، و مصدر یع  اصلی که مصدر مرخم و مختوم به بست میپی xarikبه 

آید. مصدر ممکن اسات حاذف شود. بعد از مصدر هم صرف حال ناکام  یع  اصلی هم میمی

 و یع  اصلی تنها با صرف حال ناکام  بیاید: شود 
28. zārōla-ke   xarik=ene   -m-usāy   -musā 

 PRS.IMPF.3PL.خوابیدن– INF.خوابیدن-IMP-  هستند=مشغول DEF.PL-بچه 

 (نگارنده میدانیهای )داده «.خوابندها دارند میبچه» 
 

29. xarik=ani  čēž  mi-wari 
 PRS.2SG.خوردن-IMPF چه هستی=مشغول 

 (نگارنده میدانیهای )داده «؟خوریداری چه می» 
 

رود، تنهاا باه جاای یعا  ربطای مشابه همین ساخت برای گذشتۀ درجریان هم به کار می

 شود: استفاده می« بودن»، از صرف گذشتۀ ناکام  یع  ربطی «هست»
30. xarik–ebene  -luāy  -luene 
-  INF.ریتن–   بودم-مشغول  یتنر .IMPF.PST.1SG 
 (نگارنده میدانیهای )داده «.ریتمداشتم می» 
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31. xarik–ebenme nān  warenme 

 PST.IMPF.1PL.خوردن اذا بودیم-مشغول 

 (نگارنده میدانیهای )داده «.خوردیمداشتیم اذا می» 
 

کاه مشاغول  لیبچاه هاا درحاا»واژ ترجمه کارد: بهگونه واژهای بالا را اینشاید بتوان جمله

یاا در ماورد گذشاتۀ درجریاان: « خوری؟مشغول هستی چه می»، «خوابندخوابیدن هستند، می

از نرار سااخت، درجریاان در «. خوردممشغول بودم اذا می»، «ریتممشغول ریتن بودم که می»
مصدر یا حال ناکاما  را دارد،  صورتبهدو عنصر اصلی ساخت درجریان یعنی یع  اصلی هورامی 

صورت آیاا . درایناستهما حرف اضایۀ مکانی ندارد، و مصدر هم در حالت ایرمستقیم به کار نریتا

شاده در بررسای هایزبانهای مکانی دانست که در دیگر توان این ساخت را هم از نوب عبارتمی

ر د کاهچنانتواند با یع  ربطی یکی شود، گفته شد ساخت مکانی می کهچنانشود؟ بالا دیده می
قبا  از یعا  ربطای « در حاال انجاام» xarikردی نیز چنین است. از سوی دیگر آمدن واژۀ بشگ

کند و صفتی از یک یع  حالتی است که حالات کانشِ در حاال نبود ساخت مکانی را جبران می
ی که مصدر وجود ندارد و حاال یاا گذشاتۀ ناکاما  باه کاار هایساختانجام را بیان می کند. در 

دارد و از نرار  en-شاود کاه پساوند ۀ ناکام  از روی ساتاک حاالی سااخته میگذشت رود،می
شاد. سااخته می ant-تاریخی بازماندۀ صفت یعلی حال هستند که در ایرانی باستان با پساوند 

وجاود ( 1998)اسات. پااول « خاوران» -hwar-ant*بازمانده از ایرانی باساتان  -war-enیعنی 
کراناۀ خازر راهکااری بارای بیاان نماود  هاایزبانازاکی و نیز و زچنین ستاکی را در هورامی 

داند و معتقد است در مواردی که وند نمود ناکام  وجود ندارد یاا باه ها میناکام  در این زبان

تاوان سااخت درجریاان را در شاود. ازایان جهات میرود، از این ساتاک اساتفاده میکار نمی
 شود. دیده می شدهبررسی هایزبانر دیگ از همان نوعی دانست که درهورامی 

شاود و بسات میکه به یاعا  جملاه پای« هست»در زازاکی حال درجریان با یع  ربطی 

 شود: صرف حال ناکام  یع  اصلی ساخته می
32. o=yo şami virazeno 
 PRS.IMPF.3SG.درست کردن شام هست=او 

 ( Todd, 1985: 101) «؟کنداو دارد شام درست می» 
 

33. Bêrivan=a goşt=ê  bizer wəna 
 PRS.3SG.FEM.خوردن OBL.SG.بز EZ=گوشت FEM.هست=بریوان 

 (ibid) «.خوردبریوان )نام خاص( دارد گوشت بز می» 
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این ساخت شبیه ساختی است که در هورامی است و به جای مصادر حاال ناکاما  یعا  

ساتاکی  نشان دهد ندارند. اما هورامی رود و هر دو عنصری که مفهوم مکانی رااصلی به کار می

تار دارد و بازماندۀ صفت یعلی حال دورۀ کهن en-شود پسوند که حال ناکام  با آن ساخته می

است. مفهوم اصلی نمود درجریان در این ساخت در خاستگاه ستاک حالی اسات کاه در اصا  

شاود، در ک ایازوده میشناسه باه ایان ساتا عنوانبهاکنون  و آنچه استهصفت یعلی حال بود

هاای یعلای باا ، با توجه به اینکه در زازاکی شناساههبستی یع  ربطی هست بوداص  گونۀ واژه

صاورت در ایان .(Todd, 1985: 58)صورت یکسانی دارناد « هست»بست یع  ربطی گونۀ واژه

وردن شام خوران است )در حاال خا: »استههای جملۀ بالا چنین بودتوان گفت معنای یع می

یعا   باامفهوم مکانی نیز «. گوشت خوران است )در حال خوردن گوشت است(»، «شام است(

ایرانی نیز دیدیم. ساخت درجریانی کاه  هایزبانشود و این را در برخی دیگر از ربطی بیان می

شاود، در در بلوچی هام دیاده می شود و نمونه آنربطی ساخته می با صفت یعلی حال و یع 

 eating، کاه he is eating dinnerحال درجریان در انگلیسی است، ماثلا در جملاۀ واقع شبیه 

 یع  ربطی است.  isصفت یعلی حال و 

 

 گیرینتیجه -0

شود کاه ایرانی دیده می هایزبانجریان در گروهی از ای ساخت مکانی برای بیان نمود درگونه

جناوبی و اربای دریاای خازر در  هاایکراناه :شوندر دو منطقۀ جغراییایی ایران صوبت مید

 ،های مختل  تاتی رای  در جناوب قازوین، خلخاال و آذربایجاان شارقیتالشی، گیلکی و گونه

اناد، اماا خاساتگاه آنهاا و زازاکی که با اینکه اکنون خاار  از ایان منطقههمچنین در هورامی 

کاه ایان سااخت . منطقۀ دیگر در جنوب شارقی ایاران اسات است بوده های دریای خزرکرانه

وی گی مشترکی است که بین بلوچی و بشگردی وجود دارد. از این جهت این سااخت وی گای 

 یادشده مشترک است.  هایزبانای است که در منطقه

ترین ساخت بارای نماود رای  عنوانبهای ساخت مکانی است که این ساخت درجریان گونه

شاود. شود و از چند سازۀ اصلی سااخته میجهان شناخته می هایزباندرجریان در بسیاری از 

به شک  مصدر، اسم مصادر، صافت یعلای حاال و  شدهبررسی هایزبانیکی یع  اصلی که در 

هاای ایان که به دیگر سازه« بودن»یا « هست»گاهی صرف حال ناکام  است؛ دوم یع  ربطی 
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حالات مکاانی را  ای کاهشود؛ سوم حرف اضایهبست میساخت یا به سازۀ دیگری در جمله پی

هاا دهندۀ حالت مکانی نیز هسات. در برخای گوناهکند، یا حالت ایرمستقیم که نشانبیان می

رود، و مفهاوم مکاانی باا این حرف اضایۀ مکانی حذف شده، یا حالت ایرمستقیم به کاار نمای

و شاده مانناد تالشای، گیلکای، هاورامی بررسی هایزبانشود. در برخی از یع  ربطی بیان می

از یاک یعا  هم ممکن است ایزوده شود و آن اسام یاا صافتی هایی از تاتی سازۀ دیگری گونه

است که نقاش « در حال انجام، مشغول» xarik و در هورامی« کار» kârحالتی است که بیشتر 

آن بیان حالت انجام کار در این ساخت است، با این هدف که تداوم یا درجریاان باودن یعا  را 

   نشان دهد.
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 های جمعِ دارای واکۀ پایانی در گویش قاینیبررسی تلفظ اسم
 

  3زهره سادات ناصری  2پریا رزمدیده   1 بشیر جم

 
 

 چکیده
بازنمایی آواییی دارد و  [au]صورت /، بهa/و/ou/،/ɑهای /های مختوم به واکهدر واژهنشانۀ جمع گویش قاینی  در

های روساختی مؤید شود. این صورتتلفظ می [u]صورت / نشانۀ جمع بهe/ / وi/،/uهای /های دارای واکهدر واژه

ای، برای نشانۀ جمع در قاینی است. در تبیین این امر براسیا  رویریرد بنین یی  ییه /ɑn-/ صورت زیرساختی

ها نشان داد فرایندهای واجیی . نتایج یافتهشدندهای پژوهش در سه سطح ستاک، واژه و فراواژگانی بررسی داده

ی پاییانی در /n/ که و حیف ها در سطح ستاک و فرایندهای تغییر واخیشومی و رفع التقای واکهافراشت ی پیش

هیا پییش از اامیاط سیطح فراواژگیانی بییان ر تیرگیی ت امی  دهند. اشیتقا  روسیاختی دادهسطح واژه رخ می

های فراواژگانی کیه در /ی پایانی بود. در سطحn/ خیشومی و حف برچین بین فرایندهای افراشت ی پیشزمینه

/ بیه mɑ/ / و ضیمیر ناپیوسیتۀ اوط شیخ  جمیعin/ شیخ  مفیرددو حالت افزودن ضمیر متص  ملری سوم

شدن واکیۀ مرکید دخیی  /ی پایانی و سادهnای مانند حف  /فرایندهای واجی ،داد سطح واژه بررسی شدبرون

/ی n/ چین بیین فراینیدهای حیف  کسیرا اضیافه و حیف هستند. در سطح فراواژگانی نیز تیرگی ت ام  زمینه

 شود. پایانی مشاهده می
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 مقدمه -1

های جمیع در ایین اسیت. اسیمگویش قاینی گویش رایج در شنرستان قاین در خراسان جنیوبی 

 ؛Lazar, 2010 ؛1331)صیادقی،  /-ɑn/ و /-hɑ/ های جمیعخلا  فارسی م یار که با نشانهگویش بر

همراه هسیتند، هرگیز بیا  (1333جم،  ؛1333کنن، نغزگوی ؛1333و قدیری،  درزی ؛1311نژاد و طید، الی

صیورت زیرسیاختی در /ɑn-/ شیوند. در مقابی ، تننیا نشیانۀ جمیعجمیع بسیته نمی /-hɑنشانۀ /

هیای جمیع مختیوم بیه همخیوان های جمع در گویش قاینی وجود دارد که در بررسیی واژهواژه

های جمیع دارای حاط مسیلله ایین اسیت اسیم (.2323ان، )جم و همرار شودتلفظ می [u]صورت به

هیا و شیوند  در ابتیدا بیه م رفیی همخیوانواکۀ پایانی در گویش قاینی به چه صورت تلفیظ می

کیه در  اسیتشدهواکه تشری   1همخوان و  23پردازیم. گویش قاینی از های این گویش میواکه

هیا را در ایین ها و واکه( همخوان1دارد. جدوط )واکۀ مرکد وجود  2واکۀ ساده و  ۶ها، میان واکه

 دهد.گویش نشان می
 

 های گویش قاینیها و واکههمخوان -1 جدوط

  هاواکه   هاهمخوان
/l/ /ʃ/ /p/ های مرکدواکه های سادهواکه 
/r/ /ʒ/ /b/ /i/ /ou/ 
/x/ /ʧ/ /t/ /e/ /au/ 
/G/ /ʤ/ /d/ /a/  
/h/ /k/ /f/ /u/  
/ʔ/ /ɡ/ /v/ /o/  
/j/ /n/ /s/ /ɑ/  

 /m/ /z/ 
 

های مرکید ایین گیویش واکههایی که برای شناخت واکۀ مرکد وجود دارد در مورد ملاک

بایید میی [ɡow]بیود، جمیع می o+wترکیبی از  [ou]مثلا اگر مصوت مرکد »کند. صد  می

[ɡowu] شید و نیه می[ɡau] رسیاند کیه و ایین میی[ou]  و[au] هیای ی واجدر گیویش قیاین

 (.13: 13۶1)زمردیان،  «مشخصی هستند

های مختیوم بیه های زبانی این پیژوهش نشیان داد تلفیظ صیورت جمیع اسیمبررسی داده

/ ou/ هایهای مختوم بیه واکیه( واژه1/ به دو صورت است: e/ و /ou/ ،/ɑ/ ،/a/ ،/i / ،/uهای /واکه

/،ɑ/و /a/ دارای بازنمایی آوایی [au]  .هایهیای مختیوم بیه واکیهه( واژ2هسیتند /i/ ،/u/و /e/ (1) 
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بیه انتنیای آن اضیافه  /un-/ های جمع مختوم به همخوان دارنید ی نیی ونیدرفتاری مانند واژه

ی پاییانی نشیانۀ جمیع /n/ای متص  نباشید همخیوان شود و اگر واژه همراه با ترواژ وابستهمی

های مختیوم بیه ترتید در اسیمبیه [au] و [u]های آواییی شود. الت رخداد بازنماییحف  می

)جم و همریاران، است  2برچینو ارسِ زمینه 1چینزمینههای تیرا ارسِ همخوان و واکه ت ام 

های جمع دارای واکیۀ پاییانی رو، هد  پژوهش پیشِ رو بررسی صورت آوایی اسمازاین(. 2323

دی ر پاسخ بیه ایین  ابارتبه است.( 1998a; 2000Kiparsky ,)3ایبراسا  نظریۀ بنین ی  یه

های تیرا حف  یا ادم حیف  ای ت ام نظریۀ بنین ی  یه براسا توان چ ونه می پرسش که

ای دارای خیشومی را تبیین کرد. رویریرد بنین یی  ییه/ی پایانی و افراشت ی پیشnهمخوان /

سیطیی دوچندین  یه است، برخلا  رویررد بنین یی کلاسیی / میوازی کیه دارای ماهییت 

های تیره بین فرایندهای واجیی هایی که دارای ت ام داد است. در بررسی دادهداد و بروندرون

رو، در ایین ای کارآمدتر است. ازایندهند رویررد بنین ی  یههستند که در مرز ترواژها رخ می

ش قیاینی پایانی است در گیویهای جم ی را که صورت مفردشان واکهپژوهش برآنیم تلفظ واژه

 بررسی کنیم. ( 2333الف؛ 1331)کیپارسری،  ایبراسا  بنین ی  یه

( 1332)، مختیاری و همریاران (1311؛ 13۶1؛ 1313) توان به زمردیاندربارا گویش قاینی می

به بررسی حف  آواهیای ( 1333)براین، س یدیان اشاره کرد. الاوه  (1331)و اردوان و ابوالفضلی 

مت و مصوت در گیویش قیاینی و مقایسیۀ آن بیا فارسیی تنرانیی و ایاملی پایانی و تبدی  صا

تیوان از مقیداری، دی ر می واژی گویش قاینی پرداختند. در پژوهشیبه توصیف ساخت (1333)

شیناختی مطال یه های گویش قاینی را از منظر جام هنام برد که   یی (1331) طالبی و فاروقی

اسیت جیم و ویش قاینی و در چارچوب نظریۀ بنین ی انجام شدهآثاری که تاکنون در گ دند.کر

در گیویش  /n/اسیت. در ایین پیژوهش اوط حیف   (1333) و جم و همریاران (2323)همراران 

اسیت. در جیم و هشیدبررسیی گزینی هماهنگ و بنین یی میوازی قاینی براسا  نظریۀ پیاپی

ه همخیوان در چیارچوب نظرییۀ های جمع مختوم ببررسی صورت آوایی اسم( 1333) همراران

شیوند کیه در چیارچوب اختصار آثاری م رفی میاست. در ادامه، بهای تیلی  شدهبنین ی  یه

 پایانی است.که صورت مفردشان واکه اندهای جم ی پراختهبنین ی به بررسی تلفظ واژه

                                                           
1. counterfeeding 

2. counterbleeding 

3. Stratal Optimality Theory (SOT) 



 40-22، ص  2011، پاییز و زمستان 22پیاپی، 2ة دور، 6سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش بشیر جم، پریا رزمدیده و زهره سادات ناصری   32

 

نیوین در به مطال ۀ ساخت اسم جمع در زبیان آلمیانی م ییار  (1999)2و هاوسمن 1ال رسما
در ستاک در ترکیید بیا 3تبدی  واکه )اوملات(به  اند. در این پژوهشچارچوب بنین ی پرداخته

است. فرایند تیاریخی اومیلات کیه در آلمیانی متوقیف هشدپسوندهای جمع یا به تننایی توجه 
بیر تیلیی  واژی جمع در طبقات واژگانی دی ر تبیین شید. الاوهانوان نشانۀ ساختبود بهشده

هیای ییرم ییار آلمیانی های دارای اومیلات و پسیوند در آلمیانی نیوین، در گویشاصولی جمع
بینی شد. براسا  نظرییۀ بنین یی، توزییع تیاریخی تری از ساخت جمع پیشال وهای طبی ی

ها نشیان داده شیده کیه ای از مییدودیتهای جمع در آلمانی م یار بااستفاده از مجمواهنشانه
ای اسیت کیه از نظرییۀ واژیهای واجی واژگان و اصیوط سیاخترمبنای ویژگیبندی آننا برتبه

هیای جمیع آلمیانی، ای دی یر در خصیوو واژهآید. در مطال یهدست میواژا طبی ی بهساخت
های جمع آلمیانی اشاره کرد که در بررسی واکۀ شوای پایانی در واژه (2009) 3توان به ویسمی

واژی و اروضی به ایین نتیجیه رسیید کیه در آلمیانی ط ساختاصو براسا  )میز( tischمانند 
اسیت. های جمع پسوندی تصریفی نیست و ی  واکۀ درج شدهم یار واکۀ شوای پایانی در اسم

فیی در رویرردهیای مختل براسا ای را فرایند هماهن ی واکه (2009) 1دی ر، ساسا در پژوهشی
اسیت. بررسی کرده 1و یاکوت ۶های ترکی، پو رهای زبانبر دادهچارچوب نظریۀ بنین ی مبتنی

های دارای واکیۀ پاییانی در ییاکوت همیراه بیا در این اثر شواهدی از رخداد این فرایند در اسیم
ای از نظیر گیردی اسیت. کیه بییان ر ال یوی همیاهن ی واکیه / آورده شیدهlɑr-پسوند جمیع /

شیود در پسیوند جمیع گیرد میابارتی، در یاکوت بیرخلا  ترکیی یی  واکیۀ ییرافراشیته به
 1، رافلسِییفنزمینیهدر همیین  که مقدم بر واکۀ ییرافراشیتۀ دی یری در ریشیه باشید.هن امی

براسیا  نظرییۀ  3ها در زبیان لیو واژه ساخت جمیع ب ضیی از اسیممطال ۀ ساخت ( به2015)
گرفتیۀ  هیای/، همخوانeشیدن واکیۀ جمیع /است. در این زبان، پس از افزودهبنین ی پرداخته

های جمع و بال رس تبیدی  ار خود در صورتدهای مفرد به جفت واکانی در صورتواک پایبی

                                                           
1. Elgersma 

2. Houseman 

3. umlaut 

4. Wiese 

5. Sasa 

6. Pulaar 

7. Yakut 

8. Raffelsiefen 

9. Luo 
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در نتیجیۀ  )کیوه(  /ɡot// در پاییان صیورت مفیرد واژاtشوند. برای نمونه، همخوان گرفتیۀ /می
 شود.تبدی  می [d]/ به همخوان واکدار eشدن واکۀ جمع /اضافه

 اینظریۀ بهینگی لایه -2

ای های  ییهای یری از رویرردهای نظریۀ بنین ی است که از ترکید ن رشۀ بنین ی  یهنظری
، 1312)کیپارسیری، اسیت شناسی واژگانی بیا نظرییۀ بنین یی ایجیاد شدهواژه و واجمانند ساخت

 ;Kiparsky, 1998a; 2000; 2003a) های مختلفییای میدط. در رویررد بنین یی  ییه(1311

2003b; 2007b )ت یداد و  ها و ادم میدودیت برجود دارد که شباهت میان آننا در تنوع  یهو
طور متیوالی از ای چنیدین  ییه وجیود دارد کیه بیهدر رویریرد بنین یی  ییه ست.هانوع  یه
 اند. داد مرتد شدهداد به بروندرون

 
 ( Kager, 1999: 382)ای ساختار نظریۀ بنین ی  یه -1 شر 

 

داد هیر است، هر  یه دارای زایش ر و ارزیاب است. برون نمایان( 1) شر  در گونه کههمان
داد  یۀ ب دی اگیر ونیدهایی مخیت  ایین  ییه وجیود داد  یۀ ب د است. در درون یه، درون

داد ننیایی یابید کیه بیرونشوند. این فرایند تا آنجا ادامه میداشته باشند، به واژا پایه اضافه می
 ای وجود دارد:سه  یه در رویررد بنین ی  یه( 2003) از نظر کیپارسریتولید شود. 

گیرنید. در ایین سیطح فراینیدهای ها قرار میداد  یۀ اوط ستاکسطح ستاک: در درون (1
دهند. در این  یه اولیین ونید اشیتقاقی بیه سیتاک افیزوده سازی اشتقا  و ترکید رخ میواژه
واژی، تغییرات واجی مانند هجابندی مجدد، تغیییر جای یاه ختبر فرایندهای ساشود. الاوهمی

 .  (Zuraw, 2012) دهددر سطح ستاک رخ می ... تریه و
داد وارد ایین سیطح انوان درونداد سیطح سیتاک بیهسطح واژه: در  یۀ ب یدی، بیرون (2
فیزوده داد سیطح سیتاک اشود. دراین  یه، وندهای تصریفی و دومین وند اشتقاقی به برونمی
شود تا صورت تصریفی کام  واژه حاص  شود. تفاوت بیین سیطح سیتاک و سیطح واژه در می
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توانید زمان میطور همواژی واژا پایه است و نه در وند اضافه شده، زیرا ی  وند بهمقولۀ ساخت
تمییایز دی ییر سییطح سییتاک و سییطح واژه  .(Selkirk, 1978)بییه هییر دو سییطح متصیی  شییود 

داد سیطح نیدرت درونداد یی  سیطح واژه بهابارتی، برونح ستاک است. بهبودن سط1ایچرخه
شود. م ر در مواردی که صورت تصریفی کام  سطح واژه در اشتقا  سیتاک واژا دی ری واقع می

     (.Bermúdez-Otero, 2006)کار رود و خود آن ستاک نیز تصریف شود جدیدی به
داد سیطح واژه بیه همیراه تریواژ ییا گیانی بیرونداد سطح فراواژ( سطح فراواژگانی: درون3
داد د. درونواژی دسترسیی نیدارگونیه اطلاایات سیاختهای دی ر است. این سطح به هیچواژه

در م رض تغییرات واجیی ماننید هجابنیدی مجیدد، تغیییرات آواییی و  سطح فراواژگانی صرفا
 (.  Watson, 2002) ت یین تریه است

ود. شیای، ابتدا ستاک وارد  یۀ سیتاک میریۀ بنین ی  یهطور خلاصه، در سه سطح نظبه
شود. بر ستاک، وند اشتقاقی یا صورت ترکیبی به آن افزوده میداد سطح ستاک، الاوهدر درون

در صیورت  -در سطح واژه، دومیین ونید اشیتقاقی شود. ماحص  این سطح وارد سطح واژه می
گردد. درننایت، در سیطح فراواژگیانی اضافه می داد سطح ستاکیا وند تصریفی به برون -وجود

دهید تننیا شوند و آنچه در این سیطح رخ میها با هم ترکید میکه در سطح ابارت است واژه
 واژی.بررسی تغییرات واجی است و ساخت

 
 روش پژوهش -3

 است:پژوهش پیشِ رو طی مراح  زیر انجام شده
 های پژوهش:آوری و استخراج دادهگرد -1
، 13۶1) های جمع دارای واکۀ پایانی به روش اسنادی با مراج ه به زمردییانآوری واژهگرد 1-1

 (.1332) و مختاری و همراران (1331) اردوان و ابوالفضلی (،1311
 23از  (2)پایانی به روش میدانی با مصاحبۀ حضوری و تلفنییهای جمع واکهآوری واژهگرد 2-1

سیواد )از سیواد/ بیسیاط و ایلید کم 13الیی  ۶3رد( بیا سین می 13زن و  13) گویشور قاینی
 گویشوران خواسته شد خاطره یا حرایتی ت ریف کنند(.

 پایانی.جمع واکه واژا 213)نوشتاری و شفاهی( حاوی ایاستخراج پیرره 3-1
 های پژوهش جنت تأیید فرضیۀ پژوهش.بررسی صورت آوایی داده -2

                                                           
1. cyclic 
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 قلیم) 1ایِپییالمللیی آیبا استفاده از نظام الفبای فونتیی  بین شدهآوان اری پیررا بررسی -3
 2دولو  سی (

هیای هیای جمیع در بافتدادی واژهدادی و بیرونهای درونتیلی  تغییرات مییان صیورت -3
 (.  Kiparsky, 1998a; 2000) ایمختلف در چارچوب نظریۀ بنین ی  یه

 
 هاتحلیل داده -0

در  /a/و /ou/،/ɑ/هیایهای مختوم بیه واکیهواژهلی  صورت جمع در این بخش، به بررسی و تی
 شود.پرداخته می 2-3در زیربخش  /e// وi//،u/هایهای مختوم به واکهواژهو  1-3زیربخش 

 /a/و /ou/،/ɑ/هایهای مختوم به واکهواژه -0-1

نمیایی واجیی فقط در باز /n-رود و نشانۀ جمع /کار نمی/ بهhɑ-/ در گویش قاینی پسوند جمع
های جمیع فارسیی م ییار در روسیاخت کیدام از نشیانهوجود دارد. برخلا  فارسی م یار، هیچ

تننایی بییان شیود ییا اگر صورت جمع واژه به شوند.های جمع در این گویش مشاهده نمیاسم
گیردد. در در ترواژ جمع حف  می /n/ واژه یا ترواژی پس از آن با همخوان آیاز شود، همخوان

صورت واکیۀ مرکید به /a/و /ou/،// هایهای مختوم به واکهویش قاینی نشانۀ جمع در اسمگ
[au.است ] در این گویش همخوان /n/ شیود کیه بیه واژا جمیع تریواژ پایانی زمانی ظاهر میی

اسیت به آن اضافه شده /i-/که ترواژ وابستۀ « هایشلد» [laun-i]ای متص  شود. مانند وابسته
 است.در ترواژ جمع به سطح آمده /n/رتید همخوان پایانی و به این ت

 /a/و /ou/،/ɑ/های دارای واکۀ پایانیدر پایان اسم [au]نشانۀ جمع  -2 جدوط

 صورت جمع قاینی صورت مفرد قاینی م ادط فارسی م یار

 ou au گاو

 Lou lau لد

 ou au آب

 kuza kuzau کوزه

 ruda rudau روده

 tavila tavilau طویله

 sedɑ sedau صدا

 serɑ serau سرا)خانه(

 ormɑ ormau خرما

                                                           
1. International Phonetic Alphabet (IPA) 
2. Doulos SIL 
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    /kuza+n// وsed+nترتید از /به [kuzau]و [sedau]اشتقا   (2)
 /kuza+n/ بازنمایی واجی

+ ان( )کوزه  

/sed+n/ 
 )صدا + ان(

 ku.za.un se.d.un خیشومیافراشت ی پیش

 ku.zaun  se.dun (3)اهرفع التقای واکه

 sedaun ------ تغییر واکه

 kuzau sedau /ی پایانی n/ حف 

 [kuzau] بازنمایی آوایی
ها()کوزه  

[sedau] 
 )صداها(

 

/ی پاییانی در آخیرین بازنمیایی n( آشیرار اسیت، بیا حیف  /2طور کیه از اشیتقا  )همان
[kuzau]بازنمایی آواییی مییو  خیشومی شده در، بافتی که بااث رخداد فرایند افراشت ی پیش
ابارتی، مشییخ  نیسییت چییه اییاملی منجییر بییه رخییداد فراینیید افراشییت ی اسییت. بییهشییده
( 1333) اسیت. جیم1«برچینارس زمینه»ای از ت ام  تیرا است. این نمونهخیشومی شدهپیش

 کنید:گونیه ت رییف میبرچین را اینت ام  تیرا ارس زمینیه( 192 :2004-194) 2طبق ینسن
بشیود،  Aاین قابلیت را داشته باشد که در صورت رخدادش مانع رخیداد قاایدا  Bدا اگر قاا»

را ب یرد، ایین ت امی  اریس  A، نتواند جلوی رخداد قاادا Aولی به الت ادم تقدم بر قاادا 
 ذاتیا« /ی پاییانیnحیف  /»( قاادا 2اسا ، در اشتقا  ) این بر«. شودبرچین نامیده میزمینه

خیشومی بشود، زیرا اگر ترتید قوااید رد که مانع رخداد قاادا افراشت ی پیشاین قابلیت را دا
خیشیومی نییز شد، مسلما قاادا افراشیت ی پیشحف  می /n/ای بود که اوط همخوان به گونه
بیر قاایدا افراشیت ی « /ی پاییانیnحیف  /»داد. ولی با توجه به این واق یت که قاادا رخ نمی
تواند جلوی رخداد قاادا افراشت ی نمی« /ی پایانیnحف  /»قاادا خیشومی تقدم ندارد، پیش
شویم که چند مرحلیه ( متوجه می1های میانی اشتقا  )خیشومی را ب یرد. با ن اه به  یهپیش

های . امیا اگیر بیه  ییهاسیتشدهحیف   /n/خیشومی، همخوان پس از رخداد افراشت ی پیش
نبیودن ( مشیخ  نبیود بیا وجیود فراهم2) آوایی اشتقا میانی دسترسی نداشتیم، از بازنمایی 

خیشیومی (، چه ااملی منجیر بیه رخیداد فراینید افراشیت ی پیش[n])نبودن  بافت آوایی  زم
 است. شده

                                                           
1. counterbleeding opacity 
2. Jensen 
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/ در سطح مییانی au/ و /ɑu/ های مرکدخیشومی منجر به ایجاد واکهافراشت ی پیش فرایند
 [a]ویش قاینی وجود ندارد اولین واکۀ آن بیه واکیۀ / در گu/ شود. اما ازآنجاکه واکۀ مرکدمی

/ در قیاینی ɑn-دار نشانۀ جمیع/را گونۀ نشان [au]مرکد  توان واکهواقع، میشود. درتبدی  می
 به شمار آورد. 

های سیتاک و واژه ای به بررسیی ایین فراینیدها در سیطحبنین ی  یه یۀحاط براسا  نظر
( در چیه  ییه ییا سیطیی 2) های میانی اشتقا که  یه پردازیم. نخست باید مشخ  شودمی

ترلیف نخستین  یه پس از بازنمایی واجی و آخرین  ییه پییش از  /kuza+ɑn/ اند. دررخ داده
خیشیومی در سیطح بازنمایی آوایی مشخ  است. نخستین  یه ی نی فراینید افراشیت ی پیش

. فراینید رفیع التقیای ستااژه رخ داده/ی پایانی در سطح وn/ ستاک و آخرین  یه ی نی حف 
نیز باید در سیطح سیتاک رخ داده باشید « واکۀ مرکد»ها از طریق تبدی  دو واکه به ی  واکه

 تواند شام  ساختی باشد که اصوط اساسی آوایی زبان را نقض کند. داد ستاک نمیزیرا برون

-]* دارینشیان (، مییدودیت2هیای اشیتقا  )در تیلیی  بنین یی سیطح سیتاک در داده

high]N خیشومی را تضمین کند. طبق ایین از با ترین مرتبه برخوردار است تا افراشت ی پیش
های ییرافراشته قب  از همخوان خیشیومی مجیاز نیسیت. همچنیین بیه میدودیت توالی واکه

 داری هجیا بایید دارای آییازه باشید.نیاز داریم. طبق این میدودیت نشان ONSETمیدودیت 
 ONSET بیر مییدودیت N[high-]* کند. مییدودیتها را رفع میمیدودیت التقای واکه این

نییز بیه سیه مییدودیت  .اسیتخیشیومی رخ دادهمسلط است زیرا ابتدا فرایند افراشت ی پیش

کنید. داد جریمیه میهرگونه حففی را در بیرون MAX میدودیت ضد حف  ست.اپایایی نیاز 
ترتییید از نظییر هییا را بییههماننییدی واکییه IDENT[height]و  IDENT[back] هایمیییدودیت

( اامی  رخیداد دو فراینید افراشیت ی 3) بندیند. رتبهکبودن و ارتفاع زبان تضمین مینپیشی
 است: ها در سطح ستاکخیشومی و رفع التقای واکهپیش
 

(3) *[-high]N>>ONSET>> MAX >> IDENT[back], IDENT[height] 
 

 دادها در سطح سیتاک از درونخیشومی و رفع التقای واکهند افراشت ی پیشرخداد دو فرای    
/kuza+n/ ( تیلی  1در تابلوی )استشده: 
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 سطح ستاک (1) تابلو

 
 

را بیه دلیی   N[high-]*( مییدودیت d) ( آشرار است، ابتدا گزینۀ1) طور که در تابلوهمان

( بیه الیت c. این گزینه همراه با گزینیۀ )استهخیشومی نقض کردادم رخداد افراشت ی پیش

بیه  (bو ) (a. سرانجام رقابیت دو گزینیۀ )استهرا نقض کرد ONSET نداشتن آیازه میدودیت

ایین مییدودیت پاییایی را  /n/( به دلی  حیف  همخیوان b) رسد. گزینۀمیMAX  میدودیت

داد بیرون انوانبه استشدهدر آن حف  ن /n/ ( که همخوانa. بنابراین، گزینۀ )استهنقض کرد

 شود.بنینه برگزیده می

اامی  حیف  همخیوان  (2323)جیم و همریاران، n*  دارینشان اما در سطح واژه، میدودیت

/n/ ی پایانی است. این میدودیت وجود/nشمارد. میدودیت ضد حیف  /ی پایانی را مجاز نمی

MAX فراینید حیف  همخیوان /( اامی  رخیداد 3بنیدی )نیز در برابر آن قرار دارد. رتبهn ی/

 پایانی در سطح واژه است:
(4) *n]>> MAX  

 

در  /ku.zaun/داد/ی پایییانی در سییطح واژه از درونnرخییداد فراینیید حییف  همخییوان /

 :استشده( تیلی  2تابلوی)
 

 ( سطح واژه2) تابلو

 
 

پاییانی /ی n( به دلیی  داشیتن همخیوان /b( آشرار است، گزینۀ )2طور که در تابلو )همان

 انوانبیه( کیه فاقید ایین همخیوان اسیت a. بنابراین، گزینۀ )استهرا نقض کرد[n*میدودیت 

 شود.داد بنینه برگزیده میبرون
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در « تغییر واکه»( پرسش اینجاست که فرایند میانی 2/ در اشتقا  )sed+nاما در مورد /
ن پرسش را بیا اسیتفاده از   در سطح ستاک یا در سطح واژه  پاسخ ایاستهکدام سطح رخ داد

تیوان داد؛ در هیای ب یدی بیه آننیا پرداختیه شیده میهای سطح فراواژگانی کیه در بخشداده
( ذکیر 2طبق مواردی که در اشیتقا  )/ی پایانی وجود دارد. nبازنمایی آوایی سطح فراواژگانی /

واق ییت اسیت کیه /ی پایانی در سطح فراواژگانی حاکی از ایین nایم وجود /شد، استد ط کرده
بلریه بیه سیطیی  ،شیود/ی پایانی در آن حف  شده افیزوده نمیnاضافه به سطیی که/ اکسر

اسا ، سطح واژه را بایید بیه دو سیطح واژه )الیف( و براین .استشدهافزوده  /n/پیش از حف  
 سطح واژه )ب( تقسیم کرد.

داد سطح سیتاک از درون ها درخیشومی و رفع التقای واکهرخداد دو فرایند افراشت ی پیش
/sed+n( تیلی  3/ در تابلوی )استشده: 

 ( سطح ستاک3) تابلو

 
 

را بیه دلیی   N[high-]*( میدودیت d( آشرار است، ابتدا گزینۀ )3طور که در تابلو )همان
( بیه الیت c. این گزینه همراه با گزینیۀ )استهخیشومی نقض کردادم رخداد افراشت ی پیش

( بیه b) و (a. سرانجام رقابیت دو گزینیۀ )استهرا نقض کرد ONSETه میدودیت نداشتن آیاز
ایین مییدودیت پاییایی را  /n/( به دلی  حیف  همخیوان bرسد. گزینۀ )می MAXمیدودیت 
داد بیرون انوانبیه استشدهدر آن حف  ن /n/( که همخوانa. بنابراین، گزینۀ )استهنقض کرد

 شود.بنینه برگزیده می
های مختیوم بیه تر بییان شید در گیویش قیاینی نشیانۀ جمیع در اسیمونه که پیشگهمان

[ است و این نشانه جمیع از طرییق رخیداد auصورت واکۀ مرکد ]به  /a/و  /ou/ ،//های واکه
( اام  رخیداد ایین فراینید 2323جم و همراران ) براسا شود. ایجاد می« تغییر واکه»فرایند 

باشید.  [au] کند واژه جمع دارای واکه مرکداست که ایجاب می PL[au] داریمیدودیت نشان
 در سطح واژه )الف( است:« تغییر واکه»( اام  رخداد فرایند 1بندی )رتبه

(5) [au]PL>> MAX>> IDENT [height], IDENT [back] 
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 ( تیلیی 3در تیابلوی ) /se.dun/داد رخداد فرایند تغییر واکه در سطح واژه )الف( از درون

 :استشده
 ( سطح واژا )الف(3تابلو )

 
 

را، بیه  PL[au]( مییدودیت d( و )c( آشرار است، ابتدا دو گزینیۀ )3طور که در تابلو )همان

باشید،  [au] کند واژه جمع دارای واکه مرکدکه ایجاب می PL[au]دلی  ادم راایت میدودیت 

( bرسید. گزینیۀ )میMAX  دودیت( به میb( و )a. سرانجام رقابت دو گزینۀ )ستانقض کرده

( کیه a. بنیابراین، گزینیۀ )استهاین میدودیت پایایی را نقض کرد /n/به دلی  حف  همخوان 

برگزییده  داد بنینیه در سیطح واژا )الیف(بیرون انوانبیه استشدهدر آن حف  ن /n/همخوان 

 شود.می

در  /se.daun/داد درون )ب( از /ی پاییانی در سیطح واژهnرخداد فراینید حیف  همخیوان /    

 :استشده( تیلی  1تابلوی )

 
 ( سطح واژا )ب(1) تابلو

 
 

/ی پاییانی n( به دلیی  داشیتن همخیوان /b( آشرار است، گزینۀ )1گونه که در تابلو )همان

 انوانبیه( که فاقید ایین همخیوان اسیت a. بنابراین، گزینۀ )استهرا نقض کرد [n*میدودیت 

 شود.برگزیده می طح واژا )ب(داد بنینه در سبرون

پردازیم. در این مورد نیز در پیی رخیداد می /lou/اکنون به چ ون ی جمع بسته شدن واژه 

/ی پایانی، واکیه nها، تغییر واکه و حف  /خیشومی، رفع التقای واکهفرایندهای افراشت ی پیش

/o/  در/lou/  به[a] د:یابد تا صورت مفرد به جمع تبدی  شوتغییر می 



 31 40-22 ، ص 2011، پاییز و زمستان 22پیاپی، 2ة ردو، 6سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش ... های جمعِ دارای واکۀبررسی تلفظ اسم

 

  /lou+n/از  [lau](: اشتقا  ۶)
 /lou+n/ بازنمایی واجی

 )لد + ان(

 lou.un خیشومیافراشت ی پیش

 loun هارفع التقای واکه

 laun تغییر واکه

 lau /ی پایانیnحف  /

 [lau] بازنمایی آوایی
 )لبان(

 

قوااید بیه  . زییرا اگیر ترتییداسیتهبرچین رخ داد( نیز ت ام  اریس زمینیه۶در اشتقا  )

خیشیومی نییز رخ شد، مسلما قاادا افراشت ی پیشحف  می /n/ای بود که اوط همخوان گونه

بیر قاایدا افراشیت ی « /ی پاییانیnحیف  /»ولی با توجه به این واق ییت کیه قاایدا  ،دادنمی

تواند جلوی رخداد قاادا افراشت ی نمی« /ی پایانیnحف  /»خیشومی تقدم ندارد، قاادا پیش

 خیشومی را ب یرد. پیش

 دادها در سطح سیتاک از درونخیشومی و رفع التقای واکهرخداد دو فرایند افراشت ی پیش

/lou+ɑn/ ( تیلی  ۶در تابلوی )استشده: 

 
 

 ( سطح ستاک۶تابلو)

 
 

را بیه دلیی   N[high-]* ( مییدودیتe( آشرار است، ابتدا گزینۀ )۶) طور که در تابلوهمان

( بیه الیت d. این گزینه همراه با گزینیۀ )استهخیشومی نقض کرداشت ی پیشادم رخداد افر

( c) ( وa( ،)b. سپس رقابت سیه گزینیۀ )استهرا نقض کرد ONSETنداشتن آیازه میدودیت 
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این میدودیت  /n/و همخوان  // ( به دلی  حف  واکهc) رسد. گزینۀمی MAXبه میدودیت 

( که این مییدودیت را فقیط b( و )aنابراین، رقابت دو گزینۀ ). باستهپایایی را دو بار نقض کرد

شیود. کشیده می IDENT[height]و   IDENT[back]هایبه میدودیت اندی  بار نقض کرده

در  [a] بیه واکیه ییرپسیین و افتیاده /o/ ( به دلی  تبیدی  واکیه پسیین و ییرافتیادهbگزینۀ )

( که این تبدی  در آن رخ نیداده aابراین گزینۀ )بن .استهداد هر دو میدودت را نقض کردبرون

 شود.داد بنینه برگزیده میبرون انوانبه

( تیلییی  1در تییابلوی ) /loun/داد رخییداد فراینیید تغییییر واکییه در سییطح واژه )الییف( از درون

 :استشده

 ( سطح واژا )الف(1) تابلو

 
 

را، به دلیی   PL[au]( میدودیت dو )( c( آشرار است، ابتدا گزینۀ )1طور که در تابلو )همان

باشید،  [au] کنید واژه جمیع دارای واکیه مرکیدکه ایجیاب می PL[au]ادم راایت میدودیت 

( بیه bرسد. گزینۀ )می MAX  ( به میدودیتb( و )aاند. سرانجام رقابت دو گزینۀ )نقض کرده

( کیه aین، گزینیۀ ). بنیابرااسیتهاین میدودیت پاییایی را نقیض کرد /n/دلی  حف  همخوان 

برگزییده  داد بنینیه در سیطح واژا )الیف(بیرون انوانبیه استشدهدر آن حف  ن /n/همخوان 

 شود.می

( 1در تیابلوی ) /laun/ داد/ی پایانی در سطح واژه )ب( از درونnرخداد فرایند حف  همخوان /

 :استشدهتیلی  
 ( سطح واژا )ب(1) تابلو
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/ی پاییانی n( به دلی  داشیتن همخیوان /bآشرار است، گزینۀ ) (1همان گونه که در تابلو )

 انوانبیه( که فاقید ایین همخیوان اسیت a. بنابراین، گزینۀ )استهرا نقض کرد [n*میدودیت 

 شود.سطح واژا )ب( برگزیده میداد بنینه در برون

 

 (1سطح فراواژگانی حالت ) -0-1-1

 سیطح فراواژگیانی حالیت /ی پاییانی درn( آشرار است همخوان /1های )گونه که در دادههمان

 شود.است، حف  نمیشدن اسم، صفت یا ضمیر حاص  شده( که از اضافه1)

(1) 
 [sedan m] صداهای ما

 [sedan bolan] صداهای بلند

 [kuzan m] های ماکوزه

 [kuzan ɡeli] های گلیکوزه

 [lan m] های مالد

 [lan xok] های خش لد

 

/ mɑشیدن ضیمیر ناپیوسیته /شده، پیس از اضافه( نشان داده1های )گونه که در دادههمان

آید این است کیه در بازنمایی آوایی وجود دارد. پرسشی که پیش می / در پایان واژهnهمخوان /

/ n/ی پایانی در بازنمیایی آواییی فیراهم اسیت همخیوان /nچرا با توجه به اینره شرایط حف  /

کسییرا اضییافه و  :/ دو دلییی  داردnوجییود دارد  در پاسییخ باییید گفییت کییه وجییود همخییوان /

تر در استد ط پیرامون الت در نظر گرفتن دو سیطح شدن آن به سطح واژه )الف(. پیشافزوده

/ی پاییانی در nبرای  یۀ واژه ی نی سطح واژه )الف( و سیطح واژه )ب( بییان شید کیه وجیود /

/ی پاییانی در آن n/ دهد که کسرا اضافه به آخرین  یه کهژگانی نشان میهای سطح فراواداده

/ اسیت. ولیی در سیطح nاسیت. در سیطح واژه )الیف( آخیرین واج /حف  شیده افیزوده نشده

واج است. بنابراین، آنچیه  ی کسرا اضافه آخرین/e/شدن کسرا اضافه، فراواژگانی پس از افزوده

داد سیطح واژا بیه بیرون شیدن آن، و افزودهکسیرا اضیافه/ شده، وجود nحف  همخوان / مانع

کیه اامی   [n* داریگیریم در سطح فراواژگیانی مییدودیت نشیاناست. پس نتیجه می)الف( 

تر شیدن بییث ثیرگیفار نیسیت. بنتیر اسیت بیرای روشینأ/ی پاییانی اسیت دی یر تnحف  /

 ( را درنظر ب یریم:1) هایاشتقا 



 40-22، ص  2011، پاییز و زمستان 22پیاپی، 2ة دور، 6سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش بشیر جم، پریا رزمدیده و زهره سادات ناصری   33

 

 اضافه به سطح واژه )الف( ا(: افزوده شدن کسر1انی حالت )اشتقا  در سطح فراواژگ (1)
 /laun+e#m/ بازنمایی واجی

 های ما()لد

/kuzaun+e#m/ 
 های ما()کوزه

/sedaun+e#m/ 

 )صداهای ما(

 lau.ne.m ku.zau.ne.m se.dau.ne.m بازهجابندی

 ---------- ----------- ---------- ی پایانی/n/حف  

 lau.n.m kuzaun m sedaun m ضافهحف  کسرا ا

 ---------- ----------- laun.m بازهجابندی

شدن واکۀ مرکید در صیورت ساده

 حضور پایانه

lan m kuzan m sedan m 

 [sedan m] [kuzan m] [lan m] بازنمایی آوایی

 

پیفیرد. در رت مییابتدا فرایند بازهجابندی صیو ،( پیداست1های )گونه که در اشتقا همان

دهد زیرا فرایند حف  کسرا اضافه بیر آن تقیدم نیدارد. /ی پایانی رخ نمیnاینجا فرایند حف  /

به ابارت دی ر، اگر فرایند حف  کسرا اضافه ابتدا رخ داده بود، شرایط بیرای حیف  همخیوان 

/nاسیت. جیمچین ای از ت امی  تییرا اریس زمینیهبود. این مورد نمونه/ی پایانی فراهم شده 

اگیر »گویید: چین میدر ت ریف تیرگی ارس زمینه( Jensen, 2004: 192-194 به نق  از، 1333)

الت ایدم را فراهم کند، ولی بیه Aاین قابلیت را داشته باشد که شرایط رخداد قاادا  Bقاادا 

چین بشیود، ایین ت امی  ترتیید اریس زمینیه A، نتواند بااث رخداد قاادا Aتقدم بر قاادا 

 «.  شودامیده مین

 ایهای اشتقا  در بنین ی  یه( سطح3)

شیوند کیه ایین هایی م رفی می(، میدودیت3های اشتقا  )ای دادهدر تیلی  بنین ی  یه

شود کیه پیشنناد می Ez*ne داریاند. ابتدا میدودیت نشانت ام  ارسِ زمینه چین را رقم زده

سیپس  دانید./ و کسرا اضافه را مجاز نمیnکه اام  حف  کسرا اضافه است و توالی همخوان /

گیرد. در گام ب د واکیۀ مرکید بیه دلیی  شود و بازهجابندی صورت میکسرا اضافه حف  می

 داد سطح فراواژگانیبرون داد سطح فراواژگانیدرون سطح واژه )الف( سطح ستاک

/sedɑ + ɑn/ sedaun/ →/ sedaun+e # mɑ/→/ [sedan mɑ] 

/kuza + ɑn/ /kuzaun/ → kuzaun +e # mɑ/→/ [kuzanmɑ] 

/lou + ɑn/ →/laun/ /laun+e # mɑ/ [lanmɑ] 
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شیود؛ بیرای همیین نییاز بیه مییدودیتی واقع شده ساده می /n/اینره در هجای بسته با پایانۀ 

بیراین، تننیا . افزونDiph[n]*ممنیوع کنید، ی نیی  /n/داریم که وقوع واکه مرکید را قبی  از 

/ را e/ی پایانی و حف  کسرا اضیافۀ /nچین حف  /تواند ت ام  ارس زمینهکه میمیدودیتی 

  σMAX[[n] این میدودیت ی نی است؛ (3)«پیوند موض ی»تبیین کند، ی  میدودیت از نوع 

]]Ez& [e ( ت ریف شده13در ):است 

(10) MAX[[n] & [eEz]]σ 

اهم نقیض کنید جریمیه را بی MAX-[eEz]و  MAX-[n] هایای کیه مییدودیتهر گزینه

 است.« هجا»شود. حوزا این میدودیت می

/ و هیم کسیرا اضیافه در یی  nای که هم همخوان /گزینه« پیوند موض ی»به موجد این 

 شود.هجای آن حف  شده باشد کنار گفاشته می

ی /n/ شیود، امیاگزینۀ بنینه به صورتی است که کسرا اضافه حف  و واکۀ مرکد ساده می

 تیرین مرتبیه قیراردر پایین [n*و  MAXهای شود. به همین الت میدودیتنمی پایانی حف 

صیورت  /u/از طرییق حیف  واکیه  /au/آنجاکه ساده شدن واکه مرکید گیرند. همچنین ازمی

طور کیه بییان شود. همیان /a/نیاز است تا مانع حف  واکه   MAX[a]پفیرد به میدودیت می

یرسیان اسیت،  /a/و  /ou/ ،/ɑ/ های مختوم بهی تمامی واژه( برا2) شد، سطح فراواژگانی حالت

( 11ها به شیر  )بندی میدودیتاست و رتبهآورده شده / sedaun+e#mɑ/( برای دادا 3تابلو )

 است:
(11) *neEz>>MAX[[n] & [eEz]]σ>> *Diph[n]>> MAX[a] >> *n] >> MAX 

 

 /sedaun+e#mɑ/( در 2(: سطح فراواژگانی )3تابلو )

 
کیه در  [n*و  MAX ( تننیا بیا نقیضa( آشیرار اسیت، گزینیۀ )3طور که در تیابلو )همان

از  MAX[a]( بیا نقیض b) گزینیۀ شیود.ترین مرتبه قرار دارند، گزینۀ بنینه شناخته مییپایین
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( نیز با حیف  dرود. گزینۀ )از رقابت کنار می Diph[n]*( با نقض c) رود. گزینۀرقابت کنار می

/n/ گزینه شود.اضافه بازنده و کنار گفاشته می و کسرا( هیایe( و )f بیه دلیی  ایدم رااییت )

Ez*ne شوندجریمه می. 
 

 (2سطح فراواژگانی حالت ) -0-1-2

شیدن ضیمیر متصی  ملریی (، با اضافه2( در سطح فراواژگانی حالت )12) هایبا توجه به داده

بیه اسیم  -.ان و ییرانسان کیاربرد دارد، برای انس«این»و « او»م ادط  - (in) سوم شخ  مفرد

 شود./ی پایانی حف  نمیnجمع نیز همخوان /

(12) 

 [sedauni] صداهای این )او(

 [kuzauni] های این )او(کوزه

 [launi] های این )او(لد

 

  [i] /ی نشانۀ جمع است. واکیۀn/ همخواننشدن حف ( آشرار است، 12های )آنچه از داده

در بررسیی الیت آن ابتیدا اشیتقا   ./ آن حیف  شیدهn/ بوده، همخیوان /in/ که در زیرساخت

 ( را درنظر ب یرید.13) روساختی
 

 (3اشتقا  روساختی در سطح فراواژگانی حالت ) (13)
 /laun+e+in/ بازنمایی واجی

 های او()لد

/kuzaun+e+in/ 
 های او()کوزه

/sedaun+e+in/ 
 )صداهای او(

 lau.ne.in ku.zau.ne.in se.dau.ne.in بازهجابندی

 n/ lau.ne.i ku.zau.ne.i se.dau.ne.i/حف  

 lau.n.i ku.zau.n.i se.dau.n.i حف  کسرا اضافه

 lau.ni ku.zau.ni se.dau.ni بازهجابندی

 ------------ ------------ ------------ شدن واکۀ مرکد در صورت حضور پایانهساده

 [sedauni] [kuzauni] [launi] بازنمایی آوایی

 

داد سطح واژه به همراه کسرا اضافه و ضمیر پیوسیته ملریی (، برون13) اشتقا با توجه به 
گییرد. ابتدا هجابندی صورت می شود.وارد سطح فراواژگانی می /in/سوم شخ  )ترواژ وابستۀ 

شیود و می آیازا هجای مجیاور /n/شوند. چون / و کسرا اضافه در ی  هجا واقع میnهمخوان /
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/ی نشیانۀ جمیع nشود. ادم حیف  /فراهم نمی /n/همخوان پایانی نیست، شرایط برای حف  
/ موق یت آوایی  زم جنیت nابارتی، حضور همخوان /گردد. بهمنجر به حف  کسرا اضافه می
شیود. / حف  میin/ از پایان واژا /n/ است. در مقاب ، همخوانحف  کسرا اضافه را فراهم کرده

/ n/ از فرانید حف  کسرا اضافه، نیاز است هجابندی مجددی صورت گییرد زییرا همخیوان پس
کۀ مرکد به خیاطر ایدم سازی واها، فرایند سادهاست. در این دادهمانده انوان ی  هجا باقیبه

شیود آنچه از توضییات فیو  فنمییده می ماند.دهد و واکۀ مرکد باقی میرخ نمی وجود پایانه
های زییر بییان ر ایین ایدم رو، مییدودیت( است. ازاین13ت ام  تیره در اشتقا  ) ادم رخداد

 تیرگی هستند.

 ONSET داری(، ابتیدا مییدودیت نشیان13در تیلی  بنین ی فرایندهای واجی اشیتقا  )
کننید ی پایان هجا را حف  می/n/هایی را که گزینه [n* داریشود. میدودیت نشانمطر  می
در اثیر بازهجابنیدی بیه آییازا هجیای  /n/ شود وسپس کسرا اضافه حف  میکند. جریمه می
شیود، بیرای همیین شیدن واکیۀ مرکید مرتفیع مییرود، بنابراین شرایط برای سادهمجاور می
*Diph[n] هایی که واکیۀ مرکید و پایانیۀ دهیم تا گزینهرا قرار می/n/  را در یی  هجیا دارنید

نیا در آن /n/ هایی را که کسرا اضافۀ ب ید از همخیوانزینهنیز گ Ez*neجریمه شوند. میدودیت 
( 1) ( اسیت و تیابلو13) هیا بیه شیر بندی میدودیتد. رتبهشوحف  نشده، کنار گفاشته می

 است.ترسیم شده [launi]برای دادا 

(14) ONSET>> *neEz>> *n]>> *Diph[n]>> MAX 
 

 /laun+e+in/( در 2( سطح فراواژگانی )13) تابلو

 

به آییازا هجیای آخیر بنینیه  /n/ با حف  کسرا اضافه و انتقاط (a)( گزینۀ 13بق تابلو )ط
هیا از و دی ر مییدودیت ONSET ( با نقض میدودیتd) ( وb( ،)cهای )شود و گزینهتلقی می

 روند.رقابت کنار می
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 /e// وi//،u/هایهای مختوم به واکهواژه -0-2

هیایی رفتاری همانند واژه ،شوند، در هن ام جمعختم می /e// و i// ،u/ هایهایی که به واکهواژه
شیود و در به انتنای آن اضیافه میی /n-/ ، ی نی ترواژ جمعدارند شودکه به همخوان ختم می

ی /n/ خیشیومیپیش ای متص  نباشد، پس از رخیداد افراشیت یکه به واژه ترواژ وابستهحالتی
شود و ترواژ جمیع هیم براین، چون واژه به واکه ختم میزونشود. افپایانی این ترواژ حف  می

شیود. بیین دو واکیه درج میی /j/ هیا، یلیتشود، برای جلوگیری از التقای واکهبا واکه آیاز می
 دهد.را در حالت مفرد و جمع نشان می /e// و i// ،u/های واکه های مختوم به( واژه3) جدوط

 

 /e// وi// ،u/ های دارای واکۀ پایانیاسم در پایان [u]نشانۀ جمع  -3 جدوط
 صورت جمع صورت مفرد م ادط فارسی م یار

 ka:i ka:iju کاشی

 Ga:li Ga:liju قالی

 Sabzi sabziju سبزی

 Sini siniju سینی

 Kadu kaduju کدو

 ʤa:ru ʤa:ruju جارو

 ru ruju صورت، رو

 pe peju پیه

داری لزی برای ن نآرد، مخزن گلی یا ف ن نداری ۀکاس
 (1۶1: 13۶1آرد )زمردیان، 

se seju 

 
 /seɑnو / /siniɑn،/ /ruɑnترتید از /به [seju]و  [ruju] ،[siniju]( اشتقا  11)

 /se+n/ /ru+n/ /sini+n/ بازنمایی واجی

 seun ruun siniun خیشومیافراشت ی پیش

 seu ruu siniu /ی پایانیnحف  /

 seju ruju siniju درج همخوان میانجی

 [siniju] [ruju] [seju] بازنمایی آوایی

 

با اینریه بافیت  زم بیرای  شود این است که( فنمیده می11آنچه از صورت آوایی اشتقا  )
، ایین فراینید یسیتفراهم ن /n/خیشومی ی نی وجود همخوان خیشومی رخداد افراشت ی پیش

خیشیومی تیرگیی /ی پاییانی و افراشیت ی پیشn/. بنابراین بین دو فرایند حیف  استهرخ داد
 برچین حاکم است.ارس زمینه
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دهید هماننید بخیش ها رخ مییای، برای توجیه فرایندهایی که در این واژهدر بنین ی  یه
در نظیر  -کیه خیود دارای سیه حالیت اسیت-سه سطح سیتاک، واژه و فراواژگیانی (، 3-1-1)

شیود. تریواژ جمیع بیه مییض به اسم افزوده می /ɑn-/ گیریم. در سطح ستاک ترواژ جمعمی
تبیدی   /un-/ گییرد و بیهخیشومی قیرار مییشدن به واژه تیت تأثیر فرایند ارتقای پیشاضافه
نمایید. بیرای جلیوگیری از التقیای ضروری میی N[high-]* شود، بنابراین وجود میدودیتمی
را در بیا ترین  ONSET میدودیت شود، به همین منظوربین دو واکه درج می /j/ ها یلتواکه

در کنیار  /-/ نیز برای جلوگیری از وقوع صیورت جمیع *PL] دهیم. میدودیتمرتبه قرار می
از رتبیۀ  IDENT[height]و  MAX، DEP هیایگییرد. مییدودیتها قرار مییدی ر میدودیت

خواهید بیود کیه  ایگونه. گزینۀ بنینه بهاست ها برخوردارتری نسبت به سایر میدودیتپایین
 DEP خیشومی در آن راایت شده و برای پر کردن آیازا هجای آخر از میدودیتارتقای پیش
( اسیت. ازآنجاکیه 1۶ها بیه شیر  )بندی میدودیترا درج کند. رتبه /j/ کند تا یلتتخطی می

رسیان شیوند ی/ خیتم مییeو / /i/ ،/u/هایی که به ها برای تمام واژهبندی و نوع میدودیترتبه
 است.ترسیم شده /sini+ɑn/( برای دادا 11) است، تابلو

 

(16) ONSET>>*[-high]N>>*]PL >> MAX >> DEP>> IDENT[height] 
 

 /sini+ɑn/(: سطح ستاک در 11) تابلو
IDENT[height] DEP MAX PL]* *[-

high]N 
ONSET /sini+ɑn/ 

* *     a. 
si.ni.jun 

* * *!    b. si.ni.ju 

 * * *!   c. si.ni.jɑ 

 *   *!  d. si.ni.jɑn 

    * *! e. si.ni. ɑn 

*     *! f. si.ni.un 
 

از رقابیت کنیار  ONSET ترتید با نقض میدودیت( بهf( و )e) های(، گزینه11) طبق تابلو
بنینیه  IDENT[height]و  DEP مرتبیه( تننا با تخطی از دو میدودیت دونaگزینۀ ) روند.می

( دارای cشیود. گزینیۀ )کنیار گفاشیته می MAX( با نقض میدودیت bشود. گزینۀ )میتلقی 
شیود. تخطی کرده و از رقابت حیف  می *[PLدر پایان است که از میدودیت  ]ɑ[نشانۀ جمع 

( به خاطر هجای بیدون f( و )e) هایکنند. گزینهرا نقض می N[high-]*( میدودیت dگزینۀ )
 د. رواز رقابت کنار می ONSETیت آیازه و تخطی از میدود
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توضییح  (1-1-3) طور کیه در بخیششود. همیانداد سطح ستاک وارد سطح واژه میبرون
ح داد سیط( بیرون13) شود. تیابلو/ی پایانی حف  نمیn)الف( همخوان / شد، در سطح واژاداده

های مختیوم بیه واژه ها در سطح واژه برایآنجاکه تمام میدودیتدهد. ازواژا )الف( را نشان می
اسیت. / آورده شدهsinijun( برای واژا /12) انوان نمونه تابلوی/ یرسان هستند، بهu/ و /iواکۀ /
 ( است.11) بندیها مانند رتبهبندی میدودیترتبه

(17) MAX >> *n] 

 /sinijun/(:  سطح واژا )الف( در 12) تابلو

 
 

 است. برندا رقابت شده[n*رتبۀ ( با نقض میدودیت دونa) گزینۀ      

/ در هر دو حالت فراواژگانی یرسیان eو / /i/، /u/های مختوم به ( تمامی واژه3طبق جدوط )

 ( و11ترتید در )( فراواژگانی بیه3( و )2های )ها در حالتبندی میدودیتکنند، رتبهام  می

 است:( آمده13)

(18) ONSET>> *neEz>>MAX[[n] & [eEz]]σ>> *n] >> MAX  

(19) ONSET >> *neEz>>*n] >>MAX 
 

 و/kadujun+e#mɑ/  هییایترتید بییرای داده( بییرای نمونییه بییه13( و )13تابلوهییای )     

/sejun+e+in/  است.ترسیم شده 

 
 /kadujun+e#mɑ/ ( در1(: سطح فراواژگانی )13) تابلو

 

MAX *n] MAX[[n]  & 

]]Ez[eσ 
Ez*ne ONSET /kadujun+e#mɑ/ 

* *    a. ka.du.junmɑ 

**  *!   b. ka.du.jumɑ 

   *!  c. ka.du.ju.ne  mɑ 

*    *! d. ka.du.ju.emɑ 

* *  * *! e. ka.du.jun.emɑ 
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 ( دارای واکییۀ در جای ییاه آیییازا هجییا هسییتند و بییا نقییض میییدودیتe) و (d) هایگزینییه

ONSET شوند. گزینۀاز رقابت کنار گفاشته می (c از میدودیت )Ez*ne   تخطی کرده و حیف

و از رقابیت خیارج  نیدکمیی را نقیض EzMAX[[n]  & [eσ[[ ( مییدودیتbشیود. گزینیۀ )می

 شود.برنده رقابت می MAXو [n* های( با نقض میدودیتa) شود. در ننایت گزینۀمی
 

 /sejun+e+in/ در (2(: سطح فراواژگانی )13) تابلو

 

 شود.انوان گزینۀ بنینه انتخاب میبه MAX  ( با نقض میدودیت ضدحف aگزینۀ )    
 

 گیرینتیجه -2

های بررسی تلفظ نشانۀ جمع در کلمات مختوم به واکه پرداختیم و ت ام  در پژوهش حاضر به

های جمع دارای واکۀ پایانی را در چیارچوب نظرییۀ روساختی اسمهای تیرا موجود در اشتقا 

پایانی پیس از های واکیهاسیم قیاینی گیویش طور که ذکر شد، دربنین ی توجیه کردیم. همان

هیایی شوند. به دی ر سیخن، در واژهتلفظ می [u] یا [au]های صورتشدن نشانۀ جمع بهافزوده

شیود و در تلفیظ میی [au]صورت / هستند، نشانۀ جمع بهa/ / وou،/ /ɑ/ هایکه مختوم به واکه

بازنمیایی آواییی  [u]صورت شوند، نشانۀ جمع به/ ختم میe/ / وi،/ /uهای /که به واکه هاییواژه

های پیژوهش در ای صورت گرفت، دادهدارد. در تبیین این امر که براسا  رویررد بنین ی  یه

 .  شدررسی سه سطح ستاک، واژه و فراواژگانی ب

/ی پاییانی در آخیرین nبیا حیف  / /a/ و /ou/، // هایهای مختیوم بیه واکیهمورد اسمدر

خیشومی شده در بازنمیایی آواییی مییو بازنمایی بافتی که بااث رخداد فرایند افراشت ی پیش

افراشییت ی  فراینیید برچین اسییت.ای از ت امیی  تیییرا ارییس زمینییهشییود و اییین نمونییهمییی

شیود. امیا در سیطح مییانی می /au/ / وu/ های مرکیدر بیه ایجیاد واکیهخیشومی منجیپیش

تبیدی   [a]/ در گویش قاینی وجود نیدارد اولیین واکیۀ آن بیه واکیۀ u/ آنجاکه واکۀ مرکداز

در قیاینی بیه  /n-/ دار نشیانۀ جمیعرا گونیۀ نشیان [au]مرکد  ۀتوان واکواقع، میشود. درمی

 ز در دو حالت بررسی شد. سطح فراواژگانی نی. شمار آورد

/sejun+e+in/ ONSET Ez*ne *n] MAX 

a. se.ju.ni    * 

c. se.ju.ne.in  *! *  
b. se.ju.ne.i *! *   
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شیوند، در هن یام جمیع رفتیاری خیتم میی /e/و  /i/ / ،u/هایهایی که به واکهدر مورد واژه

بیه انتنیای آن  /n-/شود، ی نیی تریواژ جمیع هایی دارند که به همخوان ختم میهمانند واژه

رخیداد افراشیت ی ای متص  نباشید، پیس از که به واژه ترواژ وابسته حالتیشود و دراضافه می

ایین، چیون واژه بیه واکیه خیتم  بیرشود. افزونی پایانی این ترواژ حف  می/n/ خیشومیپیش

بیین  /j/ هیا، یلیتشود، برای جلوگیری از التقای واکهشود و ترواژ جمع هم با واکه آیاز میمی

 شود. دو واکه درج می

ها در سیطح لتقیای واکیهخیشیومی و رفیع اکلی، فرایندهای واجیی افراشیت ی پیشطوربه

د. اشییتقا  دهی/ی پاییانی در سییطح واژه رخ میn/ سیتاک و فراینیدهای تغییییر واکیه و حییف 

برچین بیین ها پیش از اامیاط سیطح فراواژگیانی بییان ر تیرگیی ت امی  زمینیهروساختی داده

 های فراواژگیانی کیه در/ی پایانی بود. در سطحn/ خیشومی و حف فرایندهای افراشت ی پیش

/ و ضیمیر ناپیوسیتۀ اوط شیخ  in/ دو حالت افزودن ضمیر متص  ملری سوم شیخ  مفیرد

ای ماننید هجابنیدی مجیدد، داد سطح واژه بررسی شید فراینیدهای واجیی/ به برونmɑ/ جمع

شیدن واکیۀ مرکید دخیی  بودنید. در سیطح /ی پایانی، حف  کسیرا اضیافه و سادهnحف  /

/ی n/ ین بیین فراینیدهای حیف  کسیرا اضیافه و حیف چفراواژگانی نیز تیرگی ت ام  زمینه

 پایانی مشاهده شد. 

 

 نوشتپی

بسییار مییدود اسیت و تیا جیایی کیه ن ارنیدگان  /o/های مختوم به واکۀ . در این گویش واژه1

 [o]و « تیو» [to]ماننید  -شیوندهای مختوم به این واکه جمع بسته نمیجو کردند واژهوجست

پفیری داشته باشد، حرم ای به این واکه ختم شود و قابلیت جمعبالقوهو چنانچه واکۀ  -«خود»

 است. /e/ و/i/ ،/u/های آن همانند واکه

 حضوری شد. ۀمصاحببقیه  و باتلفنی  ۀمرد( مصاحب 3زن و  2نفر ) ۶با به دلی  شیوع کرونا، . 2

 اسیا  کاسیالیبر سیت.ارخ داده «واکیۀ مرکید»تبدی  دو واکه به ی  با  هاالتقای واکه. رفع 3

کردن برطییر  یریی از راهرارهیای« واکیۀ مرکید»تبدی  دو واکۀ مجاور به یی   (1-2 :1996)

 (.1333)جم، ست هاالتقای واکه

4. Local Constraint Conjunction (LCC) نخسیتین بیار اسمولنسیری را فرایند پیوند موضی ی ؛

ایین سیازوکار اجیازه  کار بردنید.بهها یلی در ترا و پژوهش ران نظریۀ بنین ی  کردمطر   (1995)

دهد تا دو میدودیت به یردی ر پیوند بخورند و در قالد ی  مییدودیت ترکیبیی رفتیار کننید. می
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البته شرط برقراری پیوند بین دو میدودیت این است کیه هیر دو مربیوط بیه یی  حیوزا خیاو 

(domain) توانند بیه یریدی ر یستند، نمیهایی که در ی  حوزا مشترک سنیم نباشند. میدودیت

  (.Jam, 2009: 54) همین حالت است« موض ی»بپیوندند؛ منظور از اصطلا  
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 بررسی انواع امکانات تکریمی در فارسی میانه
 

   1 فریبا صبوری

 2الهام ایزدی

 
 

 چکیده
شأن و فاصلة اجتماعی میان افراد است. این مفهوم  شناختی، بیانگر-عنوان یک عامل اجتماعیمفهوم ادب به

یابد. یکی از این ابزارها امکاناا  تکریمای هناتند. افاراد با ابزارهای متفاوتی در ارتباط میان افراد تجلی می

 نناداان و مصابباان از جامعه برای رعایت احتارام و ادب، تخاصیج جایگاا  و شاأن اجتمااعی مخاار ت

؛ ایرنادمایجویند. امکانا  تکریمی در زبان ژاپنی در چهار ارو  جای می بهر  میهای امکانا  تکریصور 

هاای هاا تکریمایهای اجتنابی و زیباسازی. در اغلاب زباانهای مصابب، زبانهای ارجاعی، تکریمیتکریمی

اشاکا  ی نیز های ارجاعروند و در میان انواع تکریمی ار میها بیختر بهارجاعی ننبت به سایر انواع تکریمی

فاعلی  اربرد دارند. در ایان پاهوهچ چهاار دساتة امکاناا  تکریمای در فروتنانه و غیرانواع فاعلی بیختر از 

هاای است. در فارسی میانه نیز همانند زباان ژاپنای، تکریمای شدفارسی میانه برببق این چارچوب بررسی 

هاای تاوان اساتعار  و تخابیه، تکریمایباتنی، مایبندی شیبر تقنیم. علاو را دارندارجاعی بیخترین  اربرد 

 .های فارسی میانه افزودصفتی متکلم و دعایی را نیز به ارو  تکریمی
 

 امکانا  تکریمی، تکریمی ارجاعی، استعار ، فارسی میانه واژاان  لیدی:
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 مقدمه -1

تواناد منجار باه ختاومت و ااا  مای ،بر اینکه وسیلة ارتبابی میان افراد جامعه استزبان علاو 

شود رفتااری اسات  اه فارد یکی از مواردی  ه باعث بروز ختومت می. افراد اردد ةتهدید وجه
همادیی ماورد اش در خطر است. حا  ممکن است رفاقت و مقابل احناس  ند تمامیت شصتی

 :Shibatani, 2006)یا احترام حاصل از جایگاا  اجتمااعی مققاق نگاردد  برآورد  نخودانتظار او 

389  .) 
سازی روابط بارفین حارار در رابطاه برای  اهچ نزاع بایقو  در تعاملا  بینافردی، شفاف     

 جااه غیر لامی تا آنافراد چه از منظر  لامی و چنماید. رفتار ناپذیر میامری رروری و اجتناب
هاای برقاراری  شود. یکای از راتفاهم را برقرار  ند، مؤدبانه مقنوب میای بدون سوء ه رابطه

 اه میازان  هاساتیا به اختتاار تکریمای 1تفاهم، استفاد  از امکانا  تکریمیبدون سوءة رابط
ر گنمایاان دهاد و از برفای،ا نخان مایآااهی اویند  از قدر  و حریم شصتی مصابب خود ر

  (. ibid: 391) شناختی خود فرد استجایگا  اجتماعی و روان

ای با در نظر ارفتن میزان اهمیت روابط قدر  حا م بار آن، از نظاام خاصای از هر جامعه
رواباط د دار هااای از تکریمایای  ه نظام بنایار پیخارفتهجامعهدر جوید. می ها بهر تکریمی
هاای زماانی متفااو  بررسی امکانا  تکریمی در دور . داردت اهمیفرودست و قدر  -فرادست

نماید تا سیر تقو  تعاملا  اننانی و امکانا  تکریمی دخیال در ایان تعااملا  در رروری می
 جوامع مخصج اردد. 

است تا مخاصج ااردد  اه  شددر این پهوهچ، امکانا  تکریمی در فارسی میانه بررسی 
هاا در چاه ساطقی و باه باور  ال نظر ادب و تکریمای ن اززبا جامعة ایرانی، در این دور  از

مقایاة تکریمای  براسااسایان پاهوهچ معیارهاای . است امکانا  تکریمی در چه ورعیتی بود
های پس از آن )فارسی ناو( دور پهوهچ در  با نتایجاین پهوهچ نتایج است. ( 2006شیباتنی )

 مخصج اردد.  نوفارسی فارسی میانه تا از  تغییرا  مقاینه شد  تا (1936) نغزاوی  هناز 

 

 پیشینة پژوهش -2

تارین نظریاا  در  ناد. نظریاة وی از مهاماصل همکاری را مطرح می (1967/1975) 2ارایس

 تاأییرااردد و بار بنایاری از نظریاا  پاس از خاود  اربردشناسی زباان مقناوب مای ةحوز

                                                           
1. Honorifics  
2. Grice 
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اصال همکااری  .Lakoff, 1973; Levinson & Brown, 1987; Leech, 2004))اسات اذاشته

 (.  26 :1975-28)بنیادین است  1ارایس دارای چهار اصل

 نه بیختر. ، افی ابلاعا  دهید، نه  متر ة: به انداز2. اصل  میت1

یاد. از صاقبت درباارة یراسات بگو ید مطمئن باشاید.یاواز صقت آنچه می: 9. اصل  یفیت2

 هیزید.شواهد  افی برای ایبا  آن ندارید بپر آنچه

 ربط سصن نگویید. مرتبط با بقث صقبت  نید. بی: 4. اصل ارتباط9

اویی نکنیاد و یچیدای در صقبت اجتناب  نید،  لی: مبهم صقبت نکنید، از پ6. اصل روش4

 .مخصج صقبت  نید با نظمی

این قواعد، برفین مکایمه باید سهم خود را با توجه به هادف و سامت  براساس ،بور لیبه

 .دهندة منظور خاص اویند  استایفا  نند و نقض هر  دام از این قواعد نخان کایمهو سوی م

 ادب اسات  ناد  اه یکای از آنهاا رعایاتارایس همچنین به وجود قواعدی دیگر اشاار  مای

(Grice, 1975: 28.)  
دیاداا   شناسانی است  ه از منظار  اربردشاناختی و باا توجاه باه ییکاف از نصنتین زبان

ه ادب را ابازاری بارای کا. او رمن ایناستهبه مطایعة حوزة ادب پرداخت( 1975-1967) ارایس

 : ندزیر اشار  میموارد داند، به می 5 اهچ اصطکاک در تعاملا  بینافردی

 5.روشن صقبت  ن -  

   8.دب باشؤم -       

 3.میل نکنتق -      

 10.به مصابب حق انتصاب بد  -

 (. 309Lakoff, 1973 :) 11.در مصابب حس خوب ایجاد  ن -

                                                           
1. Maxim 

2. Quantity Maxim 

3. Quality Maxim 

4. Relation Maxim 

5. Manner Maxim 

6. Personal interactions 

7. Be Clear 

8. Be Polite 

9. Don’t Impose 

10. Give options 

11. Make audience feel good 
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 1هاای ادب را بار پایاة مفهاوم وجهاةیکی از معتبرتارین نظریاه( 1987)براون  و یویننون    

تقریبا بر تمامی  ارهاای تقلیلای و نظاری در ایان زمیناه » مطرح  ردند  ه( 1967) 2اافمن

 ه فارد از مفهومی انتزاعی همان تتوری است  ةوجه(. Mills, 2003: 57) «استهاذاشت تأییر

 وجهه خود بر دو نوع است:(. Levinson & Brown, 1987: 67)خود دارد 

شادن باه ناظر بر میل فرد به مقبوییات، مقبوبیات، احتارام و پذیرفتاه ،9مثبت ة. وجه1

 عنوان عضوی از یک مجموعه یا جامعه است.

د دیگاران و و آزادی از قیا رناظر بر نیاز اننان باه اساتقلا ، عادم اجباا ،4منفی ة. وجه2

 (.ibid: 61)شدن است تقمیل 

زند  ه منجر به از دسات رفاتن وجهاه اا  اویند  آااهانه یا ناآااهانه دست به اعمایی می

و به نوعی باه آن خدشاه وارد  ،اردد. هر  نخی  ه برخلاف وجهة مثبت و منفی افراد عملمی

دادن، درخواسات  اردن، . اعمایی چون دساتور شودمیخواند   6 ند  نچ تهدید نندة وجهه

اذارناد، وجهاة منفای را تهدیاد مای تاأییر ه بر آزادی عمل فرد  پیخنهاد  ردن و قو  دادن

هاای فارد اسات، باه احناساا  و خواساته تاوجهیدهنادة بای نند و اعمایی  اه نخاانمی

 اردن، تاوهین  اردن و تهمات د  ردن، انتقاا تمانند مصایف ،مثبت است ةتهدید نند  وجه

رح  ااردن مورااوعا  سیاساای، نااهادی، قااومیتی و یااا جنناایتی نیااز نااوعی عماال زدن. مطاا

 (. Levinson & Brown, 1987: 69)مثبت است  ةوجه ةتهدید نند

اش حفا  شاود و ادب ابازاری جهات هر فرد انتظار دارد  ه در تعاملا  بیناافردی وجهاه

 5و منفی )سالبی( 5وجهة مثبت و منفی دو نوع ادب مثبت )ایجابی( براساساست.  حف  وجهه

یاد و یی بر آن اسات  اه وجهاة مثبات فارد تأدر ادب مثبت سع .توان از هم بازشناخترا می

هایی چون خوارا خویختنی و رسامی باودن  ارایری استراتهیتقویت اردد و ادب منفی با به

  (.ibid) سعی دارد از تقمیل به مصابب و تجاوز به آزادی عمل وی بپرهیزد

آمیاز و افتماان زمینة زباان تعاارف در همطایعو  اقامت چندسایه در ایران بی ویلیام بیمن

زبان منزیت و قادر  در »آنها را مفتل در  تاب  و  زبانان به نکا  جایبی رسیدمؤدبانه فارسی

                                                           
1. Face 

2. Erwing Goffman 

3. Possitive Face 

4. Negative face 

5. Face threatening act 

6. Positive Politeness 

7. Negative politeness 
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وی، در زبان فارسی امروز، ساازو ار ادب بیخاتر از بریاق دو نظر . از است منتخر  رد 1«ایران

 (.16 :1986)یابد تققق می 9دیگران و بزراداشت مصابب/ 2تنیخویخ -راهکار خوار

مناتقیم را . وی بیان غیراستهنیز با اتصاذ دیداا  ارایس به موروع ادب پرداخت( 1983) ییچ

بیاان غیرمناتقیم  ةهرچاه در صاقبت از شایو، (ibid: 134)داناد در ارتباط نزدیاک باا ادب می

را به عناوان مکمال  6تر اصل ادبو در سطقی  لی 4نزا ت  تر است. او قاعداستفاد  شود مؤدبانه

رفتار زبانی مؤدبانه، یایچ شاچ قاعاد  را  ةبقث درباررای . باست اصل مخار ت ارایس ارائه نمود

و  10توافاق قاعادة، 3توارع قاعدة، 8موافقت قاعدة، 5دستیاخاد  قاعدة، 5نزا ت قاعدةشمرد: میبر

 .11همدیی قاعدة

در پهوهخی عناوین و رامایر خطاابی را در دوران پاس از انقالاب بررسای ( 1988)  خاورز   

 ه همبنتگی را نخاان  است انقلاب در ایران منجر به انتصاب رمایر خطابی اردید؛ است  رد

 .است د و همین امر باعث استعما  هرچه بیختر ایفاظی چون خواهر و برادر شددهمی

و بار ایان بااور اسات  اه   رد بندی ها دستها در زبانامکانا  تکریمی ر( 2006) شیباتنی

   بیختر است.ویه  ژاپن و تایلند ، به اربرد این امکانا  عمدتاً در  خورهای آسیایی

 به بررسی سازو ار بیان ادب در ارتباط با قادر  و همبناتگی در زباان (1985)جهانگیری 

یر اسات و ؤهای مؤدبانه مصاب صور ایف( سن مصابب در انت :هتپرداخته و نتیجه ارففارسی 

ب( بزرانالان مؤنث در مقایناه باا بزراناالان ماذ ر از  .تر باید احترام اذاشتبه افراد بزرگ

ج( افاراد راعیف باه ننابت قادرتی  اه  . ننادهاای احتارام بیخاتری اساتفاد  مایصور 

فاد  افاراد دیگار اسات  نناد و از ساویشان دارد از صور خطاب متفاوتی اساتفاد  مایمصابب

برسااند:  تواند دو معناای متفااو  راهای مؤدبانه در مقابل فردی رعیف میقدرتمند از صور 

های مؤدبانه به منظاور همبنتگی در  اربرد صور د( عامل  .«حف  فاصله»و « اظهار فروتنی»

 است. او مؤیرونخان دادن میزان فاصله دو برف افت

                                                           
1. Language, Status and Power in Iran 

2. Self-lowering 

3. Other-raising 

4. Tact Maxim 

5. Politeness principle 

6. Tact Maxim 
7. Generosity Maxim 

8. Approbation Maxim  

9. Modesty Maxim 
10. Agreement Maxim 

11. Sympathy Maxim 
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به بررسی سازو ار بیاان ادب در ( 1986) بیمن بی پهوهخی در چارچوب (1985) غضنفری

  نادبیهقی مقاینه می ةدر فارسی امروز با دور را ادب . او سازو اراستهپرداخت «بیهقی تاریخ»

 است مؤدبانه فارسی امروز در روزاار بیهقی متداو  بود راهکارهای زبان ه دریابد خواهد میو 

عنااوین و  :است د ربررسی خ بیهقی را در چهار دسته وی موارد ابراز ادب در متن تاری .یا خیر

افعاا  و  ؛عادو  از مصاباب باه غایاب ؛افعا  و عناوین خطاابی بیاانگر ادب ؛آمیزایقاب احترام

دهاد برخای از ساازو ارهای نتایج نخاان مای. خویختنی( -عبارا  اسمی بیانگر فروتنی )خوار

دیگار در عرصاه اجتمااعی و سیاسای « ونادخدا»و « خواجه»مانند  بیان ادب در تاریخ بیهقی

هاای دیگاری چاون رد و تکریمایفارسی  اربرد ندا امروز ایران و در افتمان نزا ت امروز زبان

ی وجاه مخاترک و .ساتاآنهاا را پار  ارد  و نظیر آن جاای« آقا»، «سر ار»، «عاییحضر »

روتنای ف ةدهنادنخاان  ااربرد اساامی و افعاا  فارسی امروز و دور  بیهقای را ةافتمان مؤدبان

تار  اربرد ایان دساته از اساامی و افعاا  اناترد  ةداند. به باور او دامنخویختنی( می -)خوار

، «شاما فرمودیاد» اننادم جمع در خطاب به دوم شصج مفرد ةرد رمیر و صیغست.  ارباشد 

در بزراداشات  ویخورانا بیهقی وجود ندارد. در فارسی امروز، ةرود در دور ه امروز  به  ار می

 .داردتا حدی  ه رنگ و بوی چاپلوسی و تملق  نند میمبایغه دیگران 

هاای باه بررسای تکریمای( 2006) شایباتنی در چارچوبای ر مقایهد( 1936) هن نغزاوی

امکاناا  تکریمای ارجااعی را  . شایباتنیاساتهارجاعی در فارسی قرون متقدم هجری پرداخت

در ایان مقایاه رامن  وی .دانادهای اسمی مایرام به متداقهایی برای نخان دادن احتصور 

-یک به تفکیک باه توصیف انواع امکانا  تکریمی ارجاعی، شواهد مقتضی از فارسی را برای هر

 براسااس. وی است بندی شیباتنی اعما   ردهایی را بر تقنیمدست داد  و نیز جرح و تعدیل

 : نددسته تقنیم میهای ارجاعی را به شچ شواهد فارسی، تکریمی

. 6هاای صافتی تکریمای. 4هاای اسامی تکریمای. 9فعلای  ةرمایر و مطابقا. 2 ایقاب .1

اناواع امکاناا  تکریمای  ةدهاد همانتایج نخان می .های فروتنانهصور . 5های فعلی تکریمی

ه در زبان فارسی نیز وقوع دارند. در این میاان، مطابقا بندی شیباتنی،ارجاعی مطرح در تقنیم

عباارا   و فروتناناهی هااصاور  های فعلی،در بیان زبانی تکریمی نقخی اساسی دارد. تکریمی

های صفتی را نیاز شواهد فارسی تکریمی براساستمجیدی نیز در فارسی بنیار متنوع است. او 

 .است امکانا  تکریمی ارجاعی فارسی ارافه  رد به
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 امکانات تکریمی -9

 نناداان  اردن جایگاا  اجتمااعی مخاار تای بیان ادب و مخاصجامکانا  تکریمی ابزاری بر

نقاوی، اانی، صارفیژتوانند وادخیل در تعامل و نیز حضار و اشصاص یایث است. این امکانا  می

هاا بارای اباراز ادب و احتارام از تماام زباان .(Brown, 2011: 19) واجی و یا حتی ناوایی باشاند

بیاان ( 381 :2006) باور  اه شایباتنی نند، اماا هماانیامکانا  تکریمی خاص خود استفاد  م

ای از امکاناا  تکریمای دارناد  اه عمادتاً در آسایا ها نظاام پیخارفته ند، تنها بعضی از زبانمی

و تایلنادی را ناام  2، ژاوانای1ای، تبتیهایی چون ژاپنی،  ر توان زباناز میان آنها می ومتمر زند 

ایارد: ارجااعی، ها ببق نظریة شیباتنی در چهاار اارو  جاای مایامکانا  تکریمی در زبان برد.

 .های اجتنابی و زیباسازیمصابب، زبان
 

 
 امکانا  تکریمی -1نمودار 

 

 9های ارجاعیتکریمی -9-1

 هاای اسامی هناتند. شایباتنیهای نمایانگر احترام باه متاداقهای ارجاعی، صور تکریمی

  ند:بندی میج دسته ببقهاین ارو  از تکریمی را در پن( 2006)

هاای اجتمااعی باالا های تکریمی ارجاعی هنتند  ه ناظر بر نقاچصور  ترینمتداو  :0القاب

در آیمانی  ه از اساامی « Herr»در انگلینی و « Mr»، مانند روند ار میبود  و در  نار اسم به

   های اجتماعی بالا هنتند.نمایندة نقچو ند ا مختق شد

ا  اه افاراد را مناتقیم مصاباب قارار جاصور  دوم شصج مفارد ازآن :5ابقة فعلیضمایر و مط

 ااهچ رای های متداو  بیکی از روش ها تهدید نندة وجهه است.از سایر صور دهد، بیچمی

 باه 5مناتقیم )تلاویقی(غیرر جمع یا سوم شصج برای ارجااع جویی از رمایاین تهدید، بهر 

                                                           
1. Tibetan 

2. Javanese 

3. Referent Honorifics 

4. Titles 

5. Verb Agreement 

6. Oblique referencing 
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اردد  ه خاود ماانع از می 1تیب از هویت افراد تمر ززداییاین تر شصج است. بهمصابب دوم

   :دهدبرای ارجاع تلویقی ارائه می را یراهکارهای( 382 :2006)تهدید وجهه است. شیباتنی 

عناوان مثاا  رامیر دوم هاا موجاود اسات؛ باهاین امکان در بیختر زبانضمایر با ریشة مکانی: 

یناد ا اه بای فر« ساوجاا، آنآن»د، باه معناای ای مکانی داریخهدر ژاپنی ر« anata»شصج 

 (.  ibid: 385) استشدای، تبدیل به رمیر دوم شصج شد دستوری

 های ارجاع غیرمنتقیم، تغییر شصج است؛ مانند اساتفاد  از ساوماز دیگر روش :2تغییر شخص

 (:ibid) شصج در زبان ایتاییایی جای دومشصج به

1) Lei     va? 

She    go Q 

‘you (honorific) go?’ 

هایی  اه باین صاور  جماع و منتقیم در زبانهای ارجاع غیراز دیگر را  شیباتنی تغییر شمار:

« Vous»در آیماانی و « Sie»انناد م ،داندمیتغییر شمار از مفرد به جمع را  ندامفرد تمایز قائل

 در فراننه.

رای ارجااع حایات مفعاویی با هایی  ه نظام حایت دارناد، از نخاانةدر زبان بدیل نشانة حالت:ت

باه جاای « ni» 9، برای نمونه در ژاپنی از نخانة حایات مفعاویی بااییشودتلویقی استفاد  می

    (. ibid: 386) شوداستفاد  می« ga»حایت فاعلی 

 های ارجاع تلویقی و تمر ززدایی استفاد  از ساخت مجهو  است.از دیگر را  :0ساخت مجهول
باور بور منتقیم باه متاداق، و باهها برای ابراز احترام بهاز تکریمی این دسته تکریمی اسمی:

  (.  ibid: 382) رود ار میغیرمنتقیم به سازند ، مایک یا پذیرندة چیزی به

 اار م به فاعل و عمل او باهادای احترا یابربور  ه از نام آن هویداست، همان :5تکریمی فاعلی

 د.رومی

2) Ika-re-ru 

Go-HON-PRES 

‘GO’ 

تر از آنچه هنات احترام به مصابب خود را  وچک برایاویند   در این امکان :1صورت فروتنانه

باا رامایر فروتناناة « chan»دهد. به عنوان مثا  در زبان تایلندی رمیر او  شصج نخان می

                                                           
1. Defocusing 

2. Person Shifting 

3. Dative 

4. Passive Construction 

5. Subject honorifics 
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«phom » و یا«kha »تاوان  ااربرد افعاا  اردد. در این دسته میجایگزین می« بند »معنی به

 نه، رمایر فروتنانه و ساخت مجهو  را برشمرد.فروتنا
 

 2تکریمی مخاطب -9-2

هاا ترین صاور از متداو  .دهندها احترام اویند  را به مصابب نخان میاین دسته از تکریمی

 (. ibid: 386) در انگلینی اشار   رد« ma’am»و « sir»توان به می
 

 9های اجتنابیزبان -9-9

شاود در او صقبت می بارةویه  فردی  ه دردی با شأن اجتماعی بالا، بهصورتی  ه فرد یا افرادر

شاود. ایان ای اساتفاد  مایهاای تکریمای ویاه نزدیکی اویند  حضور داشته باشد، از صور 

 اار ویه  هنگامی  ه جنس مصاایف در صادارس اویناد  وجاود دارد باههای خاص بهصور 

 (.ibid: 384) اندشد  های استراییایی مخاهد روند و در زبانمی
 

 0زیباسازی -9-0

هایی  اه پیخاوندهای زیباساازی د و اسمنرب ار میها بهمعمولاً خانمرا ها این دسته از تکریمی

ایرند، عمدتاً مربوط به اشیا و یوازم خاناه هناتند. ارچاه پیخاوندهای زیباساازی چنادان می

 (.ibid: 385)است  امل مقو نخد بور جنبة تکریمی ندارند، اما منخأ تکریمی آنها به
 

 
 بندی امکانا  تکریمیدسته -2نمودار 

                                                                                                                                              
1. Humbling Forms 

2. Addressee Honorifics 

3. Avoidance Languages 

4. Beautification 
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هایی د و دستهشوبررسی میامکانا  در فارسی میانه این های پهوهچ، داد در بصچ تقلیل    

 شوند.داد  مینبودند مفتل شرح  (2005)  ه در چارچوب شیباتنی
 

 روش پژوهش -0

این منابع مهم امکانا  تکریمی در فارسی میانه، از  د زبانیهوهچ برای استصراج شواهدر این پ

 :است، یعنی متون فارسی میانه )پهلوی( بهر  برد  شد دور 

 «اازارش باه ،«جاماسب جی دستور منوچهر جی جاماسب»اردآوری  ،«فارسی میانه

 .«سعید عریان»

 «وشیبهرام فر »اردآوری  ،« ارنامة اردشیر بابکان.» 

 «مقمد جواد مخکور»به اهتمام « یر بابکان ارنامة اردش.» 

امکانا  تکریمی ماورد نظار  است.جملا   تاب با هدف استصراج موارد زبانی مطایعه شد 

اناد و بندی و جملاتی  ه حااوی ایان امکاناا  بودناد اساتصراج شاد دسته( 2006) شیباتنی

ظر شیباتنی، جملاتی از متاون بندی مورد نبر دستهاند. علاو هر دام در دستة خود قرار ارفته

بندی شیباتنی با عنااوینی یافت شد  ه حاوی امکانا  تکریمی بودند. این امکانا  نیز به دسته

 است.جدید افزود  شد  ه در بصچ تقلیل ارائه اردید 
 

 امکانات تکریمی در فارسی میانه -5

. شدشیباتنی بررسی  های امکانا  تکریمی از نظربندینظری پهوهچ دستهدر بصچ چارچوب

امکاناا  تکریمای ها در فارسی میاناه و تقلیال آنهاا، بندینگارنداان رمن بررسی این دسته

را تکمیال  بنادیایان دساتهاند و در فارسی میانه یافته بندی شیباتنیبر دستهعلاو  را دیگری

 ؛اند رد 
 

 تکریمی ارجاعی -5-1

مباانی نظاری پاهوهچ پرداختاه شاد. در اداماه  صور  مفتل درها بهبه این ارو  از تکریمی

 صور  مجزا ارائه خواهد شد.شواهدی از فارسی میانه در هر دسته به
هاای ارجااعی، ترین صور  تکریمایتر ذ ر آن رفت، متداو بور  ه پیچهمانالقاب:  -5-1-1

ام مخاغل و رواباط های اجتماعی بالا بود  و غایباً از نها ناظر بر نقچایقاب هنتند. این تکریمی

 های زیر نمایان است:های این ارو  در مثا شوند. نمونهخویخاوندی مختق می
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3) Pas wištāsp ō kay-gāh nišīnēd ud jāmāsp ī bīdaxš ō pēš xwānēd, gōwēd kū 

man dānēm kū tō jāmāsp dānāg ud wēnāg <ud> šnāsag hē. 

ا به پیچ خواهد و اوید  ه مان دانام ر بیدخچاا  نخیند و جاماسب پس اختاسب به  ی

آوانوشت(. )بیدخچ باه  206 /ترجمه 62ص جاماسب، )  ه تو جاماسب دانا و بینا )و( شناسایی.

 معنای صدراعظم، یقب جاماسب(

4) Yazdgird šāhān šah šahryārān, nāf ī ōy ī abarwēz husrō šāhān ī ohrmazdān, 

frāz nazdist rōz ī dēn pad mihr, ka wāzag ī weh pad hanjaman madār būd 

hēnd, pad pādixšāyīh-zanīh grift. 

، در آغاز روز دی باه مهار، هرمزدان شاهنخا ، ناف خنرو پرویز  شاهنخا  شهریارانیزدارد، 

 159ص )جاماساب،  پادشاازنی ارفات.روان بودند، باه نیک در انجمن )های(هنگامی  ه واژ 

 آوانوشت( 952 /ترجمه

5) Pas ān tahm spāh-bed nēw zarēr ke šawēd. 

 آوانوشت(. 208 /ترجمه 64ص جاماسب، ) دییر، زریر است  ه رودتهم سپاهبد پس آن 
6) Ud pas  gōwēd kay-wištāsp-šā. 

 آوانوشت(.  210ترجمه/  65ص جاماسب، ) اوید.  ی اختاسب شا و سپس 
7) anōšag ruwān bawād husraw ī šāhān šāh kawādān kē-š ēn handarz kard u-

š ēn framān dād. ēdōn bawād.  
.  اه انادرز  ارد و ایان فرماان را داد ایادون بااد شاا  شااهانانوشه روان باد خنرو قبادان 

 آوانوشت(. 253ترجمه/  33ص جاماسب، )
8) u vāng kard ku pērōč bavāt artaxšēr šāhân šāh i pāpakān. 

 (.84) ارنامة اردشیر بابکان، ص  «پاپکان شاهنخا ردشیر، پیروز باد ا»بانک  ردند  ه     
 

هاای ایرناد. مثاا ها در پنج ارو  جای میاین دسته از تکریمیضمایر و مطابقة فعلی:  -5-1-2
 است:های زیر آورد  شد ها جدااانه در سرفتلاین ارو 

 .  میانه یافت نخداز این ارو  تکریمی شاهدی در فارسی  ضمایر با ریشة مکانی: -5-1-2-1
را  دیگری  ه برای ارجاع غیرمنتقیم وجاود دارد اساتفاد  از صایغة  تغییر شخص: -5-1-2-2

  جای صیغة دوم شصج مفرد است:سوم شصج مفرد به
9) asūrestān sālār frāz šud ō šāhān-šāh guft kū anōšag bawēd mardān pahlom.  

جاماساب، ). )ای( برترین ماردان . انوشه باشدسالار آسورستان فراز شد به شاهنخا  افت  ه 
 آوانوشت(. 244ترجمه/  80ص 

10) u-š guft kū šāhān-šāh anōšag ud jāwēdān, haft-kišwar xwadāy ud kāmag 
hanjām bēd. 

       ( افات  اه شاهنخاا  انوشاه و جاویادان، خداوناد هفات:ریدک در خطاب به شصج شا )
 آوانوشت(. 292ترجمه/  52ص  جاماسب،. )باشدانجام  خور و  ام
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 ایرند:در این ارو  موارد زیر جای می تغییر شمار: -5-1-2-9

 الف( تغییر شمار ضمیر

 «شما»ضمیر  ●

11) agar ašmā bayān sahēd dašn ī xwēš grōwān barēd 

 64جاماساب، ص) .اروااان بریادخادایگان را پناند افتاد دسات راسات خاویچ را  شمااار 

 آوانوشت( 205ترجمه/

12) pas jāmāsp gōwēd kū agar ašmā bayān sahēd az ēn xāk abar āxēzēd ud abāz ō 

kay-gāh nišīnēd. 

ااا  و باز باه  ای برخیزیدخدایگان را پنند افتد ازین خاک  شماسپس جاماسب اوید  ه اار 

 (.آوانوشت 208ترجمه/ 64ص جاماسب، ) .نخینید
13) Kū ašmā pad šāhān-šāhīh arzānīg hēd. 

 آوانوشت(  995ترجمه/ 169جاماسب، ص) .هنتید به شاهنخاهی ارزانی )ارزند ( اشم ه 

 
14) Dūdag kē man aziš būd hēm āzādih wehān niyāgān ī ašmā rāy hamāg nāmīg 

ud tuwāngar, kām-zīwišn būd hēnd. 

           اهماه ناامور و تاوانگر و  اامرو شامادودمانی را  ه من ازش بودم، به شکرانه نیا اان نیکاوی 

 آوانوشت( 292ترجمه/ 52جاماسب، ص) بودند.

15)  u-š nāmak ō pāpak kard ku: amāh ēton ašnūt ku šmāh rā puš-e hast. 

           ) ارناماه اردشایر بابکاان، هنات را پناری  شامااو نامه به پاپک  رد  ه ما ایدون شنیدیم  ه 

 (.12ص 

16) u-mān nē apāyēt ku vazurg mart čēgōn šmāh ōžat hē. 

 (.54) ارنامة اردشیر بابکان،  بکختیمی شمامردی چون ما را نباید  ه بزرگ    
 

17) hān frazand hač tōhmak i šmāh andar aškamb pat marg arzān dāštan u ōzatan 

ne apāyēt 

       ارناماة اردشایر) ن و  خاتن نبایادانادر شاکم، باه مارگ ارزان داشات شمااز تصمة  فرزندآن 

 (.38بابکان، 

 

18) hān zan u hān frazand iš šmāh framūt ku bē ožān 

 .(108 ارنامة اردشیر بابکان، ) فرمودید بکچ شماآن زن و آن فرزند  ه           
 
وجهاه  اربرد رمیر دوم شصج مفرد و تهدیاد  بارةچارچوب نظری در بصچدر  «:تو»ضمیر  ●

باور مناتقیم و باا رامیر مفارد افته شد. در پیکرة حارر شاهدیم  ه در مواردی، پادشا  به

مرتباه فراد بلندرسد  اربرد رمیر جمع در خطاب انظر می شود و بهخطاب قرار داد  می« تو»
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. نگارناداان نزدیکی و علاقه باشاد ةو ممکن است این نخان است مانند امروز چندان رایج نبود

 اند:در پیکرة حارر یافته« تو»ارد زیر را از  اربرد رمیر مو
19) Ōy weh kē nē wēnēd ān wīdrafš jādūg ke āyēd ud razm tāzēd ud wināh kunēd 

ud ōzanēd tahm spāh-bed zarēr ī tō brād, u-š bārag bē barēnd ān syā āhanēn 

sumb ī zarēr bārag ud ōy nām-xwāst ī hazārān kē āyēd ud razm. tāzēd ud 

wināh kunēd, ōzanēd ān pād-husraw ī ardāy māzdēsnān ī tō brād, u-š bārag-iz 

bē barēnd ān zarrēn grī-kaft, oy nām-xwāst ī hazārān kē āyēd ud razm tāzēd 

ud wināh kunēd ud ōzanēd ān frašāward ī tō pus ī tā zād pad nēm-wēčag kay-

bāg, ud tō-iz az abārīg frazandān dōst-tar.  

بیند آن ویدرفچ جادو را آنگا  ) ه( آید و رزم تازد و تباهی  ناد و  خاد تهام او بهتر  ه نه
 ه بار  زریر است ببرناد  -سنب رانینآن سیا  آه -، بار  او رابرادر توستسپاهبد زریر را  ه 

)و(  خاد آن پااد خنارو پرهیزااار و آن نامصواست هزاران  ه آید و رزم تازد و تباهی  ند 
برناد )و نیاز( آن زریان خفتاان را، )و( آن ، باار  او را نیاز باهبارادر توساتمزدیننان را  ه 

 پنار توساتنامصواست هزاران را  ه آید و رزم تازد و تباهی  ند و  خد آن فرشاورد را  ه 
تار ز دیگار فرزنادان دوساترا ا تو ه تا زاد  شد در نیمی )از پادشاهی(  یانی انباز بود، نیز 

 آوانوشت(. 205ترجمه/  64ص جاماسب، ) دارد.

20) u-t az pus tā brād wīst-ud-sē murd bawēnd  
 آوانوشت( 205ترجمه/ 64جاماسب، ص)خواهند مرد.  از پنر تا برادر بینت و سه )تن( ترا

21) Rēdag guft kū anōšag bawēd mardān pahlom kē ān dah hazār kanīzag andar 

mask abarzēn ī tō hēnd ēn-šān kāmag ī ēn-šān čiš bowandag, abarīh <ī> 

rāmistan ī ašmā rāy guft<-ān>. 

 ه انوشه باشید )ای( برترین مردان.  ه آن د  هزار  نیزک را ) ه( اندر  وشک  ریدک افت
  برتری )باشاد(  ما امه )و( ایخان را این چیز )باید(هنتند ایخان را این )باید( تو سلطنتی

 .آوانوشت( 249ترجمه/ 53جاماسب، ص)  ه رامچ شما را افتن.
   

 ناد و ایان امار خود استفاد  میدر خطاب به« ما»وفور از رمیر جمع پادشا  به «:ما»ضمیر  ●

 نخان از تمایل او به حف  فاصله با زیر دستان و نیز تکریم خود دارد:
22) har rōz xwarišn ī ēn rēdagguft kū ārāstag ud wirāstag pēš amā dārēd tā abar ra

sēm. 

 داریاد تاا آنارا بررسایم.ما  و هر روز خورشی را  ه این ریدک افت آراسته و پیراسته پیچ
 .آوانوشت( 244ترجمه/ 80جاماسب، ص)

23) u-š ō wuzurg-mihr guft kū: wuzurg-mihr ī amā, čē ast ān čiš ī-t guft kū kunēm 

ō sačidarm frēstēm?  

 انم )و( مای»، چینت آن چیزی را  اه افتای ماپس او به بزرامهر افت  ه: ای بزرامهر 

 .آوانوشت( 998ترجمه/ 164جاماسب، ص) «فرستمبنوی سچیدرم می
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24) u-mān kāmak ku ōi ō dar i amāh fristē(h) u nazdikīh i amāh āyēt tāk 

frazandān  u vāspuhrakān bavēt. 

 است  ه او به در ما فرستی و نزدیک ما آید تا باا فرزنادان و واساپوهر ان باود < ام> ما را
 (.19) ارنامة اردشیر بابکان، ص 

های احترام به متداق اسمی، تغییر شمار فعال از مفارد یکی دیگر از را  :ب( تغییر شمار فعل

های دیگار دنیاا ز زبانهایی همچون آینو، تااایوگ، تر ی و بنیاری ابه جمع است  ه در زبان

هم پادشا  برای اوشزد  ردن  را در پیکرة حارر، این شیو  .(Shibatani, 2006)شود دید  می

در  انفرودساتو هام  اسات بارد ار زیردستان بهاز خود  ةبزرای خود به مصابب و حف  فاصل

 :  اند ار برد به مصابب قرار دادن شا 
25) Az wištāsp-šā ī ērān dahibed ō arjāsp ī xiyōnān-šā drōd, pad fradomīh nē 

amā ēn dēn abēzag hilēm. 
 .نهلایمایان دیان پااک را  شاا  درود. در آغااز، ایران باه ارجاساب خیوناان شا اختاسباز 
 آوانوشت( 202ترجمه/ 60جاماسب، ص)

26) gōwēd rēdag kū anōšag bawēd, ēn and rōγn-xwardīg hamāg xwaš ud nēk.  

. ایان چناد شایرینی هماه خاوش و باشیداوید  ه انوشه  ریدکه شا ( )در خطاب ب

 آوانوشت( 295ترجمه/ 56جاماسب، ص)نیکند. 

27) uš guft kū: anōšag bawēd, yazd ēn warz ud xwarrah ud amāwandīh ud pērōz

garīh ō ašmā dād, ērān ud anērān xwadāy hēd 

( و فر  و هماوندی و پیروزاری را ناشدنیرقدر  تتو، ایزد این ورج )و افت  ه انوشه باشید

 164جاماساب، ص) به شما داد )از این روی شاینته است  ه( ایران و انیران خادای باشاید.

 آوانوشت( 998ترجمه/

28) Gōwēd rēdag kū anōšag bawēd. 

 آوانوشت(  295ترجمه/ 54جاماسب، ص) .انوشه باشیدریدک اوید  ه  (:)ریدک در خطاب به شا 

29) pas jāmāsp gōwēd kū agar ašmā bayān sahēd az ēn xāk abar āxēzēd ud abāz 

ō kay-gāh nišīnēd. 

و بااز  برخیزیادسپس جاماسب اوید  ه اار شما خدایگان را پنند افتد از این خاک 

 آوانوشت( 208ترجمه/ 64جاماسب، ص). نخینیداا  به  ی

30) ayāb ašmā bayān ēn frašn az man nē pursīd hē, bē ka-tān pursīd hēēg-

im nē kāmēm bē ka rāst gōwēm.  

پس من ناه  اامم  پرسیدیداما چون  نه )می( پرسیدید... یا شما خدایگان این پرسچ از من 

 .آوانوشت( 206ترجمه/ 69جاماسب، ص) مگر آن  ه راست اویم
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31) agar ašmā bayān sahēd dašn ī xwēš grōwān barēd pad xwarrah ī ohrmazd, bē

 dēn ī māzdēsnān ud gyān<ī> zarēr ī brād sōgand xwarēd  

)و( به فر  هرمزد )و( باه  ارواان بریداار شما خدایگان را پنند افتد دست راست خویچ را 

  .آوانوشت( 205ترجمه/ 69جاماسب، ص) سواند خوریدو جان زریر برادر  مزدینناندین 
 

 در فارسی میانه مخاهد  نخد. ای از آن نمونه نشانة حالت: تبدیل -5-1-2-0
 ها در این دور  از زبان فارسی پیدا نخد.شاهدی از این ارو  از تکریمی ساخت مجهول: -5-1-2-5
های اسمی برای بیان احترام مناتقیم باه متاداق یاا احتارام تکریمی: تکریمی اسمی -5-1-9

( 382 :2006) شایباتنی. روناد ار می نندة چیزی بهصاحب، سازند  یا دریافت غیرمنتقیم به
هاایی باا مرتباة اجتمااعی داند  ه غایبا از زباانهایی تکمیلی میهای اسمی را صور تکریمی

 اند:شود. موارد زیر از پیکرة حارر استصراج شد بالاتر وام ارفته می
32) pas zardušt dēn āwurd az framān <ī> wištāsp-šā. 

 .آوانوشت( 220ترجمه/ 54جاماسب، ص) شا  دین آورداختاسب فرمانپس زردشت از 

33) ud katān pad yazdān pahlomīh sahēd pad čiš man framāyēd nigerīdan. 

 59جاماساب، ص) یادیتاد، باه حاا  مان توجاه فرما، پنند افیزدانرا به عظمت  شماو اار 

 .آوانوشت( 294ترجمه/
34) Pas wištāsp ō kay-gāh nišīnēd ud jāmāsp ī bīdaxš ō pēš xwānēd, gōwēd kū 

man dānēm kū tō jāmāsp dānāg ud wēnāg <ud> šnāsag hē. 

نخیند و جاماسب بیدخچ را به پیچ خواهد و اوید  ه مان دانام  اا  یپس اختاسب به 
 .آوانوشت( 206/ترجمه 62ص جاماسب، )  ه تو جاماسب دانا و بینا )و( شناسایی

35) šāhān-šāh passandīd (u-š) pad rāst dāšt. 
 .آوانوشت( 295ترجمه/ 56جاماسب، ص) و )آن سصن را( راست داشت پنندید نخا شاه

36) ēn ayādgār padayārīh <ud> nērōg ī yazdān ud abārīg har mēnōg, weh āmōg<ī
h>, az framāndād husrawagšāhān šāh, frahang weh būdan šāyistan awēšān kē 
pad padīriftārīh īaz abargarān hubrēhēnišnīhā udarzānīgīhā abar brēhēnīd ēstā
d rāy kard ud pad ganj ī šāhīgān nihād  

 فرماان، برای آماوزش نیکاو و باه مینویانو دیگر همه  ایزدان یاین یاداار را به یاری و نیرو
ایازدان شد  خنرو شاهنخا  برای بهبودن و شاینتن فرهنگ آنان  ه بناابر پاذیرفتاری داد 
وجود آوردم( و به اانج بهاند،  ردم )گی فراز آفرید  شد آفرینخی و شاینت مقام به نیکوعایی

 .آوانوشت( 233ترجمه/ 124جاماسب، ص)شایگان نهادم 

37)  spāhpatān u vazurgān u āzātakān u vāspuhrakān ka-šān hān avēnak dit, škuft 

bē mānd 

)شاهزداان( چو نخان آن آیین دیناد، شاگفت  و بزراان و آزاداان و واسپوهراان سپاهبدان

 (.102 ارنامة اردشیر بابکان، ص ) بماندند
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جای تکریمای فااعلی از اصاطلاح تکریمای فعلای به( 2008)1 یبور  تکریمی فاعلی: -5-1-0
در ایان  چاهنیز به درستی این ادعا اذعان دارد، زیرا آن (1936) هن است، نغزاویاستفاد   رد 
است نه خود فاعال. در زد  شود، فعلی است  ه از فاعل سرا  تکریمی تکریم میدسته از امکان

نگارنداان در  نار تکریمی اسمی و صافتی   هنبندی نغزاویاین پهوهچ به پیروی از تقنیم
  نند. اذاری از اصطلاح تکریمی فعلی به جای فاعلی استفاد  مییکدست شدن نامرای ب

38) Ud mād-iz pad wahišt šud. 

 .آوانوشت( 294ترجمه/ 59جاماسب، ص) به بهخت رفتو مادر نیز 

39) Ud ān tahm spāh-bed ī nēw zarēr kārezār ōwōn nēw kunēd. 

فعل فاعل ). (آوانوشت 211/ترجمه 65ص) نیکو  ارزار  ندو آن تهم سپاهبد دییر، زریر آنگونه 

 (.است با افزودن قید تکریم شد
40) Pas bastwar asp frāz hilēd ud dušmen ōzanēd ud kāreazār ōwōn nēw kunēd 

čiyōn zarēr <ī> ērān spāh-bed kard. 

 اه زریار ایاران ساپاهبد   ارزار چونان نیکو  ندپس بنتور اسب فراز هلد و دشمن  خد و 

 (.آوانوشت 216ترجمه/ 50جاماسب، ص)  رد
41) Anōšag ruwān bawād wuzurg-mihr ī bōxtagān ud ōy-šān kayān ud yalān ud 

wīrān kē gyān abespārīh ī dēn ī māzdēsnān kard hēnd. 

روان باد بزرامهر بصتگان و آن  یاان و یالان و قهرماناان  اه بارای دیان مزدینانان انوشه

 .آوانوشت( 920ترجمه/ 140جاماسب، ص) جاننپاری  ردند

آن در فرهناگ بور  ه معناای معنای مثبت دارد، همان« جاننپاری  ردن»در این جمله،     

فاعل آن فعال تکاریم ، «جان دادن»فعلی مثبت برای عمل و با آوردن  است« فدا اری»معین 

 .است شد

42) u pāpak framūt ku tāk dast i yāmak, patmōčan i xvatāywār awiš hēnd. 

 (.10ن، ص  ارنامة اردشیر بابکا)  ه تا دستِ جامه و پوشاک خدایوار بهچ آوردند فرمودو پاپک 

افتاه شاد، در ایان دساته از  نظریدر بصچ چارچوب بور  ههمان  صورت فروتنانه: -5-1-5
تار از آنچاه احترام به اویند  سعی دارد خود و عمل خود را  وچاک برایها، مصابب تکریمی

عباارتی ساعی دارد خاود را از نظار هنت نخان دهد و به این ترتیب مصابب را تکریم  ند. به
  اجتماعی، فروتر از مصاببچ قرار دهد. در پیکرة حارر موردی یافت نخد. موقعیت

عنوان  رد.  (1936) هن بار نغزاویهای صفتی را نصنتینتکریمی: های صفتیتکریمی -5-1-6

اااهی  بارای وصاف  ناد  اه ها را اروهی از صفا  خاص عنوان میوی این دسته از تکریمی
                                                           
1. Kibort 
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را « وزیان و مباارک»شود. او صفاتی از جملاه یزی استفاد  میآمیز صاحب یا سازند  چاحترام

 (:6:193150 هن، )نغزاویدهد های زیر در این دسته جای میدر  مثا 
 .نباید به راحتی وارد شغل وزین خبرنگاری شود هر نی. 1  

خاود آن  مباارکپس مهتر عایم )علیه اینلام( بفرمود  ه الیمی بیاوردناد و باه دسات  .2 

 .(94ایقکایا ، )عوفی، جوامع رداشت و در میان الیم نهادسنگ ب

 ها در دورة میانه است:موارد زیر از پیکرة حارر شواهدی از  اربرد این دسته از تکریمی
43) ēn ayādgār ī zarērān xwānēnd, pad ān gāh nibēšt ka wištāsp-šā abāg pusarān, 

wāspuhragān ud ham harzān ī xwēš ēn dēn ī abēzag ī māzdēsnān az Ohrmazd 

padīrift. 

اا  نوشته شد  ه اختاسب شا  با پناران و بارادران و این را  ه یاداار زریران خوانند، بدان

جاماساب، ) مزدینانان را از هرمازد پاذیرفت دیان پااکشاهزاداان و همراهان خویچ این 

 .آوانوشت(200/ترجمه 43ص
44) ud ān tahm spāhbed ī nēw zarēr frawardag passox ōwōn framūd kardan. 

ترجماه/  60جاماسب، ص) ، زریر، )آن( نامه را پاسخ آنگونه فرمود  ردندییر سپاهبدتهم و آن 

 .آوانوشت( 202
45) Pas ān pād-husrō ī ardāy māzdēsnān kē šawēd.  

 آوانوشت(. 208ترجمه/  66جاماسب، ص) است  ه رود پاد خنرو پرهیزاار مزدیننانسپس آن 
46) Pas ān yal ī nēw spandyād kē šawēd. 

 آوانوشت(. 203ترجمه/  66جاماسب، ص)اسفندیار است  ه رود یل دییر آن  پس

47) u-t ēn xwahl wars ud rēš wadān wišuft ēstēd, u-t abēzag tan, aspān xwast pad 

pāy, u-t xāk ō grīw nišast. 

اناد )و( تارا ما   رد ترا اسبان با پای یگد تنپا یز  اند، ترا بادها آشفته این مو و ریچ تابدار

 آوانوشت(.219ترجمه /  63جاماسب، ص) خاک بر اریبان نخنته )است(
48) Dūdag kē man aziš būd hēm āzādīh wehān niyāgān ī ašmâ rāy hamāg nāmīg 

ud tuwāngar, kām-zīwišn būd hēnd. 

همه ناامور و تاوانگر )و(  اامروا  ی شمانیا ان نیکوازش بودم، به شکرانه  مندودمانی را  ه 

 آوانوشت(. 292ترجمه/  52جاماسب، ص) بودند
49) Gōwēd rēdag kū anōšag bawēd mardān ī pahlom.  

 آوانوشت(. 240ترجمه/  55جاماسب، ص) مردان برترینباشید )ای(  انوشهریدک اوید  ه 
50) Anōšag ruwān bawād husrō ī šāhān-ša ī kawādān ud ān rēdag ī xwaš-ārzūg 

ēdōn bawād. 

 ةناماسالیقه، از یغات)خاوش آرزوریدک خوشپورقباد، و آن  شاهنخا روان باد خنرو انوشه

 آوانوشت(. 245ترجمه/  81جاماسب، ص) دهصدا(
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51) Wehzād farrox pērōz ī rāst guftār ī frazānag saxwan <guft> kū-m uzmūd hēd: 

xrad weh.  

جاماساب، ) افات: آزماودم  اه خارد بهتار اسات سصنفرزانه تارراست افبهزاد فرخ پیروز 

 آوانوشت(. 285ترجمه/  112ص
52) Pas bastwar asp frāz hilēd dušmen ōzanēd tā ō ān gyāg rasēd kū yal nēw 

spandyād (kārezār) kunēd. 

اسافندیار  اارزار  یال دییار خد تا به آن جای رسد  ه  دشمنپس بنتور اسب فراز هلد و 

 آوانوشت(. 218ترجمه/  52جاماسب، ص)  ند
53) ud katān pad yazdān pahlomīh sahēd pad čiš man framāyēd nigerīdan. 

ترجمه/  59جاماسب، ص) یدیپنند افتد، به حا  من توجه فرما ،یزدان عظمتو اار شما را به 

 آوانوشت(. 294

54) Kūtān xwad bē rāmēd agar ka xwānēd farrox nibēg pad ō šādīh rustēm mihrā

bān nām ayādēnē. 
را به نیکای  رستم مهربان نامرا،  فرخ نوشتهامید اار هنگامی  ه خوانید این   ه شما خود بر

 آوانوشت(. 213ترجمه/  59جاماسب، ص) یاد  نید

55) ōy ī dādār, ohrmazd, kē harwisp nēkīh, harwisp rōšnīh. 
 88جاماساب، ص) )اسات( هماه روشانی همه نیکای واو  ه آفرینند  است، هرمزد است  ه 

 آوانوشت(. 264ترجمه/ 

56) u-mān nē apāyēt ku vazurg mart čēgōn šmāh ōžat hē. 

 (.54) ارنامة اردشیر بابکان،  چون شما بکختیمی مردیبزرگما را نباید  ه             
57) pat *nām i dātār ōhrmazd i *xvarrahōmand 

 (.9) ارنامة اردشیر بابکان، ص  )فرهمند( مندخر )باشکو (  رایومندورمزد به نام دادار ا
58) ētōn gowēnd ku varǰāvand ātūr farnba i pērōčgar ētōn čēgōn xrōs-ē i suxr 

andar parit 

ایدون چون خروسی سرخ اندر  پیروزارآذرفرنبغ  ورجاوند )باشکو ، مقدس(ایدون اویند  ه 

 (.34) ارنامة اردشیر بابکان، ص  پرید

ها اشار  به جملا  دعایی دارند  ه به دنبا  اسم افراد باا این دسته از تکریمی دعایی: -5-1-9
 اار وفاور باهشوند و در پیکارة حارار نیاز باهجایگا  اجتماعی بالا و صاحبان قدر  آورد  می

 لامایناوعی عمال مؤدباناه یاا رفتاار  در افتار در واقع  ی دعاییاند.  اربرد ادوا  تکریمرفته
هاا مخااهد  بندی شیباتنی این ارو  از تکریمیدر تقنیم د.شود مقنوب میرحاف  وجه در ف

 اند. های ارجاعی افزود به تکریمی را شود و نگارنداان این دستهنمی
59) Wahišt bahr bawād wištāsp lurāspān ud zarēr , bastwar ud spandyād pad ham 

ēwēn frašāward ī wištāspān. 
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ین فرشااورد یابنتور و اسفندیار )و( به هماین آ یهراسبان و زریر اختاسببهخت بهر باشد 
 آوانوشت(. 213ترجمه/  52جاماسب، ص) اختاسبان

60) Harwīn wāspuhragān, gawān, eraxtārān gāh-ē xwābar bawād, pad wahišt 
bāmīg pas a-sar rōšnīh <ī> nišēm warzāwandān.  

، اوان و جنگجویان را جایی مرفه باشد در بهخت روشن در روشنی بیکاران شاهزاداانهمه 
 آوانوشت(. 213ترجمه/  52جاماسب، ص)  ه جایگا  ورجاوندان است

61) Farrox bawād tā hazārān sālān, yad-ō rōz frašgird, ābādān mēhan <ud> mān, 
harwīn xīr abzōn bawād.  

اران سا  تا روز فرشگرد، مان و مایهن آباادان، هماه اوناه دارایای )بارایچ( فرخ باشد تا هز
 آوانوشت(. 213ترجمه/  59جاماسب، ص) افزون باد

62) Frazaft pad drōd, šādīh, rāmišn, šād ud farrox ud dagr-zīwišn ud pērōz-gar ud 
ahlaw, kāmag-hanjām bawād kē nibišt kē xwēš ud kē xwānēd.  

فت به درود، شادی، رامچ، شاد و فرخ و دیرزیوش و پیروزار و اهلو )و(  اام انجاام فرجام یا
 باد  نی  ه )این را( نوشت،  نی  اه )باه او( متعلاق اسات، و  نای  اه )آن را( بصواناد

 آوانوشت(. 291ترجمه/  51جاماسب، ص)

63) u-š guft kū šāhān-šāh anōšag ud jāwēdān, haft-kišwar xwadāy ud kāmag 
hanjām bēd.  

 52جاماساب، ص)  خور و  ام انجاام باشاددان، خداوند هفتافت  ه شاهنخا  انوشه و جاوی
 آوانوشت(. 292ترجمه/ 

64) Anōšag ruwān bawād husrō ī šāhān-ša ī kawādān ud ān rēdag ī xwaš-ārzūg 
ēdōn bawād. 

 245ترجماه/  81، صجاماسب) آرزوروان باد خنرو شاهنخا  پورقباد، و آن ریدک خوشانوشه
 آوانوشت(.

65) Jadag ī nēk bawād ān ī weh pad tan ruwān ud xwāstag ēdōn bawād. 

 آوانوشت(. 233ترجمه/  124جاماسب، ص) خواسته را. ایدون بادفا  نیک باد آن بهتن، بهروان و به
66) gōwēd rēdag kū anōšag haft-kišwar xwadāy, kāmag hanjām. 

 آوانوشت(. 296ترجمه/  59جاماسب، ص) ر خدای انوشه )و(  امکار )باد( خوریدک اوید  ه هفت

67) gāh pad a-sar rōšn bawād. 
 آوانوشت(. 920ترجمه/  140جاماسب، ص) پایان باد)جای( اا  )آنان( در روشنی بی

68) u vāng kard ku pērōč bavāt artaxšēr šāhân šāh i pāpakān. 

 .(84) ارنامة اردشیر بابکان، ص  «باد اردشیر، شاهنخا  پاپکانپیروز » ه   ردندبانک 

69) magopāt guft ku anōšak bavēt, o kāmak rasēt 

   (.35) ارنامة اردشیر بابکان، ص  موبد افت  ه انوشه بوید، به  امه رسید
70)  anōšak ruwān bavāt artexšēr i šāhān šāh i pāpakān u šāpuhr i šāhān šāh i 

artexšērān u ōhrmazd i šāhān šāh i šāpuhrān. 

روان باد اردشیر شاهان شا  پاپکان، و شاپور شاهان شا  اردشیران، هرمزد شااهان شاا  نوشها
 (.195) ارنامة اردشیر بابکان، ص  شاپوران
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 تکریمی مخاطب -5-2

دسته از ایان دو نگارنداان  رد  اما بب بنند  تنها به اصطلاح تکریمی مصا( 2006) شیباتنی
   آید:میاند  ه در ادامه های مصابب ارافه  رد نوع تکریمی را به تکریمی

عنوان جایگزینی برای جملا  اماری مناتقیم از به شربی  اربرد بندهای :بند شرطی -5-2-1
ایان تکریمای دارد و این ساخت در بافت معناای رود.  ار میسوی فرد فرودست به فرادست به

 خواهد از پادشا  درخواستی  ند:شود  ه فرد میهنگامی استعما  می ساخت غایبا

71) Ud ka-tān pad yazdān pahlomīh sahēd pad čiš man framāyēd nigerīdan.  

ترجمه/  59جاماسب، ص) یدی، به حا  من توجه فرماو اار شما را به عظمت یزدان، پنند افتد
 آوانوشت(. 294

72) Ud kar-tān sahēd andar kār ī amā sazāgīhā nigerišn framāyēd kardan.  

 292ترجماه/  59جاماساب، ص) د  ردنیی، در  ار ما بنزا نگرش فرماو اار شما را پنند افتد
 آوانوشت(.

73) u-š ō wištāsp-šā guft kū agar ašmā bayan sahēd man ēn frawardag pasox 
framāyēm kardan. 

شا  افت  ه اار شما خدایگان را پنند افتد من این ناماه را پاساخ فرماایم تاسب)و( به اخ
 آوانوشت(. 202ترجمه/  60جاماسب، ص)  ردن

74) bē agar ašmā bayān sahēd man hilēd tāšawēm ud pidarān kēn xwāhēm.  

 63جاماساب، ص) اار شما خدایگان را پنند افتد من )را( هلید تاا روم و  این پادر خاواهم
 آوانوشت(. 214ترجمه/ 

 بند دعایی  -5-2-2

75) gōwēd rēdag kū anōšag haft-kišwar xwadāy, kāmag hanjām 

 آوانوشت(. 294ترجمه/ 59)جاماسب، ص  خور خدای انوشه و  امکار باد!هفتریدک اوید  ه 

76) gōwēd rēdag kū anōšag bawēd. 
 آوانوشت(. 296ترجمه/  55)جاماسب، ص ریدک اوید  ه انوشه باشید ای برترین مردان!

77) anōšag ruwān bawād husraw ī šāhān-šāh ī kawādān ud ān rēdag ī xwaš-
ārzōg. ēdōn bawād. 

 81)جاماساب، ص آرزو. ایدون باادن ریدک خوششاهنخا  پورقباد، و آ انوشه روان باد خنرو
 آوانوشت(. 245ترجمه/ 

78) u pat rōy ōpast u āfrin kart u guft ku anōšak bavēt šāpuhr i artaxšērān i 
martān pahrom 

) ارناماة به روی درافتاد و آفرین  رد و افت  ه انوشه بوید، شاپور اردشیرانِ بهترین ماردان 
 (.124بکان، ص اردشیر با

 
 زبان اجتنابی -5-9
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 زیباسازی -5-0

یا عمدتاً مذ ر است و باا توجاه باه د  در فارسی میانه اغلب نامخصج ازآنجا  ه جننیت اوین

 .  نداشتندشاهد ما پیکرة  ها درتر ذ ر آن رفت، این دسته از تکریمیتوریقاتی  ه پیچ
 
 بحث و تحلیل -6

آنچه اذشت مروری بود بر امکانا  تکریمی فارسای میاناه. در اداماه ایان امکاناا  در جادو  

نگارنداان موارد دیگری برای ابراز ادب در این دور   (2005) . علاو  بر ایگوی شیباتنیاست دآم

در ( 2006)در فارسی میانه براسااس شایباتنی بررسی امکانا  تکریمی  .انداز زبان فارسی یافته

اسات بندی ارافه شاد های رنگی جدو ، مواردی به این تقنیماست. در خانه آمد( 1جدو  )

 اند: شد در فارسی میانه یافتو   ه در ایگوی شیباتنی نبود
 

 امکانا  تکریمی در فارسی میانه -1جدو  

 ی میانهفارس انواع تکریمی
  های اجتنابیزبان

  زیباسازی
  بند شربی تکریمی مصابب

  بند دعایی
  ایقاب تکریمی ارجاعی

  های فروتنانهصور 

  تکریمی اسمی

  تکریمی فاعلی

  تکریمی صفتی *

  دعایی

راامایر و مطابقااة 
 فعلی

  رمایر با ریخة مکانی

  تغییر شصج 

  ساخت مجهو 
  تبدیل نخانة حایت

تغییر شامار  تغییر شمار
 رمیر

راااااامیر 
 «شما»

 

  «تو»رمیر  
  «ما»رمیر 

  تغییر شمار فعل
  استعار  و تخبیه

  تکریمی صفتی متکلم )تکریم خود(

 .است دبندی شیباتنی افزو( در پهوهچ خود به تقنیم1936ها را نغزاوی  هن )* این دسته از تکریمی      
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بنادی دیگار بور  ه از جدو  پیداست، علاو  بر ایگوی شیباتنی نگارنداان سه دستههمان

هاایی از اساتعار  و تخابیه و تکریمای صافتی اند. در ادامه مثا بندی افزود نیز به این تقنیم

تر در بصاچ تکریمای ها مربوط به تکریمی صفتی و دعایی پیچشود )مثا متکلم مخاهد  می

 (:است عی ارائه شدارجا
 و تشبیه  استعاره -الف

79) u-tān nimāyēm kū čiyōn zad bawād dēw az dast <ī> yazdān. 

 /ترجماه 81جاماساب، ص) ناابود شاد دیو از دست یازدانو ما شما را نخان دهیم  ه چگونه 
 آوانوشت( 209

80) Kū xiyōnān čē dānēnd kū čē būd pas rōz frawardīn andar azdahāg razm 
wištāspān. 

 52جاماساب، ص) اختاسابی اژدها رزم ه خیونان چه دانند  ه چه بود به روز فروردین اندر 
 آوانوشت( 218 /ترجمه

81) Ud nē dagr-zamān pāyēd, gōwēd kū: alā dārūg, gyān ōzand-it kē amwašt, alā 
warāz padrān ī tō kē amwašt, alā sēn-murwag, bārag-at kē amwašt.  

دیر زمان پاید  ه اوید: الا )تناور( درخت! جان برافکند  )تو را( چه  س بار ارفات، الا و نه 

 /ترجماه 68جاماسب، ص) ا  را  ه برارفتاراز! مقاومت تو را  ه برارفت، الا سیمرغک! بار 

 .آوانوشت( 219

82) husraw sprahm bōy ēdōn čiyōn bōy ī šahryārān. 
 .آوانوشت( 241/ترجمه 58جاماسب، ص) ال خنرو را بوی چون بوی شهریاران

 

 اار جملاتای  اه در تکاریم خاود شاصج ماتکلم باه م )تکریم خود(:لتکریمی صفتی متک-ب

 (:است از خودش تعریف  رد اویند ) استهرفت
83) u-m dabīrīh ōwōn kū xūb-nibēg ud ray-nibēg bārīk-dānišn, kāmak-kār angust 

ud frazānīg saxwan hēm.  
-انگخات و فرزاناهردانچ،  امکاباریکنویس، و تندنویس، ی آنگونه )است(  ه خوبمرا دبیر

 .آوانوشت( 299/ترجمه 52جاماسب، ص) سصن هنتم

84) u-m aswārīh ud kamān-warīh ōwōn kū pad farrox abāyēd dāštan ān dad kē tar 

asp sar man andar tuwān widardan. 
 ه فرخ باید انگاشتن آن دد را  ه از برابار سار اساب وری آنگونه )است( مرا سواری و  مان

 .آوانوشت( 299 /ترجمه 52جاماسب، ص) من اندر توان اذشتن
85) u-m nēzagwarīh ōwōn kū pad wadbaxt abāyēd <dāštan> ān aswār kē pas asp 

ud nēzag ud šamšēr ō ham-rānīh ī man āyēd.  

انگاشاتن آن ساوار )را(  اه باا اساب و نیاز  و وری آنگونه )است(  ه بادبصت بایاد مرا نیز 
 .آوانوشت( 299 /ترجمه 59جاماسب، ص) نبردی من آیدشمخیر به رزم و هم
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86) Pad čiyōn win ud barbut ud tambūr ud kennār ud har srōd, čegāmag ud pad-iz 

ī paywāzag-guftan, pā-wāzīg kardan awestād mard hēm.  

( ون و بربط و تنبور و  نار و )سرودن( هراونه سارود و چکاماه و به هنرهایی چون )نواختن
 .آوانوشت( 299 /ترجمه 59جاماسب، ص) نیز در مخاعر  )و( رقتیدن، مرد)ی( استادم

87) ud pad čē čiš ī stāragān, abāxtarān ēdōn andar šud hēm kū ōy-šān kē andar ān 
pēšag hēnd hamāg ndar man čiš-ē xwār hēnd. 

هاا)یی(  اه انادر آن پیخاه ر امر )مربوط به( ستاراان، سیاراان، چنان اندر شدم  ه آنو د
 .آوانوشت( 294/ترجمه 59جاماسب، ص) هنتند همگی در برابر من چیزی خوارند

88) ud pad čatrang ud nēwardaxšīr ud haštpāy kardan az hamahlān frāztar hēm.  

 294 /ترجماه 59جاماساب، ص) ن از رقیبان فرازترمو در شطرنج و )بازی( نرد و هختپای  رد
 .آوانوشت(

89) kū ašmā pad šāhānšāhīh 
arzānīg hēd ud dānāgān ī amā az ān ī sačidarm dānāg-tar hēnd.  

جاماساب، ) شما به شاهنخاهی ارزانی )ارزند ( هنتید و دانایان ما از سچیدرم دانااتر هناتند
 .آوانوشت( 995 /ترجمه 169ص

بررسای  (1936)نه با فارسی نو  ه امکانا  تکریمی مربوط به آن را نغزاوی  هان در مقای

هاا . ایان دساتهاساته، در فارسی میانه سه دستة دیگر امکانا  تکریمی نیز وجاود داشتد  ر

 شامل دعایی، استعار  و تخبیه و تکریمی صفتی متکلم است. 
 

 گیرینتیجه -9

بررسای  اناد. شایوةد  رتکریمی را در فارسی میانه بررسی در این پهوهچ نگارنداان امکانا  

هاای ها و یافتن نمونهاست. بررسیجمله در شماری از منابع فارسی میانه بود بهجملهصور  به

ایگوی شیباتنی است. پس از بررسی پیکارة  براساسزبانی حاوی امکانا  تکریمی این پهوهچ 

 است:رائه شد ایری اموجود، چهار مورد در بصچ نتیجه

شیباتنی در فارسی میانه نیز یافات ة شدبا بررسی پیکر  مخاهد  شد  ه بیختر امکانا  ارائه    

شادة یعنی فارسی میانه از نظر امکانا  تکریمای شاباهت بنایاری باه امکاناا  ارائاه .شودمی

تناابی مخااهد  هاای اجها از جمله زیباسازی و زبانشیباتنی دارد. در این میان، برخی از ارو 

 ای برای آن پیدا نخد.نخد و در نتیجه نمونه

نکتة حائز اهمیت در این پهوهچ، ارافه  اردن ساه اارو  دیگار از امکاناا  تکریمای باه     

بنادی شایباتنی اشاار  نخاد  باود، اماا بندی شیباتنی است. این سه اارو  در تقنایمتقنیم

ایان دورة زماانی قارار  رة امکانا  تکریمای درنگارنداان بر این باورند  ه این سه دسته در زم
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دعاایی، اساتعار  و  اناد ازبندی شیباتنی افزودند. این سه دسته عبار نها را به تقنیمدارند و آ

تخبیه، و تکریمی صفتی متکلم. این سه ارو  میزان معناداری را در بین جمالا  تکریمای باه 

کریمای در دورة فارسای میاناه، بایچ از تاوان دریافات امکاناا  تاند. مایخود اختتاص داد 

 ایرد.ها در نظر میامکاناتی است  ه شیباتنی برای زبان

های ارجااعی دارای بیخاترین تکارار تکریمی ،شد های ارائهبور  لی در بین  ل تکریمیبه    

های برای نخان دادن احترام باه متاداق هااین دسته از تکریمیها هنتند. در بین  ل تکریمی

ترین ماوارد ایقاب، رمایر و مطابقة فعلی و تکریمی اسمی  ه از پربنامد .رونداسمی به  ار می

توان درجه، مقام و مرتباه افاراد را در نظار آنها میبا ایرند و در افتارند در این ارو  جای می

اهی میازان آاادهنادة نخاان . اینهاهای احتمایی در بیان را به حداقل رساندتفاهمسوءارفت و 

 افراد است.اویند  از قدر  و حریم شصتی 

هدف نهایی این پهوهچ، مقاینه امکانا  تکریمی در دو دورة زمانی فارسای ناو و فارسای      

-میانه است. با توجه به بررسی امکانا  تکریمی در فارسی نو و نتایج آن با پهوهچ حارر، مای

. ایان نتیجاه از تناوع است فارسی نو بود توان دریافت  ه این امکانا  در فارسی میانه بیچ از

بنادی و تناوع شاود. ایان پاهوهچ تنهاا دساتهبیختر این امکانا  در فارسی میانه حاصل می

به عبار  دیگار ساه دساتة  . ندامکانا  تکریمی در دورة فارسی میانه و فارسی نو را بیان می

 اربرد عبارا  تکریمای در ایان دعایی، استعار  و تخبیه و تکریمی صفتی متکلم بیانگر اهمیت 

 است.و اهمیت تکریم و ادب بیچ از دورة پس از خود بود  دورة زمانی
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 های وجهی گیلکی )گونۀ سیاهکلی(فعل بررسی معنایی
 

   1 بانو صبورینرجس

 2شهلا شریفی

 
 

 چکیده
 vaلحاا  ععااایی فعال وجهای اند. براساس این پژوهش، بهدر این پژوهش، شش فعل وجهی گیلکی بررسی شده

و صاور  ااا   (بایستی) vastiو  (بایست) vastدارای خوانش هر سه وجهیت ععرفتی، تکلیفی و پویاست و  (باید)

 (شاودتاوان، عایعای) šayروند. فعل وجهای کار عیبرای بیان وجهیت تکلیفی و پویا به (توانستن)  tonəstanفعل

و هار دو صاور  ااا  و  (توانساتن)  tonəstanو صور  گذشتۀ (شدعی) šastان وجهیت ععرفتی و پویا و برای بی

 (شاودعای) bo:nبرای بیان وجهیت پویا کاربرد دارند. فعل وجهای  (رسیدن) rəse:nو  (خواستن) xastənگذشتۀ 

و  (بایاد) vaروناد. کاار عایبارای بیاان وجهیات تکلیفای باه (شاد) bəbuبرای بیان وجهیت ععرفتی و تکلیفی و 

تکمیال رای های وجهی بر درجۀ اعکان دلالت دارناد. باو دیگر فعل انددرجۀ ضرور  بیانگرهای گذشتۀ آن صور 

است. بر این اسااس های وجهی بر روی فضای عفهوعی وجهیت نشان داده شدهعبحث ععاایی، نگاشت ععاایی فعل

دهادۀ وجه ضرور  و بر روی عحور ر عمودی فضای عفهوعی نشانبر روی عحو (باید)  vaعشخص شد فعل وجهی 

های وجهای گیلکای بار روی عحاور عماودی ست. همچاین عشخص شد دیگر فعلاوع ععااافقی این فضا دارای ت

 .دهادۀ چادععاایی یا تفاو  ععاایی هستاداعکان قرار داشته و نشان
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 مقدمه -1

دیادگاه  بیاانگرطاور کلای نماید. وجهیت باهدشوار عی1وجهیت درخصوصارائۀ تعریفی دقیق 

ای اسات کاه در جملاه وجاود دارد. از نعار ععااایی وجهیات در یا  گویاده نسبت به گزاره

ععرفتای  وجهیات .3ایو وجهیات ریشاه 2وجهیات ععرفتای اسات:بادی کلی بر دو نوع دسته

بار دارد. وجهیات ععرفتای  بیاای کااش درارزیابی گویاده را دربارۀ ااتما  یاا قابلیات پایش

 .)نا شاود های گویااده شااعل عایضرور  یا اعکان گزاره را بر پایۀ قضاو ، شواهد یا دانسته

بر آن است که عفاهیمی کاه بار ضارور ، ااتماا  یاا  (جا)همان. سویتسر (424: 1822 4سویتسر

ای بارای بیاان عفااهیمی همچاون روند. وجهیت ریشهشمار عین دلالت دارند، ععرفتی بهاعکا

سات. در وجهیات 6و پویاا 5اجبار، اجازه و توانایی کاربرد دارد و عتشکل از دو زیرگروه تکلیفای

رده یا باه یا سوم شخص را علزم به انجام کاش ک کاشگرتکلیفی غالبا شرایط و قدرتی بیرونی، 

ضارور  یاا  ویا نیروی درونای یاا شارایط عوجاود،دهد. در وجهیت پعی نجام کاریوی اجازۀ ا

 نماید. اعکان به انجام رسیدن کاش را فراهم عی

هاا روناد. ایان فعالشمار عاییکی از ابزارهای زبانی برای بیان وجهیت به7 های وجهیفعل

 کااادۀ عفهاومتاهاا بیاانو  ،ععاای واژگانی نیستاد؛ به عبارتی از ععاای واژگاانی تهای دارای

 (.148: 1386داوری، نغزگوی کهن،  .)ن دستوری وجهیت هستاد 

هاای . گیلکی یکای از زبااناستهای گروه غربی ایرانی گیلکی در شمار شاخۀ شمالی زبان

ایرانی نو است که در ااشیۀ جاوب غربی دریای خزر در بخش وسیعی از گیلان بدان صاحبت 

پس( و شارقی توان گیلکی را به دو گروه عمدۀ غربی )بیهی کلی عیبادشود. در ی  تقسیمعی

ای از عاعار آوایای های عمدهپیش( تقسیم کرد. بدیهی است عیان این دو گونه، گاه تفاو )بیه

درستی عشخص نیست که گیلکی بازعاندۀ کدام زباان ایرانای دورۀ واژی وجود دارد. بهو ساخت

 (.   12: 1384)صبوری و روشن، هایی با زبان پارتی دارد آوایی شباهتاا  از نعر عیانه است؛ با این

های وجهای گیلکای گوناۀ سایاهکلی بررسای و های ععاایی فعلویژگیپژوهش ااضر در 

رود کاه ضامن داشاتن شمار عیهای گیلکی شرق گیلان بهشود. این گویش از گونهتحلیل عی

                                                           
1. modality 

2. epistemic modality 

3. root modality 

4 Sweetser, E. E. 

5. deontic 

6. dynamic 

7. modal verbs 
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ج در شارق گایلان همچاون لاهیجاانی، هاای گیلکای رایاهای عشترک با دیگار گوناهویژگی

های صارفی هایی نیز با آنها از دیدگاه آوایی و برخی ویژگیلاگرودی، رودسری و اعلشی تفاو 

اسات. بخاش شدهتحلیلای انجاام -باا رو  توصایفیو  این جستار، پژوهشی کیفی استدارد. 

، ایان پاژوهش هاای گیلکایدادهاست.  (1997) 1عباای چارچوب پالمرععاایی این پژوهش بر

بر ایان، برخای است. افزونشدهآوری وزعرۀ گویشوران جمعرهای ، از گفتهجمله 42بر عشتمل 

های وجهی و عباااث عارتبط باا آنهاا همچاون زعاان دساتوری، عاتمم های نحوی فعلرفتار

هاای عازلۀ فعالسازی و کاربرد آنها بههای وجهی در جمله، عافیهای وجهی، جایگاه فعلفعل

هاا تکمیل عبحث ععااایی، نگاشات ععااایی ایان فعالرای اند. همچاین بگانی بررسی شدهواژ

 .استشدهارائه  (2008) 2اساس چارچوب ناوزبر
 

 پیشینۀ پژوهش -2

باه بررسای  (1326)اخلاقی  است:هایی شدههای وجهی پژوهشفعل درخصوصدر زبان فارسی 
« بایساتن»که فعال  و نتیجه گرفتهته پرداخ« توانستن»و « شدن»، «بایستن»سه فعل وجهی 

سات و درجاۀ ر سه وجه ععرفتی، تکلیفی و پویاکاادۀ درجۀ الزام در هتاها فعلی است که بیان
به بررسی و تحلیال شاواهدی از ( 1328) شود. عموزاده و رضاییدو فعل دیگر بیان عی بااعکان 

را عطالعاه « بایاد»دشاااختی زبان فارسی ععاصر پرداخته و برخی ابعااد ععااشاااختی و کاربر
اند. های زبان فارسی بررسی کردهدر فعلرا عفهوم ذهایت ( 1381)زاده و همکاران اند. نقیکرده

های وجهای کااعلا عشاخص نیسات و  این پژوهش، عرز بین عیایت و ذهایت در فعل براساس
هاای وجهای ناپذیرند. همچاین درک جااعع و کاعال عفهاوم عباار این دو از یکدیگر تفکی 

المعارفی عا از جهاان خاارا اسات. رایمیاان و عحصو  یکپارچگی عااصر بافتی و دانش دایره

 براسااساناد. های وجهی فارسی را از دو جابۀ درجه و نوع بررسای کاردهفعل (1382)عموزاده 
برای بیان سه درجه از وجهیت ععرفتی، دو درجه از وجهیات پویاا و یا  « باید»این پژوهش 

نیز برای بیاان دو درجاه از وجهیات الزاعای و « توانستن»و « شدن»از وجهیت الزاعی و درجه 
هاای شدگی فعلبه بررسی دستوری (1382)فر روند. همایونکار عیی  درجه از وجهیت پویا به

هاا چاه درجاه و عیزانای از که هر ی  از این فعلداده وجهی در زبان فارسی پرداخته و نشان 

« خواساتن»های به بازنمایی نحوی فعل( 1387)اند. عتولیان نائیای طی کرده شدگی رادستوری

                                                           
1. Palmer, F.R 

2. Nauze, F. D 
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 هاای وجهایکاه در زباان فارسای فعال رسایده. وی به این نتیجه استهپرداخت« توانستن»و 
 یدرونا–[و چاه باشااد  ]+درونای[و چاه  ،چاه ععرفتای باشااد چاه غیرععرفتای ]ایگزاره+[
باه بررسای نعاام  (2112)کاترلای هساتاد. طالقاانی  ]ایهگزار-[ های وجهیفعل اند وارتقایی]

تعاعل عملگرهایی همچون وجهیت، زعان، نمود و نفای در زباان  براساسفعلی در زبان فارسی 
هاای وجهای و کاه عیاان سااختار نحاوی فعال رسیده. وی به این نتیجه استهفارسی پرداخت

و از دیادگاه نحاوی نیاز تماایزی  رداای و ععرفتی آنها انطباق دقیق وجود ندهای ریشهخوانش
 (1386) شود. داوری و نغزگوی کهنهای وجهی دیده نمیای و ععرفتی فعلعیان خوانش ریشه

زعاانی اند. در ایان پاژوهش کاه پژوهشای هماههای ععین در زبان فارسی را بررسی کردهفعل

طاور عاین باههای ععین در زبان فارسی است، عقولاۀ دساتوری عروا  تکوین فعل درخصوص
 .  استشدهشااختی تحلیل عستقل و با رویکردی زبان

باه ( 1382)اند. عرادی های ایرانی نیز بررسی شدهها و گویشهای وجهی در برخی زبانفعل
در  (توانساتن) tawaninو  (شادن) bui:n، (بایاد  شااید)  ešeهای کمکای وجهایبررسی فعل

های وجهی کاردی ساورانی ساه ه هر ی  از فعلکه گرفته نتیجاست و هکردی سورانی پرداخت

دهااد و آنچاه آنهاا را از یکادیگر عتماایز نمایی ععرفتی، تکلیفی و پویایی را نشان عینوع وجه
هاای فعال (1385) نمایی و انواع آنهاست. نغزگاوی کهان و نقشابادیهای وجهسازد عرتبهعی

تواند برای نشان عی (باید) mašjoتاها اند. برپایۀ این پژوهش وجهی را در هوراعی بررسی کرده
و  (شادن) bijeiهاای کار رود و فعالدادن عرتبۀ الزام از وجهیت ععرفتی و وجهیت تکلیفی به

tāwāj (توانستن) عرتبۀ اعکان از وجهیت ععرفتی و تکلیفی هستاد. همچاین فعل بیانگرbijei  

 (1411) کن و گلفامکار رود. کوهنیز به تواند برای بیان عرتبۀ الزام از وجهیت تکلیفیعی (شدن)
هاای این بررسی، برخی زبان براساساند. های ایرانی غربی نو پرداختهدر زبان« باید»به بررسی 

ایرانی نو غربی از عاصر قیدی و اتی از دو فعل کمکای عساتقل بارای بیاان عفااهیم ععااد  
ها با توجه به ویژگای ععااایی بار بانبادی زبرند. همچاین در این پژوهش ردهبهره عی« باید»

تار هساتاد و برخای ها به یکدیگر نزدی دهد برخی زبانروی پیوستار ارائه شده که نشان عی

 اند. های بیشتری با یکدیگر داشته و دورتر قرار گرفتهتفاو 

 

 وجهیت  -3

اعتقااد وی شامرد. باه نحوی برعای -های ععااییوجهیت را یکی از ویژگی (2-1 :1997) پالمر

پذیر نیست و این نکته وجه تمایز عیان وجهیات ععاایی صرف اعکان تشخیص وجهیت با ععیار
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هاای دربردارنادۀ هایی همچون زعان تقویمی و شمار است. پالمر بر آن است که جملاهو عقوله

هاا کاادۀ وضعیت اقیقی اعور در جهان خارا نیستاد، زیرا ایان جملاهعااصر وجهی، عاعکس

 روند. شمار عیها بههای ذهای گویاده دربارۀ عحتوای گزارهره دربرگیرندۀ قضاو هموا

بادی وجهیت تکلیفی و پویا در یا  گاروه باا ناام وجهیات ه دسته( ب13 :1983) 1کوتس

های وجهای انگلیسای را بار پایاۀ ای و نیز وجهیت ععرفتی در گروه دیگر پرداخته و فعلریشه

شااسی هر فعل وجهی انگلیسی اساس، ععای. برایناستدهررسی کرب 2«فازی نعریۀ عجموعۀ»

ای و هاای ریشاهای ضعیف تا قاوی و نیاز وجهیاتخطی تدریجی از وجهیت ععرفتی یا ریشه

دهد که وجهیت قوی یا ذهای، هساتۀ عجموعاه را تشاکیل ععرفتی عیای و ذهای را شکل عی

این بارای عجموعه تعلق دارند. افزونیههای ااشهای عیای و ضعیف به جابهدهد و وجهیتعی

 شود. خوانده عی 3«داعاه»ای ععاایی بین هسته و ااشیه وجود دارد که اوزه وی ععتقد است

وجهیاات را از  (1977) 5وجهیاات را از دیادگاه ععاااایی و کراتاازر( 1977) 4همچااین لایاااز

 اند.   دیدگاه نحوی و کاربردشااسی بررسی کرده

وجهیت بار چهاار ناوع تقسایم ( 177 :1994-181) و همکاران 6یدی بایبباتقسیم براساس

 براسااس. 8، ععرفتای و پیارو2عحاور، گویاده7عحورکاشگرشود که عبار  است از وجهیت عی

عحور شارایط درونای و بیرونای کاشاگراند، در وجهیت بی و همکارن ارائه دادهتعریفی که بای

شود. این وجهیت عفاهیمی همچاون ارۀ اصلی بیان عیشده در گزبا توجه به عمل انجام کاشگر

دهد تاا عحور به گویاده اجازه عیدارد. وجهیت گویادهاجبار، ضرور ، توانایی و آرزو را بیان عی

درخواسات و توصایه را  شرایطی را بر عخاطب تحمیل کاد و عفاهیمی هماناد دستور، تقاضاا،

ن تعهاد گویااده باه صادق گازاره اسات و کااادۀ عیازاشود. وجهیت ععرفتی بیاانشاعل عی

هاایی کاد. وجهیت پیرو نیز وجاه فعالعفاهیمی همچون اعکان، ااتما  و قطعیت را بیان عی

 های پیرو کاربرد دارند. دارد که در عبار های عرکب را بیان عیهمچون وجه التزاعی در جمله

                                                           
1. Coates, J. 

2. fuzzy set theory 

3. skirt 

4. Lyonz, J 

5. Kratzer, A. 

6. Bybee, J.  

7. agent-oriented  

8. speaker-oriented  

9. subordinating  
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دهاد. باه عقیادۀ توضیح عیسه نوع وجهیت پویا، تکلیفی و ععرفتی را ( 22006 :-6)1نویتز
 شود، اسِااد ظرفیات باه فاعالنیز خوانده عی 3یا ذاتی 2وی وجهیت پویا که وجهیت توانمادی

شمرد، بلکه بر آن اسات کاه عشارک باد است. نویتز این عقوله را تاها عحدود به توانایی برنمی
وجهیت تکلیفای  وی بر آن است کهفاعل نیز هست.  دهادۀ نیاز یا ضرور این وجهیت پوشش

در گویااده شود و عیزان ضرور  اخلاقی چگونگی اعور را که اسب اجازه و اجبار تعریف عیبر
گیرد. نویتز این وجهیت را با عرف اجتماعی و ععیارهای اخلاقای بر عی ده درکرگفتار بیان پاره

ااای ضامای عع داند. وجهیت ععرفتی از نعر وی عشتمل بر عیزان ااتما  اعور و بهعربوط عی
 ااتمالا  چگونگی اعور عربوط است. درخصوصقضاو  یا ارزیابی گویاده 

 4توجاه اسات آراار نارو هایی کاه در ااوزۀ وجهیات قابالاین، از دیگر پژوهش ربافزون
 اند.نحوی بررسی کرده -که وجهیت را از عاعر ععااییست ا( 2009) 5و پورتار( 2005)

 
 چارچوب نظری پژوهش -0

، ساه اساتبادی وی از وجهیت، اساس بررسی ععاایی ایان پاژوهش که تقسیم( 1997) پالمر
نوع وجهیت را ععرفتی، تکلیفی و پویا و دو درجه یا عرتبۀ اصلی وجهیات را اعکاان و ضارور  

گیرد: اعکاان و کاد؛ بدین ترتیب وی تمایزی دوشقی در عطالعۀ وجهیت در نعر عیععرفی عی
تکلیفای و اعکاان و ضارور  پویاا. باه عقیادۀ وی وجهیات  ضرور  ععرفتی، اعکان و ضرور 

شااختی با دو نوع دیگر وجهیت تفااو  ترین نوع وجهیت است که از عاعر ععایععرفتی ساده
داند نه وجهیت کاش ها عیدارد. پالمر این نوع وجهیت را به ععاای دقیق کلمه، وجهیت گزاره

تحقاق وضاعیت یاا  درخصاوصاوتی است که یا وضعیت رویداد. در واقع این نوع وجهیت، قض
 پذیرد. رویدادی صور  عی

دارد. وی ایاان وجهیاات را  6وجهیاات تکلیفاای ضاارورتا جابااۀ کاشاای بااه عقیاادۀ پااالمر
شمرد و بر آن است که این وجهیت هم گویااده و هام عخاطاب را شااعل برعی 7عحورگفتمان

دهاد، اجباار گویاده عملا اجازه عی کاد که با استفاده از این وجهیت،شود. پالمر عاوان عیعی
 کاد. دهد و تهدید عیکاد، قو  عیعی

                                                           
1. Nuytz, J.  

2. facultative  

3. inherent  

4. Narrog, H.  

5. Portner, P.  

6. performative 

7. discourse-oriented  
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و دو زیرعجموعاۀ  ا تواناایی و خواسات فاعال ارتبااط،بر آن است که وجهیت پویاا با پالمر
دهادۀ اعکان وقوع رویداد است و هاگااعی خاود . کاربرد خاثی نشاندارد 2عحورو فاعل 1خاثی

ا فاعل غیرشخصی در جمله باشاد یاا جملاه عجهاو  باشاد. باه دهد که یرا آشکارتر نشان عی
توانایی فاعل در انجام کاش است. اعکان پویاا همچااین  بیانگرعقیدۀ وی نوع دیگر اعکان پویا 

هاایی پاالمر از عثاا  کاار رود.تواند برای بیان ععاای ضمای عثلا برای ارائۀ پیشاهاد نیز باهعی
 کاد:ه عیبادی خود استفادبرای بیان تقسیم

1. John may be in his office. 
2.  John may/ can come in now. 
3.  John can run ten miles with ease. 
4.  John must come in now. 
5.  John must be in office. 

درباارۀ اضاور شاخص در عحال کاار  گویاده ( که عصداق وجهیت ععرفتی است، 1در جملۀ )  
شاود دهادۀ وجهیت تکلیفی است، به شخص اجازه داده عای( که نشان2جملۀ ) . درکادعیقضاو  

بارای صادور اجاازه  canو  mayهای کمکای که به درون بیاید. به عقیدۀ پالمر در این جمله از فعل
ست، به توانایی فیزیکی شاخص در انجاام کاار ( که عصداق وجهیت پویا3. جملۀ )استشدهاستفاده 
نیرویای بیرونای وادار  بااکاادۀ وجهیات تکلیفای اسات، شاخص ( که بیان4) . در جملۀشدهاشاره 
( 5ععااای الازام اسات. در جملاۀ ) بیانگردر این جمله  mustشود که به درون بیاید. فعل کمکی عی

ایاکه شاخص بایاد در عحال  درخصوصکاد عیگویاده قضاو  که عصداق وجهیت ععرفتی است، 
برد. از عاعر درجاۀ یاده از روشن بودن چراغ به این قضیه پی عیکار  اضور داشته باشد؛ عثلا گو

 وجه، سه جملۀ او  بر اعکان و دو جملۀ آخر بر درجۀ  ضرور  دلالت دارند. 

هاای تکمیل عبحث ععاایی این جستار، نگاشات ععااایی فعال برایتر گفته شد، که پیشچاان
فضاای عفهاوعی وجهیات را ( 220 :2008) . ناوزاستشدهچارچوب ناوز ارائه  براساسوجهی گیلکی 

 :استدهصور  زیر نشان داست، بههای دنیاکه دربردارندۀ تمام عااصر وجهی در زبان

 
 نگاشت ععاایی عااصر وجهی -1شکل 

                                                           
1. neutral  

2. subject-oriented  
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دهاادۀ بععاد شکل فوق دارای عحور عمودی و عحورهای افقی است؛ عحاور عماودی نشاان

شاود کاه فعال رهاای افقای عشاخص عایعحو براسااساعکان یا ضرور  فعل وجهی است و 

عوارد ذکرشده در شکل بالا ععااای وجهای را لحا  ععاایی دارای تاوع ععاایی است یا خیر. به

دهاادۀ های وجهی نیستاد. خطوط باین ععاانی نشااندهادۀ فعلدهاد و لزوعا نشاننشان عی

، کاادتواند بیان عیعاناد فعل وجهی را ی  عاصر وجهی این است که در ی  زبان هر دو ععاا 

تواناد عااصر وجهی، هر عاصار وجهای فقاط عای درخصوصشااختی اعا طبق ی  جهانی رده

بیش از ی  ععاا بر روی یکی از عحورهای فضای عفهوعی داشته باشد؛ بدین ترتیب که عااصر 

ر دهد، یا بر روی عحاوشان را نشان عیند که چاد ععااییاوجهی یا بر روی عحور افقی عتفاو 

 بایاد در. (Nauze, 2008: 222) کاادعمودی از هم عتمایزند که اعکان و ضرور  را عطرح عای

دارای عشاارک درونای هساتاد و بااابر  needو   able، هنعر داشت که در بین عاوارد ذکرشاد

عشاارک  deomustو  to can ,may, have گیرناد. در دستۀ پویا قارار عای( 1997) تعریف پالمر

 تکلیفای هساتاد و درنهایات deomustو   mayعحورناد، هادف  have toو  can  بیرونی دارند.

 might  وepmust  .ععرفتی هستاد 

 

 گیلکی )گونۀ سیاهکلی( های وجهیفعلنحوی  -معناییتحلیل  -5

های وجهای اسات. ایان های بیان وجهیت استفاده از فعلدر گیلکی گونۀ سیاهکلی یکی از راه

 šay؛ (بایساتی) vastiو  (بایسات) vastو دو صاور  گذشاتۀ آن  (باید) va از: اندعبار ها فعل

 و صاور  گذشاتۀ آن (شاودعی) bo:n؛ (شدعی) šastو صور  گذشتۀ آن  (شودتوان، عیعی)
bəbu (شد) و نیز سه فعلtonəstən  (توانساتن) ؛xāstan (خواساتن)  وrəse:n (رسایدن)  کاه

در این بخش به بررسی ععاایی و رفتارهاای نحاوی ایان صور  اا  و گذشته کاربرد دارند. به

 شود.ها پرداخته عیفعل

 

5-1- va (باید) ،vast (بایست) ،vasti (بایستی) 

نزدیا  ) -upa*هماراه باا پیشاوند  (رفاتن) -ay*برگرفته از ریشۀ ایرانی باستان  vaفعل وجهی 

- از ریشۀ هاادواروپاییکه  است (شدن، رسیدن


ie1*h (رفاتن)  اساتشدهگرفتاه (Rix, 2001: 

واساطۀ گساتر  که عفهوعی عیای است، باه« نزدی  شدن، رسیدن». در این فعل عفهوم (232

. فعال اساتده، انجاعیکه عفهوعی انتزاعای اسات« ضروری بودن، لازم بودن»استعاری به عفهوم 
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در « بایساتی»ععااد   vastiو « بایسات»ععااد    vast،«بایاد»در گیلکای ععااد   vaوجهی 

، گااه باهدهکه با اذف هجای دوم بدین شکل درآع vaفارسی نو است. در گیلکی فعل وجهی 

 vasiصاور  گااه باه vastiو فعال وجهای   vassیا vasصور  به  vast؛ فعل وجهیbaصور  

 شود.تلفظ عی

ساتوری ااا  و بارای زعاان د  vaدر گیلکی برای بیان وجهیت اجبار یا الزام از فعل وجهی

دارای  vaشاود. فعال وجهای برای زعان دستوری گذشته استفاده عای vastiو   vastآیاده و از

کاد. این ساه ویژگی سوم شخص عفرد عاضی را بازنمایی عی vastساخت بدون شخص است و 

 ها و شمارهای دستوری کاربرد دارند. رابت برای همۀ شخص فعل با همین سه صور 

ساه وجهیات ععرفتای، دهد که این فعال وجهای دارای خاوانش هار عی نشان vaبررسی 

 ست.تکلیفی و پویا
6. zəng zənəm un jəvāb nə-dey, birun va bušo bon. 

     زنم      زنگدهد  جواب     او   عیباشد رفته  باید  بیرون  نمی   

بیرون رفته باشد.  باید دهد؛زنم او جواب نمیزنگ عی  

7. tu va rāst-ə hərf-ə mə-rə bugoy tā bodonəm. 

      راست  باید  تو   ارف-م  را -تا   بگویی   به  بدانم 

ارف راست را به عن بگویی تا بدانم. بایدتو    

8. mu va ziyād təlāš bukunəm tā bə mi xāstə bərəsəm. 
    بکام    تلا   زیاد  باید   عن          عن  به  تاعا  برسم   خواسته

ام برسم. زیاد تلا  بکام تا به خواسته بایدعن   
9. hamišə va xub rəftār gudən. 

     کردن  رفتار  خوب   باید    همیشه

خوب رفتار کرد.  باید همیشه  
 

رساد ، به این نتیجاه عایاستده( گویاده برپایۀ شواهدی که در جمله بیان کر6در جملۀ )

باشد؛ این جمله عصاداق وجهیات ععرفتای ضاروری اسات.  خانه باید بیرون از خانهکه صااب

دهد که گویاده تقریبا به قضاو  خاود یقاین دارد. در جملاۀ در این جمله نشان عی vaکاربرد 

را علازم  کاشگر va( که عصداق وجهیت تکلیفی ضروری است، گویاده با کاربرد فعل وجهی 7)

گویاده ضرور  انجام کاشای را باه خاود ( 2کاد که ارف راست را به او بگوید. در جملۀ )عی

فاراهم  کاشاگرشود. در این جمله نیروی بالقوۀ درونی، لزوم وقوع کاش را از طریاق یادآور عی

ی کاشاگر( بدون اشاره به 8عصداق وجهیت پویای ضروری است. در جملۀ ) ،روآورد؛ از اینعی
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شامار اری اخلاقی پایۀ الزام به. در این جمله ععیاستشدهخاص، لزوم انجام کاش گویاده بیان 

 توان عصداق وجهیت تکلیفی ضروری برشمرد.رود. این جمله را عیعی

صور  عضارع التزاعای دار است که بههای شخصی، فعل زعانعتمم این سه فعل در ساخت

یا عاضی التزاعی در جمله ااضر شده و از نعر شخص و شمار عاطباق باا فاعال جملاه صارف 

در جمله اضور نادارد، ایان عاتمم باه  کاشگرهای غیرشخصی که فاعل یا ختشود. در ساعی

و   vastگذشاتۀ آن و دو صاور  vaنشاان فعال وجهای یابد. جایگاه بایشکل عصدر نمود عی

vasti عااوان فعال واژگاانی های این فعل وجهی بهی  از صور پیش از عتمم خود است. هیچ

 عستقل در گیلکی کاربرد ندارند. 

صاور  ( که دارای ساختی شخصی هستاد، عتمم فعال وجهای باه2( تا )6های )ملهدر ج

اناد؛ در جملاۀ عضارع التزاعی یا عاضی التزاعی بیان شده که عطابق با فاعل جمله صارف شاده

(6 ،)bušo bon (رفته باشد)  سوم شخص عفرد عاضی التزاعی( عطابق باا(un (او)  ضامیر ساوم

 tu خص عفرد عضارع التزاعای( عطاابق باا)دوم ش (بگویی) bugoy(، 7شخص عفرد؛ در جملۀ )

)او  شاخص  (تالا  بکاام)  bukunəm təlāš(، 2ضمیر دوم شخص عفارد و در جملاۀ ) (تو)

. در جملاۀ اساتشدهضمیر او  شخص عفرد صارف  (عن) muعفرد عضارع التزاعی( عطابق با 

سات، عاتمم فعال وجهای ا کاشگر( که دارای ساخت غیرشخصی و در نتیجه بدون اضور 8)

. در هماۀ عاوارد فعال وجهای باا اساتهکار رفتبه (رفتار کردن) rəftār gudənصور  عصدر به

 فاصله یا بدون فاصله پیش از عتمم خود در جمله اضور دارد. 

عاوان عتمم فعل وجهای باا توجاه باه عاهیات گفتای است همراهی فعل عاضی التزاعی به

(. بادیهی اسات در ایان ناوع 6شاود )همانااد جملاۀ اصل عیفعل غالبا در وجهیت ععرفتی ا

 شود.صور  عضارع التزاعی نیز ظاهر عیوجهیت، عتمم فعل وجهی به
 

10. həvā badjur dəpitey, vārəš va dəgirə. 
        است  بدجور   هوابگیرد   باید   باران    پیچیده

بگیرد. بایدهوا بدجور پیچیده است، باران   

عااوان عاتمم فعال وجهای در وجهیات به (بگیرد) dəgirəلۀ بالا، فعل عضارع التزاعی در جم    
 ععرفتی اضور دارد.

دهد که این دو فعل برای بیان وجهیات تکلیفای و نشان عی vastiو  vastبررسی فعل وجهی 
 روند.کار عیپویا در زعان گذشته به
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11. bugutəm kə, mi pəsər diru vast/ vasti   xu     bār-ə     biyarə.  

      گفتم       عن   که خود  بایستی بایست دیروز   پسر  عا بار   عا -را     بیاورد    

آورد. بار خود را عی بایست/ بایستیگفتم که، پسرم دیروز   
12. tu vast/ vasti     ti mār-ə     bəde bi, amma nədi.  

    تو  بایستی  بایست    تو   عا عادر  -ندیدی    اعا  باشی دیده   را

عادر  را دیده باشی، اعا ندیدی. بایست/ بایستیتو   

13. ama pəriru vast/ vasti bəšim.  
 برویم   بایستی  بایست   پریروز  عا         

. رفتیمعی بایست/ بایستی عا پریروز  
 

دهاادۀ و نشاان رده دابر زعان دستوری گذشاته اشاارvasti /vast ( فعل وجهی 11در جملۀ )
  vasti/ vast ( فعال وجهای12الزام عربوط به وجهیت تکلیفی در زعان گذشته است. در جملاۀ )

( در 12( و )11دهادۀ الزام کاشی ناعحقق در زعان دستوری گذشته اسات. تفااو  جملاۀ )نشان
رد، عاتمم ( که بر وقوع کاشی در زعان گذشته دلالات دا12که در جملۀ )فعل عتمم است؛ چاان

( کاه بار کاشای نااعحقق در زعاان 12، عضارع التزاعی و در جملاۀ )(بیاورد) biyarəفعل وجهی 
( 11دیده باشی( عاضی التزاعی است. دو جملاۀ )) bəde biگذشته دلالت دارد، عتمم فعل وجهی 

هساتاد. جملاۀ  کاشاگرالزام نیرویی بیرونی بار  بیانگر( عصداق وجهیت تکلیفی ضروری و 12و )
ریر نیاروی باالقوۀ درونای علازم باه أتحت ت کاشگر( عصداق وجهیت پویای ضروری است و 13)

. عتمم فعل وجهی در این جمله نیز فعل عضاارع التزاعای استشدهانجام کاشی در زعان گذشته 
bəšim (برویم)  .است 

کاه بار تحقاق کااش در  vast/ vastiشود در گیلکی عتمم فعل وجهی که علااعه عیچاان
ان گذشته دلالت دارد، چه با همراهای قیاد زعاان گذشاته و چاه بادون آن، هماواره عضاارع زع

( را بااابر زعاان 13( و )11هاای )التزاعی است. بااابراین اگار بخاواهیم برگاردان فارسای جملاه
 کاررفته در گیلکی بازنویسی کایم، بدین صور  خواهد بود: به
 .بیاورد*ر خود را . گفتم که، پسرم دیروز بایست  بایستی با11
   .برویم* . عا پریروز بایست  بایستی13

هایی در زبان فارسی به دلیل اضور قید زعان گذشته غیردساتوری بدیهی است چاین جمله
اگار بارای اشااره باه « بایساتی»و « بایست»روند؛ چه، در زبان فارسی دو فعل وجهی شمار عیبه

 شوند.راری همراه عیکار روند، با فعل عاضی استمزعان گذشته به
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برای اشااره vasti/ vast شود که از فعل وجهی اعروزه تحت تأریر زبان فارسی گاه عشاهده عی
اا  این کاربرد چاادان رواا نادارد و کااربرد غالاب شود. با اینبه زعان اا  یا آیاده استفاده عی

 این دو فعل اشاره به زعان گذشته است:
14.  həvā imru sərd-ə, vast/ vasti gərm-ə libās vazanim. 

         سرد   اعروز    هوا-گرم  بایستی  بایست  است   بپوشیم    لباس    ِ

لباس گرم بپوشیم. بایست/ بایستی هوا اعروز سرد است،  
 

اناد، کاار رفتاهباه vasti/ vast و vaهاای وجهای هایی که در آنها فعلسازی جملهبرای عافی
)بسته به واکۀ فعل( ظااهر  nuیا  niهای یا یکی از گونه nəدر گیلکی به شکل  غالبا نشانۀ نفی که

شود ناه عاتمم آن. در عبارتی ععمولا وجه عافی عیگیرد؛ بهشود، پیش از فعل وجهی قرار عیعی
 :استشدهدو جملۀ زیر، فعل وجهی عافی 

 tu nə-va bəši.  15. 

 بروی    نباید  تو

 بروی. نباید تو
 mu nə-vast/ vasti biyam.     16.   

 بیایم    نبایستی  نبایست   عن     

 آعدم.عی نبایست/ نبایستیعن 
 

هاای عافای نشاان تواند عافی شود؛ اعاا بررسای جملاهاا ، عتمم فعل وجهی نیز عیبا این
سازی در گیلکی از طریق عتمم فعل وجهای کمتار از االات او  اسات. دهد که بساعد عافیعی

شاود. در که در این االت، تآکید از فعل وجهی برداشته شده و به فعل اصلی عاتقل عیضمن این
 :استشدههای زیر، فعل اصلی عافی جمله

tu va nə-ši. 17.  
 نروی  باید  تو    

.نروی تو باید  

mu vast/ vasti niyam. 18. 
 نیایم بایستی  بایست   عن 

.آمدمنمی عن بایست  بایستی  

 
5-2-šay  (شودتوان، میمی) ،šast (شدمی) 

. ایان اساتشدهعشتق  (توانا بودن، قادر بودن) xšay*-از ریشۀ ایرانی باستان  šayفعل وجهی 
 -xšayو در فارسای باساتان  (توانساتن، قاادر باودن)xšā (y )-صاور  ریشاه در اوساتایی باه
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فعال وجهای  .(;Bartholomae, 1961: 551 Kent, 1953: 181) اساتآعده (اکوعت کردن)
šay   و « شاید»در گیلکی ععادšast   در فارسی نو اسات. فعال وجهای « شایست»ععادšay 

های گویشی شارق گایلان همچاون و در برخی گونه šaصور  در گونۀ گویشی غرب گیلان به
دلیال اخاتلاف کااربرد دارد. ایان تفااو  باه  šanəصاور لاهیجانی، لاگرودی و رودسری باه

 .استهای گیلکی سیاهکلی با دیگر گونه واژی گونۀساخت
 بر زعان دستوری گذشاته šastزعان دستوری اا  و آیاده و  بر šayدر گیلکی فعل وجهی 
سوم شخص عفارد عاضای  šastویژگی سوم شخص عفرد عضارع و  šayاشاره دارد. فعل وجهی 
یلکی کااربرد دارد. اد. این فعل وجهی فقط با همین دو صور  در گکرا در گیلکی بازنمایی عی

هاای در گیلکی تاها در ساخت šastو  šayآنجاکه  شوند. ازصرف نمی ی  از این دو صور هیچ
ها اضور نادارد، عاتمم ایان دو فعال در این جمله کاشگرروند و فاعل یا کار عیغیرشخصی به
وجهای در های این فعل ی  از صور صور  عصدر پس از آنها کاربرد دارد. هیچوجهی فقط به

برای بیان وجهیت ععرفتای  šayفعل وجهی  عازلۀ فعل واژگانی عستقل کاربرد ندارد.گیلکی به
 رود.کار عیو پویا به

həvā xub-ə,     šay             birun šon. 19. 
 خوب  هوا -تشود   استوان  عیرفتن  بیرون عی                                                                

 بیرون رفت.  شودتوان/ میمیهوا خوب است، 

 20. i dowre šay              xub pul dər ardən. 
             شود  دوره اینتوان  عیآوردن  در  پو  خوب  عی

 خوب پو  درآورد.  دشوتوان/ میمیاین دوره 
 

شاواهدی کاه در  راسااسب( که عصداق وجهیت ععرفتی عمکان اسات، گویااده 18در جملۀ )
( فعال وجهای 21دارد که اعکان بیرون رفتن از خانه وجود دارد. در جملاۀ )آورد، بیان عیجمله عی

šay کاد کاه شارایط اعکان تحقق کاش است و گویاده با استفاده از این فعل وجهی بیان عی بیانگر
عصاداق پویاای عمکان اسات. ای است که اعکان پو  درآوردن فراهم است. این جمله گونهزعانه به
 (بیرون رفاتن) birun šonصور  ( به18شود، عتمم فعل وجهی که در جملۀ )که علااعه عیچاان

، هار دو عصادر عرکاب اساتشده بیاان (پو  درآوردن) pul dər ardənصور  (  به21و در جملۀ )
برای بیان وجهیات پویاا  šastاز فعل وجهی اند. هستاد و پس از فعل وجهی در جمله ااضر شده

 شود.در زعان گذشته استفاده عی
 21.  šast šon,   amə-rəm bəšim. 

       شد  عا      رفتن عی -رفتیم     هم

رفت، عا هم رفتیم.  شدمی  
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، اعکان تحقق یاافتن کااش در زعاان استدر این جمله که عصداق وجهیت پویای عمکن 

صاور  عصادر پاس از . عتمم این فعل وجهی نیز بهتاسشدهبیان  šastگذشته با فعل وجهی 

 .استدهآع šastپس از  (رفتن) šonکه در جملۀ بالا، عصدر رود؛ چاانکار عیفعل وجهی به

شاود؛ برداشت عی« اعکان داشتن»ععاای  šastو  šayهای بالا، از فعل وجهی در همۀ جمله

کاه « توانا بودن، قادر بودن»ل عفهوم دهادۀ اعکان تحقق کاش است. در این فعاین ععاا نشان

رود، طای فرایااد گساتر  اساتعاری باه شمار عایععاای ریشۀ فعل است و عفهوعی عیای به

 .  استشدهکشد، تبدیل تصویر عیکه عفهوعی انتزاعی را به« اعکان داشتن، عمکن بودن»

انۀ نفی باه فعال های دربردارندۀ این فعل وجهی غالبا از طریق افزودن نشسازی جملهعافی

ااا  پذیر است، با ایانشود؛ هرچاد عافی کردن عتمم فعل وجهی نیز اعکانوجهی ااصل عی

( عاتمم فعال وجهای کاه 23( فعال وجهای و در جملاۀ )22کاربرد کمتری دارد. در جملاۀ )

 .استشدهکار رفته، عافی صور  عصدر بهبه
i jur      nə-šay     zindigi gudən. 22.  

         شود جور اینتوان  نمیندگی نمیکردن  ز

 زندگی کرد.  شودنمی توان/نمیطور این
šast sohbət nə-gudən.  23. 
     شدنکردن   صحبت   عی

 صحبت نکرد. شد می

 

5-3-  bo:n(شودمی) ،bəbu (شد) 

bo:n  عشاااتق اسااات از ریشاااۀ ایرانااای باساااتان-*bav (باااودن؛ شااادن)  کاااه از ریشاااۀ

 . اساتشدهگرفتاه ( Cheung, 2007: 17) (باودن، شادن) u2eHh/ b-2euHh*b- هاادواروپایی

bo:n صاور  های گویشی شرق گیلان بهدر دیگر گونهbənə  ،)لاهیجاانی(bunə  رودساری و(

   شود.)اعلشی( تلفظ عیbuna لاگرودی( و 

اسات، بار  (شدن)  bo:nکه سوم شخص عفرد عضارع از عصدر bo:nدر گیلکی فعل وجهی 

در گیلکای  bo:nبر زعان دستوری گذشته اشاره دارد. گرچه فعال  bəbu دستوری اا  و زعان

 bəbuو  bo:n ااا  تاهاا از دو صاور ، با ایانداردهای عختلف پذیری در زعانقابلیت تصریف

فقاط باا هماین دو  bəbuو   bo:nشود؛ به دیگر بیان، دو فعالعازلۀ فعل وجهی استفاده عیبه

شوند. عاتمم ایان دو فعال وجهای فعال وجهی کاربرد دارند و صرف نمی عازلۀ فعلصور  به
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شاود. دار )عضارع التزاعی یا عاضی التزاعی( است که عطاابق باا فاعال جملاه صارف عایزعان

نشان این دو فعل در آغاز جمله است و بدین ترتیب عتمم این دو فعل هماواره پاس جایگاه بی

دهاد کاه در گیلکی نشان عای bəbuو  bo:nی دربردارندۀ هاگیرد. بررسی جملهاز آنها قرار عی

هاای کار رفتاه و کااربرد آنهاا در جملاههای پرسشی و عافی بهاین فعل وجهی غالبا در جمله

تواناد در نقش فعال واژگاانی عساتقل عی bəbuو  bo:nغیرپرسشی اندک است. هر دو صور  

 در گیلکی ظاهر شوند.

 رود. کار عیت ععرفتی و تکلیفی بهبرای بیان وجهی bo:nفعل وجهی 
bo:n un-əm i  kār-ə bugudə bon. 24. 

     شوداو   عی-کار  این هم-را   کرده    باشد 

او هم این کار را کرده باشد. شودمی  
25.  bo:n tu mə-rə-m bəbəri? 

شود        تو  عی   عرا -هم   ببری   

شود تو عرا هم ببری؟ عی  
 

که عصداق وجهیت ععرفتی عمکن است، گویاده باابر ادس و گمان خاود ( 24در جملۀ )
هاای گیلکای . بررسای جملاهاستدهکاری را انجام دا کاشگررسد که ااتمالا به این نتیجه عی

( کاه 25در وجهیات ععرفتای بسایار انادک اسات. جملاۀ ) bo:nنشان از آن دارد که کااربرد 
عاعور  رود. در این جملهشمار عیفی عمکن به، عصداق تکلیاستشدهصور  پرسشی عطرح به

و  اساتشدهاز طرح پرسش، کسب اطلاع نیست؛ بلکه پرسش به جهت طرح درخواست عطرح 
هاای باالا، فعال وجهای کاد. از نعر ععاایی در جملهطلب عی کاشگرگویاده درخواستی را از 

bo:n  باودن؛ »ایان فعال ععااای . در اساتهکار رفتبه« اعکان داشتن، عمکن بودن»در ععاای
اعکاان داشاتن، عمکان »یاد گساتر  ععااایی باه اکه ععاای ریشۀ فعل است، طی فر« شدن
 .استشدهتبدیل « بودن

دار )عضارع یا عاضی التزاعی( پاس صور  فعل زعانعتمم این فعل وجهی در همۀ عوارد به
(، 24ر جملاۀ )شاود؛ دشخص و شمار فاعال جملاه صارف عای براساساز آن کاربرد داشته و 

bugudə bon (عاطباق باا : کرده باشد )سوم شخص عفرد عاضی التزاعایun (ضامیر ساوم  :او
 tuدوم شخص عفرد عضارع التزاعی( عاطبق باا : ببری) bəbəri(، 25و در جملۀ ) (شخص عفرد

در آغااز  bo:nنیز فعال وجهای  . در هر دو جملهاستشدهصرف  (ضمیر دوم شخص عفرد: تو)
 .استهش از فعل اصلی قرار گرفتجمله و پی
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برای بیان وجهیت تکلیفی در زعان گذشته کاربرد دارد. بررسی این فعل  bəbuفعل وجهی 
 رود.کار عیهای پرسشی و عافی بهکه این فعل تاها در جملهدهد عیوجهی نشان 

 

bəbu yə bār mi     hərf-ə qəbul bəkuni? 26. 
                   ار   ی    شدعن   بارف   عا -بکای قبو   را

 بار ارفم را قبو  بکای؟ی  شد
 

، فعال شادهصور  پرسشی بیان در جملۀ بالا که عصداق وجهیت تکلیفی عمکن است و به

. در این جمله نیز عاعاور از طارح پرساش، استهکار رفتبرای بیان درخواست به bəbuوجهی 

هاا و نیاز جملاهایان در . اساتیرعساتقیم درخواست غرای کسب اطلاع نیست؛ بلکه پرسش ب

آیاد، بلکاه شامار نمایاد، گویاده عاباع تکلیاف باهک( که درخواستی را عطرح عی25جملۀ )

عضارع التزاعی : قبو  بکای) qabul bəkuni عتمم فعل وجهی، فعلشاونده عابع تکلیف است. 

صارف  (عفارد ضامیر دوم شاخص: تاو) tuدوم شخص عفرد( است که عطابق با فاعل عحذوف 

 .  استشده

کار رفتاه، نشاانۀ نفای غالباا در آنها به bo:nهایی که فعل وجهی برای عافی ساختن جمله

 ،اا  اعکان عافی سااختن فعال اصالی نیاز وجاود داردگیرد. با اینپیش از این فعل جای عی

   هرچاد رواا چادانی ندارد.
nu-bo:n tə-rə bəbərəm.  27. 

        شودتو    نمی-را   ببرم

 را ببرم.و ت شودنمی
bo:n tə-rə nə-bərəm. 28.  

      شودتو    عی -نبرم    را

 .نبرمرا و شود تعی
 

 nə-buصاور  به /bə/هاگام پیوند پیشوند نفی بدان، با اذف پیشوند به bəbuفعل وجهی 

وجود نادارد و سازی فعل اصلی این فعل، اعکان عافی درخصوصرود. کار عیدر جمله به (نشد)

 های عافی کاربرد دارد.همین ی  صور  در جملهفقط به
nə-bu ti həmra biyam. 29. 

        تو  نشدبیایم    همراه    عا 

 همراه تو بیایم. نشد
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در نقش فعال واژگاانی عساتقل کااربرد داشاته و دربردارنادۀ  bəbuو  bo:nهر دو صور  

 هستاد.« شدن»ععاای واژگانی 
i    jur-əm bo:n. 30. 

    جور    این-شود   همعی

 .شودمیاین طور هم 
i   jur bə-bu. 31. 

    شد   جور   این

 .شداین طور 
 

5-0- tonəstən (توانستن)؛xastən  (خواستن) ؛rəse:n (رسیدن) 

هاای نحاوی عشاترک در گیلکای دارای ویژگای rəse:nو   tonəstən،xastənسه فعل وجهای 
 شود.در ی  بخش به آنها پرداخته عی ،روهستاد. از این

nəstəton  عشتق است از ریشۀ ایرانای باساتان-*tav (تواناا باودن)  کاه برگرفتاه از ریشاۀ
ایان ریشاه در (. 387Cheung :2007 ,) ( استباد کردن، نیروعاد بودن) 2Hu*te- هادواروپایی

tav-  (Bartholomae, 1961: 638; Kent, 1953: 186 )صاور  اوستایی و فارسای باساتان باه

 .  استهکار رفتبه
xastən   عشتق است از ریشۀ ایرانی باستان*xuaz- (خواستن، تقاضاا کاردن( )Cheung, 

2007: 459  .) 
rəse:n  از ریشۀ ایرانی باستان*ar- (رفاتن، رسایدن)  عشاتق شاده کاه برگرفتاه از ریشاۀ

ایان ریشاه در فارسای (. 5Cheung, 2007: 16اسات ) (رفاتن، رسایدن) er1*h-هادواروپایی 
 ;Kent, 1953: 169)  اساتکاار رفته)ارکت کردن، رفتن( باه -arصور  بهو اوستایی  باستان

Bartholomae, 1961: 183  .)   
هاا و هاا و صایغهو در همۀ زعان نددر گیلکی این سه فعل وجهی قابلیت تصریف کاعل دار

ل وجهی برای زعان دستوری ااا  شوند. از صور  اا  این سه فعشخص و شمارها صرف عی
شود. عاتمم ایان ها برای زعان دستوری عاضی استفاده عیو آیاده و از صور  گذشتۀ این فعل

دار که همواره عضارع التزاعی است، عاطباق باا فاعال جملاه صارف صور  فعل زعانها بهفعل
. این ساه فعال نشان این سه فعل وجهی در جمله پیش از عتمم خود استشود. جایگاه بیعی

 صور  فعل واژگانی عستقل در گیلکی کاربرد دارند. وجهی به
 ست.ارای خوانش وجهیت تکلیفی و پویاد  tonəstənصور  اا  فعل وجهی

 

32.  toni     mi    həmra biyay. 
         توانیعن   عیبیایی    همراه   عا 
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همراه عن بیایی.   توانیمی  
 33.  tonə xub    pišrəft bukunə.    

       تواندبکاد   پیشرفت     خوب  عی
خوب پیشرفت کاد.  تواندمی  

34. mu tonəm šow rānəndigi bukunəm. 
توانم     عن       کام    رانادگی    شب     عی  

شب رانادگی کام.  توانممیعن   
 

کار رفته و گویااده به« اجازه داشتن»در ععاای  (توانیعی) toni( فعل وجهی 32در جملۀ )
عصاداق وجهیات  ،رودهد؛ از ایانعی کاشگربا کاربرد این فعل وجهی اجازۀ تحقق کاش را به 

( اعکان تحقق کاش از طریق نیروی درونی کاشگر باا فعال 33تکلیفی عمکن است. در جملۀ )
 «اعکاان داشاتن». در این جمله فعل وجهای در ععااای استشدهبیان  (تواندعی) tonəوجهی 

که ععاای ریشۀ فعل است، طی « توانا بودن»رسد که ععاای . چاین به نعر عیاستهکار رفتبه
( فعال وجهای 34. در جملاۀ )اساتشدهتبادیل « اعکاان داشاتن»یاد گستر  ععاایی به افر

tonəm (توانمعی) را  کاشاگرتوانایی فاعل است و تحقق کاش از طریاق نیاروی باالقوۀ  بیانگر
 روند.شمار عیجملۀ آخر عصداق وجهیت پویای عمکن به دهد. دونشان عی

شخص و شامار فاعال، عاتمم آن نیاز  براساسبر صرف فعل وجهی های بالا افزوندر جمله
عبارتی هام فعال وجهای صارف شاده و هام فعال اصالی؛ ؛ بهاستشدهعاطبق با فاعل صرف 

دوم شخص عفارد عضاارع : بیایی) biyayو عتمم آن  toni( فعل وجهی 32که در جملۀ )چاان
( فعل وجهای 33؛ در جملۀ )(ضمیر دوم شخص عفرد :تو) tuالتزاعی( عاطبق با فاعل عحذوف 

tonə  و عتمم آنpišrəft bukunə (عاطباق : پیشرفت بکاد )سوم شخص عفرد عضارع التزاعای
 tonəm( فعال وجهای 34و در جملاۀ ) (ضامیر ساوم شاخص عفارد: او) unبا فاعل عحاذوف 

او  شخص عفرد عضارع التزاعای( : رانادگی کام) rānəndigi bukunəmو عتمم آن  (توانمعی)
اند. در همۀ عوارد نیز عتمم فعال صرف شده (ضمیر او  شخص عفرد: عن) muعاطبق با فاعل 

 .استهوجهی پس از فعل وجهی قرار گرفت
 ست.دارای خوانش وجهیت پویا  tonəstənصور  گذشتۀ فعل وجهی   

  ama botonəstim ami muškilāt-ə həl bukunim. 35. 
               توانستیم   عا        عاعشکلا   عا  -را    بکایم    ال

 عان را ال کایم.عشکلا  توانستیمعا 
 36. un tonəst     i zəmin-ə bəhinə, vəli inə pe:r nuguzəšt. 

        توانست  اوعی زعین   این -او   ولی    بخرد   رانگذاشت    پدر  عا 

 این زعین را بخرد، ولی پدر  نگذاشت. توانستمیاو 
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بر توانایی فاعل اشااره دارد. در جملاۀ  (توانستیم) botonəstim( فعل وجهی 35در جملۀ )

کااد، بار عحقاق ضمن آنکه توانایی فاعال را بیاان عای (توانستعی) tonəst( فعل وجهی 36)

روند. عاتمم شمار عیدو جمله عصداق وجهیت پویای عمکن به نشدن کاش نیز اشاره دارد. هر

و  ست که پاس از فعال وجهای قارار گرفتاهفعل وجهی در هر دو جمله، فعل عضارع التزاعی ا

او  شاخص جماع( عطاابق : بکایم) bukunim(، 35: در جملۀ )استشدهعطابق با فاعل صرف 

ساوم شاخص عفارد( : بخارد) bəhinə(، 36و در جملاۀ ) (ضمیر او  شخص جمع: عا) amaبا 

 .( استضمیر سوم شخص عفرد: او) unعطابق با 

 ست.دارای خوانش پویا xastənهر دو صور  اا  و گذشتۀ فعل وجهی 
xam     mi       xona bəfrušəm.  37. 

      خواهمعن    عیخانه  عا -بفروشم   را

 ام را بفروشم.خانه خواهممی
agər xay    biyay mə-rə bəgu. 38. 

       خواهی   اگرم   بیایی   عی -بگو  به

 بیایی، به عن بگو. خواهیمیاگر 
unəm   xast bušon. 39. 

       او-خواست   همبرود  عی

 برود. خواستمی او هم
 

در گیلکی بسته به بافت در ععااای  xastənآید، فعل وجهی های بالا برعیکه از جملهچاان
کااربرد دارد. فعال وجهای در ایان ساه جملاه « قصد داشتن، اراده کردن»یا « تمایل داشتن»

اسات. در هار  کاشاگرنیروی باالقوۀ  ادهادۀ تحقق کاش بوجهیت پویای عمکن و نشان بیانگر
سه جمله، فعل وجهی و عتمم آن عطابق باا فاعال جملاه صارف شاده و عاتمم فعال وجهای 

 xam( فعاال وجهاای 37: در جملااۀ )اسااتهصااور  عضااارع التزاعاای پااس از آن قاارار گرفتبااه
عطابق با فاعال  (عضارع التزاعی او  شخص عفرد: بفروشم) bəfrušəmو عتمم آن  (خواهمعی)

: بیاایی) biyayو عاتمم آن  (خاواهیعای) xay( فعل وجهی 32، در جملۀ )(عن) muعحذوف 
فعل وجهای ( 38و در جملۀ ) (تو) tuعضارع التزاعی دوم شخص عفرد( عطابق با فاعل عحذوف 

xast (خواستعی)  و عتمم آنbušon (عطابق با فاعال : برود )عضارع التزاعی سوم شخص عفرد
 .استشدهصرف  (او) uعحذوف 

 ست.دارای خوانش پویا rəse:nهر دو صور  اا  و گذشتۀ فعل وجهی 
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rəsəm fərda ti   həmra biyam.  40. 

      رسمتو    فردا   عیبیایم    همراه   عا 

 فردا همراه تو بیایم. رسممی
diru bərəsi xu  xāxur-ə beynə. 41. 

      خواهر   خود  رسید   دیروز-را   ببیاد     

 خواهر  را ببیاد. رسیددیروز 

رساد نعر عیآید. بهبرعی« فرصت کردن»عفهوم « رسیدن»های بالا از فعل وجهی در جمله
. ایان دو استدهر  استعاری به این ععاا انجاعیطی فرایاد گست« ارکت کردن، رفتن»عفهوم 

دهااد. جمله عصداق وجهیت پویای عمکن هستاد و توانایی فاعل را در انجام کاش نشاان عای
اناد: در هماناد دو فعل پیشین، فعل وجهی و عتمم آن هر دو عاطبق با فاعل جمله صرف شده

عضاارع التزاعای او  : یاایمب) biyamو عاتمم آن  (رسامعای) rəsəm( فعل وجهای 41جملۀ )
 (رساید) bərəsi( فعل وجهی 41و در جملۀ ) (عن) muشخص عفرد( عاطبق با فاعل عحذوف 

 uفعل عضارع التزاعی سوم شخص عفرد( عطابق باا فاعال عحاذوف : ببیاد) beynəو عتمم آن 
 .استشدهصرف  (او)

عافای کاردن فعال از طریاق  های دربردارندۀ این سه فعل وجهای غالبااسازی جملهعافی
سازی فعال وجهای را دارد، در که فقط اعکان عافی rəse:nجز هشود؛ هرچاد بوجهی انجام عی

 پذیر است. دو فعل دیگر عافی ساختن عتمم فعل وجهی نیز اعکان
 

mu nu-tonəm tund rāh bušom. 42. 
            توانم    عننمی    بروم   راه   تاد  

 بروم. تاد راه توانمنمیعن 
ama xastim   nə-šim. 43. 

     خواستیم   عا  نرویم     عی

 .نرویم خواستیمعا عی
nə-rəsi biyay. 44. 

         نرسید بیاید   

 بیاید. نرسید

و در  ونادکاار رعاوان فعل واژگانی عساتقل در گیلکای باهتواناد بهاین سه فعل وجهی عی
 شوند. ها صرف ها و زعانهمۀ صیغه

mu tonəm,  pəs ito rəftār    kunəm. 45. 
       توانم    عنپس  عی طور کام    رفتار   اینعی

 کام.طور رفتار عی، پس اینتوانممی عن
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un  xu amu-pəsər-ə    xast. 46. 

        او    خودپسرعمو  عا -خواست  راعی

 خواست.میاو پسرعموی خود را 
dišow dir bərəsi. 47. 

        دیر   دیشب  رسید 

 .رسیددیشب دیر 
 

 های وجهی در گیلکی )گونۀ سیاهکلی(نگاشت معنایی فعل -6

های وجهی گیلکی ارائاه شاد، فعل درخصوصهای ععاایی که در بخش پیشین با توجه به تحلیل
( Nauze, 2008) هاا را بار روی فضاای عفهاوعی وجهیاتدر این بخش نگاشت ععاایی این فعل

 یم. کاعشخص عی

va  (باید): 

 
 vaنگاشت ععاایی  -2شکل 

 

شکل فوق دارای عحور عمودی و عحورهای افقی است. در عحاور عماودی بععاد اعکاان یاا 
 شود. ضرور  فعل وجهی و در عحورهای افقی تاوع ععاایی آن عشخص عی

؛ بادین ععااا کاه دارددر گیلکی )سیاهکلی( بر روی عحور عمودی تااوع نا vaهی فعل وج
ععانی آن بر روی عحور ضرور  قرار دارد، اعا بر روی عحور افقای دارای تااوع ععااسات؛  تمام

هاای عختلاف داراسات کاه شده بار روی عحاور ضارور  را در بافاتزیرا همۀ ععانی عشخص
 عحور، تکلیفی و ععرفتی. از عشارک درونی )پویا(، عشارک بیرونی هدف اندعبار 

vast  (بایست)  وvasti (بایستی): 

 
 vast/ vastiنگاشت ععاایی  -3شکل 
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تاها بر روی عحور عمودی ضرور  ععااای وجهای دارد و بار روی  vast/vastiفعل وجهی 

عحور افقی سه ععاای عختلف وجهی، یعای ضرور  عشارک درونی )پویاا(، ضارور  عشاارک 

 .داردعحور و تکلیفی بیرونی هدف

  Šay(توانشود؛ میمی): 
 

 
 šayعاایی نگاشت ع -4شکل 

 

عمودی اعکان دارای ععااای وجهای اسات و بار عحاور  تاها بر روی عحور šayفعل وجهی 

 اعکان عشارک درونی )پویا( و اعکان ععرفتی.   فقی دارای دو ععاا از چهار ععاا:ا

   Šast(شدمی): 

 
 نگاشت ععاایی -5شکل 

 

بار عحاور افقای دو  ،تاها بر روی عحور عمودی اعکان ععاای وجهای داردšast فعل وجهی 

 .ندارددو ععاای دیگر را بر روی این عحور  دارد، وععاای اعکان تکلیفی و ععرفتی 

bəbu (شد): 

 
   bəbu نگاشت ععاایی -6شکل 
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اها بر روی عحور عمودی اعکاان ععااای وجهای دارد و بار روی عحاور تbəbu فعل وجهی     

 لیفی است و تاوع ععاایی ندارد.افقی فقط دارای ی  ععاای اعکان عشارک بیرونی تک
 

  tonəstan (توانستن) 
 زمان حال:در  

 
 tonəstanنگاشت ععاایی  -7شکل 

در زعان اا  فقط بر روی عحور عمودی اعکان دارای ععاای وجهی  tonəstan فعل وجهی    

از اعکان  اندعبار است و بر روی این عحور دو ععاا از چهار ععاای وجهی را داراست که 

 عشارک درونی )پویا( و اعکان عشارک بیرونی تکلیفی.

tonəstan (توانستن) 
 زمان گذشته:در 

 

 tonəstanنگاشت ععاایی  -2شکل 

در زعان گذشته فقط بر روی عحور عمودی اعکان و تاها ی  ععاای  tonəstanفعل وجهی     

 وجهی دارد و آن اعکان عشارک درونی )پویا( است.
 

xastən  (خواستن): 

 
 xastənنگاشت ععاایی  -8شکل 
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تاها بر روی عحور عمودی اعکاان دارای ععااسات و بار عحاور افقای از xastən فعل وجهی     

 .چهار ععاای وجهی، تاها ی  ععاا را داراست که اعکان عشارک درونی )پویا( است

 

rəse:n  (رسیدن): 

 
 rəse:nنگاشت ععاایی  -11شکل 

 

روی عحور عمودی اعکان دارای ععااای وجهای اسات و بار روی  تاها بر rəse:n فعل وجهی 
 عحور افقی فقط ععاای عشارک درونی )پویا( دارد و دارای تاوع ععاا نیست. 

هماراه دو به)باید(   vaهای وجهی گیلکی،دهاد، از عیان فعلهای بالا نشان عیکه شکلچاان
روی عحاور افقای  ور  باوده و باردهادۀ وجه ضرگذشتۀ آن بر روی عحور عمودی نشان صور 

های وجهی گیلکی بر روی عحاور عماودی ست و این دراالی است که دیگر فعلدارای تاوع ععاا
 دهادۀ چادععاایی یا تفاو  ععاایی هستاد. و بر روی این عحور نشانرند اعکان قرار دا

 

 گیرینتیجه -0

یلکی سایاهکلی پرداختاه شاد و های وجهی گهای ععاایی فعلدر این پژوهش به بررسی ویژگی
پاذیری، ساه پذیری آنها نیز اشاره شد. از نعر تصاریفها و تصریفهای عختلف این فعلبه صور 

همراه صاور  گذشاتۀ خاود قابلیات به (شودعی) bo:nو  (شودتوان، عیعی) šay، (باید) vaفعل 
و  (خواساتن)  xastən،(توانساتن)  tonəstənهاایشوند و فعالو صرف نمی پذیری ندارندتصریف
rəse:n (رسیدن) اگر بخاواهیم  ،رواین شوند. ازها عطابق با فاعل صرف عیها و صیغهدر همۀ زعان
ساوی ایان پذیری بر روی پیوستار نشان دهایم، در یا های وجهی گیلکی را از نعر تصریففعل

ی هساتاد و در گیرناد کاه فاقاد صاور  صارفجای عی bo:nو  va ،šayپیوستار سه فعل وجهی 
   را دارند.های صرفی که همۀ صور  rəse:nو   tonəstən ،xastənسوی دیگر پیوستار سه فعل

سات و سه وجهیت ععرفتی، تکلیفی و پویادارای خوانش هر  vaاز دیدگاه ععاایی فعل وجهی 
vast  وvasti روند. فعل وجهی کار عیبرای بیان وجهیت تکلیفی و پویا بهšay  وجهیات برای بیان

برای بیاان  bo:nبرای بیان وجهیت پویا در گیلکی کاربرد دارند. فعل وجهی  šastععرفتی و پویا و 
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برای بیان وجهیت تکلیفای کااربرد دارد. صاور  ااا  فعال  bəbuوجهیت ععرفتی و تکلیفی و 
ذشاتۀ آن دارای خاوانش دارای خاوانش وجهیات تکلیفای و پویاا و صاور  گ  tonəstanوجهی

دارای خاوانش  rəse:nو  xastənهای وجهای ست. هر دو صور  اا  و گذشتۀ فعلاوجهیت پوی
درجاۀ ضارور  هساتاد، دیگار  بیاانگرهای گذشتۀ آن که و صور  vaجز هست. همچاین بپویا
 های وجهی سیاهکلی بر درجۀ اعکان دلالت دارند.فعل
کاه فقاط در  šayهای غیرشخصی و نیز عاتمم فعال وجهای در ساخت vaعتمم فعل وجهی     

یاباد. در دیگار عاوارد صور  عصدر در جملاه نماود عایهای غیرشخصی کاربرد دارند، بهساخت
صور  عضارع التزاعی یا عاضی التزاعای در جملاه دار است که بههای وجهی، فعل زعانعتمم فعل

ر  صاوهای وجهی گیلکی بهشود. کاربرد عتمم فعلااضر شده و عاطبق با فاعل جمله صرف عی
هاای وجهای غیرشخصای در های غیرشخصی یادآور چگونگی کاربرد عتمم فعلعصدر در ساخت

عازلاۀ عاتمم زبان فارسی عیانۀ زردشتی است. در این زبان، غالبا عصدر کاعل یا عصدر عارخم باه
. باابراین اگر زباان (181: 1375ابوالقاسمی،  .)ن فعل وجهی پیش یا پس از آن در جمله اضور دارد 

ماید که گیلکای نعازلۀ پیشیاۀ گیلکی در دورۀ عیانه در نعر بگیریم، چاین عینۀ عشابهی را بهعیا
هاای عااوان عاتمم فعال وجهای فقاط در سااخترا به -و نه عصدر عرخم -کاربرد عصدر کاعل 

غیرشخصی بدون قابلیت ارکت فعل وجهای باه جایگااه پاس از عاتمم خاود همچااان افاظ 
هاای فعال ،روهای وجهی گیلکی پیش از عتمم خود است. از ایانان فعلنش. جایگاه بیاستدهکر

و در جایگااه پایش از عاتمم  دارنادوجهی گیلکی قابلیت ارکت به جایگاه پس از عتمم خود را ن
عازلاۀ فعال از قابلیات کااربرد باه šayو  vaاند. از شش فعل وجهی گیلکی، دو فعال تثبیت شده

هاا ااعال صور  فعل وجهی کاربرد داشته و دیگر فعلو تاها به عاد نیستادعستقل واژگانی بهره
هاای ویژگای عازلۀ فعل واژگانی عستقل کاربرد دارند. همچااین بررسایععاای واژگانی بوده و به

خااص گیلکای  bo:nو  šay؛ vaدهد که سه فعل وجهای های وجهی گیلکی نشان عینحوی فعل
 .  نداااتمالا از زبان فارسی به این گویش وارد شده rəse:nو  xāstan؛  tonəstənو سه فعل است

شاده کاه همگاانی عطارحدهاد عایهای وجهای گیلکای نشاان بررسی نگاشت ععاایی فعل
ه عااصر وجهی بر روی یکی از عحورهای فضای عفهاوعی تفااو  دارناد و ناه بار کایا درخصوص

هاای گذشاتۀ آن بار  و صاور  vaاین گویش نیز صادق است؛ چه، درخصوصروی هر دو عحور، 
دهد و فقط بر روی عحاور افقای تااوع ععااا دارد و روی عحور عمودی وجه ضرور  را نشان عی

و بر روی ایان عحاور چاادععاایی یاا تفااو   اندعمودی اعکانها همگی بر روی عحور دیگر فعل
 ععاایی دارند.
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 های سیاسیو آمیختگی مفهومی در کارتون ، مجازگدایی پشت در شورای امنیت سازمان ملل؛ استعاره

 
 3 فاطمه بهرامی   2نگار داوری اردکانی   1 ادی انصاریانش

 
 

 چکیده
آینید و های سیاسی درمییگذارند که در خدمت بیان مفاهیم و دیدگاهتأثیری نیرومند و یهای سیاسی ابزارهاکارتون

شیود  در هتیت سیا  وفور از سازوکارهای شناختی مانند استعاره، مجاز و آمیختگی مفهومی استفاده میدر آنها به

هیای سیاسیی داخ یی نییز بازتیا  در سیاست خارجی ایران بوده که در کارتونترین موضوع مهم« برجام»گذشته 

به محل منازعۀ بیین آمریکیا و دیگیر کتیورهای ع یو  9911  یکی از موضوعاتی که در سا  استهای یافتگسترده

اسیتعارم ، نظرییۀ اسیتعارم مفهیومیبرجام تبدیل شد، مکیانیزم ماشیه بیود  در هی وهض  اضیر در بیاربو  سیه 

کارتون سیاسی با موضوع مکانیزم ماشه از هایگیاه اینترنتیی خبرگیزاری تسینیم و آمیختگی مفهومی دو  وجهیبند

آمیختگیی مفهیومی هیا  یو  محیور که یکی از کارتون دهداند  نتایج این بررسی نتان میاستخراج و بررسی شده

و دیگری  و  محیور اسیتعارم  استهشکل گرفت« سازی مکانیزم ماشهفعا »و « گریتکدی»میان دو ف ای ذهنی 

هیا استعاره و آمیختگی مفهومی، دو مجاز مفهومی اساسی نیز در کارتون برعلاوه«  مکانیزم ماشه، یک تفنگ است»

ایین  بیاکارتونیسیت «  نهیاد جای سیازمان/مکان بیه»و دیگری « دولت جای کتور/شخص به»یکی  ؛شودیافت می

سازی مکانیزم ماشه تلاشی از سر ضیع  و درمانیدگی و برای فعا را دولت او  سازوکارهای شناختی تلاش ترامپ و

  استهمحکوم به شکست ترسیم کرد
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 مقدمه -1

ی اهیداف بیرایمزمیان تواننید ههای سیاسی ابزارهای ارتباطی نیرومندی هستند که میکارتون

. (Mateus, 2016) شیوند، ارائۀ نقد و تفسیر به کیار گرفتیه طنزخ ق ج ب توجه،  س ب/ مانند

دانسیت؛ یعنیی  ی ک یدی در ارتباطیات سیاسییهاها را باید ازجم ه مؤلفهبنابراین، این کارتون

که نظیر ییا  ها( و جوامعها )دولتگوی سیاسی درون و بین  اکمیتوابزاری جهانی برای گفت

ای از روییدادهای سیاسیی ییا های جامعه را نسبت به ییک روییداد سیاسیی، مجموعیهواکنض

در . (Dugalich, 2018)کتییند ای سیاسییی در سییلی م ییی یییا جهییانی بییه تصییویر میبهیره

  یور و  9و آمیختگیی مفهیومی 2، مجیاز9های سیاسی سازوکارهای شناختی اسیتعارهکارتون

های سیاسی کارتونیسیت االبیا بیه کمیک همیین کاربردی بتمگیر دارند و مفاهیم و دیدگاه

( 2016) 4شیوند  نن و زوگیذار بییان مییتأثیرنحوی خلاقانه، طنزآمییز و ابزارهای شناختی به

ها ت لی  نحوم بیان مواضع انتقیادی یکی از دنیل کاربرد استعاره در کارتونکه  کننده میاشار

هیا کاررفتیه در کارتونهای بهاسیتعاره  اسیتنسبت به مسائل سیاسی، اجتماعی ییا فرهنگیی 

آینید به شیمار می 6های بندوجهیاستعاره ءاست که جز 5تصویری-عمدتا از نوع استعارم زبانی

 اند بل بررسیقا (Forceville, 1996/2009)و  نظریۀ استعارم بندوجهی و در بارب

ای از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم )دولت او   سین رو یانی(، موضیوع توافیق هسیته

که به برجام شهرت یافته موضوع محوری در سیاست خارجی اییران  9+5میان ایران و کتورهای 

شیده در انیزم ماشیه کیه یکیی از سیازوکارهای تعبیهبحی  مکی 9911  در اواسط سا  استهبود

به رهبری دونالد ترامیپ از ییک  ،نامۀ برجام است به کتمکض و تعارضی شدید میان آمریکاتوافق

و ایران و دیگر کتورهای ع و برجام از سوی دیگر تبدیل شد  نظر به اهمییت ایین موضیوع  ،سو

هض هیض رو این است که نقیض اسیتعاره، هدف از ه و، 9911در سیاست خارجی ایران در سا  

های سیاسیی بیا موضیوع ک یی برجیام و موضیوع مجاز و آمیختگی مفهومی را در تح یل کارتون

خاص مکانیزم ماشه بررسی نماید  برای این منظیور، دو کیارتون سیاسیی منتترشیده در هایگیاه 

نظرییۀ  ،7ستعارم مفهیومیاینترنتی خبرگزاری تسنیم انتخا  شد و در باربو  ت فیقی از نظریۀ ا

                                                           
1. metaphor 

2. metonymy 

3. conceptual blending 

4. C. Lan & D. Zuo 

5. verbopictorial metaphor 

6. Multimodal Metaphor 

7. Conceptual Metaphor Theory (CMT) 
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و نظریۀ استعارم بندوجهی بررسی شد  هرسض اص ی ه وهض این اسیت کیه  آمیختگی مفهومی

های سیاسی، سازوکارهای شناختیِ اسیتعاره، مجیاز و آمیختگیی مفهیومی بگونیه در در کارتون

 گیرند؟خدمت بیان و انتقا  هیام کارتون قرار می

 
 پیشینۀ پژوهش -2

قیدمت دارد،  شیناختی بییض از دو دهیههیای سیاسیی از دییدگاه زبانرتونبه ملالعیۀ کااگر
اند  در یکیی از معیدود کنون توجه بندانی به این نوع متون سیاسی نکردهه وهتگران ایرانی تا

 دو براسیا  سیاسیی هیایکارتون در ایدئولوژی را نحوم بازنمایی( 9915) ها، هورابراهیمه وهض
  وی بنید میورد از اسیتهگفتمان بررسیی کرد تح یل انتقادی و شناختی معناشناسی رویکرد
افروزی آمریکیا اسیتخراج و در با موضیوع جنیگ را های سیاسی وبگاه خبرگزاری فار کارتون

 در هااستعاره نقض در مورد( 2012) 9و نیز رویکرد موس   استعارم بندوجهی باربو  نظریۀ
کیه در دهید ایج هی وهض هیورابراهیم نتیان می  نتیاستهتح یل انتقادی گفتمان تح یل نمود

ها، ادعاهای آمریکا دربارم آزادی، ص ی و امنیت در ق مرو مقصید اسیتعاره تج یی بیتتر کارتون
های   بیه بیاور وی، اسیتعارهسیتادهکربازتولیید و بیازتعری  آن را « جنگ»و ق مرو مبدأ  یافته
ف ایدئولوژیکیِ هیام کیارتون هسیتند و بیه دستیابی به اهدابرای تصویری ابزاری مل و  -زبانی

دلیل تقابل ایدئولوژیکی بسیار زیادی که بین مفهوم جنگ از یک سو و مفیاهیم صی ی و آزادی 
کنند  ایین تقابیل اییدئولوژیکی ها جنبۀ طنز هیدا میو امنیت از سوی دیگر وجود دارد کارتون

تصیویری -صورت تصویری یا زبانیهمان هدف گفتمانی موردنظر کارتونیست است که آن را به
 سازد آشکار می

هییر  و  یشناسیی و براسیا  آرادر بیاربو  نتانه (9911)در ه وهتی دیگیر، بختیی 
را بررسی  کایجمهوری آمر استیانتخابات ر مدور نیبهارموبهل های مرتبط باموریس کارتون

باراك اوبامیا  به نحوی از خاباتدر این دوره از انت که هایی  وی با ملالعۀ همۀ کارتوناستهکرد
بنیدی کیارتون(، سیناریوهای مسیتتر در آنهیا را در هتیت دسیته طبقه 99)انید کرده تی ما
هیای شیاخص در افیراد و سیازمان تیی ما، در ورزش روزییه، فی م نماد از استفاده: استهکرد

روف های معیمجسیمه تی ما، عتیطب تی ما، همسر تی ما،  ز  دموکرات تی ما، جهان
ملالعیات نییز شیناختی های سیاسی بیا رویکیرد ایرزبیان  دربارم کارتونمردم تی ما، کایامر

 نحیوم بازنمیایی به بررسیی (9919)راودراد  محمدی و   در یک ه وهض،  اجیاستهاندکی شد

                                                           
1. A. Musolff 
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انید  در هرداخته فرهنگیی ملالعات منظر از آمریکا سیاسی هایکارتون در ایران ایهسته برنامۀ
آبیادی و شناختی نیدارد، دولتی دیگر که براسا  مفهوم قا  انجام شده و رویکرد زبانه وهت

بیا را های فرانسیوی و آمریکیایی های سیاسی روزنامهای از کارتونگزیده (2019) قاسمی تاری
 اند موضوع خروج آمریکا از توافق برجام بررسی کرده

هیای سیاسیی ای به کیارتوند، توجه وی هه وهتگران ایرایرانی برخلاف همتایان ایرانیِ خو
 رفیائیا  ،(2004) ازجم یه بیرگن ،انیداند و ملالعات بسیاری در ایین زمینیه انجیام دادهداشته

سیتتامبر در  99هیای سیاسیی میرتبط بیا واقعیۀ با بررسی کارتون( 2014) 9داننلوو ( 2009)
های سیتعارم مفهیومی و مید آمریکا، نقض سازوکارهای شناختی ازجم ه آمیختگی مفهومی، ا

هیای نتیایج ایین هی وهض در کارتونبراسیا    استهها تح یل نمودفرهنگی را در این کارتون
تیوان یافیت سیاسی بسیاری از سازوکارهای شناختی رایج در زبان روزمره و زبان سیاسی را می

برنید، کتی  به کار میها این سازوکارها را در وجه دیگری ایر از وجه زبانی که کارتونآنجاو از
بیا بررسیی  ئیرفیاتواند بر ماهیت ایرزبانی آنها صحه بگذارد  ا نحوم کاربرد این سازوکارها می

آمریکیا کیه در  2114موردی دو کارتون سیاسی با موضوع انتخابات ریاسیت جمهیوری سیا  
عنیوان ن بیههای ملبوعاتی معموکه کارتون استهاند، نتان دادهای انگ یس باپ شدهروزنامه

و رویدادهای واقعی جاری را بیا جهیان تخی یی خیود  کنندمیه ی میان واقعیت و تخیل عمل 
هیای های تصیویری و بنیدوجهی در کارتوننیز بیه تح ییل اسیتعارهآمیزند  داننلو می درهم

  استهسیاسی مرتبط با بحران یورو در اروها هرداخت

 چارچوب نظری -3

شناسیی گیذار در زبیانتأثیرآشینا و ضر متتکل از سیه نظرییۀ نیامباربو  نظری ه وهض  ا
نظرییۀ ، (Lakoff & Johnson, 1980; Lakoff, 1993) نظریۀ اسیتعارم مفهیومیشناختی است، 

 ,Forceville)و نظریۀ استعارم بنیدوجهی ((Fauconnier & Turner, 2002 آمیختگی مفهومی

1996/2009) . 
 

 نظریۀ استعارۀ مفهومی -3-1

شیوند وفور یافت میها گربه در زبان روزمرم انسان بهه، استعاراسا  نظریۀ استعارم مفهومیبر
اند  یعنی ذهن انسان و نظام تفکر او ماهیتا استعاری است اما دارای ماهیت مفهومی و شناختی

( 244 :1993) کیافیلشیوند  تر درك و بیان میواسلۀ مفاهیم عینیو مفاهیم انتزاعی عمدتا به
                                                           
1. D. Dălălălu 
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)در ذهین(  یمفهیوم مدییهد کییاستعاره اساسیا  گویدکند و میصرا ت بیان میاین ادعا را به
تعری  استاندارد اسیتعارم مفهیومی ایین اسیت: اسیتعارم مفهیومی   یزبان مدیهد کیاست و نه 

تیر از ها، بین دو ق مرو تجربه  این تعری  فنیمند، یا نگاشتای است از تناظرهای نظاممجموعه
درك یک ق مرو براسا  ق مرو »عارم مفهومی را است هاست ک( 1980) لیکاف و جانسون تعری 

دو ق میرو تجربیۀ « سیفر»و « زندگی»برای مثا ،   (Kövecses, 2018: 125) انددانسته« دیگر
ها و رویدادها مرتبط بیا تر از دومی است  ما برای اینکه مفاهیم، هدیدهاند که اولی انتزاعیانسان

جوییم و از ق مرو سفر برای این منظور بهیره عاره توسل میاست هرا درك و بیان کنیم، ب زندگی
هییای موفقیییت بییه ق ییه»، «زنییدگی بییان و هییایین دارد»گییوییم گیییریم  بییرای مثییا ، میییمییی

د که میا دههای استعاری نتان می  این عبارت   و « است همرگ آخرین ایستگا»، «استهرسید
کنییم  در ایین مند ایجیاد مییهای نظامرو سفر با عناصر ق مرو زندگی نگاشتمیان عناصر ق م
« زندگی»ایم که در آن مواجه« زندگی سفر است»شود که با استعارم مفهومی صورت گفته می
هیای اسیتعاری مییان ایین دو ق میرو برخی از نگاشتق مرو مبدأ است  « سفر»ق مرو مقصد و 
 :(Kövecses, 2010) ند ازامفهومی عبارت

 مردم، افراد ←مسافران       
 اهداف زندگی ←مقصد       
 زندگی کردن ← رکت در طو  مسیر       
 های مخت   برای دستیابی به هدفروش ←های مخت   برای رسیدن به مقصدراه      

 -یو نیه زبیان - یمفهیوم تییماه یاسیتعاره دارا ،یمفهیوم ماستعار یۀنظر یاگر طبق ادعا
 گیر،یبه عبیارت د. (Sullivan, 2017: 386) ابدی یتج  زین یداریدر ارتباطات د دیباباشد، هس 

 هکی رودیاست، انتظار می یزبان یهاانواع و اقسام استعاره گاهیانسان تج  یکه زبان گفتاربنان
 بیه زیین رهیو ا یقیموس  م،یف ر،یها، تصاوذهن او، مانند کارتون یهاوردهافر گریها در دعارهاست
 اسیتهنظریۀ استعارم بندوجهی از ابتدا به دنبا  اثبات این موضوع بود کنند  دایه یتج  ینحو

هیای مفهیومی عارهاست هاند کاند نتان دادهو ه وهتگرانی که در باربو  این نظریه کار کرده
 کنند در ارتباطات ایرزبانی انسان نیز نقض ک یدی ایفا می

 
 نظریۀ استعارۀ چندوجهی -3-2

شناسی شیناختی و مکمیل نظرییۀ اسیتعارم ای در باربو  زباننظریه یبندوجه ماستعار یۀنظر
زبیان، در  بیرعلاوهتج یی اسیتعاره را کیه  استهفورسویل با ارائۀ این نظریه کوشید مفهومی است 

هیای ذهین انسیان ورده، نقاشی، فیی م، موسییقی و سیایر فراوجوه ایرزبانی مانند تصویر، کارتون
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مقصید و مبیدأ آنهیا هیر کیدام »هیایی هسیتند کیه های بندوجهی استعارهاستعارهکند   بررسی
« وجیه»فورسویل   (Forceville, 2009: 24) «شونددر وجوه متفاوت بازنمایی می حصرا یا االبامن

کند و مییان مفهیوم ای تفسیرهذیر به کمک یک فرایند ادراکی خاص تعری  میرا یک نظام نتانه
دانید: کند  وی وجوه مخت   را شیامل ایین میوارد میا  هنجگانه ارتباط برقرار میبا  و« وجه»
( 5(  رکیات بیدن؛ )4های گفتیاری؛ )( نتانه9های نوشتاری؛ )( نتانه2های تصویری؛ )( نتانه9)

تیرین نیوع مهیم  (ibid: 22-23) ( نمسه1ها؛ )( مزه8( بوها؛ )7( موسیقی؛ )6صداهای ایرزبانی؛ )
زبیانی اسیت -خورد، اسیتعارم تصیویریها به بتم میهای بندوجهی که االبا در کارتوناستعاره

شیوند  اصیو  و ییا زبیانی بازنمیایی مییصیورت تصیویری که در آن ق میرو مبیدأ و مقصید بیه 
اسیت کیه ( 73 :2010) کیووبضی مؤیید ایین گفتیه از بنیدوجه ماسیتعار یۀنظردستاوردهای 

هیای ایرزبیانی میا نییز   یور دارد و در تار ب کیه در اکثیر واقعیتتنها در گفگوید استعاره نهمی
  استههای زندگی اجتماعی، هنری، روانی، عقلانی و فرهنگی ما رخنه کردبسیاری از جنبه

 

 نظریۀ آمیختگی مفهومی -3-3

کوشید شناسی شناختی است که میهای ملرح در زباننظریۀ آمیختگی مفهومی یکی از نظریه

  ایین ناختی عام برای معناسازی و بگونگی هییدایض مفیاهیم جدیید ارائیه دهیدالگوی شیک 

است و برای درك نظرییه بایید ( Fauconnier, 1994) 9«ف ای ذهنی»نظریه مبتنی بر مفهوم 

هیای مفهیومی کیه بسیته»نید از اابتدا تعریفی از این مفهوم ارائه دهیم  ف اهای ذهنی عبیارت

شوند تا بتوانیم به درك و کنض موضیعی دسیت دن ساخته میگو کروهنگام اندیتیدن و گفت

ای این ف اها شامل عناصیر و هیونیدهای رابلیه  ((Fauconnier & Turner, 2002: 40« یابیم

یند گفتمان که ف اها هیوسته در  ا  تغییرنید، بیر تعیداد عناصیر و امیان آنها هستند و در فر

کیم نیازمنید وجیود دو ف یای ی مفهیومی دسیتشود  آمیختگهیوندهای میان آنها افزوده می

ایین دو ف یای درونیداد امکیان خ یق ییک  نامند می 2ذهنی است که آنها را ف اهای درونداد

های متترك دو ف یای درونیداد آورند؛ ف ای عام  اوی وی گیرا فراهم می 9ف ای ذهنی عام

م، بیه هییدایض ییک های موجیود در ف یای عیااست  ت فیق دو ف ای درونداد براسا  وی گی

 ( 2انجامد )شکل می 4ف ای آمیخته

                                                           
1. mental space 

2. input space 

3. Generic mental space 

4. blended space 
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در فراینید   (ibid: 48) است 9و بسط 2، تکمیل9یند تتکیلمفهومی نتیجۀ سه فراآمیختگی 

شیود  بنیابراین، گیری هیوندهای جدیدی مینگاشت میان دو ف ای درونداد، سبب شکل تتکیل،

دهد که  اصل مقایسیه و ت فییق ایین در نگاشت بین عناصر دو ف ای درونداد رخ می« تتکیل»

هیای ای، بافیت گفتمیان و تواناییزمینیهعناصر با یکدیگر اسیت  در فراینید تکمییل، دانیض هس

دهنید کیه بیه کمیک آن ای را در اختیار او قیرار مییشناختی فرد در کنار یکدیگر ساختار افزوده

 ف یای درونیداد بیه ییک ف یایف ای آمیخته را تکمیل سازد؛ در نهاییت، در فراینید بسیط، دو 

 شود شوند و آمیختگی مفهومی انجام میآمیخته فرافکنده می

 

 
 ((Fauconnier & Turner, 2002: 46نمودار هایه برای نمایض آمیختگی مفهومی  -9شکل 

 

نظریۀ آمیختگی مفهومی با نظریۀ استعارم مفهومی دارای ارتباط تنگیاتنگی اسیت و نحیوم 

هیای توان به کمک آمیختگی مفهومی توضیی داد  شبکهها را میاستعاره گیری بسیاری ازشکل

)ماننید شیکل  اسیت 4گسترهآمیختگی مفهومی دارای انواعی هستند که یکی از آنها شبکۀ تک

متفاوت داریم که یکیی  5های سازماندهیگستره دو ف ای درونداد با قا های تک(  در شبکه9

ها بسیار راییج شود  این نوع آمیختگی مفهومی در استعارهنده میاز آنها به ف ای آمیخته فرافک

 .(Birdsell, 2014: 79-80) است

                                                           
1. composition 

2. completion 

3. elaboration 

4. Single-scope Network 

5. organizing frames 
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 های سیاسیاستعاره و آمیختگی مفهومی در کارتون -1

طیور ویی ه در میورد مکیانیزم در این بخض از ه وهض دو کارتون سیاسی در زمینیۀ برجیام و بیه
و بیه  9911ها در شهریورماه د   هر دوی این کارتونبررسی خواهد ش« مکانیزم ماشه»موسوم به 

سیت  ایین دو اند که وابسته بیه جرییان اصولگرافاص ۀ بهار روز در خبرگزاری تسنیم منتتر شده
در ؛ اسیتهموضوع اص ی هیردوی آنهیا مکیانیزم ماش :کارتون  داقل سه نقلۀ اشتراك مهم دارند

رای تمدید تحریم تس یحاتی ایران وجود دارد کیه بیا ای به تلاش قب ی آمریکا بهر دوی آنها اشاره
در هیر دوی آنهیا ترامیپ، ؛ مخال  شورای امنیت سازمان م ل و در نتیجه با شکست مواجیه شید

یس جمهور هیتین آمریکا، با  الت  قیارت و التمیا  هتیت در  بسیتۀ شیورای امنییت بیه ئر
یگری از لحیا  محتیوای مفهیومی نییز   البته میان این دو کارتون اشتراکات داستهتصویر درآمد

 وجود دارد که در ادامۀ همین بخض به آنها خواهیم هرداخت   
در شیود   داده، نزم است توضیی کوتاهی دربارم مکانیزم ماشیه هیض از بررسی این دو کارتون

فیع رام ردنبا  راهکاری بود کیه بتوانید ع ییآمریکا به 9+5ای میان ایران و گروه مذاکرات هسته
کنید  آمریکیا و سیه   فی  را همیواره آنها بازگتت تهدید های ع یه ایران،تحریم موقت یا تع یق

بایید مکیانیزمی  ،اعتمادی بیه اییراندلیل بیبه گفتندمی کتور اروهایی )انگ یس، آلمان و فرانسه(
هیی  خودکار و بیدون نییاز بیه  طوربه ها، همۀ تحریمایراندر صورت نقض عهد  طرا ی شود که

بازگردانده شیوند   اصیل ایین کتیمکض مییان  گیری در شورای امنیتمانند رأی ،فرایند اضافی
شیهرت یافتیه و در « م ماشیهزمکیانی»که اکنیون بیه بودراهکاری  های مذاکره، توافق بر سرطرف

 گنجانیده «سیازوکار  یل اختلافیات»ای ذییل مفیاد مربیوط بیه توافق هسیته 97و  96بندهای 
 تیوانمی اختلافیات  یل سیازوکار دربیارم ایهسیته توافیق 97 و 96 بندهایه از آنچ  استهشد

  تیی هایبهانیه بیا تواننیدمی ایهسیته توافیق هیایطرف از یک هر که است این کرد استنباط
هیا ع ییه حریمروز ت 65و ظیرف  یداکثر  ننیدک میتهم ایهسته توافق نقض به را ایران ساختگی

د و نیاین دو بند،  تی اگر ایران طرف مقابل را به نقض عهید میتهم ک  براسا  ایران را برگردانند
از توضییحات طیرف مقابیل متقاعید  اتاختلاف  لشده در سازوکار بینیهس از طی مرا ل هیض

)خبرگیزاری  درو خواهد شها روبهد، در صورت ارجاع مسئ ه به شورای امنیت با بازگتت تحریمونت

  (https://tn.ai/2350053تسنیم، 

یس جمهور و نماینیدم ئعنوان رآمیختگی مفهومی بین شخصیت ترامپ به 9در کارتون شمارم 
بینیم کیه ترامیپ در کتور آمریکا از یک سو، و گدایی درمانده از سوی دیگر را شاهد هستیم  می

 الت گدایی،  قارت و درماندگی هتت در  بستۀ شورای امنیت سیازمان م یل نتسیته و کیلاه 
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بیه « مکانیسیم ماشیه»  روی این کیلاه عبیارت استهچون کاسۀ گدایی به دست گرفتخود را هم
شود که زیر های فردی ناشینا  کیه ظیاهرا خورد  در تصویر، کلاه دیگری نیز دیده میبتم می

تمدیید تحیریم »  روی این کلاه بربسپ استه، لگدما  شد(9)یکی از اع ای شورای امنیت است
  لگدما  شدنِ این کلاه به ایین استهکاسۀ گدایی دیگرِ ترامپ بود  ک شده و گویی« تس یحاتی

معنی است که تلاش آمریکا برای تمدید تحریم تس یحاتی ایران قبلا با مخالفیت اع یای شیورای 
    استهرو شده و در نتیجه ناکام ماندهامنیت روب

 

       
 (9911 شهریور 2 منزوی! )خبرگزاری تسنیم، گدای ترامپ -9کارتون 

توان عم کرد سازوکار شناختیِ آمیختگی مفهومی را دیید کیه در روشنی میدر کارتون فوق به
کند  در کیارتون بیا دو ف یای ذهنیی ییا ق میرو خ ق و انتقا  معنای کارتون نقض اص ی ایفا می

سیازی مکیانیزم فعا »و دیگیری را « گریتکیدی»تیوان مفهومی مواجه هستیم کیه یکیی را می
ف ای درونیداد « سازی مکانیزم ماشهفعا »و  9ف ای درونداد « گریتکدی»مید  ف ای نا« ماشه

های اسیتعاری بیین ایین دو ف یای مفهیومی، شوند  در نگاشتاست که با یکدیگر آمیخته می 2
نقیض ق میرو مقصید اسیتعاری را بیازی  2نقض ق مرو مبیدأ و ف یای درونیداد  9ف ای درونداد 
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 9  ف یای درونیداد اسیتههای اسیتعاری متعیددی شیکل گرفتاشیتکنند کیه بیین آنهیا نگمی
های گیدایی، گری(  اوی اجزا و عناصر گوناگونی است شامل فرد گدا، عمل گدایی، کاسیه)تکدی

شیود، مییان ایین متیاهده می 9طور که در جیدو  رهگذران و نتیجۀ  اصل از این عمل  همان
ای که با نگیاه کیردن آید به گونهومی به وجود میآمیختگی مفه 2عناصر با عناصر ف ای درونداد 

بینیم که بیا ها را دید  برای مثا ، شخصیت ترامپ را میتوان این آمیختگیخوبی میبه کارتون به
های  قارت و درماندگی به شکل یک فرد گیدا نتسیته و کاسیۀ گیدایی در دسیت دارد  نگاشیت

ست که نحوم بازنمایی ق مروهای مبیدأ و مقصید مفهومی بین دو ف ای درونداد شامل موارد زیر ا
  استهآنها نیز متخص شد

 

 های مفهومی و نحوم بازنمایی آنها در کارتونآمیختگی ها/ف اهای درونداد، نگاشت -9جدو  

)ق مرو 9ف ای درونداد 
 مبدأ(

 نحوم بازنمایی )ق مرو مقصد( 2ف ای درونداد 

 مقصد تصویری -مبدأ تصویری ترامپ گدا

سازی مکانیزم تلاش برای فعا  داییگ
 ماشه

 زمینه(مقصد ضمنی )دانض هس -مبدأ تصویری

 مقصد زبانی -مبدأ تصویری تمدید تس یحاتی ایران کاسۀ گدایی او 

 مقصد زبانی -مبدأ تصویری مکانیزم ماشه کاسۀ گدایی دوم

 مقصد زبانی -مبدأ تصویری اع ای شورای امنیت رهگذران

 زمینه(مقصد ضمنی )دانض هس -مبدأ تصویری مخالفت با قلعنامه اسۀ گداییهایما  کردن ک
 

های استعاری ق مرو مبدأ به صیورت شود، در همۀ نگاشتطور که در جدو  متاهده میهمان
تیر ( از لحا  مفهومی عینی9 )ف ای درونداد« گریتکدی»  ازآنجاکه استهتصویری بازنمایی شد

اند  ایین صیورت دییداری بازنمیایی شیدهاست، همۀ عناصر آن به 2 دادتر از ف ای درونو م مو 
های مفهیومی، رهگوینید در اسیتعااست که می( 1980) واقعیت همسو با دیدگاه لیکاف و جانسون

تر از ق مرو مقصد است  این در  الی اسیت کیه ق مروهیای مقصید بیتیتر عینی ق مرو مبدأ االبا
اند که درك آنهیا نیازمنید رجیوع بیه صورت ضمنی بازنمایی شدهصورت زبانی و در دو مورد بهبه

 زمینه دربارم برجام و مسائل هیرامون آن است  دانض عام دربارم جهان یا دانض هس
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، بیا اسیتهزبیانی ارائیه داد-های تصویریاز انواع استعاره (2011) بندی که فنگبراسا  دسته
نگاشیت تیوان بیر سیه نیوع دانسیت: صد، آنهیا را میتوجۀ به نحوم بازنمایی ق مروهای مبدأ و مق

  9وجهیبند ، نگاشت2وجهیتک ، نگاشت9یناوجهیب
یعنیی یکیی  شوند ( نگاشت بیناوجهی: مفهوم مبدأ و مقصد در دو وجه متفاوت بازنمایی می9

 میتحیر -9 ییگیدا ۀکاسی»های ، نگاشت9 صورت زبانی  در جدو صورت تصویری و دیگری بهبه
هیر سیه از « تییامن یشیورا یاع ا -رهگذران»و « ماشه میزمکان -2 ییگدا ۀکاس»، «یحاتیتس 

 نوع بیناوجهی هستند 
شیوند  در جیدو  وجهی: مفهوم مبدأ و مقصد هر دو در یک وجه بازنمایی می( نگاشت تک2

وجهی اسیت و در آن هیر دو مفهیوم مبیدأ و مقصید از نیوع تیک« ترامپ-گدا»بان، فقط نگاشت 
 اند تصویری بازنمایی شدهصورت به

زمیان در دو ییا بنید وجیه متفیاوت طور هم( نگاشت بندوجهی: مفهوم مبدأ یا مقصد بیه9
( مبدأ تصیویری 9تر تقسیم کرد: )توان به سه دستۀ جزئیشود  این نوع نگاشت را میبازنمایی می

( مبیدأ 9و زبیانی؛ )مقصید تصیویری -( مبدأ تصویری یا زبانی2مقصد تصویری یا زبانی؛ )-و زبانی
 شود ، نگاشت بندوجهی یافت نمی9مقصد تصویری و زبانی؛ در جدو  -تصویری و زبانی

اند و آن عبیارت اسیت از افزوده( 2011) بندی فنگیک مورد دیگر به طبقه( 2016) نن و زو
ری یا تصیوی صورت زبانی  در نگاشت ضمنی، تنها یکی از مفاهیم مبدأ یا مقصد به4یضمن نگاشت

مانید و بیرای شناسیایی آن بایید بیه صورت هنهان و ضمنی باقی میشود و دیگری بهبازنمایی می
تیلاش بیرای -گیدایی»، دو نگاشیت 9 زمینه یا دانیض عیام مراجعیه کیرد  در کیارتوندانض هس

از نیوع ضیمنی « مخالفت بیا قلعنامیه -هایما  کردن کاسۀ گدایی»و « سازی مکانیزم ماشهفعا 
ای است که ما دربارم برجام، تیلاش آمریکیا بیرای زمینها درك آنها نیازمند دانض هسهستند، زیر

 تمدید تحریم تس یحاتی ایران و مخالفت شورای امنیت با قلعنامۀ آمریکا در این مورد داریم 
فییق عناصیر دو ف یای درونیداد، نحیوم ت  ،در نمودار زیر، بر اسا  نظریۀ آمیختگی مفهومی

   اصیل ت فییق استه، به نمایض درآمد«سازی مکانیزم ماشهفعا »و دیگری « گریتکدی»یکی 
 آمیخته شامل اجزا و عناصری از هر دو ف ای درونداد است   یاین دو ف ا، ف ای

 

                                                           
1. cross-modal mapping 

2. mono-modal mapping 

3. multimodal mapping 

4. Implied mapping 
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 9آمیختگی مفهوم در کارتون  -2شکل 
 

 9گسیترهعمیدتا شیبکۀ تکرا های مفهیومی اسیتعاره طور که در بخض سه گفتیه شید،همان

ها یکی از ف یاهای درونیداد در نقیض قالیب سیازماندهی ظیاهر   در این نوع شبکهکندمی تبیین

    (Kövecses, 2010: 278)بختد شود و ساختار خود را به دیگر ف اهای موجود در شبکه میمی

قالب سازماندهی آمیختگی مفهیومی  آورندمفراهم« گریتکدی»، ف ای ذهنی 9 در کارتون

های متترك در دو ف یای درونیداد اسیت  بنیابراین، ها و مؤلفهاست  ف ای عام شامل وی گی

ای را برای ایجاد نگاشیت اسیتعاری مییان مفیاهیم موجیود در دو ف یای ساختار مفهومی هایه

 یاوی  9 شیکلآورد  ف یای عیام در درونداد و در نهایت، دستیابی بیه آمیختگیی فیراهم میی

  ایین ف یای ذهنیی و اسیت ه، سایر کنتگران و نتیج2 ، ابزار9 های کنتگر، کنض، ابزارمؤلفه

                                                           
1. single-scope networks 
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هیای گونیاگون در های ما از مواجهه بیا روییدادها، اعمیا  و فعالیتهای آن  اصل تجربهمؤلفه

 های هیر دو ف یای درونیدادهای ف یای عیام بیر مؤلفیه  هر یک از مؤلفیهاست هزندگی روزمر

های ف یاهای درونیداد هیونید ایرمسیتقیم ایجیاد شوند و از این طریق میان مؤلفیهنگاشته می

شود  بنابراین، هر شض مؤلفۀ موجود در ف ای عام باید در ف یاهای درونیداد نییز متنیاظر می

 یک از آنهیا در جیدو  های موجود در ف اهای درونداد و نحوم بازنمایی هرداشته باشند  مؤلفه

های های استعاری بیین مؤلفیه  براسا  این جدو ، درك برخی نگاشتاستهداده شدنتان  9

وی ه کتیمکض مییان زمینیه دربیارم برجیام و بیهف اهای درونداد نیازمند رجوع به دانض هس

  این واقعیت برخلاف است هسازی مکانیزم ماشآمریکا و شورای امنیت سازمان م ل بر سر فعا 

هنیدارد  الوصو  و رمزگتایی از آنهیا را آسیان میها را سهلهیام کارتوندیدگاه رایجی است که 

هیا گیاهی نیازمنید برخیورداری از گوید، رمزگتایی از کارتونمی( 2009)گونه که ساکونا همان

دانض دقیق و اطلاعات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی است کیه در خ یق آن کیارتون بیه کیار 

  استهرفت

میختگی مفهومی شامل سه مر  ۀ تتکیل، تکمیل و بسط است کیه تر گفته شد که آهیض

 به شرح زیر است: 9در شکل

تتکیل: در ایین مر  یه، براسیا  محتیوای تصیویری و نوشیتاری کیارتون، دو ف یای  -9

گیرنید و سیه نگاشیت مفهیومی شکل می« سازی مکانیزم ماشهفعا »و « گریتکدی»درونداد 

تمدیید تحیریم  -کاسیۀ گیدایی»و « سازی مکانیزم ماشیه فعا -کاسۀ گدایی»، «ترامپ -گدا»

 گردد ایجاد می« تس یحاتی

سیازی وی ه موضوع فعا ای ما دربارم برجام و بهزمینهتکمیل: در این مر  ه، دانض هس -2

مکانیزم ماشه که به کتمکتی میان آمریکا و سایر اع ای برجام منجر شید و نهایتیا قلعنامیۀ 

ای امنیت سازمان م ل رد شد، بیه همیراه بافیت گفتمیان  یاکم بیر ایین مربوط به آن در شور

دهنید کیه بیه کمیک آن تناظرهیای ای در اختیار میا قیرار میکارتون جم گی اطلاعات افزوده

مفهومی بین ف اهای درونداد را تکمیل کنیم و در نتیجیه، سیه نگاشیت اسیتعاری باقیمانیده، 

و « تییامن یشیورا یاع یا -رهگذران»، «ماشه زمیمکان یسازفعا  یتلاش برا -ییگدا»یعنی 

 گیرند ، نیز شکل می«مخالفت با قلعنامه -ییگدا ۀکردن کاس ما یها»

های ف یاهای های مفهومی برقرارشده مییان مؤلفیهبسط: در این مر  ه، در اثر نگاشت -9

فرافکنیده  آمیختیهاند، ف اهای درونداد به یک ف یای درونداد که دو مر  ۀ قب ی شکل گرفته
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رسید  شیود، بیه اتمیام مییند آمیختگی مفهومی که منجر بیه درك کیارتون میشوند و فرامی

زمینه و بافت گفتمیان هس بنابراین، در نتیجۀ آمیختگی مفهومی که براسا  دانض عام، دانض

شود، مخاطیب قیادر شود و به هیدایض ف ای آمیخته منجر میبین دو ف ای درونداد ایجاد می

 جانبۀ معنای کارتون خواهد بود درك کامل و همهبه 
 

 
 (9911 شهریور 6 بسته! )خبرگزاری تسنیم، در هتت ۀماش -2کارتون 

 

کیه  اسیتهمکانیزم ماشه به مثابه یک اس حۀ کمری به نمایض درآمد 2در کارتون شمارم 

مکیانیزم »سیتعارم   بنابراین در اینجا با ااستهدرج شد« های ایرانبازگتت تحریم»بر روی آن 

که ترامپ هتیت در  بسیتۀ شیورای امنییت تیلاش  (2)رو هستیمهروب« ماشه یک تفنگ است

کند اع ای این شورا را با خود همراه کند و ماشۀ این تفنگ را بکتد؛ یعنی مکیانیزم ماشیۀ می

نید برجام را فعا  کند  این استعاره مست زم بند نگاشت استعاری مهم است که درك آنها نیازم

زمینۀ میا دربیاره برجیام و مسیائل هیرامیون آن دانض عام ما دربارم مفهوم اس حه و دانض هس

شود که مفهوم مبدأ و مقصید و نییز نحیوم های استعاری شامل موارد زیر میاست  این نگاشت

  استهارائه شد 2بازنمایی آنها در جدو  
 تحریم  ←گ وله    مکانیزم ماشه ←تفنگ 

 وی ه اقتصاد ایران(ایران )به ←هدف   مریکاآ ←کننده ش یک
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 های استعاریمفاهیم مبدأ و مقصد و نحوم بازنمایی آنها در نگاشت -2جدو  

 نحوم بازنمایی مفهوم مقصد مفهوم مبدأ

 مقصد زبانی -مبدأ تصویری مکانیزم ماشه تفنگ

 مقصد زبانی -مبدأ ضمنی تحریم گ وله

 زبانی مقصد تصویری/ -مبدأ ضمنی آمریکا کنندهش یک

 مقصد زبانی -مبدأ ضمنی ایران هدف
 

مکانیزم ماشیه »عارم استههای استعاری مربوط ب، در نگاشتاستهآمد 2که در جدو  بنان
اند و درك آنها نیازمند رجیوع صورت ضمنی بیان شدهمفاهیم مبدأ عمدتا به« یک تفنگ است

تفنگ، اجزا و نحیوم عم کیرد آن دارییم  در ایین به دانض عام است؛ یعنی دانتی که ما دربارم 
به صورت زبیانی در « ایران»و « تحریم»، «مکانیزم ماشه»های استعاری، مفاهیم مقصد نگاشت

صورت تصویری )در قالیب مجیاز هم به« آمریکا»اند، مفهوم های داخل کارتون بیان شدهنوشته
بندی نن و زو ابراین، براسا  دسیته  بناستهو زبانی بیان شد«( دولت جای کتور/شخص به»
تر ملرح شد، اولین نگاشت استعاری در جدو  بیان از نیوع بینیاوجهی و سیه که هیض( 2016)

 نگاشت دیگر از نوع ضمنی هستند 
 اسیتهشود، ابعاد این تفنگ بسیار بزرگ به تصیویر درآمدطور که در کارتون دیده میهمان

مهیم، بیزرگ »ترامپ اسیت  در اینجیا بیا اسیتعارم تصیویری  طوری که تقریبا به اندازم جثۀبه
در این استعاره، برای نتان دادن اهمییت ییک   (:Kövecses, 2010 64)رو هستیم هروب 9«است

 دهند تر نتان میبیز ابعاد آن را نسبت به سایر بیزهای موجود در تصویر بزرگ
دوی آنهیا دو مجیاز مفهیومی ، مجاز نقض بتمگیری دارد  در هیر 2و 9در هر دو کارتون 

جای مکیان بیه»و دیگری « دولت جای کتور/شخص به»خورد، یکی مجاز ک یدی به بتم می

، شیخص 9در کیارتون . (Ruiz de Mendoza & Díez Velasco, 2002) 2«نهیاد سیازمان/
کیه روی آن عبیارت  اسیتهای بیه تصیویر درآمدگری هتیت در  بسیتهترامپ در  ا  تکدی

شکسیت و » الی کیه در نوشییتۀ داخیل کیارتون عبیارت در استه ک شد« یتشورای امن»
شیخص »بینییم  بنیابراین، در مجیاز را می« انزوای جدید آمریکا در شورای امنیت سازمان م ل

اسیت کیه « کتیور آمریکیا دولت/»و ق مرو مقصد « ترامپ»، ق مرو مبدأ «دولت جای کتور/به

در نوشتۀ  اشیۀ هایین کیارتون   استهزبانی بیان شد صورتصورت تصویری و مقصد بهمبدأ به

                                                           
1. Significant is big. 

2. Place for institution.  
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آور در شیورای تصمیم آمریکا برای استفاده از مکانیزم ماشه هیس از شکسیتی شیرم»، یعنی 2
  این در  الی است که در کارتون شیخص استهبه کار رفت« آمریکا»وضوح لف  ، به«امنیت بود

« دولیت شخص بیه جیای کتیور/»ا نیز با مجاز   بنابراین، در اینجاستهترامپ به تصویر درآمد

صیورت صورت تصویری و مقصد )دولت آمریکا( بهمواجه هستیم  در این مجاز، مبدأ )ترامپ( به
تواند مقصید را زمینۀ خود نیز می، هربند مخاطب براسا  دانض هساستهزبانی بازنمایی شد

 تتخیص دهد 

 بیاز نهادهای زیرمجموعۀ سازمان م ل است، در هر دو کارتون بان، شورای امنیت که یکی ا

تصیویر  بیانهیاد    بیه عبیارت دیگیر، ارجیاع بیه ییک سیازمان/استهدیوار و در  بازنمایی شد

رو هستیم کیه هروب« نهاد جای سازمان/مکان به»  بنابراین، با مجاز استهساختمان صورت گرفت

« شیورای امنییت»زبانی )نوشیتۀ  صورتصورت تصویری و ق مرو مقصد بهدر آن ق مرو مبدأ به

اند  جدو  زیر ق مروهای مبدأ و مقصد مجازی و نحوم بازنمیایی آنهیا در ( بازنمایی شده یرو

 دهد  را در هر دو کارتون نتان می
 

 مجازهای به کاررفته در هر دو کارتون -9جدو  

 مجاز ک ی مقصد مبدأ

 «کتور جای دولت/هشخص ب» )زبانی( کتور آمریکا دولت/ )تصویری( ترامپ

 «نهاد جای سازمان/مکان به» )زبانی( شورای امنیت سازمان م ل )تصویری( ساختمان

 

های ق مرویییِ نگاشیتبیا توجیه بیه ماهییت درون (58 :2002) 9رویز دمندزا و اتُا  کیامتو

 برند:مجازی، از دو نوع مجاز نام می

آن ق میرو مبیدأ زیرق مروییی از  : یک نگاشت مجیازی کیه در2«مبدأ در مقصد»( مجاز 9)

)مثلا گتاد شدن بتم کیه علامیت تعجیب « جای  التعلامت به»ق مرو مقصد است، مانند 

مقصید در »( مجیاز 2است(  در این نوع مجاز، با گسیترش ق میرو مفهیومی مواجیه هسیتیم  )

جیای مکیان بیه»: یک نگاشت مجازی که در آن مقصد زیرق مرویی از مبدأ است، مانند 9«مبدأ

جای نهاد ریاست جمهوری ایران(  در این نوع مجاز با انقبیا  ق میرو )مثلا هاستور به« سازمان

 مفهومی مواجه هستیم  

                                                           
1. F. J. Ruiz de Mendoza Ibánez & J. L. Otal Campo. 

2. Source-in-target 

3. Target-in-source 
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از نوع مبدأ در مقصد اسیت، زییرا مبیدأ « دولت جای کتور/شخص به»بر این اسا ، مجاز 

مکیان »کتیور آمریکاسیت  از طیرف دیگیر، مجیاز  آن شخص ترامپ است که جزئی از دولت/

رود، زیرا شورای امنیت سیازمان م یل از نوع مقصد در مبدأ به شمار می« نهاد جای سازمان/به

تر از آن و دربرگیرنیدم آن اسیت فهوم مکان که گستردهبا م که مفهوم مقصد در این مجاز است

  مجاز نوع او  درواقع مبتنی بر نگاشیت جیزء بیه کیل اسیت و مجیاز نیوع دوم استهبیان شد

 بر نگاشت کل به جزء  مبتنی

بازنمایی در  و دیوار ساختمان برای بیان مفهوم شورای امنیت که در هر دو کیارتون بیان 

توانید بیر اسیا  اسیتعارم ، می«نهیاد جای سیازمان/مکان بیه»مجاز  برعلاوهشود، متاهده می

 وبضنییز تح ییل شیود  بیه بیاور کیو 9«ساختار انتزاعی، ساختار فیزیکی )سیاختمان( اسیت»

تواند در جایگیاه ق میرو مقصید ساختار سیاسی که یک ساختار انتزاعی است می( 290 :2010)

 2«ساختارهای سیاسی سیاختمان هسیتند»عارم مفهومی است هاین استعاره قرار گیرد و در نتیج

های متعددی از ایین اسیتعارم مفهیومی را در نمونه( 2000)گیرد  در ه وهض موس   شکل می

 توان یافت به و دت سیاسی اتحادیۀ اروها میبح  مربوط 

 است  ترامپ در جهان واقعی و نکتۀ هایانی در مورد نحوم بازنمایی ترامپ در این دو کارتون

در جایگاه ریاست جمهوری آمریکا فردی مقتدر، مغرور و بااعتمیاد بیه نفیس بیود  امیا در ایین 

هایض شیاهد هسیتیم  ایین ت یاد زورگویی رام ق دری وندگی و  قارت او را بهها درماکارتون

، باع  ایجیاد استهمیان واقعیت و تخیل که در این دو کارتون در شخصیت ترامپ متج ی شد

، ترامپ به شکل ییک گیدا در اوج  قیارت، 9کارتون شمارم  گردد  درنوعی طنز در کارتون می

ییک طیرف بیا قیرار دادن  نیز از 2  در کارتون شمارم استهضع  و درماندگی به تصویر درآمد

سازی آن برای اس حه )استعاره از مکانیزم ماشه( هتت در  شورای امنیت سازمان م ل و آماده

  اسیتهو آنها را تحت فتار قیرار داد کتورهای ع و برجام را تهدید کردهش یک، ایران و دیگر 

ت نتسته و بیر آن اما از طرف دیگر، با  الت درماندگی و التما  هتت در  بستۀ شورای امنی

کوبد  بنابراین، در هر دو مورد تعیار  مییان شخصییت و عم کیرد ترامیپ و دولیت متت می

 توان دید متبوع او از یک سو، و بازنمایی تصویری او در کارتون را از سوی دیگر می
 

                                                           
1. abstract structure is physical structure (of the building) 

2. political structures are buildings 
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 گیرینتیجه -5

نیدوجهی، و اسیتعارم ب آمیختگی مفهیومی، براسا  سه نظریۀ استعارم مفهومی در این جستار

های سیاسی مرتبط با موضوع مکانیزم ماشیه را بررسیی کیردیم  نتیایج ایین دو مورد از کارتون

 یو  آمیختگیی مفهیومی مییان دو ف یای ذهنیی  9دهد که کارتون شمارم بررسی نتان می

  در اثر این آمیختگیی مفهیومی، استهشکل گرفت« سازی مکانیزم ماشهفعا »و « گریتکدی»

شیود کیه بییانگر هییام ستعاری بین عناصر دو ف ای ذهنی یادشده ایجیاد میبندین نگاشت ا

این آمیختگیی  بااص ی کارتون و معنای موردنظر کارتونیست است  به عبارت دیگر، کارتونیست 

سازی مکانیزم ماشیه را تلاشیی مذبو انیه و از سیر مفهومی تلاش ترامپ و دولت او برای فعا 

 که محکوم به شکست است  درماندگی و استیصا  دانسته 

گیردد کیه در آن می« مکانیزم ماشه یک تفنگ است» و  محور استعارم  2کارتون شمارم 

مثابیه شیده در توافیق برجیام اسیت، بهمکانیزم ماشه که یکیی از سیازوکارهای  قیوقی تعبیه

ی تهدیید و عنوان ابزاری براکه از آن به استهسازی شدای در اختیار دولت آمریکا مفهوماس حه

کند  این استعاره بیانگر زورگویی و ق دری دولت آمریکیا و شیخص فتار ع یه ایران استفاده می

هیای اقتصیادی ع ییه اییران، تیلاش رام خروج از برجیام و اعمیا  تحریمترامپ است که ع ی

ن طور ایرقانونی مکانیزم ماشه را در شورای امنیت سازمان م ل بیه رأی گذاشیته و آکند بهمی

را فعا  کند  از طرف دیگر، نحوم به تصویر کتیدن ترامپ در  یالتی کیه بیر زمیین نتسیته و 

کوبید  یاکی از درمانیدگی و ضیع  دولیت م تمسانه بر در  بستۀ شورای امنییت متیت می

آمریکا در ج ب رای سایر اع ای برجام و همچنیین اع یای شیورای امنییت اسیت  بنیابراین، 

یادشده دو مفهوم مت اد زورگیویی و استیصیا  دولیت آمریکیا و  کارتونیست به کمک استعارم

  استهوی ه شخص ترامپ را در کنار یکدیگر ملرح کردبه

شیود، ها دو مجاز مفهومی اساسی یافت میاستعاره و آمیختگی مفهومی، در کارتون برعلاوه

اده از ایین اسیتف « نهیاد جای سیازمان/مکان به»و دیگری « دولت جای کتور/شخص به»یکی 

بیه ترتییب مفیاهیمی « سازمان نهاد/»و « کتور/ دولت»مجازها به این خاطر است که مفاهیم 

تر از شخص و مکان هستند و به همین دلیل به تصویر کتیدن آنها دشیوارتر اسیت  در انتزاعی

سیادگی مفهیوم میوردنظر خیود را بیه د کیه بیهسازنتیجه، این دو مجاز کارتونیست را قادر می

 ویر درآورد تص
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هیا را های ه وهض همسو با دیدگاه ه وهتگرانی همچون کیووبض اسیت کیه کارتونیافته

های مفهیومی ها دانسته که در آنهیا اسیتعارهیکی از منابع انی برای بازنمایی ایرزبانی استعاره

در  -زو نیز مجیا -این،   ور استعاره  برعلاوه  (64 :2010) آیندصورت عینی به تصویر درمیبه

گویید ییدی بر این اصل مهم در نظریۀ استعارم مفهیومی اسیت کیه مییأهای سیاسی تکارتون

تفکری که  ؛(Lakoff, 1993: 210)« ای برای تفکر استاستعاره زینتِ گفتار نیست ب که شیوه»

  ها نیز جریان داردهای ذهنی انسان و از جم ه در کارتونوردهانه تنها در زبان ب که در همۀ فر
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 چکیده
نحاوی مررفای -یواژسااتتهای ضمیرگذار فارسی در قالب ۀشدنگاشت عناصر مبتداسازی ۀپیش رو نحو ۀدر مقال

های منتخب از گفتار و متاو  ازجمله. نتایج بررسی و تحلیل تردای استهشدنقشی تحلیل شده در دستور گفتمانی

 ساتت، با عنایت به نیت ارتباایی ساخنگو عناصار مختلفای ن یار دهد که در ایننوشتاری زبا  فارسی نشا  می

ای ایان مبتدا واقع گردند و روش پویای تریین ترتیب سازه ۀتوانند سازمالک در ساتت اضافی و مفرول متممی می

شاده در سا   مبتدا ۀدستور روشی مناسب و کارآمد برای تبیین آ  است. از یرف دیگر، با توجاه باه این اه سااز

 فراینادگیارد، لاذا نحاوی قارار می-یواژسااتتهاای فردی براساس اصول این دستور در اولویت ورود به قالببینا

شاود. زایشی در جایگاه اصلی تاود تولیاد میپایه صورتبهبل ه عنصر مبتداشده  یستمبتداسازی حاصل حرکت ن

مبتداسازی ضمیرگذار فارسای از هار  فرایندبست ضمیری در پژوهش حاضر تبیین علت ظهور واژه ۀترین نتیجمهم

بود  آ  است کاه بارای نخساتین باار باا ا عماال دو ساتت مل ی و مفرول متممی و تریین اجباری و غیراجباری

 .پذیردنقشی صورت میسازوکارهای دستور گفتمانی

 

 نقشی، مبتداسازی ضمیرگذار، ساتت مل ی، مفرول متممیدستور گفتمانی واژگا  کلیدی:
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 مقدمه -1

و  ساازدیماسااتتار جملاه را دگرگاو   نشا یبزبانی است که آرایش  یسازوکاری مبتداساز

 «بنیاادی»سااتت  ۀشاددگرگو ساتتی کاه صاورت دار(؛ یرنی )نشا  «غیربنیادی»ساتتی 

مبتداسازی، بخشی از ایلاعات مورد ن ر سخنگو به جهات  فراینددر  .آوردیماست را به وجود 
پردازش وضریت ایلاعی مخایب، نخستین جایگاه را در بند به تاود اتتصاا   فرایندتسهیل 

ی اسات فراینادمبتداساازی،  فرایند( 2001)به اعتقاد لمبرکت . (Lambrecht, 1994) دهدمی
 1موضاوع -ارجاعی که باید نقش موضوع و یاا افادوده در سااتت محماول ۀکه در آ  یک ساز

مبتداساازی  فراینادگیرد. بندی که حاوی محمول است قرار میۀ داشته باشد، تارج از محدود
اسات دارای نشاانگر  ۀمرجع در جایگااه کاانونی ساازضمیرگذار، همراه با ظهور یک ضمیر هم

(Schiffrin, Tannen & Hamilton, 2008: 131-132).  بنادی ضمن تقسایم (1331)دبیرمقدم
ی فرایناد گذار، مبتداسازی ضمیرگذار راانواع مبتداسازی زبا  فارسی به ضمیرگذار و غیرضمیر

کناد و در که در آ  عنصری زبانی از جایگاه تود به ابتادای جملاه حرکات می کندمیترریف 

 1 ۀگاردد. جملامرجاع آ  اسات جاایگدین میجاشده ضمیری که همهیه عنصر جابجایگاه اول
 (:121هما : ) استشدهنمونه بیا   عنوا به

 . چاقو رُ باش بازی ن ن. 1
 

هاای مختلاف مبتداسازی ضمیرگذار بار سااتت اضاافه در جایگاه فرایندبه اعتقاد دبیرمقدم 
گاردد مگار جاشاده هماراه میهبا عنصر جابا« را»اضافه گردد. در این حالت پسنحوی اعمال می

های ذیال برگرفتاه از جایی که سازه از درو  ساتت اضافه در جایگاه فاعال مبتادا شاود. نموناه
یب از ساتت اضافه در جایگاه فاعل و مفرول صاری  مبتداسازی را به ترت فرایند (1331)دبیرمقدم 
 دهد:نشا  می

 . الف: مهمو  همسایه آمد.2
 همسایه، مهمونش آمد. ب:       
 . الف: من مهمو  همسایه رُ دیدم.3
 ب: من همسایه رُ، مهمونشُ دیدم.     
 

، زمانی که مفرول مستقیم به صورت ساتت مل ی ت ااهر یاباد، گاروه (1331)از ن ر عدیدیا  
 عنوا باه «ماشاین» ( گاروه اسامی7مبتدا نمود. در جمله ) ازجملهتوا  به آغاسمی مالک را می

                                                           
1. Predicate-argument Structure  
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و  اساتشدهبه ش ل مبتدا به آغاز بند پیشاایند « در  ماشین»وه اسمی مالک در ساتت مل ی گر
ت ااهر « در»هماراه ساازه  «ش»بساتی در جایگاه اصلی آ  عنصر بازیافتی به شا ل ضامیر واژه

 .استهیافت
 . الف: در ماشینُ بستم.1

 ب. ماشینُ، درشُ بستم.     
 

مبتداساازی ر  داده بادین صاورت کاه در آ  مفراول  فراینادذیل نیاد  در جمله )ب( نمونۀ
 عنوا باه، از آ  نیاد «ش»بسات ضامیری مبتدا واقع شده و با توجه باه ظهاور واژه ۀصری ، ساز

 شود.مبتداسازی ضمیرگذار یاد می فرایند
 نشا (. الف: محسن، هوما ُ به جلسه آورد. )حالت بی5

 دار(ا . )حالت نششبه جلسه آورد محسن هومانُب:        

 برپایاۀدر پژوهش حاضر مبتداسازی ضمیرگذار ساتت مل ی و مفرول متممی زباا  فارسای 
گرایای محساوب نقش ۀاین دستور روی اردی در حاوز .دشومیبررسی  1«نقشیدستور گفتمانی»

نقشای روی اردی ناد. دساتور گفتماانیادهمررفای کر( 2008) 3و م نادی 2کاه هنگولاد شودمی
گرایای افرایای تاا گارا، از نقشپیوساتار دساتورهای نقش ۀت کاه در میانانقشی اسشناتتیرده

 (1)، اگرچاه د... (6 :2008)گرایی قرار دارد. براساس دیدگاه هنگولد و م ندی متمایل به صورت
های ساتتی واحدهای زبانی نیاد اهمیات گرا قرار دارد، اما به ویژگیدر پیوستار روی ردهای نقش

-یواژسااتتزبا  در این دستور در چهار سا   بیناافردی، باازنمودی، . بررسی ساتت دهدمی

ای اسات. روشی پویا در تریین ترتیب سازه ۀدهندگیرد. این دستور ارائهنحوی و واجی صورت می
شاده نیسات، بل اه بدین ترتیب که جایگاه هیچ عنصار زباانی از قبال در سااتتار جملاه تریین

ده، نقش کاربردی و مرناایی آ ، و باا توجاه باه ساایر عناصار ای که در آ  تولید شبراساس لایه
   گردد.های دو س   بینافردی و بازنمودی تریین میمراتب لایهبالادستی در سلسله

با عنایت به این ه حرکت ساازه در د...  م ارن نیسات و در روش پویاای تریاین ترتیاب 

بود  زایشایبررسای پایه گردناد،یاد میزایشی تولپایه صورتبهای این دستور، عناصر زبانی سازه
اصلی پژوهش حاضار اسات.  ۀمبتداسازی ضمیرگذار در زبا  فارسی براساس د... . مسأل فرایند

 ۀلأنیاد مسا ها در ابتادای بنادجایگدینی سازه مبتداسازی و تنوع در فرایندای تریین ترتیب سازه

                                                           
1. Functional Discourse Grammar (FDG)   
2. K .Hengeveld 
3. L. Mackenzie  
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دنباال بررسای آ  تواهاد باود.  دیگری است که این پژوهش با ا عماال ساازوکارهای د...  باه
زایشای پایه صاورتبهنید، تولید عناصر  مبتداسازی فارسی فرایندفرضیه پژوهش این است که در 

ای، قاادر باه تبیاین ترتیاب گیرد و روش پویای این دساتور در تریاین ترتیاب ساازهصورت می

 مبتداسازی تواهد بود.  فرایندای عناصر در سازه
 
 تحقیق ۀپیشین -2

مبتنای بار د... . بررسای مبتداسازی و م الراتی  ۀالرات مرتبط با پژوهش حاضر در دو حوزم 
کاه شاده گرایای گرایی و نقشصورت ازجمله یهایتواهد شد. در مبتداسازی، م الراتی در حوزه

 ذیلاً به مررفی برتی از آنها پرداتته تواهد شد.
 یدر زباا  فارسا« را»اضاافه پس نشانه/ حرف یعتوز یبه بررس یا، در مقاله(1313) دبیرمقدم

 یدار فارساو جمالات نشاا  یگونااگو  نحاو یهاارا در نقش« را»متفاوت  یپرداتته و رفتارها
 یفارسا ۀحارف نشاانه از دور ینتحول ا یر. نگارنده پس از اشاره به ساستهنمود یلو تحل یبررس

باه . اساتهاشااره نمود یمبتداسااز فرایناددر  یعنصر زباان ینمراصر به نقش ا یفارس اباستا  ت

 فرایناددر جمله، با اعماال  یمتفاوت نحو هاییگاهاز جا یاسم یها، گروه(هما ) یرمقدمدب اعتقاد
در جمله مبتدا واقع گردناد. لاذا از « را» یبا همراه توانندیم یرناگذارو ضم یرگذارضم یمبتداساز

بار عالاوه یدر فارسا« را»کاه داشته  یا و ب استهکرد یاد یهثانو یمبتدا ۀنشان عنوا بهنشانه  ینا
 هست. یدن یهثانو یمبتدا ۀکلام، نشان ۀدر حوز ،بود  ی مفرول صر ۀنشان

هاای اسامی مبتداساازی گاروه فرایند، در پژوهشی به بررسی (2113)پور و شربانی کهنمویی

اند که آیاا دهکر  تحلیل اند. نگارندگاگسسته در زبا  گیل ی و مقایسه آ  با زبا  فارسی پرداتته
 فرایناد زایشی دارد. آنا  با یارن دو ناوعحاصل حرکت نحوی سازه است یا تولید پایه فراینداین 

مبتداشاده  ۀزایشی را بارای ساازساتت پایه آنها در فارسی و گیل ی، ۀمبتداسازی و سپس مقایس
 د. اندادها  فارسی پیشنهاد باز ساتت مل ی در ز

گسسته و حضاور یاا  ، در پژوهشی دیگر به بررسی مبتداسازی(2113)ربانی پور و شکهنمویی

مبتداشده در دو ناوع گاویش گیل ای رشات و اشا ورات  ۀعدم حضور ضمیر جایگدین برای ساز
و مرتقدناد اناد کردههای مل ی نید بررسی مبتداسازی را در ساتت فراینداند. نگارندگا  پرداتته

عنصر مبتدا مساتلدم ظهاور ضامیر جاایگدین در زباا  فارسای و  در این نوع مبتداسازی اشتقاق
 گیل ی رشت و حضور اتتیاری آ  در گویش اش ورات است. 
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دسااتور نقااش و ارجاااع تحلیاال  برپایاۀنشااانی فارساای را ای چپدر مقالااه (1333)پاور مردی
نشاا  نشانی در زباا  فارسای در قالاب دو سااتت چاپن ر ساتت ایلاعی، چپ. از استهنمود

نشااا ، شااود. وجااه تماااید ایاان دو ساااتت چپساااز محقاا  مینشااا  تقابلچااپمبتداساااز و 

ای بناد در نشا  است. یب  ادعای نگارنده، ساتت لایاهچپ ۀبود  سازبود  و کانونیبندیدرو 
هاای چارچوب ن ری پژوهش فوق، قادر به توجیاه و تبیاین ویژگی عنوا بهدستور نقش و ارجاع 

و نیاز به ایجااد اصالاحاتی دارد. هادف از پاژوهش  یستتت ایلاعی این دو ساتت ننحوی و سا
 ای بند در دستور نقاش وشناتتی ساتت لایهکه به جهت بالا برد  کفایت رده استهفوق آ  بود

ای بند اضافه گردد. نتاایج چپ مرکد در ساتت لایه ۀویژه به حاشی-ارجاع، دو جایگاه نحوی زبا 

رو و چاپ ۀمرکادی تحات عناوا  جایگااه گسساتدو جایگااه برو  با افدود  ایناست که  حاکی
 چپ مرکد وسرت تواهد یافت.  ۀجایگاه تقابل، حاشی

دساتور  برپایاۀتاروج بناد موصاولی را  فرایناد، (1333)مولایی کوهبنانی، علیداده و شاریفی 
لی در جایگااه نقشی بررسی و هادف از پاژوهش تاود را تبیاین قرارگیاری بناد موصاوگفتمانی

هاا در دو حاوزه اند. در این پاژوهش، تحلیال دادهد...  بیا  نموده برپایۀفرلی زبا  فارسی پس

نتایج این حوزه حاکی است کاه  .د...  برپایۀتولید بند موصولی  ۀ. نخست نحواستهشدبررسی 
اده فرلای اساتفنگاشات عناصار در حالات پس ۀد...  از ویژگی سنگینی سازه در توجیاه نحاو

فرلی بند موصاولی در فرلی و پیشزما  دو ساتت پسدوم تبیین علت وجود هم ۀنماید. حوزمی
فارسی است. نتایج در این حوزه نید حاکی است که د...  از مبحا  رقابات دو اصال پردازشای 

برد. چنانچاه اصال تمامیات دامناه در ایان رقابات پیاروز تمامیت دامنه و کاستن دامنه بهره می

یابد و در صورت پیروزی اصل کاستن دامناه، اسمی نگاشت می ۀبند موصولی در کنار هستگردد، 
 بند موصولی در انتهای جمله ظاهر تواهد شد.

، پارینس (1994) ، لمبرکات(1984)توا  باه م الرااتی ن یار گیاو  ها نید میدر سایر زبا 
( 2001) و اتُ( 2002)فنسالو  هایبه پژوهش( 2018) پور و شربانیو به نقل از کهنمویی( 1998)

 اشاره نمود.

دار جملاه را نشاا  یکاه مبتادا اساتهمختلاف اشااره کرد یهاادر زبا  ییهابه سازه گیو 
 یهاساازه یادما چ ی،نحاو یابدارهاا یریکاارگهها عمدتاً با باسازه ینا ی،. به اعتقاد ودنماییم

 یانساازه را در ا لانتقا ینعلت ا وی. نمایندیدار مجمله نشا  یبه ابتدا یاجمله را با انتقال سازه
 یپاس از م  ا یاامخایب ارائه شده و  یبار برا یننخست یمورد ن ر برا ۀکه ساز داندموضوع می

 .  شودمیمجدداً به جمله وارد  ،ییولان
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. باه اعتقااد اساتهپرداتت یمبتداسااز فرایند یلبه تحل یساتت ایلاع یۀن ر ۀیبرپا لمبرکت
 یایلاعا یتتر مخایاب از وضاربه جهت درک بهتر و پاردازش آساا را  یمبتداساز فرایند ی،و

 .دگیریسخنگو به کار م ،شدهیمبتداساز ۀساز

. باه اساتهدکر یرا بررسا یمبتداساز فرایند ینقش کلام ،گرانقش ی ردیبا رو یدن پرینس
جمله و باه  یابتدابه  یاست که در آ  گروه اسم ینحو یفرایند یمبتداساز فرایند ی،اعتقاد و

باا آ   که ردگذامی یاز تود برجا یو در جمله رد یابدیآ  انتقال م ی رۀس زتارج ا یگاهیجا
 .قابل یرن است یتوانش زبان ۀدر حوز یمبتداساز فرایند ینس،مرجع است. به اعتقاد پرهم
 

 چارچوب نظری -3

گرا اسات. شناسی نقشبا ز ۀچارچوب ن ری پژوهش حاضر ی ی از جدیدترین روی ردها در حوز
گیری اسات، از آ  جهات کاه شا ل 2نقشای ۀد...  ن ری ،(15 :2015) 1براساس ترریف کیدر

مساتقل در  ،گفتارهاای زباانین دساتور، پارهداند. بنابراین در ایازبانی را در کاربرد آ  می صورت
گردناد. در ل میهای شاناتتی، کلامای و ترااملی تحلیاشوند بل ه در کنار جنبهن ر گرفته نمی

هاای صاورت های این دساتور، ویژگیگرا نید هست چرا که در تحلیلای صورتعین حال، ن ریه
بل اه کانش  یسات. براساس د... ، واحد تحلیل، بناد ناستشدهگفتارها نید در ن ر گرفته پاره

هی های این دساتور ساازمانداز ویژگی(. Hengeveld & Mackenzie, 2008: 4)است  3گفتمانی
د...  با نیت ارتبایی ساخنگو آغااز و باه تولیاد گفتاار  ۀاست. بدین ترتیب، انگار 1بالا به پایین
دو عملیااات  ۀبراساااس ایاان دسااتور، نیاات ارتبااایی سااخنگو در نتیجاا(. ibid)گااردد تااتم می

تر ترامال جاامع ۀگاردد. د... ، بخشای از ن ریابه گفتار تبدیل می 1و کدگذاری 5بندیصورت
و  11، بااافتی3، دسااتوری3مفهااومی ۀو متشاا ل از چهااار جااد  عمااد (ibid: 1)ت اساا 7کلاماای
تر ترامال جاامع ۀن ریا بخشای از عنوا باه(، کلیات ایان دساتور را 1است. ش ل) 11دادیبرو 

 .استشده( نید نمای کلی این دستور نمایش داده 2. در ش ل )(ibid: 6)دهد کلامی نشا  می
                                                           
1. Evelien Keizer 
2. Functional 
3. Discourse Act 
4. Top-Down Organization 
5. Formulation 
6. Encoding 
7. Verbal Interaction 
8. Conceptual Component 
9. Grammatical Component 
10. Contextual Component 
11. Output Component 
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  (Hengeveld & Mackenzie, 2008: 6)تر ترامل کلامیجامع ۀاز ن ری بخشی عنوا بهد... .  -1ش ل 

 

 
 (Hengeveld & Mackenzie, 2008: 13)نمای کلی از د...   -2ش ل 

 

بخاش  ۀدهندجد  مفهومی مر وف به نیت ارتبایی در تولید گفتار است. این جد ، تش یل
گو شا ل گرفتاه و وارد جاد  ترامل کلامی است که در آ  نیت ارتبایی ساخن ۀنخستین ن ری
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بندی و کدگذاری در تولید گفتار جد  دستوری به چگونگی صورت. (ibid: 7)شود دستوری می
اصالی د...  نیاد  ۀترامل کلامی اسات کاه شااکل ۀترین جد  ن ریپردازد. این جد ، اصلیمی

-یواژسااتت، 2، باازنمودی1این جد  س ون بیناافردی ۀدهندس ون تش یل. ( :6ibid) هست
گیارد. مراتبی این سا ون شا ل میهای سلسلههستند و تولید گفتار در لایه 1و واجی 3نحوی

تمامی عناصری است که قابل ارجاع در گفتماا  یاا باه جهاا  ایاراف  ۀجد  بافتی در برگیرند
گونه که از نامش پیداست، گفتار را به ش ل صدا، نوشاتار دادی هما . جد  برو (11هما :)است 
سازد. در این جد ، ساتتار نهایی تولیدشده در جد  دساتوری، تبادیل باه ا علائم نمایا  میو ی
های زبانی شاامل تولیاد صاوتی تولیاد نوشاتاری و گردد. این گونههای مختلف زبانی میگونه

 .استزبا  نوشتاری و  های زبا  گفتاریتولید علائم در قالب گونه
 

 سطح بینافردی  -3-1

وط به توصیف کاربردشناتتی گفتار است. س   بینافردی، نخساتین و باالاترین این س  ، مرب
ساخنگو و  یندر ترامال با دهندهیلعناصر تش  س   عملیات تولید گفتار در د...  است که

مراتبی سا   های سلسالهلایاه. (ibid: 15) نمایادیم یالتحل یترامل کلام یکمخایب را در 
، کانش 3، مشاارکا 7، محتاوای ارتباایی1، کنش گفتمانی5تاریهای اقدام گفبینافردی را لایه

 دهند. براساس هنگولاد و م نادیتش یل می 11و ذاتی 11های فرعی ارجاعیو کنش 3من وری
ین واحد ارتبایی در د...  اسات. هار اقادام تر، بدر.(iM)اقدام گفتاری با نماد ( 50 :2008)

چند کنش گفتمانی را شامل شود. به اعتقااد تواند یک یا گفتاری دارای یک هسته است که می
چنانچه اقدام گفتاری شامل بیش از یک کانش گفتماانی باشاد، . (ibid: 53) هنگولد و م ندی

کاه در آ   12براباری ۀهاای گفتماانی آ  وجاود دارد. نخسات راب ادو نوع راب ه باین کنش
 م ال: نوا عبههای گفتمانی یک اقدام گفتاری نقش ارتبایی ی سانی دارند. کنش

                                                           
1. Interpersonal Level 
2. Representational Level 
3. Morphosyntactic Level 
4. Phonological Level 
5. Move 
6. Discourse Acts 
7. Communicated Content 
8. Participants 
9. Illocution 
10. Reference(R1) 
11. Ascription(T1) 
12. Equipollence 
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 . الف: دیروز در لیگ فوتبال اس اتلند چه گذشت؟1
 ب: سلتیک برد و رنجرز بازی را واگذار کرد.      

و ایان اقادام  اسات« . ب1»محرکی جهت ایجااد اقادام گفتااری « . الف 1»اقدام گفتاری 
دارای دو کنش گفتمانی است باا تاط آهناگ و موقریات ارتباایی ی ساا . « . ب1»گفتاری 
 به صورت ذیل تواهد بود:« . ب2»اقدام گفتاری  تحلیل

))I) ] (MJ(A  ا رنجرز بازی را واگذار کرد ا :J)) (AI(A ا سلتیک برد ا:I: [(AI(M -1 
 

شاود های گفتمانی یک اقدام گفتاری برقرار می، زمانی بین کنش1وابستگی ۀو دیگری راب 
نمایاد. در ای گفتماانی تریاین میهکه سخنگو موقریت ارتبایی غیری سانی را برای آ  کنش

شاوند کاه تلقای می 2هاای گفتماانی تاابعاین حالت، یک کنش گفتمانی اصلی و مابقی کنش
، بارتلاف 1های انگیدشیتواند شامل نقشها مید بود. این نقشتواه 3دارای نقش تأثیر کلامی

 د. باش 3ایو توضی  حاشیه 7، تصحی 1، محوریت5انت ار
 زیرا امتحا  حاوی سئوالات انحرافی تواهد بود.مراقب باشید،  -7

است. حضور « هشدار»، راهبرد ارتبایی سخنگو در س   بینافردی بر محوریت 7 ۀدر جمل
بیانگر این م لب است که کنش گفتمانی دوم تابع کنش گفتمانی اول اسات « زیرا»حرف ربط 

دام گفتاری در زیر نشاا  سخنگو جهت بیا  کنش من وری امری است. تحلیل این اق ۀو انگید
 :استشدهداده 
 

-))I)) Motiv] (MJ(Aوالات انحرافی تواهد بود ؤزیرا امتحا  حاوی س-:J)) (AI(A  2-ا مراقب باشید

-I: [(AI(M 
ترین واحد قابل تشاخی  در واحد تحلیل در د...  و کوچک (iA)کنش گفتمانی با نماد 

قااب اصالی یاک کانش ( 63 :2008)نادی ارتبایی اسات. براسااس هنگولاد و م  فرایندیک 
 گفتمانی به ترتیب ذیل است:

))1): Σ (A1] (AФ) 1(C A)2(P  S)1) (P1: [(FI(π A 

. کانش اساتشدهه دنشاا  دا (Σ)و جایگااه توصایفگر باا  (π)که در آ  جایگاه عملگر با نماد 
ش گفتماانی های صوری و واژگانی آ  کان، در یک کنش گفتمانی، ویژگی(if)من وری با نماد 

                                                           
1. Dependence  
2. Subsidary 
3. Rhetorical  
4. Motivation 
5. Concession 
6. Orientation 
7. Correction 
8. Aside 
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هاای ارتباایی شاامل . نیت(ibid: 68)ساازد است که دستیابی به نیت ارتبایی را محقا  می
کاه باا نگاشات بار  اساتمواردی ن یر توجه، م البه، امر، پرسش، هشدار، درتواست و غیاره 

کلای  ۀ. انگاار(جاهما )یابند های من وری ن یر ندایی، تبری، امری و پرسشی ت اهر میکنش
 :(ibid: 69)من وری ساتتار ذیل است  یک کنش

(πF1: / ILL (F1): Σ (F1)))2(  
کاه باه ترتیاب  A(P2)و مخایب  S(P1)از سخنگو  اندعبارتمشارکا  در یک ترامل کلامی 

 (،175: 2113) دارناد. باه اعتقااد هنگولاد و م نادی 1های مرنایی اثرگذار و دریافت کنندهنقش
-یواژسااتتو در سا    [(,A[s,+A-], S [A-+s) هاای یضمایر در س   بیناافردی باا ویژگ

یابند. ساتتار کلی مشارکا  به صورت زیار قابال ت واژهای دستوری ت اهر می صورتبهنحوی 
 :(ibid: 84)نمایش است 

 

))1): Σ (P1:  Ø/ (P1(π P 
 

 گیری واژگاا تداعی یاک ماهیات در ذهان مخایاب قبال از شا ل محتوای ارتبایی که
 فراینادپیامی است که ساخنگو قصاد دارد در ( 87 :2008) به اعتقاد هنگولد و م ندی، (3)است

دو نوع کنش فرعای  ۀمحتوای ارتبایی دربرگیرند ۀارتباط زبانی، در مخایب تداعی نماید. هست
که تلاش سخنگو در جهت تداعی یاک ویژگای در ذهان  T)1(است. نخست کنش فرعی ذاتی 

که تلاش سخنگو در جهت تداعی یاک  R)1(نش فرعی ارجاعی دوم ک .(ibid: 88) مخایب است
ذیل ارائاه  صورتبهمحتوای ارتبایی  ۀانگار .(ibid)مصداق در جها  تارج در ذهن مخایب است 

 :(ibid) شودمی
))1): Σ (C1…] (C N)1(R N)1: [ … (T1(π C 

 

 .تر یا مساوی تهی ولی مستلدم حداقل یک کنش فرعی استبدر. Nکه در آ  
 

 سطح بازنمودی -3-2

س   بازنمودی مربوط به وجه مرناشناتتی گفتار است. این س  ، ایلاعات ماورد نیااز بارای 

 .(ibid: 15)نمایاد تحلیال میرا انتقال نیت ارتبایی سخنگو به مخایاب جهات انتقاال پیاام 

                                                           
1. Recipient 
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راتبی این مهای سلسله، لایه5و موجودیت 1، ویژگی3، وضریت رویداد2، اپیدود1ایمحتوای گداره

 دهند.س   را تش یل می

گنجاد است که در ظارف م اا  و زماا  نمی ، ساتتی ذهنی(iP)ای با نماد محتوای گداره

، آنگاه که به دانش یاا اعتقاادی اشدتواند واقری بشود. این مفهوم میبل ه در ذهن پرورانده می

ی باشد، آنگاه کاه باه امیاد یاا تواند غیرواقریا می، تردمندانه در مورد جها  واقری دلالت کند

    .(ibid: 144)آرزویی در جها  تیالی دلالت داشته باشد
 «.مادرش به ملاقاتش تواهد آمد»محسن امیدوار است که  -3

 «.مم ن بود مادرش به ملاقاتش بیاید»دلیل اصلی نیامد  محسن به مهمانی این بود که  -3

نسابت داده « محسان»، باه همه قرار گرفتاای که داتل گیودر این دو م ال محتوای گداره

، یک یا چند وضریت رویاداد اسات کاه از لحاان مرناایی دارای (iep). اپیدود با نماد استشده

 :(ibid: 157) کلی این لایه به ش ل ذیل است ۀانسجام هستند. انگار
])Ф)1): [σ (ep1] (ep{Ф})1+N) … (e1: [(e1(π ep 

 

گیرناد و قرار می 1هایی هستند که در ظرف زما  نسبییت، ماه(ie)وضریت رویداد با نماد 

، وضاریت رویاداد از 7گردند و لذا براسااس هماین ویژگای زماانیبراساس واقریت ارزیابی می

گاردد ای از ساویی دیگار متمااید میهای مرنایی موجودیت از یک سو و محتوای گادارهمقوله

 :(ibid)ذیل است به ش ل  رویداد. نمای کلی قاب وضریت (111: ما )ه
])Ф)1] (en

{Ф})) 1+N: […] (f1 + N))… (f1: […] (f1: [[ (f1(e 
 

گاردد کاه نقش مشارکا  در یک وضریت رویداد براساس نوع آ  وضریت رویاداد تریاین می

( هساتند کاه در L) 3( و جایگااهU، اثرپاذیر )(Aهای مرنایی شامل اثرگاذار )هما  نقش درواقع

« ویژگای» ۀشاد، به صاورت تلاصاه(if) های واژگانی با نمادند. ویژگیادستور سنتی مررفی شده

ترین واحد م الره در س   بازنمودی است کاه ایلاعاات مرباوط باه شوند. ویژگی، مهمبیا  می

                                                           
1. Propositional Content 

2. Episode 

3. States-Of-Affairs 

4. Property 

5. Individuals 

6. Relative Time 

7. Temporal Feature 

8. Locative 
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هاا ویژگی هساته در عنوا بهواژگا  که  اها بنماید. ایلاعات مربوط به ماهیتها را ارائه میماهیت

 عنوا باهواژگانی کاه باه جهات توصایف ویژگای،  .(ibid: 215)د یابمیاتتصا   کنندعمل می

هاایی کاه باا توانند سه گروه از عناصر زباانی را توصایف نمایناد. ویژگیگردند میهسته واقع می

هاایی کاه باا شوند و نقش ویژگای واژگاانی محماول را دارناد. ویژگیهای فرلی همراه میهسته

و نقاش ویژگای عناصار مساتقر در جایگااه موضاوع را دارناد. شاوند های اسمی همراه میهسته

شاناتته  توصایفگر ۀهسات عنوا باهشاوند و های توصایفی هماراه میهایی که با هساتهویژگی

بنادی ( عنوا 1هاا بار اسااس جادول )ویژگی( ibid: 227) شوند. به اعتقاد هنگولد و م ندیمی

   شوند:می
 های واژگانیویژگی -1 جدول

یژگی در و توصیفگر

 کنش فرعی ذاتی ۀهست

 ۀویژگی در هست توصیفگر

 کنش فرعی ارجاعی

ویژگی در  ۀهست

 کنش فرعی ارجاعی

ویژگی در  ۀهست

 کنش فرعی ذاتی

 (Adv) قید
Adverb 

 (Adj)صفت 
Adjective 

 (N)اسم 
Noun 

 (V)فرل 

Verb 
 

لموس و ماادی م 1هاییشوند، ماهیتمررفی می x)1(موجودیت، عناصر مرنایی که با متغیر 

نمایاد، باه گردد که بخشی از م ا  را اشغال میهستند. در ترریف موجودیت، چنین عنوا  می

 ۀانگاار (.231: ماا )هتوانناد م اانی واحاد را اشاغال کنناد ای که هیچ دو موجودیتی نمیگونه

 های س   بازنمودی به صورت ذیل است: ساتتار لایه
])Ф)1]: [Σ (vФ)1: [h (v1(πv 

 

 Ф/ نقش =  v/ متغیر =  h/ هسته =  Σ=  توصیفگر/  πعملگر =  ۀدر آ  نشانکه 
 

 نحوی-یواژساختسطح  -3-3

نحاوی، واحادهای -یواژساتتی گفتار است. س   واژساتتاین س   مربوط به وجه نحوی و 
زباانی  مفااهیم درواقاعنماید. تولید گفتار وارد می ۀزبانی ن یر جمله، بند، گروه و واژه را به چرت

گردناد و لاذا عناصار تولیدشده در س ون اول و دوم، در این س   باه سااتت زباانی مبادل می
عناصار  .(ibid: 17)گاردد ای آنها تریین میگرفته، در این س   چینش یافته و ترتیب سازهش ل

شاود کاه شاامل سا   کدگاذاری می ۀبندی، وارد مرحلاصاورت ۀزبانی پاس از یای مرحلا

                                                           
1. Entities 
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نحاوی ایان اسات کاه -یواژسااتتسا    ۀو س   واجی اسات. وظیفا نحوی-یواژساتت
س   بینافردی و س   بازنمودی را در ساتتاری واحد ادغام نماید که قارار  ۀهای دوگانورودی

دادی، منجار باه د و در نهایت در جاد  بارو واست در س   بردی به ساتتار واجی تبدیل ش
ایلاعاات  ۀدهنادنحاوی انر اس-یواژتسااتگاردد. باه عباارت دیگار، سا   تولید گفتاار 

گونه ایلاعات مرنایی یا کاربردی به آنها اضاافه بندی است و هیچاز عملیات صورت 1دادیدرو 
  .(ibid: 282)نخواهد کرد 

-یواژسااتتهاای بندی س ون بیناافردی و باازنمودی روی قالبنگاشت عملیات صورت
 پاذیردصورت می 1و ثبات نقشی 3ت دامنه، تمامی2نحوی تحت حاکمیت سه اصل تصویرگونگی

(ibid: 283.) گیری اصل تصویرگونگی، ن ارت بر حفظ تناظر در نگاشت ترتیب و تاوالی شا ل
ها و اپیدودهای س   باازنمودی بار های گفتمانی س   بینافردی و گدارهاقدام گفتاری و کنش

 نحوی را برعهده دارد.-یواژساتتس   
 (.IA ۀمساوی به پایا  رسید )تاتم ۀ، با نتیجJ(A(شروع شد  7:31( که ساعت IAای )شروع مسابقه -11

این اه  -نمود  بخشای از ایلاعاات ، اصال تصاویرگونگی باه جهات برجساته11در م ال 
، باا نگاشات -نمایادمسابقه را بیش از زما  شروع مساابقه برجساته می ۀسخنگو اهمیت نتیج
. براسااس اصال تمامیات استهنحوی، نقض گردید-یواژساتتتر در س   عبارت زبانی اضافه

بایسات در دامنه، عناصر زبانی که در س   بینافردی و بازنمودی مترلا  باه هام هساتند، می
نحوی نید در مجاورت ی دیگر نگاشت یابند. این امر بیانگر این م لب اسات -یواژساتتس   
-یواژسااتت... ، در سا   دادی دمراتبی سا ون درو یاک سلسالهبهتناظر یک ۀکه راب 

آنجاکه این اصل نید متأثر از قوانین بینازبانی است، گاه بنا به ضرورت  نحوی نید برقرار است. از
کرد  یاا اضاافه کارد  م ال در انگلیسی راهبرد ساؤالی رایب ،گرددها نقض میدر برتی زبا 

 زیر مشخ  است: گردد که در م القید، موجب نقض این اصل می
11- Are you going to town? 

 

« are»با قرارگیاری « are going (vp)»اصل تمامیت دامنه در عبارت فرلی  (11) ۀدر جمل
 .استهدر ابتدای جمله، نقض گردید

                                                           
1. Input 
2. Iconicity 
3. Domain Integrity 
4. Functional Stability 
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های ی سانی هستند، چه در سا   هایی که دارای مشخصهبراساس اصل ثبات نقشی، سازه
نحوی نید در جایگااهی ی ساا  -یواژتتساباید در س   بینافردی و چه در س   بازنمودی، 

کلی بین س   بینافردی و س   باازنمودی  ۀگذاری گردند. راب یها جاا سایر مقولهدر ارتباط ب
نگاشات اسات کاه در آ   ۀراب ا درواقعنحوی از سویی دیگر -یواژساتتاز یک سو، و س   

نحاوی صاورت یاژوسااتتنگاشت عناصر زبانی از دو س   بینافردی و باازنمودی باه سا   
گیرد. تأثیر اصل تصویرگونگی، تمامیت دامنه و ثبات نقشی و حفظ این اصاول در ماواردی می

ترین و پایادارترین صاورت مم ان پذیر است که روابط زبانی این س ون، اساساً به ساادهام ا 
 هاای دنیاا، ایاندرصورتی که در اغلب زبا  (.Hengeveld & Mackenzie, 2008: 287) باشد

شاود کاه حالت پایداری بسیار نادر است و ییفی از فاکتورهای زبانی و بافتی تا  سابب می
رو هنحوی باا تغییراتای روبا-یواژساتتنگاشت واقری از س   بینافردی و بازنمودی به س   

ی ای از ایان عوامال اسات کاه سابب « تأکیاد»د و اصول ذکرشده نقض گردناد. فااکتور وش
شود و ازآنجاکاه ایان امار، نحوی می-یواژساتتنگام نگاشت در س   ها به هجایی سازههجاب

تر به آ  پرداتته تواهاد شاد. عناصار زباانی پاس از موضوع بح  پژوهش حاضر است مفصل
یابناد. نحاوی نگاشات می-یواژساتتهای عبور از س ون بینافردی و بازنمودی، بر روی قالب

، 2: ابتادایی1تواند از چهار جایگاه م لا ی مینحو-یواژساتتدر عملیات کدگذاری، هر قالب 
تشا یل گاردد کاه در صاورت اشاغال  1نهایت جایگااه نسابینید بی 5و پایانی 1، میانی3ثانویه
بدین ترتیب کاه جایگااه  (.ibid: 341)گردند های م ل  در عملیات کدگذاری اضافه میجایگاه

ی، قابل گسترش به سمت راست، جایگاه های نسبم ل  ابتدایی و ثانویه، با اضافه شد  جایگاه
   .م ل  میانی به هر دو سمت راست و چپ و جایگاه م ل  پایانی به سمت چپ تواهد بود

 های م ل  و نسبی در د... چینش جایگاه -2 جدول

P1 P1+1 

P2 

P1+2 

P2+1 

etc. 

etc. 

P2+2 

PM-2 

 
etc. 

PM-1 

 

 
 
PM 

 
 

PM+1 

etc. 

 
 

PM+2 

PF-2 

 
 
etc. 

PF-1 

 
 
 
PF 

 شود. داد وارد س   واجی میدرو  عنوا بهنحوی -یواژساتتداد س   برو 

                                                           
1. Absolute Position 

2. Initial Position (P1) 

3. Second Position (P2) 

4. Medial Position (PM) 

5. Final Position (PF) 

6. Relative Position 
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 سطح واجی  -3-0

ترین سا   از د...  شناتتی گفتار است. سا   واجای، پااییناین س   مربوط به وجه واج
گااردد داد واجاای متجلاای میو ایلاعااات ساا ون قباال در ایاان ساا   در قالااب باارو  اساات

(Hengeveld & Mackenzie, 2008: 17.)  مانند ساایر سا ون بالادساتی تاود، این س   نید
شناسای زبرزنجیاری مراتبی است و ایان در راساتای هماا  اصاول واجدارای ساتتاری سلسله

 اساتمراتبی دارای هفات واحاد این ساتتار سلسله (11 :1986) 1است. براساس نسپور و وگُ ل
، گاروه 3، گروه واجی2گفتار، گروه آهنگ گفتاراز پاره اندعبارتکه به ترتیب از بدر. به کوچک 

 .7و هجا 1، گام5واجی ۀ، کلم1بستواژه
 

 بحث و بررسی -0

است. اگرچه در های فارسی براساس د...  اتتصا  یافتهها و نمونهاین بخش به تحلیل داده
مبتداساازی، دو ناوع تحلیال مبتداساازی حاصال از حرکات و  فراینادهای مربوط باه تحلیل
داسازی حاصل اشتقاق پایه م رن است، ولی با عنایت به این ه د... . اعتقادی به حرکات مبت

در ایان بخاش باه جهات  هااکت سازه منتفی است، لذا تحلیلسازه ندارد و در این دستور حر
 اه جاه باه این. از یرف دیگر باا تواستبودهبراساس د... .  فرایندبود  این زایشیتبیین پایه

مبتداسااازی ضاامیرگذار و تبیااین  فرایناادای ر، تحلیاال ترتیااب سااازههاادف پااژوهش حاضاا
بود  آ  در زبا  فارسی بر پایه د... . است، و با عنایت به محدودیت حجم مقالاه، زایشیپایه
 .  استههای بینازبانی لحان نگردیدو تحلیل استها برگرفته از زبا  فارسی نمونه

 
ی در مبتداسوازی مومیراذار از دیودااه دسوتور بسوت مومیرچگونگی و علت ظهوور واژه -0-1

 نقشی افتمانی

مبتداسازی ضمیرگذار فارسی به ترتیاب  فرایندهایی از آ  با تحلیل نمونه ۀدر این بخش و ادام
بست ضمیری به صورت اجبااری برای مفرول متممی و نید ساتت مل ی، به چگونگی بروز واژه

                                                           
1. Nespor& Vogel 

2. The Intonational Phrase 

3. The Phonological Phrase 

4. The Clitic Group 

5. The Phonological Word 

6. The Foot 

7. The Syllable 
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ای و کاارآیی د...  را در تریاین ترتیاب ساازهم زیپاردامایها یا غیراجباری در ایان سااتت
 زیر را در ن ر بگیرید: ۀها تواهیم سنجید. جملسازه گونهاین

 نامه آورد ش.دفاع پایا  ۀهوما ُ محسن به جلس -12

اثرپاذیر  ۀمرجع با ساازدر جمله ظهور یافته و هم« ش»بست ضمیری بالا واژه ۀدر نمون

شااده در ایاان اقاادام گفتاااری اساات کااه بااا نقااض اصاال قعمبتداوا ۀساااز عنوا بااه« هومااا »

تر به اقدام گفتاری باالا، . با نگاهی دقی استهتصویرگونگی، در جایگاه م ل  ابتدایی قرار گرفت

از س   بینافردی و باازنمودی  12 ۀگردد که در نگاشت عناصر زبانی جملاین ن ته حاصل می

گونگی بل ه اصل تمامیت دامنه نید به شارحی نحوی، نه تنها اصل تصویر-یواژساتتبه س   

. براسااس اساتهنقاض گردید ،که توضی  داده تواهد شد، به جهت ملاح ات کلامی و تأکید

این اصل، عناصر زبانی که در س   بینافردی و بازنمودی به هم ترلا  و در مجااورت ی ادیگر 

در کنار ی دیگر قارار گیرناد نحوی نید باید -یواژساتتقرار دارند، به هنگام نگاشت در س   

(Hengeveld & Mackenzie, 2008: 284.)  ذکار دو ن تاه حاائد  12باه جهات تحلیال م اال

واژگا  دستوری که در تریین ترتیاب  ماننداهمیت است. نخست آن ه ضمایر ن یر من، تو و ... 

، تولیاد 1 انیبینافردی و بازنمودی به صورت رزرو م ۀای بند مؤثر هستند در دو س   اولیسازه

کااه دوم این ااه ازآنجا ۀیابنااد. ن تاااولیااه یافتااه و در ساا   سااوم زبااانی ت اااهر واژگااانی می

، در سا   ساوم زباانی تولیاد دگونه جملات تأثیری در مرنا نداراینهای ضمیری در بستواژه

دو نقااش متفاااوت را باارای دو نااوع متفاااوت از  (،1333)مهند راساا  .(ibid: 112)د گااردمی

هایی که در کناار فرال بست. نخست واژهاستههای ضمیری در کنار فرل عنوا  نمودبستواژه

در « ش»بسات ضامیری واژه ماننادنمایناد، حضوری اجباری دارند و نقش م ابقاه را ایفاا می

مفراول  ۀو نقش نشاانرند هایی که حضور اجباری ندابستو گروه دوم واژه« ماتش برد»عبارت 

ساازی نقش منضم دارناد و حاصال مضاعف درواقعوی  ۀها به عقیدبستواژه هگوناینرا دارند. 

م ابقاه در ن ار گرفات و تنهاا زماانی ت ااهر  ۀتوا  آنها را نشاانبرای مفرول هستند. لذا نمی

در اینجاا )هماا (.  مرجع با آنها نقش مبتدایی داشاته باشادیابند که گروه اسمی مفرول هممی

 فراینادبست ضمیری ایجاد شده و در ی ای از اناواع ساً چرا این واژهاسا :گرددسؤالی م رن می

مبتداسازی، حضوری غیراجباری و در نوع دیگر )یرنی ساتت مل ی(، حضوری اجبااری دارد؟ 

 فراینادهاای پیشاین مرباوط باه ها، شاواهدی از پاسا  باه ایان ساؤال در پژوهشدر بررسی

                                                           
1. Placeholder 
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یافت نگردید. لذا در این بخش و بخش برادی، باا  هامبتداسازی در زبا  فارسی از سایر دیدگاه

مبتداساازی  فراینادبست ضامیری در هار دو ناوع ا عمال سازوکارهای د... ، علت ظهور واژه

بود  آ  در ی ای از اناواع و ضمیرگذار از جایگاه مفرول صری  و ساتت مل ی و نید غیراجباری

بسات تواهد شد. با عنایت به این ه واژهاجباری بود  آ  در نوع دیگر از دیدگاه د...  تبیین 

سازی است و حضور اجباری نادارد و تنهاا باه حاصل مضاعف 12در اقدام گفتاری م ال « ش»

توا  نتیجه گرفات کاه ، میاستشدهجهت تأکید روی عنصر اثرپذیر در س   بینافردی تولید 

 تمانی به شرن ذیل است:اقدام گفتاری فوق نید در س   بینافردی حاصل تولید دو کنش گف
Ai: -13. الف- محسن هوما  رو)1( به جلسه دفاع پایا نامه آورد       

Aj-ب- محسن او)5( رو به جلسه دفاع پایا نامه آورد            

و  3کشف وجود دو کانش گفتماانی باا مفهاوم ارتباایی واحاد در کالباد اقادام گفتااری 

بود  آ  و نید غیراجباری« ش»بست اً علت ظهور واژه، مشخصشودمیتوضیحاتی که ذیلاً ارائه 

نماید. این دو کنش گفتمانی، براسااس هنگولاد و مبتداسازی تبیین می فرایندرا در این نوع از 

، تأکیدی بار (jA)ای برابر با ی دیگر قرار دارند، اما کنش گفتمانی در راب ه (53 :2008) م ندی

و حضاوری اجبااری در  ،سازیحات بالا، حاصل مضاعفو یب  توضی است (iA)کنش گفتمانی 

بر ملاح ات کلامی و با نقض اصل ثبات نقشی، ایان دو کانش اقدام گفتاری فوق ندارد. لذا بنا

بار این اه کانش گردند. شاهد این ادعا مبنایام میگفتمانی در س   سوم زبانی با ی دیگر ادغ

در « .ب11» ۀاری در بند ندارد، جملاسازی است و حضوری اجبحاصل مضاعف (،jA)گفتمانی 

بست ضمیری، جمله کماکا  دستوری بوده و هما  مفهاوم ارتباایی زیر است که با حذف واژه

را داراست و مخایب در درک مفهوم ارتبایی مورد ن ر ساخنگو باا مشا لی « .الف11» ۀجمل

 مواجه نیست. 
 .نامه آورد شدفاع پایا  ۀ. الف: هوما ُ محسن به جلس11

 .نامه آورددفاع پایا  ۀب: هوما ُ محسن به جلس       

، یاک «محسان»اثرگاذار واحاد،  ۀکنش گفتمانی دارای یک سازدو این است که این ه ن ت

، ولی باا مصاداقی واحاد در «هوما ، او»اثرپذیر مجدا،  ۀو دو ساز« آورد »محمول واحد  ۀساز

و اصل تصاویرگونگی و تمامیات نحوی با نقض د-یواژساتتجها  تارج هستند که در س   

را در سا ون  3های مختلف اقدام گفتاری م اال یابند. ذیلاً مراحل تولید لایهدامنه نگاشت می

 نماییم. نخست س   بینافردی:نحوی بررسی و تحلیل می-یواژساتتبینافردی، بازنمودی و 
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 (1)اقدام گفتاری ۀلای
Mi: [(Ai- آورد )7( محسن هوما- (Ai)] [(Aj- آورد محسن او- (Aj))](Mi) 

 

محتوای ارتبایی دو کنش گفتمانی فوق، با عنایات باه این اه برچساب مرناایی در سا   

 :استو به شرن ذیل  یستگیرد، ی سا  نبینافردی ش ل نمی

Ai: [(Fi: DEC) (Pi)S (Pj)A (Ci:- آورد  محسن هوما- )](Ai) 

Aj: [(Fj: DEC) (Pi)S (Pj)A (Cj:- آورد محسن او- )](Aj) 
 

 پذیرد:محتوای ارتبایی به شرن ذیل صورت می ۀتولید لای    

Ci: [(Ti:- آورد -) (Ri: [-S,-A]-محسن–)(Rj: (+id: - هوما )FOC] (Ci) 

Cj: [(Tj:- آورد -) (Ri: [-S,-A]-محسن–)(Rj: (+id: -او- )FOC] (Cg) 
 

به شرن ذیل قابال نماایش به صورت کلی در س   بینافردی نید  3و تولید دو کنش گفتمانی 

 است:

IL: Mi:[ [(Ai: [(Fi: DEC) (Pi)S (Pj)A (Ci: [(Ti:- آورد-) (Ri: [-S,-A]-محسن–)(Rj: 

(+id: - هوما )FOC] (Ci)] (Ai)] [(Aj: [(Fj: DEC) (Pi)S (Pj)A (Ci: [(Tj:- آورد -) (Ri: [-

S,-A]-محسن–)(Rj: (+id: -او- )FOC] (Cj)] (Aj)]] (Mi) 

زنمودی و با عنایت به این ه این س   زبانی به عناصار زباانی برچساب مرناایی در س   با

باشاد باه اپیادود واحاد نیاد  ۀای واحدی که حاوی یک لایامحتوای گداره ۀنماید، لایاع ا  می

 گردد:شرن ذیل تولید می

 ای:ی محتوای گدارههالایه

Pi: [(epi- جلسه دفاع پایا نامه آورد  محسن هوما  او- (epi))](pi) 

 های اپیدود:لایه

epi: - Past- [(ei- جلسه دفاع پایا نامه آوردمحسن هوما  او- (ei))](epi) 
 

 ی وضریت رویداد به شرن ذیل است:هادر ادامه، تولید لایه

ei: [(fi- آورد-)V (xi: (fj:[-S,-A]N-محسن-)) A (xj: (fk: [- او-] ]-هوما-[)FOC( U)fl: -

 (ei)[)-جلسه دفاع پایا نامه
 

 :  استها به شرن ذیل قابل نمایش به صورت کلی در س   بازنمودی، تولید لایه
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RL:pi: [(epi: - Past - [(fi- آورد-)V (xi: (fj:[-S,-A]N-محسن-)) A (xj: (fk: [- هوما-]-

 (pi)[(epi)[(ei)[)- جلسه دفاع پایا نامه- :FOC)(U)fl([او- [ 
 

گاردد تاا نحاوی می-یواژساتتکدگذاری، وارد س   رای دی فوق ببنداد عملیات صورتبرو 
نیاد باه دلیال  3های این س   نگاشت یابد. در نگاشت عناصر زبانی اقادام گفتااری م اال در قالب

یاک باهو بنابراین به جهت ملاح ات کلامای، تنااظر یاک استهمبتداسازی که در آ  انجام پذیرفت
گاردد نحاوی در ماواردی کاه ذیالاً اشااره می-یواژسااتت  س ون بینافردی و بازنمودی به س 

گردناد. باه عباارت شود و اصول تصویرگونگی، تمامیت دامنه و نید ثبات نقشی نقض میرعایت نمی
های اثرگذار و محمول و نید محتاوای که دارای سازه 3دیگر، دو کنش گفتمانی درو  اقدام گفتاری 

گردند و بدین ترتیب موجبات نقض اصل تصاویرگونگی را رقام میای واحدند، با ی دیگر ادغام گداره

اثرپذیر مجادا و دارای مصاداقی واحاد، در نگاشات ایان عنصار  ۀزنند ولی با عنایت به وجود سازمی
گاردد. لاذا صاورت واژگاانی نقض می جهت ملاح ات کلامی در مبتداسازی زبانی، اصل تمامیت به

د بود. باا عنایات گردد نید در کنار ی دیگر نخواهیوم اع ا ممجدایی که به این دو عنصر در س   س
 شاودمای به این ه در مراحل نگاشت عناصر زبانی اقدام گفتاری فوق، به شرحی که ذیلاً نمایش داده

باار باا صاورت  های فرعی ارجاعی مورد ن ر سخنگو در سا   بیناافردی، یاکمصداق واحد کنش

نگاشت کنش فرعی ارجاعی تأکیادی ماورد ن ار ساخنگو در  یابد، درنگاشت می« هوما »واژگانی 
، در «او»س   بینافردی، اصل ثبات نقشی نید نقض، و صورت ضمیری این کانش فرعای ارجااعی، 

یابد و با نقض اصل تمامیت دامنه، در جایگاهی متفاوت نسبت باه همتاای های بند نگاشت میقالب
یاباد. بناابراین نگاشت می« ش»بستی آ ، یرنی ژهتود در بند و در کنار محمول مستقر و صورت وا

اصاول تصاویرگونگی، تمامیات دامناه و ثباات نقشای در نگاشات عناصار زباانی نقاض  3در م ال 

و بایاد بح  ارجاع می (Hengeveld & Mackenzie, 2008: 107)گردند. براساس اصول د...  می
لیاد ایان دو عنصار زباانی در سا   گاردد. بناابراین تومایبه صورت کنشی و نه مرناایی تحلیال 

، ابتدا تف یاک عناصار زباانی 3بینافردی به صورت کنشی است. به جهت نگاشت عناصر زبانی م ال 
 پذیرد:به غیراصلی و اصلی صورت می

 مراتبی: های سلسلهعناصر غیراصلی به ترتیب لایه

 »ُ«کنش فرعی ارجاعی،  ۀعملگر مررفگی لای -

 «نامهدفاع پایا  ۀبه جلس»د، وضریت رویدا ۀتوصیفگر لای -

 از:  اندعبارتعناصر اصلی نید 
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 «محسن»اثرگذار،  -

 «او»و « هوما »اثرپذیر،  -

 «آورد »محمول،  -

های دارای نقش کاربردی تأکیادی در سا   بیناافردی در اولویات با عنایت به این ه سازه

تأکیادی در اینجاا  ۀگیرناد و ساازنحوی قارار می-یواژساتتهای بند در س   ورود به قالب

، ترکیبی از دو کنش فرعی 3و در اقدام گفتاری  استعناصر اصلی   عنصر اثرپذیر است که جد

با مصداقی واحد در جها  تارج است، با نقض اصال تصاویرگونگی « هوما  و او»ارجاعی مجدا 

گیرناد. نحوی قارار می-یواژساتتهای زما  با ی دیگر در اولویت ورود به قالبهم صورتبهو 

براسااس د...   شاود. (1P)باید وارد جایگاه م ل  ابتادایی تأکیدی می ۀبراساس د... ، ساز

شاود. اماا  (1P)تأکیدی وارد جایگاه م ل  ابتدایی  ۀنشا ، انت ار این است که سازدر حالت بی

گونه که اشاره شد در مبتداسازی به جهت ملاح اات کلامای، اصال تمامیات دامناه در هما 

که در سا   « هوما »اثرپذیر  ۀگردد و اول سازمرجع نقض میشت این دو عنصر زبانی همنگا

زماا  باا عنصار زباانی بینافردی تقدم تولید داشته با نقض اصل تصویرگونگی، باه صاورت هم

که نقاش تأکیادی باه ایان »ُ« کنش فرعی ارجاعی، یرنی عنصر زبانی  ۀعملگر مررفگی در لای

شود. سپس عنصار زباانی اثرپاذیر می (1P)، وارد جایگاه م ل  ابتدایی تاسشدهسازه نید اع ا 

تاأتر تولیاد دارد « هوما »که تولید آ  در س   بینافردی نسبت به عنصر زبانی اثرپذیر « او»

گیارد و باا نحوی قارار می-یواژساتتهای با نقض اصل تصویرگونگی در اولویت ورود به قالب

که در سا   بیناافردی « هوما »نگاشت در کنار عنصر زبانی  نقض اصل تمامیت دامنه، مجوز

آترین جایگاه م ل ، یرنای جایگااه م لا   ۀو در حاشی دهدمیدر کنار هم بودند، را از دست 

 ۀیابد و در انت ار نگاشت عنصر زبانی محماول در کناار تاود در مرحلانگاشت می (FP)پایانی 

بسات ضامیری اورت محماول، صاورت واژگاانی واژهماند. با عنایت به قرارگیری در مجبرد می

 ۀگردد. لذا نگاشت عناصر در مرحلابه عنصر زبانی کنش فرعی ارجاعی تأکیدی اع ا می« ش»

 گیرد:اول به شرن ذیل صورت می
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 ۀباه جلسا»وضریت رویداد،  ۀپس از آ  نوبت به دومین عنصر غیراصلی، یرنی توصیفگر لای    

که با تولید جایگااه م لا  پایاانی  (FP-1مجوز ورود به جایگاه نسبی ) است که «نامهدفاع پایا 

نمایاد. لاذا در پایاا  ایان مرحلاه، را دریافات  اساتهدر دسترس سایر عناصر زبانی قرار گرفت

 نگاشت عناصر به شرن ذیل تواهد بود:

 
ند. ابتادا عنصار های بند شورسد که وارد قالببرد، نوبت به سایر عناصر اصلی می ۀدر مرحل    

« ش»را دریافت و در کنار عنصر زباانی اثرپاذیر دوم  (FP)زبانی محمول، مجوز ورود به جایگاه 

نحوی شاده و یواژساتتهای گردد. به دنبال آ ، اثرگذار به جهت م ابقه وارد قالبمستقر می

رحله باه شارن ذیال نماید. لذا، نگاشت نهایی عناصر زبانی در پایا  این مرا پر می (MP)جایگاه 

 تواهد بود.
ML: 

 
 

 مبتداسازی از ساخت امافی  فرایندای ترتیب سازه -0-2

 جمله های زیر را در ن ر بگیرید: 
 . الف: هوما  زیپ کیف رو بست.15

 ب: کیفُ زیپشُ هوما  بست.        

ای اساات کااه در آ  مالااک از ساااتت اضااافی .ب حاااوی سااازه15کاانش گفتمااانی م ااال

. برای تحلیل م ال فوق، ذکر این ن ته حائد اهمیت است که در این کنش استهشدنشانی چپ

« کیف»که در آ  عنصر زبانی  استهبود« زیپ  کیف»گفتمانی، کنش فرعی ارجاعی به صورت 
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زیاپ  »درو  کنش فرعی ارجاعی  استموجودیت  ۀلای توصیفگرکنش فرعی ذاتی که  عنوا به

نه که قابلاً توضای  داده شاد، باه جهات تساهیل در تریاین گوو هما  استهقرار گرفت« کیف

های دیگار تا مصداق مورد ن ار ساخنگو را از میاا  مصاداق شدهمصداق برای مخایب، بیا  

دهد و مصاداق ر  می« ماشین محسن»آنچه در کنش فرعی ارجاعی  مانند ،مم ن، مجدا کند

پاور نمایاد. باه اعتقااد مردیمی بارای مخایاب تریاین «هاماشین»ورد ن ر را از میا  سایر م

ساازی ها از من ر ساتت ایلاعی، نقش کانو  تقاابلی، یرنای برجستهساتت گونهاین، (1333)

های مم ان موجاود ارزش صحی ، در رقابت با سایر مصداق عنوا بهمصداق مورد ن ر سخنگو 

نشاا ، کانش گردد کاه در حالات بایدر جها  تارج را دارند. با توضیحات فوق، مشخ  می

کاه « کیاف»و « زیپ»های فرعی ذاتی در س   بینافردی و کنش« زیپ  کیف»فرعی ارجاعی 

نمایاد در سا   را تاداعی می« کیاف باود »ژگای و دیگاری وی« زیاپ باود »ی ی ویژگی 

« زیپ  کیاف»کنش فرعی ارجاعی بر .ب، 15 د. در کنش گفتمانی م الگردبازنمودی تولید می

، مساتقر گردیاده و ایان (1P)اصل تصویرگونگی در جایگاه ابتدایی م ل  و با نقض شده تأکید 

. لذا با عنایت به این ه بار یبا  د... ، استهدار تبدیل نمودکنش گفتمانی را به کنشی نشا 

شود، کل این عنصر زباانی در سا   داده می« زیپ  کیف»نقش کاربردی تأکید به کل عبارت 

زیاپ  »کال کانش فرعای ارجااعی بر تنها ش گفتمانی فوق، نهگردد. در کنمیبینافردی تولید 

نیاد مجادد نقاش تأکیادی « کیاف»ه، بل ه عنصر زبانی کنش فرعای ذاتای شدتأکید « کیف

تنهاایی در جایگااه منه و نید نقض اصل ثبات نقشی، بهدریافت کرده و با نقض اصل تمامیت دا

یاباد. ذیالاً باه نگاشت می (1P+1)سبی در جایگاه ن« زیپ»م ل  ابتدایی مستقر، و عنصر زبانی 

پاردازیم. می.ب در س ون مختلف زبانی 15های مختلف کنش گفتمانی م المراحل تولید لایه

 دهیم:میابتدا کالبد کنش گفتمانی این جمله را به شرن ذیل نمایش 

Ai: -هوما  زیپ  کیف رو بست- 

اقدام گفتاری: ۀتولید لای    

Mi: [(Ai-بستن  هوما  زیپ -  (Ai))](Mi) 

 کنش گفتمانی: ۀتولید لای

Ai: [(Fi: DEC) (Pi)S (Pj)A (Ci -بستنهوما  زیپ- )](Ai) 

 محتوای ارتبایی: ۀتولید لای

Ci: [(Ti:-بستن -) (Ri: [-S,-A]- هوما–)(Rj: [(+id: -زیپ- ) (Tj: -کیف-)FOC]FOC ] (Ci) 
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در سا   بیناافردی در نموناه زیار  15های کانش گفتماانی م اال مراحل کلی تولید لایه    

 :استشدهنمایش داده 

IL: Mi: [(Ai: [(Fi: DEC) (Pi)S (Pj)A (Ci: [(Ti:-بستن -) (Ri: [-S,-A]- هوما–)(Rj: 

[(+id: -زیپ-)(Tj: -کیف-)FOC]FOC ](Ci)] (Ai)] (Mi) 
 

ای، اپیادود و ارهمحتوای گد ۀگانهای سههای س   بازنمودی نید به ترتیب در لایهتولید لایه    

 :استشدهوضریت رویداد در زیر نشا  داده  ۀلای

 ای:محتوای گداره ۀلای

Pi: [(epi-بستن هوما  زیپ کیف - (epi))](pi) 

 اپیدود: ۀلای

epi: - past- [(ei-بستن هوما  زیپ کیف- (ei))](epi) 

 وضریت رویداد: ۀلای

ei: [(fi-بستن-)V (xi: (fj:[-S,-A]N- هوما-)) A (xj: [(fk: -زیپ-)N (fl: کیف) FOC] FOC(  
U)](ei) 

 

صورت کلی کنش گفتمانی فاوق در سا   باازنمودی باه صاورت زیار قابال نهایت و بهدر    

 نمایش است:

RL:pi: [(epi: - past- [(ei: [(fi-بستن - )V (xi: (fj:[-S,-A]N- هوما-)) A (xj: [(fk: -زیپ-

)N (fl: کیف) FOC] FOC(  U)](ei)](epi)](pi) 
 

نحاوی، وارد سا   -یواژسااتتهای داد این دو س  ، به جهت نگاشت بر روی قالببرو     

 شود. مراتبی میسوم سلسله

 ابتدا تف یک عناصر به اصلی و غیراصلی:     

 از: اندعبارتعناصر غیراصلی در کنش گفتمانی فوق     

 «  »ُکنش فرعی ارجاعی، عنصر زبانی  ۀعملگر مررفگی لای -

 «کیف»موجودیت، عنصر زبانی  ۀلای توصیفگر -

 »ُ«موجودیت، عنصر زبانی  ۀلای توصیفگرعملگر مررفگی  -

 از:  اندعبارتو عناصر اصلی     

 «هوما »، (A)اثرگذار  -
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 «  زیپ  کیف»، (U)اثرپذیر  -

 «بستن»، (Pred)محمول  -

ترتیاب ورود نشا ، اولویت نگاشت با عناصار غیراصالی اسات و یب  د... ، در حالت بی

های سا ون زباانی مربویاه مراتبی تولید آنها در لایاهعناصر غیراصلی نید یب  ترتیب سلسله

تأکیدی، ی ی در بین عناصر غیراصلی و دیگری بین  ۀگیرد. اما در این م ال، دو سازصورت می

اولویت اند که بر اساس د... ، با عنایت به نقش کاربردی تأکیدی، در عناصر اصلی قرار گرفته

 ۀباید ایان دو ساازگیرند. بنابراین قبل از هر عنصر زبانی دیگری میها نید قرار میورود به قالب

های بند شوند. ترتیب ورود این دو سازه نید با تف یک آنها بر اسااس عناصار تأکیدی وارد قالب

  ، جاد«کیاف»موجودیت،  ۀلای توصیفگرتأکیدی  ۀگردد. چو  سازاصلی و غیراصلی تریین می

، جهت ورود به بند، تقادم «زیپ  کیف»تأکیدی اثرپذیر،  ۀعناصر غیراصلی است، نسبت به ساز

موجودیت به همراه عملگار تاود وارد جایگااه م لا  ابتادایی  ۀلای توصیفگر ۀیابد. لذا سازمی

(1P) کانش فرعای ارجااعی، در جایگااه  ۀاثرپذیر به همراه عملگر مررفگی لای ۀشوند، و سازمی

این است که در این نوع مبتداسازی با عنایت باه این اه ه گردد. اما ن تمستقر می (1P+1)سبی ن

، با نقض اصل تمامیات استشدهنگاشت  (1P)بار در بند و در جایگاه  ، یک«کیف»عنصر زبانی 

 ،مرااف« زیپ  کیاف»دامنه و نید نقض اصل ثبات نقشی، از نگاشت دوباره در کنار عنصر زبانی 

گاردد. دبیرمقادم جاایگدین می« ش»مرجاع آ ، یرنای عنصار زباانی ای آ  ضمیر همو به ج

. در این اقادام استه، از این نوع مبتداسازی، تحت عنوا  مبتداسازی ضمیرگذار یاد کرد(1331)

اثرپاذیر، تنهاا  ۀ، در ساز«کیف»بست ضمیری اجباری است و عنصر زبانی گفتاری، حضور واژه

در « زیاپ»ی، اصل تمامیت دامنه را نقض نموده و در کنار عنصر زبانی به دلیل ملاح ات کلام

را « ش»بسات ضامیری گیرد، ولی چو  جدئی از ایان ساازه اسات، واژهاثرپذیر قرار نمی ۀساز

است که باا حاذف « .ب11» ۀکند. شاهد این ادعا، نامفهوم بود  جملاجباراً جایگدین تود می

تاود را از دسات داده و درک مفهاوم  ۀمرناای اولیا بست ضمیری، ایان کانش گفتماانیواژه

 ارتبایی مورد ن ر سخنگو برای مخایب نامفهوم است.
 . الف: کیفُ زیپشُ هوما  بست.11

 ب: کیفُ زیپُ هوما  بست.(8)؟        

 نخست نگاشت عناصر زبانی به شرن ذیل تواهد بود: ۀدر پایا  مرحل    
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1+1P 1P جایگاه 

(Rπُ)  (U)زیپ  ش (Rπُ)  (xΣ)عنصر زبانی و  کیف

 نقش

  

برد، نوبت باه نگاشات عناصار  ۀبا اتمام نگاشت عناصر تأکیدی و عناصر غیراصلی، در مرحل

رسد که در آ  براساس د... ، ابتدا محمول و سپس اثرگذار به جهات م ابقاه، وارد اصلی می

و  (FP)گاه م لا  پایاانی شوند. به همین دلیل ابتدا عنصر زبانی محمول مجوز ورود به جایبند 

در پایاا  ایان مرحلاه،  .را دریافت تواهد کرد (MP)اثرگذار مجوز ورود به جایگاه میانی سپس 

 نگاشت عناصر زبانی کنش گفتمانی فوق، در قالب بند به ش ل زیر قابل نمایش است:
ML: 

 
و ثباات تصاویرگونگی، تمامیات دامناه  ۀگاندهد اصول سههای فوق نشا  میبررسی م ال

ضمیرگذار فارسی نقاش  ۀشدای جملات حاوی عناصر مبتداسازینقشی در تریین آرایش سازه

چیانش آنهاا در  ۀمراتبی و نحاوهای سا ون سلسالهی دارد و تولید عناصر زبانی در لایاهمهم

داری چو  مبتداسازی ضمیرگذار فارسی باا های م ل  و نسبی د...  در ساتت نشا جایگاه

های فوق بررسی و علات پذیرد که در م الحاکم در این دستور صورت می ۀگاننقض اصول سه

 بست ضمیری نید در چارچوب آ  تحلیل گردید.ظهور واژه
 

 ایرینتیجه -2

 فراینادای جمالات حااوی کاارگیری د...  در تریاین ترتیاب ساازههپژوهش حاضر بهدف 

ین ه این دستور اعتقادی باه حرکات مبتداسازی ضمیرگذار فارسی بود. همچنین با عنایت به ا

مبتداسازی در زباا  فارسای  فرایندبود  زایشیسازه ندارد، هدف دیگر این پژوهش تبیین پایه

های درونای لایاهمراتبی تولید گفتار و بود. ابتدا نمایی کلی از این دستور ارائه و س ون سلسله
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 ۀشاداوی عناصار مبتداسازینگاشت عناصر زباانی جمالات حا ۀ. سپس نحوآنها مررفی گردید

نحاوی در -یواژساتتهای گردد، در قالبدار محسوب میضمیرگذار فارسی، که ساتتی نشا 

نهایت جایگاه نسبی این س   به جهات چهار جایگاه م ل  ابتدایی، ثانویه، میانی و پایانی و بی

، جایگااه هایچ ای جملات توضی  داده شد و بیا  گردید کاه در ایان روشتریین ترتیب سازه

و و بافتی که در آ  تولیاد شده نیست، بل ه براساس نیت ارتبایی سخنگعنصری از قبل تریین

نتایج حاکی است باا توجاه باه  داشته باشند.های متفاوتی در جمله جایگاهتوانند مید، گردمی

 های مختلفایمبتداسازی ضمیرگذار فارسای، سااتت فرایندداری چو  این ه در ساتت نشا 

توانناد ن یر مالک در ساتت اضافی و مفرول متممی با عنایت باه نیات ارتباایی ساخنگو می

ای د...  روشای مناساب و کارآماد مبتدا واقع گردند، روش پویای تریین ترتیاب ساازه ۀساز

 فراینادایان واقریات اسات کاه  ۀدهندسات. نتاایج نشاا ای در آنهاای تریین ترتیب ساازهبر

ی از سااتت مل ای و ساازدر پژوهش حاضر شاامل مبتدار هر دو نوع د گذارمبتداسازی ضمیر

 ۀا صارفا در نتیجاکه آ  ر( 1331) و عدیدیا  (1331)تلاف تحلیل دبیر مقدم مفرول متممی بر

 ۀبل اه ساازیسات حاصال حرکات ن ،اناددر ن ار گرفتاه جمله ازشده به آغمبتدا ۀحرکت ساز

در  .گاردداصلی تود در ابتدای جمله تولید میزایشی در هما  جایگاه پایه صورتبهمبتداشده 

در اولویات  مبتداشاده ۀعین حال چو  براساس اصول د...  در س   بینافردی است که ساز

گاردد مایگیرد و در جایگاه پیش از فاعل مستقر مینحوی قرار -یواژساتتهای ورود به قالب

 کاه باا در ن ر گرفات( 2113) شربانیپور و راستا با کهنموییهم توا مینتایج تحقی  حاضر را 

هاایی از ساتت مل ی در زبا  فارسی و گوناه سازی گسسته برایهایی از مبتدااستناد به نمونه

و ناه  جملاه ازشده را در آغمبتدا ۀزایشی و تولید سازل ی، در برتی موارد، اشتقاق پایهزبا  گی

دیگر، نتاایج نشاا  داد تولیاد عناصار از یرف  .اندپیشنهاد کرده حرکت آ  به این جایگاه پیرو

هاای م لا  و نسابی چیانش آنهاا در جایگاه ۀمراتبی و نحاوهای س ون سلسلهزبانی در لایه

تصاویر  ۀگانداری چو  مبتداسازی ضمیرگذار فارسی با نقض اصول سهد...  در ساتت نشا 

ه در چناد نموناه پذیرد کاگونگی، تمامیت دامنه و ثبات نقشی حاکم در این دستور صورت می

پاژوهش  ۀترین نتیجبست ضمیری نید در چارچوب آ  تحلیل گردید. مهمبررسی و ظهور واژه

مبتداسازی ضامیرگذار فارسای باود  فرایندبست ضمیری در حاضر یرن علت ظهور همین واژه

بسات که برای نخستین بار در زباا  فارسای باا ا عماال ساازوکارهای د...  علات ظهاور واژه
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بود  آ  در ی ای مبتداسازی ضمیرگذار تبیین و نید غیراجبااری فرایندر هر دو نوع ضمیری د

 از انواع و اجباری بود  آ  در نوع دیگر تبیین گردید.

 

 نوشتپی

 .FDGاست به تبریت از صورت مخفف انگلیسی « نقشیدستور گفتمانی»صورت مخفف . 1

شوند، در س   زنمودی وارد قاب زبانی میافرال کنشی در س   با ازجملهچو  عناصر واژگانی . 2

 یابند.نمایش می  بینافردی با علامت 

با توجه به وجود موضوعات مرتبط با بح  مبتدا و تأکید در ایان لایاه از سا   بیناافردی کاه  .3

به تفصیل به تحلیل ایان لایاه پرداتتاه  هابخش تحلیل داده، در استمرتبط با موضوع پژوهش 

 تواهد شد.

کانش فرعای ارجااعی اسات، باه جهات درک  ۀکه هما  عملگر مررفگای لایا»ُ« صر زبانی عن. 1

 است.نمایش داده شده« رو»تر در س   بینافردی با صورت واژگانی روشن

، در سا   «ش»بسات گردد که صورت واژگانی ت واژهای دستوری ن یار واژهمجدداً اشاره می. 5

های تاود نماایش داده بینافردی به صورت ویژگیگردند و در س   نحوی تولید می-ساتتواژی

تر، عناصار زباانی در سا   بیناافردی و شوند. اما در ایان پاژوهش باه جهات درک روشانمی

در « ش»اند. لاذا صاورت ویژگای عنصار زباانی بازنمودی هم به صورت واژگانی نشا  داده شده

 است.نمایش داده شده« او»نی قابل درک تر به صورت واژگاس   بینافردی به جهت درک واض 

ها، در بخش چارچوب ن اری و توصایف شده در بخش تحلیل داده. توضی  علائم اتتصاری ارائه1

دارد که تاوانش ایان تر، ذکر این ن ته اهمیت است. جهت درک روشنس ون د... . ارائه شده

نش عباارات و تاواهای د... ، مراتب لایاهساس سلسالهاز سمت چپ به راست و بر ا هاصورت

 .استالخط فارسی از راست به چپ فارسی در آنها براساس رسم

، کاه «را»رزرو م ا  بارای ونادها و واژگاا  دساتوری ن یار رای ب در این پژوهش از علامت  .7

هاای آنها در س   بینافردی و تولید نهایی آنها به هنگام نگاشت بار روی قالب ۀتولید اولی ۀمرحل

 گیرد، استفاده تواهد شد.نحوی صورت می-  ساتتواژینحوی در س -ساتتواژی

های گفتمانی که مفهوم ارتبایی نامشخصی برای مخایب دارند، باا نمااد در این پژوهش، کنش. 3

 اند.مشخ  شده« ؟»
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آموزان خارجی: تحلیلی بر پایۀ رویکرد های فارسیبازنمایی مفهوم آیندگی در نوشته

 محورمفهوم
 

  1 رضا مراد صحرائی

 2 شیوا مجیدی

 
 

 چکیده
گان  مرنحی  سیه پایی  بیر خیاریی آمیوزن فارسیی هاینوشته در آیندگی ژوهش حاضر به بازنمایی مفهومپ

میتن نایار   05پردنزد. پيکرة نین پژوهش محور میمفهوم ( رویکردونژیساخت)کاربردشناختی، ونژگانی و 
سطوح زبیانی مدیدما،ی، آموزن  خاریی نز کشورهای )چين ی روسيه ی عرنق ی نزبکستا  ی سوریه( در فارسی

زبانا  یك ،رم ،حصيلی در مرکز آمیوز  زبیا  فارسیی بیه ايرفارسیی آموزن فارسیميانی و پيشرفته نست. 
به یادگيری زبا  فارسی پردنختند. هید  نز نیین پیژوهش  88-89دننشااه علامه طباطبائی در نيمسال نول 

مرنح   برمبتنیآموزن  های فارسیدگی در نوشتهدستيابی به پاسخ نین پرسش نست که آیا کاربرد مفهوم آین
آموزن  نشا  دند که مفهوم های فارسییا خير. بررسی و ،حلي  نوشته نستهمحور بازنمایی یافترویکرد مفهوم

آموزن  سیطوح مدیدما،ی ،یا پيشیرفته محور در نوشتار فارسییگان  رویکرد مفهومآیندگی مطابق مرنح  سه
آموزن ، در مرحلی  نول )کاربردشیناختی( بیا مفهیوم آینیدگی . نتایج نشا  دند که فارسیینستهبازنمایی یافت

گيرند. آنها در سطوح زبیانی آشنایی دنرند و نز دننش زبا  نول خود برنی درك و شناخت نین مفهوم بهره می
رسند و در نيز می ژیونساختبر دنشتن مرحل  ونژگانی به مرحل  بالا،ر با یادگيری بيشتر زبا  فارسی، علاوه

 .کنندهای متعددی نيز نستفاده میبيا  مفهوم آیندگی نز صورت
 

 ونژیساختهای های ونژگانی، صورتمحور، صورتآیندگی، رویکرد مفهوم ونژگا  کليدی:
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 مقدمه -1

متأثر نز نیین  شناسی نمروز عمد،ازبا  کهی دنریم شناسی نظرمهم و نساسی در زبا   سه نظری

سیت. پيیرون  نیین 1گرن. یکی نز نین سه نظریه، نظری  صیورت(1181)دبيرمددم، سه نظریه نست 

نظریه معتددند که زبا  دنرنی خاستااه و منشأ ذن،ی و زیستی نست و نظامی نست ساختمند و 

نظری  دوم نظریی   (.هما )مر،بط نست همتشک  نز ،عدندی حوزة مستد   و بهگونه که مریاضی

بررسیی و  1فیتزبیا  رن بایید در با گرنییی معتددنید کیهنست. پيرون  نظری  ندش 2گرنییندش

ویود خاریی  دننند که بدو  سخنورن می نی برنی نیجاد نر،باط،حلي  کرد. آنها زبا  رن وسيله

یکرد بينابينی بیين نست که پيرون  آ  برنی زبا  یك رو 4ندنرد. سومين نظریه، نظری  شناختی

گرن دو دیدگاه یا رویکیرد شناسا  ندش، زبا بارهین ندر  (.8هما : )قائ  هستند  6و ندش 0صورت

 8محیورمحیور، مفهوم. به دیدگاه ندش9محورو دیدگاه ندش 7محورمتفاوت دنرند. دیدگاه صورت

گرنیی نظری  ندشمحور در چارچوب رویکرد مفهوم(. Bardovi-Harling, 2005) گویندنيز می

و حالیت دوم،  15حالت نول، صورت به ندش :شود. در نین رویکرد دو حالت ویود دنردمطرح می

صورت زما  حال ساده بیه کاربردهیای آ  مثلا . در حالت نول نز یك صورت، 11ندش به صورت

ز شود( و در حالیت دوم نپردنزیم )یعنی صورت حال ساده با چه مفاهيمی بيا  میدر یمله می

پیردنزیم کارگيری آ  در یملیه مییههیای بینز مفهوم آینده بیه رو  مثلایك ندش یا مفهوم، 

(ibid) .آموزن  در زبا  مادری خیود مفهیوم زیرسیاختی رن دوممحور، زبا مطابق رویکرد مفهوم

نند( و پس نز آ  در زبیا  دوم نيیز بایید عنصیر زبیانی ،ر یك زبا  رن یاد گرفتهدنرند )زیرن پيش

 (.1455)صحرنئی، یدیدی رن برنی بيا  آ  مفاهيم پيدن کنند 

کارگيری مفهوم آینیده در زبیا  فارسیی آموزن  خاریی همونره در بهمثال، فارسی عنون به

 های زیر نشاره کرد:،ون  به نمونهدهند که میهای خاصی نز خود نشا  میویژگی
 

                                                           
1. formalist theory  
2. functionalism 
3. context 
4. cognitive theory 
5. form 
6. function 
7. form-oriented 
8. function-oriented 
9. consept-oriented 
10. Form-to-function 
11. Function-to-form 
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 [مددما،یآموز روس ی سطح فارسی]به سفر روم.  فردن. من 1
 [ميانیآموز چينی ی سطح پيشفارسی]به چين رفتن.  زودیبه. ما 2
 [آموز چينی ی سطح ميانیفارسی]آمد ، شما هم آمد .  فردن. نگر من 1
 خونهید ن،فاق نست، نویسندگی مث  خلاقيت به مربوط کارهایشا  که دیار هایزمينه در کار . نین4

 [شرفتهسطح پي آموز روس یفارسی] .نفتاد
 

آموزن  خاریی، ما نوشته ییا گفتی  رام نشکالات صرفی و ساختاری در ،وليدنت فارسیعلی
های فیوق شویم و در درك آنها مشکلی ندنریم. همچنیين بیا ملاحظی  نمونیهآنها رن متویه می

 ،ر باشد، آنها نز ونژگانی کیه بیارآموزن  پایين،ون  نظهار دنشت که هرچه سطح زبانی فارسیمی
کنند و با پيشروی سطح زبانی آنها دسیتور ندشی بيشتری دنرند )مانند فردن( بيشتر نستفاده می

  نصلی پژوهش حاضر نین نست که رویکیرد لأمس (.Ellis, 2013)گردد ،ر میزبا  آنها نيز انی
آموزن  های فارسییکارگيری مفهیوم آینیدگی رن در نوشیته،ونند نحوة بهمحور چاونه میمفهوم

اریی ،بيين کند. در حديدت، ناارندگا  نین یستار در صددند ،ا بیا مبنیا قیرنر دند  حالیت خ
صورت( به نین پرسش پاسخ دهند کیه آییا  ←ندش  محور یعنی )مفهوم/دوم نز رویکرد مفهوم

مرنحیی  رویکییرد  بییرمبتنیآموزن  خییاریی های فارسیییبازنمییایی مفهییوم آینییدگی در نوشییته
در نیین  هار. برنی دستيابی به پاسخ نین پرسش، پس نز بررسی پژوهشمحور نست یا خيمفهوم

پیردنزیم. محیور میزمينه، نخست در بخش چارچوب نظری پژوهش به معرفیی رویکیرد مفهوم
کنيم. سپس نبعاد نین رویکرد و مرنح  یادگيری هر مفهوم زبانی رن در چارچوب آ  بررسی میی

پیردنزیم. پیس نز آ ، هیوم آینیده در زبیا  فارسیی میهای مختلف مفدر ندنمه، به بيا  صورت
آموزن  خاریی رن در هم  سطوح زبیانی )مدیدما،ی، ميیانی و پيشیرفته( بررسیی نوشتار فارسی

های بيیا  آینیده رن مطیابق چیارچوب رویکیرد کارگيری مفهوم آیندگی و صورتکنيم و بهمی
کنيم. در نهاییت ی ،بيیين مییدهندة آ  به صورت کيفیی و کمیمحور و مرنح  ،شکي مفهوم

سنجيم. هد  نهایی پژوهش نین نست که نخسیت نحیوة بازنمیایی بسامد رخدندشا  رن نيز می
آموزن  خاریی رن ،شریح نماید و دوم نینکه نشیا  دهید کیه مفهوم آیندگی در ،وليدنت فارسی

 کند.  ن میآموزن  خاریی ،جلی پيدهایی در ،وليدنت فارسینین مفهوم زبانی به چه صورت
 

 پیشینۀ پژوهش -2

محور برنی آموز  و یادگيری زبیا  رویکرد مفهوم»در نثری ،حت عنون  ( 2012) 1هی وو  لی
های نخيیر، محددیا  زبیا  دنرد که در سالنظهار می« دوم: آموز  نفعال مرکب زبا  نناليسی

                                                           
1. Hyewon Lee 
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صحيح دسیتور زبیا  های زبانی، فرهنای نیتماعی و شناختی بر نهميت آموز  دوم نز دیدگاه
های آموز  نفعال مرکیب نند. نین مطالعه گزنرشی نز کلاسبرنی یادگيری زبا  دوم ،أکيد کرده

نسیاس نظریی  آموزشیی هیا برمحور نسیت. طرنحیی کلاسفهومزبا  نناليسی بر پای  دیدگاه م
و  1شیدگی، کلامی2شدگیمحور نست که مفاهيم نصلی آ  )درونیو رویکرد مفهوم 1ویاو،سکی

کیا  و ليویژه نستعاره مفهیومی شناختی به( نست. محتونی دروس نز مفاهيم زبا 4بندیصورت
در نظر گرفته شد. نهدن  کلاس برنی بریسیته  (1987) یانسو و طرحونرة  (1980) 0یانسو 

هیای مند مفاهيم نفعال مرکب و ،دوییت درك مفهیومی فرنگيیرن  نز طرییق فعاليتکرد  نظام
نی، فرنگيرن  با مفاهيم و معنای سیه حیر  دقيده 05یلسه کلاس  6بود. در  مختلف یادگيری
(over, up,out)  .معلم در نین دورة آموزشی حضور دنشتند. عملکیرد فرنگيیرن   21آشنا شدند

صورت کيفیی و کمیی بیرنی بررسیی پيشیرفت آنهیا های کلاسی و ،کاليف درسی بهزمو در آ
نی بودنید کیه بیرنی نرزییابی هیای چندگزینیهام  آزمو های کمی شیو،حلي  شد. دندهه،جزی

ند. مجموعی  شیدهیای متنیوا نسیتفاده فرنگيرن  در ننتخاب یك فع  مرکب مناسیب در بافت
های کيفی نيز نز طریق بيا  شیفاهی، ،عیاریف و فعاليیت ،وضیيحی بیه دسیت آمید. نیین دنده

ری طرنحی شده بود. نتایج نشیا  ها برنی آشکارسازی ،أثير آموز  و ،دویت روند یادگيفعاليت
محیور، بیه درك بهتیر فرنگيیرن  در نفعیال مرکیب بیه روشیی مینظم و دند که آموز  مفهوم

آموزن  رن ،ر شده بیود و ،وییه زبیا کند. ،وضيحات آنها نز نظر معنایی انیمند کمك میقاعده
یهیت سیودمند های دستوری نفعال مرکب یلب کرد. نین نیوا رو  نز آ  به مفهوم و ویژگی

 ،ونند درك مفهومی، ،فکر نظری و کاربرد عملی رن نر،دا بخشد. نست که می
مورد آموز  دسیتور زبیا  و شناسیایی بهتیرین و های زیادی درهای گذشته، بحثدههدر 

رام رویکردهیای مختلفیی کیه در نیین بیاره . علینستهمؤثر،رین رو  آموز  آ  مطرح شد
آموزن  دومدر پژوهشیی نشیا  دندنید کیه زبیا ( 2019) نلدینزین، هارو  و همعرفی و نیرن شد

های زبانی صحيح بیرنی ،یأمين نيازهیای نر،بیاطی نسیتفاده ،وننند نز عبارتطور ،دریبی نمیبه
آموزن  دوم،ونند در نر،دیا و کمیك بیه زبیا محور نيز میرو، رویکرد آموزشی مفهومکنند. نزنین

يم دستوری مناسب باشد و همچنين دستيابی به نر،باط بيشیتر و برنی درك و نستفاده نز مفاه

                                                           
1. Vygotsky 

2. internalization 

3. verbalization  

4. materialization 

5. Lakoff and Johnson 
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محیور بیا هید  بررسیی ،وننیایی نیین مؤثر،ر رن فرنهم آورد. نین مداله بر نصول رویکیرد مفهوم
های سیاختاری رن در پیی دنرد، بلکیه، رو، نه ،نها درك عميق صیورترویکرد ،مرکز دنرد. نزنین

 بخشد.آموزن  ،سهي  میدوما مفهوم و کاربرد آنها رن در ميا  زب
شدة وییدیویی نز های ضبطپژوهشی با نستفاده نز دندهدر  (2013) 1ویليامز، آبرنهام و آزنرولا

،ا با بررسی نییزنی نیین چیارچوب نز منظیر معلمیا  ند ها و مشاهدنت کلاسی کوشيدمصاحبه
د. هید  نصیلی نیر کمیك کنمحوکار فرننسوی و نسپانيایی به مطالعه دربارة رویکرد مفهوم،ازه

پژوهش، فهم نین نکته نست که معلما  چاونه و ،یا چیه حیدی نیین رویکیرد آموزشیی رن بیا 
 2رو، ،مرکز پژوهش بر آموز  نمیود فعی دننند. نزنینآموز  یك کتاب دستور زبا  همسو می

  های درسی معمولا قوننين لازم رن بیرنی ییادگيری زمیا  گذشیته بیدو،عيين شد. زیرن کتاب
برخیی نز معلمیا   دهددهند. نین پژوهش نشا  میمود فعلی نرنئه میمند ن،وضيح مفهوم نظام

ی بيشیتری هایی که بیا آنهیا آشینایدهند نز رو کار ،ریيح میبا،جربه و برخی نز معلما  ،ازه
 د.آموزن  مفيد نباشلدوه برنی زبا باها ممکن نست نین پژوهشچند دنرند نستفاده کنند، هر

گییزنر  یییامعی نز مشییکلات مویییود در آمییوز  زمییا  آینییده بییه  (2015) 1هيمکیید
بیا  ویکنید. هیایی رن در نیین زمينیه بيیا  میح دهید و رنهآموزن  خاریی نرنئیه مینناليسی

آموزن  نز سیاختارهای زمیا   مید زبیاآنستفاده نز پرسشنامه دلای  ممکن بیرنی نسیتفادة ناکار
آموزن  نز دننش خود در یك موقعيیت نر،بیاط بهره نبرد  زبا  زبا  نناليسی و همچنين آیندة

 کند:،رین موننع نشاره میعمده عنون بهونقعی رن بررسی کرد. وی به مونرد زیر 
 مفهوم آینده  آموز  و نرنئ (1

 نستفاده نکرد  نز دستور آموزشی  (2

نستفاده کنید ،یا  شناختی و زبانی مناسبیشناختی، یامعههای رون دستور زبا  باید نز ینبه (1

 آموزن  بيا  کند.،وضيحات زبانی رن برنی زبا 

آموزن  ،حیت ،یأثير سیاختارهای های مادری و زبا  نناليسی، زیرن نناليسیی،دنخ  بين زبا  (4

 زبا  مادری خود هستند.

نناليسی و ساختارهای دسیتوری آ  در زمیا  آینیده. زییرن ،عیدند کیاربرد و  پيچيدگی زبا  (0

 تفاوت نست.های آ  منشانه

                                                           
1. Williams, Abraham & Azarola 

2. verb aspect 

3. Kadhim 
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وییژه زمیا  های آموز  ساختارهای دستوری به نتایج پژوهش ضرورت ،جدیدنظر در رو

های دیار، معلما  زبا  باید نز دیدگاهعبارتد. بهرکها و منابع آموزشی رن ،أیيد آینده در کلاس

ایی آموزشی یدید نستفاده کنند ،ا فرنیند همزما  آموز  و یادگيری رن بهبیود بخشیند و ،وننی

مد نز ساختارهای مختلیف زمیا  آطور کارنی نر،دا یابد که بتوننند بهونهآموزن  باید به گدومزبا 

آینده در هر موقعيت نر،باطی نستفاده کنند. دیر زمانی نست که بيا  آینده به طیرق گونیاگو  

 . ،حديدیا،ی در نیین بیاره بیه ثمیرنسیتهشناسیا  رن بیه خیود یلیب کردنظر محددیا  و زبا 

 کنيم. که به آنها نشاره می نستهرسيد

به بررسی دو حالت نز نظهار آینیده در زبیا  نناليسیی، یعنیی ( 1995) 1دیکلرك و دیپریتر

will یا  نسیتههای گوناگو  پردنختند. نین مطالعیه سیعی دنشتو زما  حال ساده در موقعيت،

 ظریفی رن که بين کیاربرد آنهیا های معنایی،وزیع نابرنبر نین صورت رن ،وضيح دهد و نيز ،فاوت

 .  کند،بيين  یابددر یك موقعيت ونحد بروز می

هیا ست، ،مرکز نیین پژوهشدگی پيدنگونه که نز پيشين  ،حديدات پيرنمو  مفهوم آینهما 

های های نناليسی و فرننسه و آلمانی نست. بررسی نحوة بازنمایی نین مفهیوم در صیورتبر زبا 

،ونند به درك ونقعی نین مفهیوم و نحیوة بازنمیایی آ  کمیك زییادی يز میها نزبانی سایر زبا 

. نسیتهساز زبا  فارسی نيز ،حديدات متعددی شدهای آیندهکند. دربارة مفهوم آینده و صورت

. نسیتهنفعال آینده رن با ساختار )مصیدر خونسیتن ب بین ماضیی( معرفیی کرد (1185: 20)ننوری 

های فارسیی و م و زبا طور عاههد  بررسی زما  آینده در زبا ، ب در پژوهشی با( 1194)صحرنئی 

طور خیا،، بیه موضیوا نساسیی مفهیوم آینیدگی در زبیا  و ،طیابق آ  بیا ونقعيیت نناليسی به

نست که زما  گذشته به لحیا  نینکیه ایج مستخرج نز نین مداله حاکی نت .پردنزدن  میکاربردی

  نست، دنرنی مفهوم نست. نما آینده دنرنی وضیعيت مبهمیی ،جربه شده و ذهن قادر به بازیابی آ

ه زمیا  گيرد، دیایر آینیده نيسیت بلکینست. زیرن به محض نینکه در قلمرو ،جارب ننسا  قرنر می

گاه مفهوم مطلدی ،حت عنیون  آینیده در ،جیارب ننسیا  قیرنر ، هيچ،رحال نست؛ به عبارت ساده

  درك نسیت چیو  بخشیی نز آ  بیا ماهيیت زمیا  حیال گيرد. نما نین زما  برنی ننسا  قابنمی

نز نیین طرییق بیر نهميیت  )همیا ( شیود. صیحرنئی)ساده یا نستمرنری( برنی ننسا  ملمیوس می

های زبانی ايرآینده همانند حال ساده و حال نستمرنری برنی بيا  مفهوم آینیدگی ،أکيید صورت

کنو  ، ،یانسیتهمفهیوم آینیده شد رام ،حديدیات متعیددی کیه دربیارة سیاختار وورزد. علیمی

                                                           
1. Declerck & Depraeter 
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،حديدییات بسییيار ننییدکی دربییارة نییین سییاخت و مفهییوم در چییارچوب رویکردهییای بریسییت  

علاوه، ،اکنو  مفهیوم آینیدگی فارسیی در . بهنستهمحور شدآموزی، مانند رویکرد مفهومدومزبا 

رسیی گفتیاری، کیه مفهیوم آینیدگی در فا. نزآنجانستهمحور بررسی نشدچارچوب رویکرد مفهوم

بندی ايرآینده، گاهی به صورت حال سیاده ییا حیال نسیتمرنری دنرد، در پیژوهش عموما صورت

 پردنزیم.آموزن  خاریی میحاضر، به بررسی نحوة بازنمایی نین مفهوم در نوشتار فارسی
 
 محوررویکرد مفهوم -3

دش، مفهوم ییا معنیا در شود، یك ننيز ناميده می 1محور، که گاهی معنامحوردر رویکرد مفهوم
شیود. بیه بيیا  دیایر، در رویکیرد های مختلف بيا  آ  بررسی میشود و شيوهنظر گرفته می

محور مسير یا یهت، نز ندش به صیورت نسیت. در نیین رویکیرد، مفهیومی کیه بررسیی مفهوم
 ،یری نز آ  مثی ییا زیرمفهیوم یزئی 2؛ مانند مفهوم کیلا  زمیا دنردنی شود نهميت ویژهمی

 (. Van Patten & Williams, 2015)آیندگی 

شیود کیه ،ون  گفت که مفهوم زما  به چنیدین صیورت بيیا  مینساس نین رویکرد میبر
و  7، ونیدهای زمیا 6، قيدهای زما 0، ویه ونژگانی4، ویه دستوری1نند نز: زما  دستوریعبارت
آموزن ، در نثیر ،جربی  مدومحور نیین نسیت کیه زبیا . نص  بنيادی در رویکرد مفهوم9گفتما 

شا ، به ،مام مفاهيم معنایی دسترسی دنرند. مطابق نین دییدگاه، کسیانی کیه شناختی و زبانی
گيرنید، نيیازی شا  رن فرنمیخلا  کودکانی که زبا  نولآموزند، بربا  دوم/ خاریی رن مییك ز

ها و نبزنرهیای دنرند، شیيوهندنرند. آنچه آنها نياز  8نیهای زیرساختی و ریشهبه یادگيری مفهوم
 (. Klein, 2009) خا، بيا  آ  مفهوم در زبا  یدید نست

نسیت. نیین مفهیوم ممکین  آموززبیا  نياز مفهومی، هر یادگيری آااز ندط  رویکرد، نین در
های هیر ییك نز نیین نست زما ، مکا ، نریاا، ویه، شیرط، سیببيت ییا یکیی نز زیرمجموعیه

هیایی نز مفهیوم کیلا  زیرمفهوم عنون بههای حال، گذشته و آینده  ها باشد؛ مانند زمامفهوم

                                                           
1. meaning- oriented 

2. time 

3. tense 

4. grammatical aspect 

5. lexical aspect 

6. temporal adverbials 

7. temporal particles 

8. discorse 

9. underlying concepts 
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هیایی نز مفهیوم زیرمفهوم عنون بیهزما ؛ ضميرهای فاعلی، مفعولی، نشاره، شخصی و ننعکاسی 
کنید ،یا نبزنرهیای آموز به مفهوم خاصی نياز دنشته باشد، ،لا  می. وقتی که زبا 1کلا  نریاا

گرن محوریت ندش و معنیا در فرنگيیری مای  هم  رویکردهای ندشبن بيا  آ  رن نيز یاد بايرد.

نصول کليیدی نیین  (196 :1991) 2زبا  و ساختارهای زبانی نست. بنابر نظر کورما  و کيلبور 
. ب( صیورت در 1گونه بيا  کیرد: نلیف( زبیا  در خیدمت نر،بیاط نسیت،ون  نینرویکرد رن می

   4خدمت ندش نست.
آموزن  ،وییه دنرد. بیه به هم  نبزنرهای بيیانی میورد نسیتفادة زبیا محور رویکرد مفهوم
هیای طیور خودکیار بیه ،حلي ،حلي  صورت به ندش به» (217 :1984) 0عديدة لانگ و سا،و

آموزن  رن شود. زیرن هم  نبزنرهیا و رنهبردهیای میورد نسیتفادة زبیا منتهی می 6چندسطحی
یك ندش یا مفهوم زبیانی بیر هیم ،یأثير متدابی   های بيا شيوه«. دهدمورد بررسی قرنر می

شود. یکیی نز های زبانی میها و ندشگذنرند و نین باعث نوعی ،عادل و ،ونز  بين صورتمی
های مختلف بيا  یك مفهیوم نسیت کیه شيوه 7آموزی، بازآرنیی مستمرهای نصلی زبا بخش

نز پيشرفت زبیانی، چاونیه  دهد آ  مفهوم، در هر لحظه و بافتی و حتی هر سطحینشا  می
های مختلیف ی زبانی و شيوههاساز فرنگيری مفهومشود. به بيا  دیار، ،عام  زمينهبيا  می
هیر مفهیوم  (،ibid)پتن و ویليامز و  نعتداد (.Van Patten & Williams, 2015)ست بيا  آنها

، مرحلی  9بردشیناختیمحور دنرنی سه مرحله نست. مرحلی   کارزبانی در چارچوب رویکرد مفهوم
آموز مفهوم رن در قالیب زبیا  نول . در مرحل  کاربردشناختی، زبا 15ونژیساختو مرحل   8ونژگانی

گيرد. برنی نمونیه می یاد 11شمولی مر،بط با مفهوم زما  مانند نص  ،ر،يب ،دویمیو نصول یها 
(. نیین مرحلیه دنیا رفت تصادف کرد و ازباید گفت ) ،(از دنیا رفت و تصادف کرد،ون  گفت )نمی
شیود. در نینجیا نصول هماانی یك ،ر،يب ،دویمی نست، مرحله رشد نيیز ناميیده می برمبتنیکه 
نی که فرد نز یها  خارج به دسیت آورده نيیز ن،کیا ،ون  نظهار دنشت که نین رویکرد به ،جربهمی

                                                           
1. reference 

2. Coorman and Kilborn 

3. language serves communication 

4. form serves function 

5. Long and Sato 

6. multi-level analysis 

7. permanent reorganization 

8. pragmatic stage 

9. lexical stage 

10. morphological stage 

11. the principle of calendar order  
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آموز پییس نز بییا آموز بيشییتر نز ،وليیید  نسییت. زدنرد. در مرحلیی  کاربردشییناختی درك زبییا 
کنید و سازی مفهوم در زبا  نول خود، برنی بيیا  آ  مفهیوم در زبیا  دوم، ونژه ننتخیاب میفعال

 عنون بیهها وییود دنرنید. یعنیی ها و پيونددهندهشود. در نین مرحله ونژهونرد مرحل  ونژگانی می
سپس، حالا، قبل، بعد و ی مانند )های( و همچنين پيونددهنده... فردا، دیروز، امروز وهای )نمونه ونژه

شیود. در نیین می ونژیسیاخت( ویود دنرد. در ندنمه، پس نز گذر نز مرحل  ونژگانی، ونرد مرحل  ...
شود و ،کونژهیای دسیتوری در نیین مرحله، مفهوم زما  با عناصری مانند زما  دستوری بيا  می

کییه مسییير یییادگيری در رویکییرد  ،ییون  گفییتبنییابرنین، می .(ibid)شییوند مرحلییه فرنگرفتییه می
آموز یك ،جرب  پيشين دنرد، سیپس ییك ،جربی  نیو در زبیا  گونه نست که زبا محور نینمفهوم

دهد و زمیانی کیه ،جربی  آموز میکند. ،جرب  پيشين دننش مفهومی نول رن به زبا یدید پيدن می
آموز در نیین مسیير زبیا گيرد. کند، دننش مفهومی دوم/ یدید شک  میزبانی یدید دریافت می

کند ،ا بتونند به میرور زمیا  بیه دننیش مفهیومی دوم/ های زیادی کسب میکند و ،جربهخطا می
 (.1455)صحرنئی،  نسته  نین گفتیدید دست یابد. نمودنر زیر معرّ

 

  ،جرب  پيشين
 ،جرب  یدید با زبا  یدید

 
 دننش مفهومی دوم/ یدید

 )دننش مفهومی نول(

 محورآموزی بر نساس رویکرد مفهومدوممسير یادگيری در زبا  -1دنر نمو

بندی مفهییوم آینییدگی در ،وليییدنت نوشییتاری پییيش نز بررسییی نحییوة بازنمییایی و صییورت

بندی( آ  در زبیا  صیورتبتدن با نین مفهیوم و نحیوة بيیا  )آموزن  خاریی، لازم نست نفارسی

 فارسی بيشتر آشنا شویم.
 
 ده در زبان فارسیزمان آین -1- 3

کیار نی که مربیوط بیه آینیده نسیت بیهامهزما  آینده در زبا  فارسی برنی بيا  رویدندی یا برن

کیه در  نسیتههای مختلفی بيا  شدرود. مفهوم زما  آینده در منابع زبا  فارسی به صورتمی

 کنيم.ندنمه به آنها نشاره می

 الف( قیدهای زمان

های آینده ـ دو مـاه دیرـر ـ در سـا  ۀ)فردا ـ به زودی ـ هفتقبي  در زبا  فارسی قيدهایی نز 

رسیانند روند و مفهوم زما  آینیده رن میبرنی مشخص کرد  زما  آینده به کار می آینده  و ...(

 .نسته. نین قيدها در یملات آیندة زیر آمد(212: 1167)ننوری و نحمدی گيوی، 
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 .یدآمیبه ،هرن   ،ا ده روز دیار. حامد 0

 شود.،زئين میفضای نمایشااه با پوسترها و بنرهای ،بليغا،ی  فردن. 6

 .آیدمییمهور روسيه به نیرن  رئيس هفت  آینده. 7

،یون  گفیت کیه زمیا  حیال سیاده نسیت. می 7و  6، 0های ها در یملهساختار هم  فع 

 در یمله همرنه نست. نستفاده نز قيدهای ونژگانی برنی نمایش زما  آینده با زما  حال ساده 

 ب( زمان حا  ساده در مفهوم آینده

رود و کیار مییساده( هم برنی بيا  زما  حال به نستفاده نز زما  حال ساده و نینکه فع  )حال

 هم زما  آینده. 

فع  با زما  حال سیاده رن نز لحیا  معنیی و کیاربرد بیه یکیی نز  (04: 1196) مشکوةنلدینی

؛ به نین معنی که فع  هميشه یا برنی مدت خاصیی نستهنسبت دند مفاهيم رویدند عاد،ی فع 

 دهد. مانند یملات زیر:طور مکرر روی میبه شک  عادت و به
 .روندمی. دننشجویا  هر روز به کتابخانه 9

 .روممی. من فردن به مدرسه 8

در  9، ساختار فع  هر دو یمله )حیال سیاده( نسیت. نمیا یملی  8و  9با ،ویه به یملات 

نفتد. بنابرنین فع  )حال سیاده( هیم بیرنی بيیا  در زما  آینده ن،فاق می 8زما  حال و یمل  

 رود و هم زما  آینده.زما  حال به کار می

کارکردهییای مختلییف )حییال سییاده در مفهییوم آینییده( نسییت.  12و  11، 15سییه یملیی  

ها و بیـان تصـمی )، (11یملی   ،قـو  دادن) (،15یملی   ،بینی کردنپیش)کارکردهایی ماننید 

. در هر سه یمله فع  به صورت )حال ساده(، نما در مفهیوم آینیده (12یمل   ،های آیندهبرنامه

 .نستهآمد
 ؟نفتدمی. به نظر شما در آینده چه ن،فاقی 15

 .کنمورز  می. نز نین به بعد هر روز 11

 .رویممی. ما نمشب به سينما 12
 

 آینده پ( زمان حا  استمراری در مفهوم

: 1167)ننوری و نحمدی گيوی،  شودزما  حال نستمرنری در مفهوم آینده به صورت زیر ساخته می

   نین صورت زبانی نست.معرّ 11یمل  شمارة  .(62
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 فاع  ب

 دنرم / دنریم

 دنری / دنرید          ب می ب بن مضارا ب  شناسه          

 دنرد / دنرند
 

 .روم به پارك. من دنرم می11

 ت( صورت التزامی در مفهوم آینده

نز لحا  معنی و کاربرد به مفهوم آینده نيز صورت نلتزنمی  (07: 1196)ةنلدینی بنابه گفت  مشکو

 کند.نشاره می

 فاع  ب

 خونهيمخونهم / میمی 

 خونهيد            ب  مضارا نلتزنمی            خونهی / میمی

 خونهندمیخونهد / می

 خونهيم به ،بریز برویم.می . ما14

 شود( همراه با فعل اصلیتوان یا میفعل وجهی )می ث(

شیود( بیه ،ون / میهای ویهی )می، مفهوم آیندگی رن به صورت ،رکيب فع 16و  10یملات 

 دهند.همرنه فع  نصلی نشا  می
 شو .هرفت خونشه می. نمشب 10

 گيری کرد.،صميم ،ون میح در مناطق دیار . پس نز نین، نسبت به ندنم  نیرنی نین طر16

 ج( فعل کمکی خواستن

خونهم( به معنی )درخونست کرد  یا طلب کرد ( نست. نمیا ، )خونه( در فع  )می17در یمل  

، )خونه( در )خونهم رفت( فع  کمکی نست که فدط )مفهوم زما  آینده( رن نشیا  19در یمل  

 دهد و معنای دیاری ندنرد.می
 خونهم.یك کتاب فارسی می . من17

 خونهم رفت.. من به کلاس زبا  فارسی 19

،ون  به نلایوی سیاخت دسیتوری زمیا  آینیده بیه همیرنه فعی  کمکیی در نین قسمت می    

 نشاره کرد.« خونستن»
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 فاع   ب

 خونهم / خونهيم                                                       

ب   ریش  گذشت  فع  نصلی               خونهی / خونهيد        

 خونهد / خونهند                                                        

 . من خونهم رفت/ ما خونهيم رفت18

 . ،و خونهی رفت/ شما خونهيد رفت 25

 . نو خونهد رفت/ آنها خونهند رفت           21
 

 روش پژوهش -0

ليلی و کاربردی نست که هد  آ  ميزن  بازنمایی مفهوم آینیدگی در ییك نین پژوهش نز نوا ،ح

آموزن  خاریی نست. برنی نیین محور در نوشتار فارسیچارچوب علمی دقيق یعنی رویکرد مفهوم

نی و آموزننی کیه زبیا  نول آنهیا چينیی، روسیی، عرنقیی، سیوریهمتن ناار  فارسی 05منظور، 

پيکیره در نظیر گرفتیه  عنون بیهدیدما،ی، ميیانی و پيشیرفته نزبکستانی بود در سطوح زبانی م

آموزن  نز پینج مليیت میتن نایار  فارسیی 05. بنابرنین، یامع  آماری نین پژوهش، نستهشد

متن ناار  در سطوح مدیدما،ی، ميیانی و پيشیرفته ننتخیاب  15مذکور نست که نز هر مليت، 

میتن نایار  و  1ار ، در سطح ميیانی متن نا 1نی که در سطح مددما،ی . به گونهنستهشد

آموزن  نز هر دو ینسيت ز  و مرد و شوند. فارسیمتن ناار  بررسی می 4در سطح پيشرفته 

، آزمیو  ،عيیين سیطح گرفتیه آموزیدند. برنی شروا دورة فارسیسال ننتخاب ش 44،ا  21 نز

زبا  فارسیی  یك ،رم ،حصيلی در مرکز آموز ، و پس نز مشخص شد  سطح زبانی نستهشد

مشییغول  88-89زبانا  دننشییااه علامییه طباطبییائی در نيمسییال نول ،حصییيلی بییه ايرفارسییی

 پيشرفت در چند مهیارت آموزن  آزمو یادگيری زبا  فارسی بودند. در پایا  دوره نيز نز فارسی

 آموزن  دنده شد ،ا نز ميا  آنها ییكموضوا به فارسی 4گرفته شد. در آزمو  پيشرفت ناار ، 

آموزن  خونسته شید موضوا رن به دلخونه ننتخاب کنند و دربارة آ  یك متن بنویسند. نز فارسی

،ا در یك ساعت متنی با سه ،ا چهار پارنگرن  بنویسند که در پارنگرن  نول مددمیه و کليیات رن 

های خییود رن ،وضییيح دهنیید و در پییارنگرن  آخییر هییای ميییانی نیییدهبيییا  کننیید، در پارنگرن 

آموزن  بیه دقیت های فارسییهیا، نخسیت نوشیتهگيری کنند. پس نز ،عيين پيکیرة دندهنتيجه

د. در گیام دوم، در سطوح مختلف زبانی نستخرنج ش های بيا  مفهوم آیندهبررسی شد و صورت

محیور ،عيیين و در نهاییت بسیامد نحوة بازنمایی نین مفهیوم برنسیاس مرنحی  رویکیرد مفهوم

 رخدندشا  بررسی شد.
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 هاحلیل دادهت -0

آموزن  خیاریی سیطوح هد  پژوهش حاضر چاونای بازنمایی مفهوم آینده در نوشتار فارسیی

چیين، کشیورهای آموزن  نوشیته نز فارسیی 05مددما،ی ،ا پيشرفته نست. بیرنی نیین منظیور، 

پيکرة پژوهش درنظر گرفته شد و نحوة بيیا  مفهیوم  عنون بهروسيه، عرنق، نزبکستا  و سوریه 

 4بندی شید. در بخیش چهیارم، گفتیيم کیه های مختلف آ  ،عيين و دسیتهگی و صورتآیند

آموزن  دنده شد ،ا دربارة یکی نز آنها متن بنویسند. موضوعات ناار  موضوا ناار  به فارسی

آل چیه هسیتند؟ دليی  خیود رن های ظاهری و نخلاقی نیدهی به نظر شما ویژگی1نند نز: عبارت
ها نم هستند؟ چرن؟ نگر نین شغ های دنيا کد،رین شغ دننيد خطرناكمی ی آیا2،وضيح دهيد. 

ی بیا پيشیرفت ،کنولیوژی نمکیا  1مد بالایی دنشتند، آیا حاضر به ننجام نین کارها هستيد؟ درآ
ها رن بايرند. آیا شما با نین موضوا مونفق هستيد یا مخیالف؟ ها یای ننسا دنرد در آینده، ربات

نید و خیود رن در ییك ی ،صور کنيید نز خیونب بيیدنر شیده4ین مورد بنویسيد. نظر خود رن در ن
بينيد. در آ  وضعيت چیه نحساسیی دنریید و بیرنی یزیرة دورنفتاده، ،نها و بدو  آب و اذن می

آمیوزن  هیر نطلاعات موضوعات ننتخابی آزمو  نایار  فارسیی کنيد؟ندنم  زندگی چه کار می

 .نستهانی به شرح یدول زیر دنده شدهای زبها و سطحیك نز مليت

 آموزن موضوعات ننتخابی آزمو  ناارشی فارسی -1-0یدول 

 موضوا ننتخابی آزمو  ناار  مليت ی سطح زبانی

 1و  1موضوعات شمارة  چينی ی مددما،ی و ميانی

 4و  1موضوعات شمارة  چينی ی پيشرفته

 1موضوا شمارة  روس ی مددما،ی

 1و  2و  1موضوعات شمارة  رفتهروس ی ميانی و پيش

 2و  1موضوعات شمارة  عرنقی ی مددما،ی و ميانی

 4و  2و  1موضوعات شمارة  عرنقی ی پيشرفته

 1موضوا شمارة  نزبکستانی ی مددما،ی

 4و  2موضوعات شمارة  نزبکستانی ی ميانی

 4و  1و  2موضوعات شمارة  نزبکستانی ی پيشرفته

 2و  1موضوعات شمارة  ميانینی ی مددما،ی و سوریه

 1و  2موضوعات شمارة  نی ی پيشرفتهسوریه
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آموزن  خیاریی های مختلف بيا  مفهوم آیندگی در نوشتار فارسیفرنوننی صورت 2-0یدول 

پيشیرفته در نظیر گرفتیه  بندی سه سطح زبانی مددما،ی، ميیانی ودهد. در نین دستهرن نشا  می

محور نمیایش های مفهوم زما  آینده طبق مرنح  رویکرد مفهومکارگيری صورتشده و ميزن  به

محور نسیت مرحل  نخست نز نصول رویکرد مفهومآنجاکه مرحل  کاربردشناختی، . نزنستهدنده شد

نند، بنیابرنین در آموزن  به درك و شناخت مفهوم آیندگی در زبا  نول خودشیا  رسیيدهو فارسی

 بررسی شدند. ونژیساختنین بخش مرنح  ونژگانی و 
 آموزن  خارییهای بيا  مفهوم آیندگی در نوشتار فارسییدول ،وزیع فرنوننی نمایش صورت -2-0یدول         

 
 

آموزن  خییاریی در سییطح مدییدما،ی، مشییخص شیید کییه های فارسیییبییا بررسییی در نوشییته

سیاز )قيید صیورت آینده 17زبانی برنی بيا  مفهوم آینیدگی ،نهیا نز  آموزن  در نین سطحفارسی

،ر،يیب، نییننند. بهساز )زما  حال ساده( در مرحل  ونژگانی نستفاده کردهصورت آینده 21زما ( و 

صیورت بيیا   عنون بهنز زما  حال ساده  درصد( 26/00)نز قيد زما  و  درصد( 71/44) به ميزن 

های آنهیا نند و نوا دیاری نز بيا  مفهیوم آینیده در نوشیتهگانی ،وليد کردهآیندگی در مرحل  ونژ

، نسیتههای دیار بيا  مفهوم آینیدگی بیه کیار نرفتویود ندنشت. نزآنجاکه در نوشتار آنها صورت

ها و قيیدها بیرنی ،وليید و بيیا  آموزن  خاریی در سطح مددما،ی نز ونژه،ون  گفت که فارسیمی

کیار زمیا  رن بیا زمیا  حیال سیاده بیه کنند. آنها در نوشتار خود قيدهایفاده میزما  آینده نست

آموزن  سیطح های مفهیوم آینیدگی در نوشیتار فارسییهای زیر گونه کاربرد صورتنند. نمونهبرده

 مددما،ی نست.
 . )قيد زما  ی زما  حال ساده(روممیکلاس به ،جریش  بعد از این.  22

 . )قيد زما  ی زما  حال ساده(شوممیرنی خونبيد  آماده من ب 2ساعت  بعدا.  21

 . )قيد زما  ی زما  حال ساده(کن میمن شما رن به شام دعوت  فردا.  24
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 )قيد زما  ی زما  حال ساده( کنی .میمرغ رن و قارچ رن نضافه  ده دقیقه بعد.  20

 زما  ی زما  حال ساده( . )قيدکن میقرآ  دعوت   شما رن به یلس بعد در ماه رمضان  .26

 . )قيد زما  ی زما  حال ساده(خوان میکنم، من درس پرسی میدوستانم نحونلنز  بعد از اینکه. 27

 . )قيد زما  ی زما  حال ساده(کن میمن یایی پيدن  بعد از این. 29

 (ساده حال زما  ی زما  قيد). کن میروان زیتو  رن نضافه بعدا . 28

 (ساده حال زما  ی زما  قيد). روممیفارسی  به درس فردا. 15

 . )قيد زما  ی زما  حال ساده(کنی می،ابه پياز سرخ در ماهی سپس. 11

آموزن ِ سطح ميانی نشا  دند که آنها در مرحل  ونژگانی بیه های فارسیبررسی و ،حلي  نوشته

بیرنی بيیا  مفهیوم نز زمیا  حیال سیاده درصید(  27/27)نز قيد زمیا  و  درصد( 85/15) ميزن 

میورد  17آموزن  سطح ميیانی دیار، در ،وليدنت نوشتاری فارسیبيا نند. بهآیندگی نستفاده کرده

. نسیتهکیار بیرده شدساز زما  حال ساده بیهصورت آیندهمورد  10ساز قيد زما  و صورت آینده

نمیی بیه ميیزن  سیاز صیورت نلتزهای آیندهنيیز نز صیورت ونژیسیاختآموزن  در مرحلی  فارسی

درصید(  91/1)و همچنیين فعی  کمکیی خونسیتن  درصد( 72/12) فع  ویهی درصد( 27/27)

کارگيری ساز بیرنی بیههای آیندهآموزن  سطح ميانی ،دریبا نز هم  صورتنند. فارسینستفاده کرده

فهیوم سیتمرنری در بيیا  مهای آنیا  نز زمیا  حیال ننند، نما در نوشتهمفهوم آیندگی بهره گرفته

،ون  چنين ،بيين کرد که پس نز سپری شید  . در نین خصو،، مینستهچشم نخوردآیندگی به

نند و شیده ونژیسیاختبیر حفیا نیین مرحلیه ونرد مرحلی  آموزن  عیلاوهحل  ونژگانی، فارسیمر

 های زییر،ر نيز برنی نشا  دند  زما  آینیده بهیره ببرنید. نمونیههای پيچيدهنند نز صورت،وننسته

 دهد.آموزن  سطح ميانی نشا  میهای مفهوم آیندگی رن در نوشتار فارسیکاربرد صورت
 . )قيد زما  ی زما  حال ساده(روندمیمرنسم نوروز به خانه عروس  بعد از.  12

 . )صورت نلتزنمی(بشودکه مهندیس  خواهدمی.  برندرم 11

برنی هر ،صميم باید هم دننا باشيم هیم مجیرب.  خواه  بروی میگيری . در پایا  نین متن، برنی نتيجه14

 )صورت نلتزنمی(

 . )فع  ویهی(تکرار کنند،مدید خان  خودشا   توانندمی. پس کودکا  10

 )فع  کمکی خونستن( خواه  داد.کنم و ندنمه . برنی رسيد  به نین هد  کوشش می16

 (. )صورت نلتزنمیبکن نین دو دیدگاه مدایسه  خواه می. نلا  17

 (ویهی فع ) توانند پیدا کنند.می. مردم در مدت هم  ،اریخ بهترین رنه برنی خارج نز مشک  19

 (نلتزنمی صورت). بکن نظر خودم رن بيا   خواه می. من 18
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 (ساده حال زما  ی زما  قيد). کنندمینماز همدیار رن ،بریك  بعد از. 45

 ما  حال ساده(. )قيد زما  ی زپوشندمیعدد نناشتر  بعد از. 41

آموزن  سیطح دهید، در نایار  فارسیینمیایش می 2-0گونه که یدول ،وزییع فرنوننیی هما 

و زمیا  حیال سیاده درصید(  20/12)پيشرفته در مرحل  ونژگانی، ميزن  نستفاده نز قيیدهای زمیا  

صیورت نلتزنمیی،  درصید( 95/20)نيیز  ونژیسیاختخورد. در مرحلی  می چشمبه درصد( 01/14)

کییاربرد « خونسییتن»فعیی  کمکییی درصیید(  85/12)فعیی  ویهییی و در نهایییت  درصیید( 01/14)

آموزن  نفیزنیش دهند که در نین مرحله، دننش زبا  فارسییِ فارسییها نشا  می. نین دندهنستهدنشت

های نمونیه نند.کارگيری مفهوم آیندگی رسیيدهدر به ونژیساختیافته و به ميزن  بيشتری نز مرحل  

 دهد.آموزن  سطح پيشرفته رن نشا  میهای مفهوم آیندگی در نوشتار فارسیبرد صورتزیر کار
 . )قيد زما  ی زما  حال ساده(گیرندمیها رن ها یای ننسا با پيشرفت فناوری رباط آینده. در 42

 (نلتزنمی صورت). بده ،صویر ونقعی نیرن  رن به مردم چين و حتی یها  نشا   خواه می. من 41

 ها نيستند. )فع  ویهی(،ر نز ننسا ها نصلا قویکه رباط توانی  برویی میبا هم  نین دلای   پس .44

 (خونستن کمکی فع ). خواهند کردهای خودکار رن نستفاده . در صنایع ماشينی مردم بيشتر دستااه40

خواهـد سیت، ن،فیاق های دیار که کارهایشا  مربوط به خلاقيت مث  نویسیندگی ن. نین کار در زمينه46

 . )فع  کمکی خونستن(افتاد

 صیورت). کـن با نین نهدن  پيش بروم ،ا روزی بیرنی همکیاری چیين و نییرن  خیدمت  خواه می. 47

 (نلتزنمی

 . )فع  کمکی خونستن(خواهد کردهای شغلی در نین زمينه نیجاد . به علت نین کار کمبود فرصت49

 (نلتزنمی صورت). اش بیك پ  بين چين و نیرن   خواه می. 48

 کار خود رن آسا  کند. )فع  ویهی( تواندمی. با کمك علم ننسا  05

)قيید زمیا  . کن میبه دیارن  هم کمك  سپس. هد  زندگيم نین نست که در نبتدن آرزویم برآورد و 01

 ی زما  حال ساده(
ی مفهیوم نطلاعیات کلیی نز ميیزن  بازنمیای 2-0شود در یدول گونه که مشاهده میهما 

رو، زمیانی کیه بیه نطلاعیات نسیت. نزنیینآموزن  خاریی بررسی شدهآیندگی در نوشتار فارسی

،ری دسیت کنيم، بیه نطلاعیات دقيیقمی ها مرنیعهدرو  نین یدول متناسب با ،فکيك مليت

 پردنزیم.یابيم که در ندنمه به ،حلي  آنها میمی
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 آموزن  چينیهای بيا  مفهوم آیندگی در نوشتار فارسییدول ،وزیع فرنوننی نمایش صورت -1-0یدول

 
 

آموزن  های مختلف بيا  مفهیوم آینیدگی رن در نوشیتار فارسییفرنوننی صورت 1-0یدول 

بندی در سه سطح زبانی مددما،ی، ميانی و پيشیرفته ميیزن  دهد. در نین دستهچينی نشا  می

محیور نمیایش دنده نحی  رویکیرد مفهومهای مفهوم زما  آینیده مطیابق مرکارگيری صورتبه

آموزن  چينی در سطح مددما،ی مشخص شد که آنها های فارسینست. با بررسی در نوشتهشده

صیورت  0سیاز )قيید زمیا ( و صیورت آینده 0در نین سطح زبانی برنی بيا  مفهوم آیندگی نز 

 05،ر،يیب بیه ميیزن  )نییننند. بیهساز )زما  حال ساده( در مرحل  ونژگانی نستفاده کردهآینده

عنون  صورت بيا  آینیدگی در مرحلی  درصد( نز زما  حال ساده به 05درصد( نز قيد زما  و )

آموزن  چينی در سیطح ميیانی نشیا  دند کیه های فارسینند. بررسی نوشتهونژگانی ،وليد کرده

درصد(  نز زمیا   6/26درصد( نز قيد زما  و همچنين ) 6/26آنها در مرحل  ونژگانی به ميزن  )

سیاز های آیندهونژی نيیز نز صیورتآموزن  در مرحل  ساختنند. فارسیحال ساده نستفاده کرده

درصد( و فعی  کمکیی خونسیتن  11/11درصد( ، فع  ویهی ) 6/26صورت نلتزنمی به ميزن  )

طح آموزن  چينیی در سی، در ناار  فارسی1-0نند. مطابق یدول درصد( نستفاده کرده 66/6)

درصد( و زما  حال سیاده  42/21پيشرفته در مرحل  ونژگانی، ميزن  نستفاده نز قيدهای زما  )

درصید( صیورت نلتزنمیی،  71/10ونژی نيز )خورد. در مرحل  ساختچشم میدرصد( به 14/7)

 نست.کاربرد دنشته« خونستن»درصد( فع  کمکی  29/14درصد( فع  ویهی و ) 42/21)
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 آموزن  روسهای بيا  مفهوم آیندگی در نوشتار فارسیوزیع فرنوننی نمایش صورتیدول ، -4-0یدول

 
 

آموزن  های مختلف بيا  مفهیوم آینیدگی رن در نوشیتار فارسییفرنوننی صورت 4-0یدول 

بندی در سه سطح زبانی مددما،ی، ميانی و پيشرفته ميیزن  دهد. در نین دستهروس نمایش می

محیور نمیایش دنده هوم زما  آینیده مطیابق مرنحی  رویکیرد مفهومهای مفکارگيری صورتبه

آموزن  روس در سطح مددما،ی مشخص شد که آنهیا های فارسینست. با بررسی در نوشتهشده

صیورت  4سیاز )قيید زمیا ( و صیورت آینده 1در نین سطح زبانی برنی بيا  مفهوم آیندگی نز 

 90/42،ر،يب به ميیزن  )نیننند. بهی نستفاده کردهساز )زما  حال ساده( در مرحل  ونژگانآینده

عنون  صیورت بيیا  آینیدگی در درصد( نز زما  حال سیاده بیه 14/07درصد( نز قيد زما  و )

آموزن  روس در سیطح ميیانی نيیز های فارسیینند. بررسی نوشتهمرحل  ونژگانی نستفاده کرده

 27/27درصد( نز قيد زما  و همچنیين ) 27/27نشا  دند که آنها در مرحل  ونژگانی به ميزن  )

ونژی نيیز نز آموزن  در مرحلی  سیاختننید. فارسییدرصد(  نز زما  حیال سیاده نسیتفاده کرده

درصید(  19/19درصد(  و فع  ویهیی ) 27/27ساز صورت نلتزنمی به ميزن  )های آیندهصورت

سیی در سیطح پيشیرفته در آموزن  رو، در ناار  فارسیی4-0نند. مطابق یدول نستفاده کرده

 19/10درصید( و زمیا  حیال سیاده ) 57/21مرحل  ونژگانی، ميزن  نستفاده نز قيدهای زما  )

 19/10درصد( صیورت نلتزنمیی، ) 76/15ونژی نيز )خورد. در مرحل  ساختچشم میدرصد( به

 نست.کاربرد دنشته« خونستن»درصد( فع  کمکی  19/10درصد( فع  ویهی و )
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 آموزن  عرنقیهای بيا  مفهوم آیندگی در نوشتار فارسیدول ،وزیع فرنوننی نمایش صورتی -0-0

 

 
 

آموزن  های مختلف بيا  مفهیوم آینیدگی رن در نوشیتار فارسییفرنوننی صورت 0-0یدول 

بندی در سه سیطح زبیانی مدیدما،ی، ميیانی و پيشیرفته کند. در نین دستهعرنقی مشخص می

محیور نمیایش های مفهوم زما  آینده مطابق مرنحی  رویکیرد مفهومرتکارگيری صوميزن  به

آموزن  عرنقی در سطح مدیدما،ی مشیخص شید های فارسی. با بررسی در نوشتهنستهدنده شد

نز  درصید( 90/42)که آنها در نین سطح زبانی برنی بيا  مفهوم آیندگی به ،ر،يیب بیه ميیزن  

صورت بيا  آیندگی در مرحل  ونژگانی  عنون بهساده نز زما  حال درصد(  14/07)قيد زما  و 

آموزن  عرنقی در سطح ميیانی نشیا  دند کیه آنهیا در های فارسینند. بررسی نوشته،وليد کرده

نز زمیا   درصید(  11/11)نز قيید زمیا  و همچنیين  درصد( 11/11)مرحل  ونژگانی به ميزن  

سیاز های آیندهنيیز نز صیورت ونژیساختحل  آموزن  در مرنند. فارسیحال ساده نستفاده کرده

ننید. نسیتفاده کرده درصید( 11/11)، فعی  ویهیی درصید(  22.22)صورت نلتزنمی به ميیزن  

آموزن  عرنقیی در سیطح پيشیرفته در مرحلی  ونژگیانی، ، در ناار  فارسیی0-0مطابق یدول 

 چشیمبهدرصید(  57/21)و زما  حیال سیاده  درصد( 46/19)ميزن  نستفاده نز قيدهای زما  

فعی   درصید( 68/7)صیورت نلتزنمیی،  درصید( 19/10)نيیز  ونژیسیاختخورد. در مرحل  می

 .نستهکاربرد دنشت« خونستن»فع  کمکی  درصد( 19/10)ویهی و 
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 آموزن  نزبکستانیهای بيا  مفهوم آیندگی در نوشتار فارسییدول ،وزیع فرنوننی نمایش صورت -6-0یدول

 

 
 

آموزن  های مختلیف بيیا  مفهیوم آینیدگی رن در نوشیتار فارسییفرنوننی صیورت 6-0یدول 

بندی در سیه سیطح زبیانی مدیدما،ی، ميیانی و پيشیرفته دهد. در نین دستهنزبکستانی نشا  می

محیور نمیایش دنده های مفهوم زما  آینده مطابق مرنح  رویکرد مفهومکارگيری صورتميزن  به

آموزن  نزبکستانی در سطح مددما،ی مشیخص شید کیه های فارسیشته. با بررسی در نونستهشد

نز قيید  درصید( 90/42)آنها در نین سطح زبانی برنی بيا  مفهوم آیندگی بیه ،ر،يیب بیه ميیزن  

صورت بيا  آیندگی در مرحل  ونژگانی ،وليید  عنون بهنز زما  حال ساده  درصد( 14/07)زما  و 

آموزن  نزبکستانی در سطح ميانی نشا  دند که آنهیا در مرحلی  یهای فارسنند. بررسی نوشتهکرده

نز زمیا  حیال سیاده درصید(  27/27)نز قيد زما  و همچنیين  درصد( 16/16)ونژگانی به ميزن  

ساز صورت نلتزنمیی های آیندهنيز نز صورت ونژیساختآموزن  در مرحل  نند. فارسینستفاده کرده

، در 6-0ننید. مطیابق ییدول نستفاده کرده درصد( 58/8)ویهی ، فع  درصد(  27/27)به ميزن  

آموزن  نزبکستانی در سطح پيشرفته در مرحل  ونژگانی، ميزن  نسیتفاده نز قيیدهای ناار  فارسی

خییورد. در مرحلیی  می چشییمبه درصیید( 19/19)و زمییا  حییال سییاده  درصیید( 40/40)زمییا  

 درصید(  58/8)فعی  ویهیی و  درصید( 58/8)صورت نلتزنمیی،  درصد( 19/19)نيز  ونژیساخت

 .نستهکاربرد دنشت« خونستن»فع  کمکی 
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 نیآموزن  سوریههای بيا  مفهوم آیندگی در نوشتار فارسییدول ،وزیع فرنوننی نمایش صورت -7-0یدول

 
 

آموزن  های مختلف بيا  مفهیوم آینیدگی رن در نوشیتار فارسییفرنوننی صورت 7-0یدول 

بندی در سه سطح زبانی مدیدما،ی، ميیانی و پيشیرفته دهد. در نین دستهش مینی نمایسوریه

محیور نمیایش های مفهوم زما  آینده مطابق مرنحی  رویکیرد مفهومکارگيری صورتميزن  به

نی در سیطح مدیدما،ی مشیخص آموزن  سیوریههای فارسی. با بررسی در نوشتهنستهدنده شد

 درصید( 90/42)ی بيا  مفهوم آیندگی به ،ر،يب به ميیزن  شد که آنها در نین سطح زبانی برن

صیورت بيیا  آینیدگی در مرحلی   عنون بیهنز زما  حال سیاده  درصد( 14/07)نز قيد زما  و 

نی در سطح ميانی نشا  دند کیه آموزن  سوریههای فارسینند. بررسی نوشتهونژگانی ،وليد کرده

نز  درصید( 22/22)نز قيید زمیا  و همچنیين رصد( د 11/11)آنها در مرحل  ونژگانی به ميزن  

های نيیز نز صیورت ونژیسیاختآموزن  در مرحلی  ننید. فارسییزما  حال ساده نسیتفاده کرده

نسیتفاده درصید(  11/11)، فعی  ویهیی درصید(  11/11)ساز صورت نلتزنمی به ميیزن  آینده

در سیطح پيشیرفته در مرحلی  نی آموزن  سوریه، در ناار  فارسی7-0نند. مطابق یدول کرده

 درصید( 58/8)و زمیا  حیال سیاده  درصید( 16/16)ونژگانی، ميزن  نستفاده نز قيدهای زما  

 درصید( 19/19)صورت نلتزنمیی،  درصد( 27/27)نيز  ونژیساختخورد. در مرحل  می چشمبه

 .نستهکاربرد دنشت« خونستن»فع  کمکی  درصد( 58/8)فع  ویهی و 

های بيیا  مفهیوم آینیدگی در ،وزییع فرنوننیی صیورت 7-0،یا  1-0ول مطابق بررسی یدن

آموزن  چينی در سطح مدیدما،ی در مرحلی  ونژگیانی آموزن  نشا  دند که فارسینوشتار فارسی

ساز قيید زمیا  و های آیندههای دیار به ميزن  بيشتری نز صورتآموزن  مليتنسبت به فارسی

،ون  به نبود ،صیریف فعی  در زبیا  چينیی نین پدیده رن مینند. زما  حال ساده نستفاده کرده

سیاز نسیتفاده های آیندههای دیار نيز به ميزن  مساوی نز صیورتآموزن  مليتدننست و فارسی
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سیاز های آیندهآموزن  چينی در مرحلی  ونژگیانی نز صیورتنند. در سطح ميانی نيز فارسیکرده

آموزن  نزبکسیتانی، ننید و پیس نز آ  فارسییده کردهقيد زما  و زما  حال ساده بيشتر نسیتفا

سیاز قيید زمیا  و زمیا  حیال سیاده در های آیندهنی نيیز نز صیورتروسی، عرنقیی و سیوریه

آموزن  ، فارسییونژیسیاختنند. همچنين در سطح ميانی در مرحلی  هایشا  ،وليد کردهنوشته

سیاز بيشیتری در هیای آیندههیای دیایر صیورتآموزن  مليتچينی نسبت بیه دیایر فارسیی

آموزن  چينیی در گونه کیه مشیخص نسیت، ،نهیا فارسیینند. هما های خود به کار بردهنوشته

نسیتفاده « خونسیتن»سیاز فعی  کمکیی نز صیورت آینده ونژیسیاختسطح ميانی در مرحلی  

ای هآموزن  صیورتآموزن  چينی نسبت به دیار فارسیینند. در سطح پيشرفته نيز فارسیکرده

ننید. ساز )صورت نلتزنمی، فعی  ویهیی و فعی  کمکیی خونسیتن( بيشیتری بیه کیار بردهآینده

آموزن  در مرحلی  آموزن  عرنقی و نزبکسیتانی نيیز بیه نسیبت مسیاوی نز دیایر فارسییفارسی

 نند.ساز کمتری نستفاده کردههای آیندهنز صورت ونژیساخت

محیور بیرنی معنیادنر بیود  و رویکرد مفهوم در پایا ، مطابق نتایج به دست آمده و مرنح 

آموزن  آمده نز ميیزن  بازنمیایی مفهیوم آینیدگی در نوشیتار فارسییدستو نرقام به،بيين آمار 

شیوند. محور، صورت و ندش نز هم ییدن می،ون  نظهار دنشت که در رویکرد مفهومخاریی، می

آیندگی رن  در زبا  میادری خیود مفهوم  ، نخستآموزن ،بيين نین وضعيت آ  نست که فارسی

آموزن  کنند که نین فرنینید ییك مدولی  ذهنیی و شیناختی نسیت. بنیابرنین، فارسییدرك می

صورت آیندگی رن ندنرنید. درنتيجیه  شوند نمادنرند و آ  رن متویه میخاریی مفهوم آیندگی رن 

شیوند و یندگی آشینا میهای بيا  آ،دریج با صورتهای زبانی یدید بهزیاد با صورت با مونیه 

،یون  گونه که در بخش سوم، رویکرد مفهوم محور بررسیی شید، میبرند. هما کار میآنها رن به

شود. زییرن بیار صورت ونژگانی در زبا  پدیدنر می ، نخستمحوریادآور شد که در رویکرد مفهوم

هیایی آموزی، ونژه ندشی و شناختی ونژه بيشتر نز ،کونژ ییا )ونید( نسیت و در مرنحی  نول زبیا

نسیتفاده  ،ر نسبت به،ر و سریعمانند )فردن، دو روز بعد، سال آینده و ...( مفهوم آیندگی رن آسا 

، نخسیت ونژه رن ییاد آموزن  نيز در مسير یادگيرید. در نتيجه، فارسیدهنز یك )وند( نشا  می

ساز نسیتفاده های آیندهنونا صورت،وننند نز ن،دریج با پيشرفت سطح زبانی، آنها میگيرند. بهمی

کننید، بلکیه بیا ساز نسیتفاده نمیآموزن  گاهی در سطوح زبانی بالا،ر نز ونژة آیندهکنند. فارسی

 نویسند.کنند و میساز صحبت میهما  ،کونژ آینده
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 گیرینتیجه -6

 رویکیرد ای پ بر خاریی، آموزن فارسی هاینوشته در مفهوم آیندگی پژوهش حاضر به بازنمایی
آموزن  کشیورهای نوشیته نز فارسیی 05نی شیام  محور پردنخت. در نین پژوهش پيکرهمفهوم
آموزن ِ سیه سیطح های فارسیینوشتهه سوریه ننتخاب شد. پيکر ،نزبکستا  ،عرنق ،روسيه ،چين

محیور و مفهیوم مددما،ی، ميانی و پيشرفته بود. چارچوب نظری نیین پیژوهش، رویکیرد مفهوم
 های بيا  آ  بود. بررسی، آیندگی و صورتمورد 

آموزن  خاریی، در بدو آموز ، با مفهوم آیندگی آشینایی دنرنید نتایج نشا  دند که فارسی
گيرند. با پيشرفت ،دریجی بیرنی بيیا  و نز دننش زبا  نول خود برنی درك نین مفهوم بهره می

کنند. نخستين شیاهد نیین ندعیا آ  یهای ونژگانی نستفاده مها و صورتمفهوم آیندگی نز ونژه
های خود برنی بيیا  مفهیوم آینیدگی ،نهیا نز آموزن  سطح مددما،ی در نوشتهنست که فارسی

ميیانی و  قيدهای زما  و زما  حال ساده نستفاده کردند. در سطوح زبانی بیالا،ر، یعنیی سیطح
بیر وزن  خیاریی عیلاوهآمبيشیتر، فارسییو ییادگيری  1سطح پيشرفته نيز، با نفزنیش درونیدند

گيرند و بیرنی بيیا  می نيز بهره ونژیساختگيری نز نبزنرهای ونژگانی نز عناصر و نبزنرهای بهره
نيیز نسیتفاده « خونسیتن»های نلتزنمی، فعی  ویهیی و فعی  کمکیی مفهوم آیندگی نز صورت

نسیت کیه آموزی نسیت و آشیکار ، مرحل  پيشرفت  زبیا ونژیساختکنند. مرحل  صرفی و می
های فعلی و ساختاری بيشتری رن برنی بيا  مفهیوم آموزن  خاریی در نین سطح صورتفارسی

نند. با ،ویه به نتایج به دسیت آمیده و در پیی پاسیخ بیه کار بردهخود به هاینوشته آیندگی در
آموزن  خیاریی های فارسیی،ون  گفت که کاربرد مفهوم آیندگی در نوشتهپرسش پژوهش می

 .نستهمحور بازنمایی یافتمرنح  رویکرد مفهوم برمبتنی
،ون  گفت که آیندگی، زمیانی نسیت های پيشين بررسی شد، میگونه که در پژوهشهما 

رو، نین زمیا  دنرنی نین قادر به بازیابی آ  نيست. نزآموز خاریی که ،جربه نشده و ذهن فارسی
گيرد. نمیا، نیین دنیرة ،جارب ننسا  قرنر نمی یك مفهوم مطلق در عنون بهگاه نبهام نست و هيچ

زما  برنی ننسا  قاب  درك نست. زیرن بخشیی نز آ  نز طرییق زمیا  حیال بیرنی ننسیا  فهیم 
آموزن  سیطح مدیدما،ی، بيشیتر نز نبیزنر علاوه، پژوهش حاضر نشا  دند که فارسییشود. بهمی

اده برنی بيیا  مفهیوم آینیدگی نسیتف محور، یعنی نبزنر ونژگانیبيانی مرحل  دوم رویکرد مفهوم
 ونژیسیاختکه با پيشرفت سطح زبانی، نبزنرهای مرحل  بالا،ر، یعنی مرحلی  حالیکنند، درمی

                                                           
1. input 
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دسیتوری آمیوز   1شوند. پای  آموز  نین یافته آ  نست که در چينش محتونینيز پدیدنر می
بزنرهای ونژگانی بيا  مفهیوم زبانا  باید نخست قيدهای زما  و سایر نزبا  فارسی به ايرفارسی

 بپردنزیم.  ونژیساختهای زما  رن ،دریس کنيم و پس نز آ  به ،دریج به آموز  صورت
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 آن ی ازاتیو تصحیح اب القلم مةیتحرشناسی متن

 
  1محمود رحیمی

 2پورمحمدکاظم یوسف

 
 

 چکیده
ام ات فارسیی بیا ی نانی م، نینیوی کوتیساز تاریخ ادبیآور و دورانجملۀ آثاری که از سنائی غزنوی، شاعر زباناز

و نحم تقی  (6331)، رضا نایل هروی (6331)است. این نینوی را استادان دانشمن  نجتبی نینوی  القلمیمةرتح

 رن اخیر ان . آخرین کوشش، یعنی تصحیح شادروان ن رس رضوی، در نیمتصحیح کردم (6331)س رضوی ن ر

شود که اپ سهوهای نتع دی دی م نیدر این چ ،حالاین . بااستبودمهموارم نحل توجه و نراجعۀ اهل تحقیق 

. در ایین نوشیتار  یز از سیتاشناختی رخ دادمها در ننابع نصحح و اشکالات روشسبب برخی کاستیبه غالبا

انروز، نخسیت بیه تبارشناسیی ایین ننیابع و نقی  و  ش ۀ این نینوی تاوجو و تحصیل همۀ ننابع شناختهجست

، با توجه به  راین نوجود در خود نیتن، هانوشتدستپز براساس این ایم، سشناختی آنها  رداختهتحلیل نتن

هیای  ی یم و ج یی  و تحقیقیات های نشابه در سایر نتیون ادبیی و عرفیانی کهین، فرهنی نضانین و ساخت

 .ایمتوجهی از ابیات نتن نصحح ن رس رضوی را تصحیح و اصلاح کردمنعاصران، تع اد  ابل
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 القلمیمةتحر اصالت -1

ساز تاریخ ادبیات فارسی است و همارم به این نطلب با تعیابیر نختلی  سنائی از شاعران دوران
انی . و نسبت دادمه انیز هست و آثار نتع دی ب شاعری  رکار سنائی ،براینعلاومان . اذعان کردم

. اسیتبودماو نحیل تمنیل جی ی  بیه های کوتامنتساب نینویدر شصت سال گذشته، صحت ا

و بیه  نطرح کیردم القلمیمةتحردر ردّ نسبت  یاستحسانات( 116 :1983-117) 6دوبروینهرچن  
است، تا  یش از دوبیروین، و در نسبت آن به سنائی شک کردمنیز ( 441 :2004) 2دوبلواتبع او 

و بیرخلا   انی به سنائی را  ذیرفته القلمیمةتحر تالبته  ز از او، غالب  ژوهشگران صحت نسب
انی  ...، آن را در زنرۀ آثیار نسیلمّ او دانسیته و التحقیقطریق، نانهعشق، آبادیسنائآثاری چون 

 (.  Utas, 1973: 71-94 ؛61: 6316ک کنی،  شفیعی ،به بع  5: 6331نینوی، )نک. 
ای دارد و نسیائل نختلفیی در ستردمهای کوتام سنائی، ابعاد گبررسی صحت نسبت نینوی
هیای نختلی ، دلاییل نختلفیی دارد و  ی نت و اعتبیار ایین آن دخیل است. انتساب نینیوی

هیا و بررسیی تیاریخ صحت و سقم هر یک از این نسیبت یکسان نیست. بررسی  راینِها نسبت
لۀ متیرین نسی. در اینجا اجمیالا بیه نهیم(6)طلب ها بحیی نستقل نینتن هر یک از این نینوی

کنیم و شرح بیشیتر را بیه جیای اشارم نی القلمیمةتحرکنن م، یعنی   نت و اعتبار ننابع تعیین
 گذاریم.خود وانی

 2122نسیخۀ ش.  -6: اسیتآن مترین ننابع اشعار سینائی در دو سن  از کهن القلمیمةتحر
ت اطلاعیات و کلتیور نسیخۀ کابیل در وزار -2 ،ق113و  113ال ین افن ی، نورخ کتابخانۀ ولی

یی از هانوشیتدست. ایین دو، اسیتش مافغانستان که احتمالا در نیمۀ دوم س ۀ ششم کتابیت 
ی کهین دیگیر  تنهیا بخشیی از اشیعار هانوشتدستان . بای  توجه داشت که سنائی« کلیات»

سیاب آن اثیر تیوان دلیلیی بیر رد انتسنائی را در بر دارن  و بنابراین، نبود اثری در آنها را نمیی
انی . آثیاری های نجعول در اسناد و ننیابع کهین نیانی میک از نینویهیچ ،براینعلاومدانست. 
های سی ۀ ییازدم و ... فقط در نسخه و بهروز و بهرام، آبادیسنائ، نانهعشق، التحقیقطریقچون 

نُیه و دم  ها هیم کیه در نسیخ  یرنشون  و برخی از این نینوینابع  به سنائی نسبت دادم نی
 ان .ان ، به کسانی غیر از سنائی ننسوبآن م
 
 پیشینۀ تحقیق -2

 :  استش متا به حال سه بار تصحیح و چاپ  القلمیمةتحرنینوی 

                                                           
1. de Bruijn 

2. de Blois 
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ای  رنکته و د ییق و گیزارش کانیل نق نه انخستین تصحیح این نتن به همت استاد نینوی ب
ین تصحیح از سه نسخه بهیرم بیرد: به چاپ رسی . نینوی در اش  6331در سال ها ب لنسخه
فیاتح )بیا  3233ش  نوشیتدست -(؛ بBال ین )بیا علانیت ولی 2122ش  نوشتدست -ل ا

 (.Hسی )با علانت حالت افن ی علاوم 16ش  نوشتدست-(؛ جFعلانت 
را صرفا از روی همین نسیخه و  مهیتحرش ن نسخۀ کابل، رضا نایل هروی نتن  ز از  ی ا     

بیه چیاپ رسیان . نتیجیۀ کوشیش وی  ش 6331در سیال  م از نسخ و ننابع دیگرب ون استفاد
هیای کابیل براین، نتمسفانه گام ضبطچا ی حروفی از نسخۀ کابل است، نه تصحیح نتن. افزون

 .استش مدرستی خوان م نهم به

 ش در6331ه شادروان ن رس رضیوی در سیال نتنی است ک القلمیمةتحرآخرین تصحیح      
به چاپ رسان . در این چاپ از همیۀ نسیخ  یشیین اسیتفادم نشی م و  های حکیم سنائینینوی
هیای که به نسیبت شیمار انی ی بییت استتهها و سهوهایی در آن رام یاف، ب خوانیبراینعلاوم
، حجم آنها کم نیست. نی رس رضیوی در ایین تصیحیح از عکیز دو نسیخه اسیتفادم مهیتحر
 3233ش  نوشیتدست -ال ین )بیا علانیت ؛(؛ بولی 2122ش  نوشتدست -ل ا :استکردم

، چاپِ نینوی )بیا علانیت م( را  ییش چشیم داشیته و براینعلاومفاتح )با علانت گ(. نصحح 
( نقیل Hهیای حالیت افنی ی را )بیه تبیع نینیوی بیا علانیت بی لواسطۀ آن برخی نسیخهبه
 .(2)استکردم
 
 له، نقد و تبارشناسی منابعِ متنأطرح مس -0

نراجعیۀ اهیل تحقییق  نحیلش م، نتن نصحح ن رس رضوی بیشتر های نعرفینیان چاپ از
کوشش نا بیازخوانی و  نوشتهاست که در این هایی دی م. در این تصحیح، نتن آسیباستبودم

هیای خطّییِ نشیتمل بیر تصحیح آنهاست. نسیتن ات و ننیابع نیا در تصیحیح ابییات، نسیخه

عصران وی، نتون تصو  و کتیب ی، سایر آثار سنائی، آثار همهمچنین  راین نتن و القلمیمةتحر
های ششیم تیا نهیم کتابیت لغت است. ویژگی بارز این نسخ آن است که همگی در فاصلۀ س م

وجود ن ارد. از این نتن، چهار نسخۀ خطی  مهیتحرهای  ز از آن، اثری از ان  و در نسخهش م
 با ی نان م که از وجود آنها اطلا؛ داریم:

ین افنی ی در جیانع سیلطان بایزیی  در ال از کتابخانۀ ولی 2122شمارۀ  نوشتدست -ال 

کتابیت شی م و ق 113و  113های در سیال لاییم. نسیخۀ نانیی م« ل»استانبول که نیا آن را 
(، قیهیح ) نانیهیفخرش م از کلیات سنائی است، نشتمل بر دارِ شناختهترین نسخۀ تاریخکهن
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تیا  ال 626های در برگ القلمیمةتحر. نینوی وانیدو  القلمیمةتحر، کارنانه، ادالعبرسی، نانهعقل
بییت  612اسیت و ق 113شعبان  (3)ال  جای گرفته، ر م کاتب در  ایان آن نورخ بیستم622

 نقطه است.ای کمنسخهل  دارد.

وزارت اطلاعات و کلتیور افغانسیتان  ینسخ خط ۀکتابخانکلیات سنائی در  نوشتدست -ب
ایم. این نسیخه کیه نانی م« ی»که آن را  (de Beaurecueilدر کاتالوگ  361 ۀدر کابل )شمار

شی م از کلییات ی شیناختههانوشتدستین و ا  مِ ال تر از ولیتاریخ کتابت ن ارد احتمالا کهن
ای کهنسیال کیه در  یرن ششیم هجیری نسیخه»ای از دانشمن ان افغانسیتان آن را است. ع م
. سایر نحققانی کیه  یز (: دو6351: صفحۀ عنوان؛ بشیر، 6351سنائی، نک. )ان  دانسته، «کتابت ش م

انی . دوبیروین در ان ، این تاریخ را به تصریح یا تلویح  ذیرفتهاز این به نسخۀ کابل نراجعه کردم
( ولیی در بررسییِ 98 :1983نیمۀ دوم س ۀ ششم را  ی  کردم ) دیوانهای خطی ج ول نسخه
به نظیر »( و ibid: 100تر است )ال ین نتمخرنسخۀ کابل، بر آن است که احتمالا از ولینستقلِ 
تعیین نیمۀ اول  رن هشتم به عنیوان تیاریخ  او(. ibid: 116« )ان رس  که با یک یگر نرتبطنی

   (.611: 6313دوبروین، ؛ ibid: 99-100) استکتابت کابل را فرضی ننطقی دانسته

ق در 236نیورخ ظاهری حرو  و نقایسۀ خط کابل با کلیات عطار  الخط کاتب، شکلرسم
( 51: 6311عطیار،  نیک. نسیخهز تصویر ای ابرای نمونه)کن  کاخ گلستان که دوبروین ب ان استناد نی

، انا با توجه به اختلافات سیاختاری (3)کن تا ح ودی تمیی  نی را در باب تاریخ کتابتگفتۀ وی 
دانسیت. وجیوم افتیراق کابیل و   ینالیتوان ننشعب از ولییبل را نمیو نتنی این دو نسخه، کا

 کنیم: بسیار است. در اینجا به ذکر چن  تفاوت عم م بسن م نی  ینالولی
هیزاران بییت   ینالیولی ۀقیح این دو نسخه، دو تحریر نتفاوت است و در  ۀقیح  -ل ا

 وجود دارد که در کابل نیست؛ 
خصیو  در بخیش دییوان، اشیعار بسییاری هسیت کیه در ، بیهنییز در نسخۀ کابیل -ب
 طورکانل به دست نا رسیی م، احتمیالِبه  ینالولی ۀنسخاست. ازآنجاکه نیان م  ینالولی

 ؛ اینکه این اشعار بع اً سا ط ش م باشن  نردود است
ان ، تع اد و ترتیب آثیار نختلی  سینائی در آنهیا تهایی از کلیاهرچن  هر دو، نسخه -ج
 ان نیست؛ یکس
 در آنها نتفاوت است؛  قهیح تبویب  -د
 ترتیب اشعار دیوان در آنها تفاوت بسیار دارد؛ -هی
 یکسان نیست؛ قهیح عناوین ابواب  -و
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 عناوین اشعار دیوان با هم ننطبق نیست و نشان از دو تبار نتفاوت دارد.  -ز
رای  نیسیت. بی  ینالییدر خلال اشعار نشتری، ابیاتی در کابل وجود دارد کیه در ولی -ح

-از  لم افتیادم  ینالدر کابل آن م، انا در ولی 23بیت  القلمیمةتحرنیال در همین نینوی 

 است. 
تری در کابل وجود دارد های درست و کهنتر از همه آنکه در برخی ابیات، ضبطنهم -ی

الی ین دارد لیو ر ازاصلی غیل، . بنابراین کاباستش متصحی  یا تحری    ینالکه در ولی
 است. تر داشتههایی کهنکه ضبط

کیه  میهیتحراست.  وانیدو  القلمیمةتحر، کارنانه، سیرالعباد، قهیح نشتمل بر  کنسخۀ 

کیه  613تیا  11بیت دارد و ابیات  11، چاپ عکسی جای گرفته 211تا 221حات در صف
 ، در آن وجود ن ارد.شوددی م نی بیتحبّ اهل در آنها

 

ق 113ستانبول به خط گلشنی هیروی در کتابخانۀ فاتح در ا 3233شمارۀ  شتنودست -ج
ایم. ر م کاتب و تاریخ کتابت در  ایان همیین نینیوی کیه انجیام نسیخه نانی م« گ»که آن را 

های کوتیام اسیت و نینوی قهیح یعنی  ،ل اولهمان نحتویات نیمۀ  گاست، آن م. نحتویات 

نحتویات، ترتیب آثیار، ترتییب ابییات، عنیاوین،  برعلاوم. تاسش مکتابت ل   طعا از روی گو 

برخیی ابییات و سیایر  های نتفاوت با نسخ دیگر، افتادگیاغلاط نتن، یکسانی این دو در ضبط

هیای است. کاتب در ضبط اشعار انین است و تفاوت لاز روی  گ  استنساخ کانلا نؤین،  رای

است، انا ایین د یت در عنیاوین کمتیر اسیت. ل  بودنِهنقط، غالبا برخاسته از بیل آن با جزئی
شیود. از ایین دو نسیخه نقیل نیی میهیتحرو شرو؛  کارنانهبرای نزی  اطمینان، عبارت تمانی 

 گدهی  کیه کنیم، به روشنی نشان نی راینی که ذکر ش ، تطبیق عباراتی که نقل نی برعلاوم

 توان دی :عناوین را نیز در نمونۀ زیر نیکمتر در های د ت . نشانهاستش منوشته ل  از روی

 

ام از دییوان حکییم سینائی بیه : نو؛ سهل

آخر رسی  و آن کارنانه است و نو؛ چهارم 

خواهی  شی  است نکتوب  القلمیمةتحر که
 و نصلیّاً ان شاء الله تعالی حان اً

: نو؛ سیوم از دیوان حکیم سینایی بیه گ

م آخر رسی  و آن کارنانه است و نو؛ چهار
العلم ]اسیت  نکتییوب خواهیی  کیه تجربییۀ

 ]ش   انشاء الله تعالی حان اً و نصلیّاً
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بخیش که دستخوش نرور زنیان شی م، اطمینیانل  در خوان ن کلمات و عباراتی از بعضا گ

 العلمتجربیۀو  کارنانیه، سییرالعباد، نانیهعقیل(، قیهیح ) نانیهیفخیرنشتمل است بیر  گاست. 

 بیت دارد. 11ال  جای گرفته و 312 تا ال 313های ر برگد مهیتحر(. القلمیمةتحر)

 حی( در اسیتانبول کییه آن را ی )نلحقییسیحالییت افنی ی عییلاوم 16شیمارۀ  نوشیتدست -د

را ق 6632ایم. نوضیع تر یمیه در آن نیانویز اسیت و در آن بیه خطیی ج یی تر تیاریخ نانی م

در آخیر نسیخه تیاریخ »افیزودم کیه ان . نینوی نسخه را از  رن نهم دانسیته و در توضییح نوشته

، قیهیح نحتیویِ ح (. 1: 6331)« انی  کیه درسیت نیسیتکتابتی از  یرن دوازدهیم الحیاق کیردم

 تیا ب616هیای بییت دارد. در برگ 22اسیت. تحریمیه در آن  القلیمیمةتحرو  کارنانه، سیرالعباد

 هیایبیرگاسیت. انی ماوراقِ نسخه، ناتمام ن اثر افتادگی بر 25ب جای گرفته و  ز از بیت 613

های خویشیاون ی دارد و ضیبط کبا ح در نسخۀ کنونی با ی نمان م.  مهیتحرحاویِ ابیاتِ  ایانیِ 

در  کبییت از ابییات  3ولی ت، هم هسح آن م در  ککه در  23نشابه در آنها بسیار است. بیت 

 است.از  لم افتادم ح

 
 ترتیب و اصالت ابیات  -0

در هر چهار نسخۀ آن یکسان است، انا تع اد ابیات یکسیان نیسیت و  مالقلیمةتحرترتیب ابیات 
 -(؛ گ: )613تیا  11 -(؛ ی: )23 -ل: )، یک یا چن  بییت را ن ارنی : هانوشتدستهرک ام از 

 (.613تا  21 -، 11و  15 -، 53 -(؛ ح: )16 -، 31 -، 23-، 62
اسیت  23اوت نهم در وجود بیت ها نتفاوت است. تفوکاستدلایل و نیزان اهمیت این کم     

که با توجه به ساختار نینوی، اعتبار نسخۀ کابل و تمیی  نسخۀ حالت افن ی، اصیل اسیت و در 

را بیه دلاییل  613تیا  11ابییات  کاست. کاتبِ رس  که سهوا از  لم افتادمبه نظر نیل  نسخۀ

ن نسیتقلا اعتبیاری کتابت شی م، نقیایآ آل  چون از روی گاست. نسخۀ ای ئولوژیک ننوشته

( بیه دلییل 613تیا  21دارد، نقیآ اصیلی )ابییات  کنیز که تباری نزدییک بیه ح ن ارد و در 

نیانی م بیا توجیه بیه نسیخ کهین و ح کیه در  11و  15، 53افتادگی اوراق نسخه است. ابییات 

 از ابیات اصیل نتن است. کو ل  نعتبرتر
 
 تصحیح ابیات -1

 ساافاهت و پیشااهکاااملی باای  -3ب 
 

  (1)ناااطقی باای  اامیر و اندیشااه 
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رضوی به همین صورت است و نینیوی احتمیال  ن رسهای نینوی و چاپ در اولنصرا؛ 

صحیح است و دروا یع « کانلی»ا ان (،61: 6331)« بودم ʽیکاتبʼ در اصل  یشا :یکانل»دادم که 

ای از رتبیهیک از دو نصرا؛ این بیت بیه ن بودم. هر« صناعت»است که در اصل « سفاهت»این 

: کمیال طبیعیی و کمال بر دو گونیه اسیتکمال در حکمت   یم اشارم دارد. در حکمت   یم 

 کمال صناعی. 

ء در ح  یش اولاست. در کمال  اولناظر به کمال طبیعی یا کمال « ناطق»در نصرا؛ دوم 

انسیان  ،اگر ناطق نباشی  رایکمال اول است، ز بودن انسان ناطق ینیلا برا ،شودیذات کانل ن

   شود.ینحقق نم

به کمال صناعی یا کمال ثانی اشیارم دارد. « کانل بودن بی صناعت و  یشه» اولدر نصرا؛ 

 اییانسیان نهنی س  نکیهیال نی ،شودیدر صفاتش کانل ندر حکمت   یم شیء با کمال ثانی 

و نمکین اسیت ذات انسیان باشی  و  ستیبه آنها ن تاجکاتب است، چه انسان در ح  ذاتش نح

کمیال  نی .ایکمیال ثان نانسیا یصفت نهنی س و کاتیب بیرا نینهن س و کاتب نباش .  ز ا

 در صیانع صینع ۀواسیطهاست که ب یاست و عبارت از صفت و انر یعیکمال طب بلنقا یصناع

نیک. ) ی نیستتیاست که صنع را در آن ن خل یانرآنکه کمال طبیعی آی ، حال  ی  نی ءشی

به کار « صنعت»را هم، سنائی در کنار «  یشه» .(131 -121: 6325 ،یادسج؛ 13: 6311فاضل تونی، 

 بردم است:

 آزاری اسیییت یشیییۀ چیییرخ نیییردم 
 

 صیینعت روزگییار خونخییواری اسییت 
 

(232: 6322)سنائی،      

و بیت را ب ین صیورت بایی  « سفاهت»است نه « صناعت»بنابراین آنچه نناسب بیت است،     

 تصحیح کرد: 

 عت و  یشیییهکیییانلی بیییی صییینا 
 

 نییییاطقی بییییی ضییییمیر و ان یشییییه 
 

 
 -3ب 

 

 لوح محفوظ پااک دفتار تسات
 

*** 
 

 

 عقااک کااک پیشااکار  دترِ تساات
 

و « در»این نینوی خطاب بیه  لیم و در وصی  و نی ح آن اسیت و طبعیا  لیم  22تا  6ابیات 

 . ضیبطاسیتش مکتابیت ل  از روی گ که و گفتیم استآن م گتنها در « در»بارگاهی ن ارد. 

نتیجۀ تصیر  کاتیب اسیت و اعتبیاری  گاست،  ز ضبط « سر» -هانوشتدستو سایر  -ل 
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در ابیات دیگر، اشارم به ظاهر  لم دارد و بیه ایین ترتییب « نوی»و « زبان»، نانن  «سر»ن ارد. 

 ترین نسخ درست است:همان ضبط کهن

 لییوح نحفییوک  ییای دفتییر توسییت 
 

رِ توسیییت   عقیییل کیییل  یشیییکارۀ سییی 
 

*** 
 آن گرانیساات بااا تااو پیونااد  -22ب 

 

 از ساار راسااتی دهاام پنااد  
 

بیت ب ین صورت نانفهوم و غیرنتناسب با ابیات  بل و بع  است. روشین اسیت کیه در آن 

 ب خوانی یا غلطی نطبعی رخ دادم و صورت درست آن چنین است:

 آنکییه را نیسییت بییا تییو  یونیی ی 
 

 از سییییر راسییییتی دهییییم  نیییی ی 
 

*** 
 کارد  یشایرا ستا قلم چون - 25تا  23ب 

 

 کااااردنآ درآورد انیااااب در 
 

 سفتچون ز دریا  وهم در می 

 کا  تنت امار دیاو را ماأمور
 

 در بیااان حاادی  بااا ماان گفاات 

 ... چند از این دیاو باودن مساتور
 

بیه همیین ح در اختیار داشته وجود ن ارد. این بیت در  ن رسای که در دو نسخه 23بیت 

 نی رسی آن را از روی این نسخه در تصیحیح خیود گنجانی م و درستصورت آن م و نینوی به

له در باب این بیت نطیرح اسیت: اصیالت و ئاست. دو نسآوردمنینوی اپ چنیز بیت را از روی 

در دسیترس  یرار گرفیت  ن رسهای نینوی و ضبط. این بیت در نسخۀ کابل که  ز از چاپ

حالیت افنی ی کیه اصیالت بییت را تمییی   ساختار نینوی و نسخۀ برعلاومترتیب اینآن م و به

بییان »جای بیه کدر  23. در بییت گیذاردصیحهّ نیاصیالت آن نیز بیر  کرد، سن ی نعتبرنی

آِ نینیوی از نی ح بیه بییان تخلی 23و  23. ابییات اسیتش مضبط « نیان ح یث»، «ح یث

( حقیایق 11 تیا 25و ابییات بعی  ) ،( ن ح  لم از زبیان شیاعر22تا  6حقایق است. ابیات  بل )

کنی  ترتیب عوض نییاینراوی را به 23و  23نورد نظر شاعر از زبان  لم است. شاعر در ابیات 

که  لم را ستایش کردم/ آن را به بیان درآوردم// و  لم و تی که به بییان گوی :  ز از آنکه نی

 (1)... نطالب نشغول بود،/ در نیان سخنانش با نن گفت

ترتیب کیه بیا کن ، بی ینرا سیرِ ابیات هم تمیی  نی« بیان»جای به« نیان»یعنی  کضبط 

بییت  اولکنی  و نصیرا؛ که در آن  لم بیان نطالب را شرو؛ نیی 23توجه به نصرا؛ دوم بیت 

و شرو؛ دوبارۀ سخن وجهی نی ارد « بیان»گفتن است، ذکر دوبارۀ که در آن نشغول سخن 23

 تر است:نناسب« نیان»و 



 615 221-278، ص  2011، پاییز و زمستان 22پیاپی، 2ة دور، 6سال های ایرانی/سی و گویشزبان فار ...یاتیو تصحیح اب القلمیمةتحر شناسیمتن

 

 سییفتم در نیییچییون ز دریییای وهیی 
 

 ... در نیییان حیی یث بییا نیین گفییت 
 

*** 
 باشااد آنااد در باطناات ن ااان -33ب 

 

 صااراد در تااو آن باشااد هدیااد 
 

صیورت و با توجه به ل، نتیجۀ تصر  کاتب است. نحیو بییت هیم درایین گضبط « دی م»

جیا در این« دیی . »اسیتآن م« دیی »درسیتی تیرین ننیابع )ل، ی، ح( بهاشکال دارد. در کهن

و « دیی »: ذییل 6322دهخی ا،  نیک.)نعنای برآورد و تخمین کردن  یمت یا ان ازۀ چیزی اسیت به

 صورت نحو بیت و نعنای آن روشن است:اینو به«( دی  زدن»

 باشییی  آنیییچ در باطنیییت نهیییان 
 

 ا  در تییییو آن باشیییی صییییر  ِییییید 
 

*** 
 رو بااارون آر آهنااات ز درون -33ب 

 

 رونیاازر ب نیااا باار وز درون سااو 
 

؛ 6322؛ دهخی ا، 6312برهان،  نک.)نعنی طر  و جانب است به« سو»صورتی کهن از « سون»

هیای نیانیه و نتیمخرِ نتیون هیای سی ماین واژم غالبا در نسخه«(. سون»؛ ذیل 6315دوست، حسن

ظیاهرا  کیه تفسیر  رآن  ایی کهن با ی نان م. در هانوشتدستفارسی دگرگون ش م، انا در 

انگشیتیرم  ساونِبیر ییک : »اسیتآن مر س ۀ چهارم یا اوائل س ۀ  نجم کتابت شی م، در اواخ

نیک.  . نیز33: 6315، تفسیر  رآن  ای)« انا اللهُ الح یُّ الق یاّم سوننبشته بود انا اللهُ ل م ا ز ل و به دیگر 

ن، آنجا که ی کههانوشتدست برعلاوماست(. ق 513 نورخکه نسخۀ اساس آن  212:  6315سورآبادی، 

 :استش مدر نوضع  افیه بودم، صورتِ اصیلِ واژم حفظ « سون»

 کشان گشتم از لیلی و از نجنوننن گوش 
 

 سونکش م زینسو وین نیکش م زانآن نی 
 

(655/ 3: 6321)نولانا،      

در  افیۀ غزل حفظ شی م، ولیی در « سون»بینیم که صورت اصلی در همین بیتِ نولانا نی

هیم در اصیل « سیوزان»ان . روشن است که تغییر دادم« سو»آن را به صورت آشناترِ « وسزان»

 سون. کش م زینسون وین نیکش م زان: آن نیاستبودم« سونزان»

 :استش مکه در نوضع  افیه بودم، دستخوش تغییر نآنجا« سون»در اشعار سنائی هم     

 از شش سیون ختیشه ز بز خون که ر 
 

 وت شییی  زنیییین از خیییونگیییوی ییییا  
 

(312همان:  نک. ؛ نیز521: 6322)سنائی،      

 چنین است:  کنیز، صورت اصیل و کهن با توجه به  مهیتحر 33در بیت     

 رو بییییییرون آر آهنییییییت ز درون 
 

 رونییییزر ب نییییا بیییر نسیییووز درون 
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 به ریاا بارمکآ ز دل د  سارد -31ب 
 

 کار دعاو  مادان و مینای کارد 
 

صیورت چگونیه بایی  را دراین« نعنی کرد»دوم نختل است و روشن نیست که  نحو نصرا؛

کن . خواننی گان نیز نشکل بیت را حل نمی« نعنی ب ان و نعنی کرد»خوان . تصحیح نینوی 

هیای فراوانیی نتون تعلیمی و تصو  کانلا با تقابل دعوی و نعنی آشناین  و با توجه به نمونیه

است که بیه « کرد»ا رب به صواب است. اشکال در  ن رسه نتن دانن  ککه در ذهن دارن  نی

ییا گیا .  اسیتآن کیا   اولتوان به  طع گفت که حیر  نمی هانوشتدستالخط سبب رسم

 :استکردمسنائی همین نضمون را در دیوان تکرار 

 از آواز و دعوی بازگرد« نعنی باش»ص ق و  
 

 از زغیین (2)رایی  اسییتاد دانی  شیییهۀ زا  
 

(536: 6311)سنائی،      

نان  کیه در ، شکی با ی نمیمهیتحردر بیتِ « کرد»جای در این بیت، به« باش»با توجه به     

 «:نعنی شو، نعنی باش»است، یعنی « گرد»هم درست  مهیتحر

 بیییرنکش ز دل دم سیییرد اییییبیییه ر 
 

 گییرد ینیی ان و نعنیی یدعییو کییار 
 

                                                      *** 
 در سر هاوش دیگر ترا هست ه -32ب 

 

 فااروشبخاار ن ایاار نیااره د در 
 

 خیرىی تحریمیه )ل: هانوشیتدستهای نختل  آن در و صورت« نخر بفروش»ی طورکلبه

تمنل است و نا نیز  ز از بررسیی بسییار،  ( نحل؛ گ: بخر بفروشبخر نفروش ؛ ی، ح:فروشى

نصیحح بیه نیتن رام در اثیر سیهوِ « نخیر»دانییم کیه انا نی ،یمنعنای روشنی برای بیت نیافت

 یاسی اسیت  ن رسیک از نسخ نیست و تصحیح که دی یم این ضبط در هیچاست. چنانیافته

ان . ازآنجاکه فعیل نهیی در زبیان نقطه است نظر داشتهال ین که بیو ظاهرا به ضبط نسخۀ ولی

بیه کیار « نخیر»و بیه صیورت « م»ه و آن را بیا کیاربرد ن اشیت« ن»عصران او بیا سنائی و هم

هیایی بای  خوانی . البتیه نمونیه« بخر»ال ین را  ذیرفتنی نیست و ضبط ولی« نخر»ان ، بردمنی

ولی در نیتن حاضیر اگیر ( 322: 6311رشی ورد، نک. ف) ان یافته« ن»بسیار ان ی از کاربرد نهی با 

ییک از نسیخ کیه در هیچاییم، درحالینیتن رام دادمرا بپذیریم، صورتی بسیار نادر را به « نخر»

 نیست. 

، هم به جهت اعتبیار نسیخه و هیم بیا توجیه بیه نعنیی استآن م ککه در « نفروش»ریا     

نی ، کیانلا روشین کها آن را تمییی  نییکه همۀ نسخه« ریا بخر»است، انا ننظور از   ذیرفتنی

ی لغت ن خلی ن ارد و در نتیون نییز نمونیۀ هادر کتاب« ریا فروختن»و « ریا خری ن»نیست. 
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« سالوس فیروختن»توان دریافت. تقریب نینشابهی از آنها نیافتیم، انا ح ود نعنایی آنها را به

« فیروشزرق»و « فیروشسالوس»به نعنای نکر و حیله و ریا کردن است و « زرق فروختن»و 

بیا توجیه « ریا فروختن»ر سنائی از نعنی ریاکار. شواه  این نعنی در نتون کم نیست. ننظوبه

عشیوم »، «زرق خریی ن»کن  ظاهرا همیین اسیت کیه رییا نکین؛ انیا به اینکه از آن نهی نی

نعنای باور کردنِ رییا و حیلیه و تحیت نحوی به... همه به و« غرورِ کسی را خری ن»، «خری ن

 ان :تمثیر فریب  رار گرفتن و فریب خوردن

 م تیو نخیرزرق دنیا را گر نین بخریی  
 

 ور کسی بر سخن دیو بشیب  تیو نشییب 
 

(32: 6352خسرو، )ناصر     

 بیییا نیییا بیییه زبیییان رسیییم و عیییادت 
 

 زر ییییی کییییه فروختییییی خرییییی یم 
 

(111/ 2: 6331)انوری،      

 .(625: 6322)سع ی،  اح نخرفریب دشمن نخور و غرور ن 

سن ی م نیست که شیاعر را هم به همین نعنی ب انیم، چیزی  « ریا خری ن»اگر به  یاس، 

ظاهر بپذیر و باور کن ولی خیود رییا ب ان انر کن . شای  ننظور آن است که ریای دیگران را به

 نکن:

 در سیر هیوش چیگر تیرا هسیت هی 
 

 )؟( بخیییر نفیییروش اییییر نییییرم د در 
 

عنوان شاه ی برای ای ن ارد و آن را نبای  بهآن م،  ایهن رسّ  ۀمیتحردرهرصورت آنچه در     

شیای : »بر سر فعل نهی در نتون کهن گرفت. ح س نینوی در هانش یعنی « ن»کاربرد نادر 

ی نیتن آن هانوشتدستکن ، ولی ،  یشنهادی درخور است و نشکل را حل نی«نخر نفروش

 ن .کرا تمیی  نمی
*** 

 یشایپ قاد  نآ هر قد  کانادر -33ب 
 

 یشاااایار براند ره در تر بساااا 
 

در اینجا نناسیبتی نی ارد و « بستری»است. ت ب خوانی یا غلطی نطبعی رخ دادمدر این بی

نیا را  اولدر  اییان نصیرا؛ «  ییش»نعنیی، تقابیل آن بیا  بیرعلاوماست و « تری ز»درست 

 شود:صورت درست بیت رهنمون نیبه

 یشییی   یی م نآ هییر  یی م کانیی ر 
 

 یشیییییار بران  رم رد تییییری ییییز 
 

*** 
 یرسا آبای به ج د ج د کن تا -32ب 

 

 یرسا آیخاو ماراد ا مگار باری 
 



 221-278، ص  2011، پاییز و زمستان 22پیاپی، 2ة دور، 6سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش پورمحمود رحیمی و محمدکاظم یوسف   611

 

درسیت اسیت و در «  یش رسی». در نصرا؛ اول استآن مدر این بیت هم دو ب خوانی  یش 
ی نیتن هانوشتدستدرست است و در « تا نگر»وجهی ن ارد. « یا»، «نگر»نصرا؛ دوم با وجود 

 صورت بای  تصحیح کرد:که نقطه ن ارد. بنابراین بیت را ب ینل  ، نگر دراستآن م« تا»هم 

 یرسی شی ی بیه جهی  جه  کن تیا 
 

 یرسیی شیخییو نییراد تیییا نگییر بییر 
 

*** 
 آگاهساات دروناات زا  خاادا را -52ب 

 

  ساتنقاآ خونات اللّ نیزما بر 
 

ن فیرد آگیام اسیت و ایین درون این بیت کفرآنیز است. خ ا در هر حال از درو اولنصرا؛ 
 بن م است که بای  از خ ای آگام باش :

 آگییام اسییت ار درونییت یخیی ا از 
 

 نقییش خونییت الله اسییت نیزنیی بییر 
 

*** 
 در ره دیان چااو بااز جاارهّ باارد -51ب 

 

 تااا بااه منقااار نفگنااد نخااورد 
 

و رام صی ق جیای شیعر کیاهلی در چنی   درسخن از کوشش و تن به تیلاش دادن اسیت. 
شود. کلمۀ درست در  ایان نصیرا؛ ت نیداشتن به دست دیگران نذننگرانی برای نان و چشم

بیه دسیت نییاوردم باشی   د،است: نرد بای  در رام دین تلاش کن  و تا چیزی را خو«  رد» اول
 نخورد. صورت درست بیت چنین است:

 چییو بییاز جییرمّ  یییرد نیییدر رم د 
 

 تیییا بیییه ننقیییار نفگنییی  نخیییورد 
 

*** 
 دست کوته کن از گرفات حارا  -13ب 

 

 گااا  هماای نااه باار ساار آرزو 
 

بیر سیر آرزوی خیود زن »آن م. درست ح ش ۀ صورت اصلی است، در این صورت که سادم

آنی م کیه « آرزوی خیوردن کیام»هیم  کشیود. در تر دی م نییاست که در ننابع کهن« گام

 ا بر سیر آرزو »به نعنی « گام بر چیزی زدن»است. چون « خود زن»در آن، گشتۀ « خوردن»

بیر سیر آرزو »به صورت آشیناتر ح کاربرد و غریب است، آن را در کم« نهادن و تری کردن آن

رضییوی و نینییوی هییم آن را جییایگزین ضییبط  نیی رسانیی  و تغییییر دادم« همییی نییه گییام
 :استبه کار بردم الطیرننطقان . این تعبیر را عطار هم در های کهنِ نتن کردمنوشتدست

 زندلُیی لُِ دردِ تییو چییون شیی  گییام 
 

 گییر زنییی گییانی، همییه بییر کییام زن 
 

(331: 6313)عطار،      

 ترتیب بیت را به این صورت بای  تصحیح کرد:ب ین

 حییرام دسییت کوتییه کیین از گرفییتِ 
 

 خییییود زن گییییام یبییییر سییییر آرزو 
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 پیر ر  کارده فقار را در کاو  -23ب 
 

  ماو کیا ینا ریافق  آنگه از و 
 

نییز وجیود ای یا هیچ  یر دیگری نش م و  رینیه«  یر ری»ای به ت  بل یا بع  اشارمدر ابیا

آ او در چیسیت و نیراد کی ام صیفت و ویژگیی اوسیت. در اشیعار ن ارد که نعلوم شود تشخ

بن حسین رازی یا کسی دیگیر، یوس بن نعاذ رازی یا یحییسنائی، از نیان  یران اهل ری، به 

اوست. دروا ع  ییر ری «  یر ری»ا یک اشارم بتوان دانست نقصود از آنچنان توجهی نش م که ب

فیروش صیی لانی اسیت هیای کهین،  ییرزیاست. در فرهنی «  یرزی»در این بیت تصحی  

؛ تفلیسیی، 615: 6335المیی انی، نیک. ) فیروش باشی ور و خردمکه  یله( 612: 6313، یجزالس ینجالز)

: ذییل 6322هخ ا، نک. د)جارۀ  ست است التفرونایه و نال نتا؛ و کالای«  یرزی»و  (6315: 6356

 است:خسرو با ی نان ماین واژم در دیوان ناصر «(. یرزی»

 نال و نلک و زور تن دایم نمان  کاین همه 
 

  ی ر باشی   ییرزیهاان  و بز بی یرزی 
 

(326: 6352خسرو، )ناصر     

انی  تاختیه و در بیاب قیام را کارگیام کیردمبه صیوفیانی کیه خان مهیتحرسنائی در این بیتِ     

  ر ساخته که با آن نال بیه دسیت ای بیجارمالتگوی  فقر را نتا؛ و نالن نیچنیخانقاهیِ این

که  ز از این بی ان  م،ه 21ای از وجود او فقیر نیست. در بیت که در حقیقت ذرمآورد درحالی

فروشین . بییتِ وهر فقر را بسییار ارزان نیگوی  که اینان گاساس نیخواهیم  رداخت، برهمین

 را ب ین صورت بای  تصحیح کرد: 23

 یکیییردم فقیییر را در کیییو یرزیییی  
 

 ینییو کییی ینیی ریییفق یآنگییه از و 
 

 توان خوان .نیز نی« کهآن»را « آنگه»
*** 

 فقاار لگااا   ز بااو دهیدرکشاا -25ب 
 

 حااااارا   آرزو آبدر سااااار  
 

اسیت. « اسب»سهوی رخ دادم و درست « آب»ضبط  ، روشن است که در«لگام»با توجه به 

توان دانست که ننظیور از روشنی نمیانا  ز از این تصحیح هم، بیت همچنان نبهم است و به

ل  . در مبیا ی نانیح و  کاست کیه در « توی»در اینجا تصحی  « بوی»چیست. « بوی فقر»

شیود دی م نیی گ، فقط در و نینوی آن م ن رسکه در چاپ « بوی»هم این واژم نقطه ن ارد. 

شود که این ضبط نتیجۀ تصر  کاتیب استنساخ ش م، نعلوم نیل  از روی گدانیم یو چون ن

تیویِ »و  «(تو»: ذیل 6322هخ ا، نک. د) لا تابن کیکه  یرسناست،  تام تافتهکی سنِر« تو»است. 

ن بیت، هیم در بیاب یدر نصرا؛ دوم. سنائی در ا« اسبِ آرزو»اضافۀ تشبیهی است، نانن  « فقر
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گوی  که ایشان از رسنِ فقر لگانی سیاخته، در سیر اسیب آرزوی حیرام ت نیهمصوفیانِ  ست

 ان :ان اخته

 درکشیییی م ز تیییوی فقیییر لگیییام 
 

 در سیییییر اسیییییب آرزوی حیییییرام 
 

*** 
  دارنااد زیااتم ار خااود مفااتگ -21ب 

 

  دارنااد زیاافقاار را باا  عز 
 

هاسیت. بی لگزارش نادرسیت بسییاری از نسیخه ئیهای سنانینویها در د تیاز جملۀ کم

ها نی ارد و آنچیه در آنهیا آنی م کیانلا تغیییر ای در نسخهتر آنکه بعضا ضبط نتن نیز  ایهنهم

تی است. در اینجا بیه د . در این نوارد، دروا ع ضبط نتن صرفا نتیجۀ ب خوانی یا کماستکردم

 کنیم.ذکر یک نمونه بسن م نی

)ل(   ینالیسیهوا آن را در ولیی نی رساسیت. « گیویم»در همیۀ نسیخ  اولکلمۀ  21در بیت 

. در سییاق کیلام  و : اسیتآن م« گیویم»، انا در این نسخه هم خوان م« گفتم»

 نناسبت دارد:« گویم»سیر نینوی هم 

 یدارنییی  زییییتم م ار خیییودویگییی 
 

 یدارنیییی  زیییییفقییییر را بییییز عز 
 

*** 
 دباار را بااو یتاان هاار عااارف 21 -22ب 

 

 باااود را اهر فقااار مصااا فگاااو 
 

 رهار باازا دیازی  تو در مان پ 
 

 خااوار یفروشاایگااوهر فقاار ماا 
 

جیای وجهی ن ارد و این بیت نتیجۀ ننطقی بیت  بیل نیسیت. بیه 21در آغاز بیت «  ز»

در  ایان بییت: « خوار»درست است و آن  ی  است برای صفتِ « بز» 21در آغاز بیت «  ز»

 فروشی:هر فقر را بز خوار نییزی  هر بازار، گوتو در نن

 رهییر بییازا  یییزیبییز تییو در نیین 
 

 خیییوار یفروشییییگیییوهر فقیییر نییی 
 

*** 
 ابه جااه تاو ر یچون رساند هم -16ب 

 

 اه تاااراقاااخان ساااتیکارگاه 
 

 16و هرچنیی  در بیییت  اسییتآن م« خانگییام»صییورت خانقییام به 11و  21هییای در بیت

القاع م شیاعر رس . علیدرست به نظر نی« انگامخ»دارن ، در اینجا هم « خانقام» هانوشتدست

آوردم و دور از ذهن است کیه در دو بییت آن را خانگیام این کلمه را با تلفظی واح  بر زبان نی

+گام( اسیت نیمخوذ از خانگیام )خانیه تلفظ کردم باش  و در بیتی دیگر خانقام. اصیل لغیت هیم

در همیین ل  نسیخۀ بیرعلاومو ایین صیورت «( خانقیام»: ذییل 6315دوست، )حسنخانگام نانویان 



 216 221-278، ص  2011، پاییز و زمستان 22پیاپی، 2ة دور، 6سال های ایرانی/سی و گویشزبان فار ...یاتیو تصحیح اب القلمیمةتحر شناسیمتن

 

 16کیه بییت تیر آنی نتون دیگر بر جای نان م. انا نکتۀ نهمهانوشتدستنینوی، در بسیاری 

شکل گرفته و شاعر در ساختن بییت بیه  رابیت « خانگام»و « کارگام»اصلا بر  ایۀ تشابه لفظی 

 11و  21در ابییات « خانگیام»به  نظر دارد. با توجه« خانگام»و « کارگام»لفظی و تباع  نعنوی 

 رس  بای  بیت را ب ین صورت تصحیح کرد:در این بیت، به نظر نی« کارگام»و کلمۀ 

 ابییه جییام تییو ر یچییون رسییان  همیی 
 

 راو خانگییییام تیییی سییییتیکارگییییاه 
 

*** 
 کارگ اات انیاارو کااه هاام در م -12ب 

 

 رهاات کااار رناا   ید ابلاارباا 
 

گرفته ییا « رم بردن»ن م و فعل نصرا؛ دوم را بیت را چگونه خوا ن رسنشخآ نیست که 

نی  ر»در هر دو صورت نصرا؛ دوم نبهم است. برای خوانشِ درست بیت «. رن ِ کار را بردن»

 ،سیازرن ین ،نزور»نانه در نعنی در لغت« رنگکار»ب خوان  و را بای  به صورت صفت نرک« کار

 :  ان دمو به این بیت استشهاد کر استآن م« سازو چارم لینح

 رنگکییییار وزینگییییه کییییرد گرسیییی 
 

 اریبیییا شیییهر اوخشیز گفیییت سییی 
 

: ذیل رنگکار(6322)دهخ ا،      

. چن  خیوانش بیرای ایین استش مضبط « بزد»واضحا صریحا نصرا؛ دوم  اولکلمۀ ل  در

را نربیوط بیه ذال « ز»تیوان نقطیۀ ساکن است، نمی« ر« »برُد»نصرا؛ نحتمل است. چون در 

 آوردم «رهیت کاررن   زیبرُ د ابل» ینوینتوان خوان . نمی« برُد»ز کلمه را نعجمه دانست،  

سیه « رم بُیر د» بیرعلاومرس  نصرا؛ را چنین خوان م: ابلیزِ رنگکار رهیت را بُیر د. و به نظر نی

با توجه بیه ضیبط ا ی م  رن  ب ر د. -3رم بزد؛  -2رن   زد؛  -6خوانش دیگر هم نحتمل است: 

بایی  خوانی  و در « رو که ]...  ابلیزِ رنگکار رهت را بیز د»کنیم نتن را ان نینسخ و نعنی، گم

 تر است:، زنانِ ناضی نناسباولدر نصرا؛ « رو»ادانۀ فعل انری 

 کارگهیییت انییییرو کیییه هیییم در ن 
 

 رهییییت کییییاررنگ زِیبییییزد ابلیییی 
 

*** 
 نکااا  افکااشااربت صاارد را ب -11ب 

 

 بشااکن ایاانااوش کاان توبااه را ر 
 

بیه »در نسیخ وجیود نی ارد و درسیت « به کام افکن»لمه در اینجا لازم است. تصحیح دو ک

« صی ق»نیز بایی  بیه « صرِ »هم نناسبت بیشتری دارد. « نوش کن»است که با « جام افگن

اضافۀ تشبیهی است. یکی از نسیائلی کیه سینائی در « شربت ص ق»( تصحیح شود. ک)ضبط 

م ص ق و راستی است. نقطیۀ نقابیل صی ق، رییا و این نینوی ب ان توجه کرد از ابیات بسیاری

بیه  15تا  11تظاهر به فقر و دراز کردن دست نیاز است. سنائی در این نینوی یک بار در ابیات 
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گوی  اگر ص ق همرام با نیاز و دراز کردن دست باشی ، حقیقیی  ردازد و نیص ق و راستی نی

نت فقیر رییایی و طلیب نیان و جمیع هم بیان همین نطلب است و نذ 11تا  11نیست. ابیات 

گردد و تیا  اییان نینیوی ) بیل از ابییات باز به اصل نطلب یعنی ص ق برنی 12نال. در بیت 

هیم در ضیمن همیین ابییات  11دعایی( به ص ق و جوانب و لوازمِ نختلفش توجه دارد. بییت 

« صی ق»و  توبه کن و ریا را تیری کینبرای رسی ن به حقیقت گوی  نیاست و سنائی در آن 

های شاعر در ص ر و ذیل داشیته باشی . صفتی نیست که نناسبتی با گفته« صر » یش گیر. 

 است:« ص ق»اتفا ا در این بیت نقطۀ ثقل و ننظور اصلی 

 را بییه جییام افگیینصیی ق شییربت  
 

 بشیییکن اییییکییین توبیییه را رش نیییو 
 

*** 
 دگسرن ز دامان خاوندستمان  -612ب 

 

 و باد کیاروحمان پااک کان ز ن 
 

را در نیتن جیای « ن»ح فعیل نهیی بیا وجود دارد و نصح 32هم اشکال بیت در این بیت 

 کافتیادم و در ح . گفتیم کیه ابییات  اییانی در ان میک از نسخ نیهم در هیچ« نگسلان»دادم. 

. بییت در دو نسیخه انی مبییت توجیه شی م، نیابیات دعایی  ایان نینوی کیه در آنهیا بیه اهل

را ل  نستقلا نعیار نیسیت، گدارد. هرچن  ضبط « بگسلان» گه است و نقطبیل  :استآن م

گفتییم در بیاب « نخیر»تیوان خوانی . همیان دلایلیی کیه در بیاب نمی« بگسلان»هم، غیر از 

 گفت. نی« نگسلان»کن . اگر نراد نهی بود، سنائی ص ق نی« نگسلان»

داشیتن . ری را در نیتن روا نمییش ، چنین تغییدرستی دریافت نیبه« خود»اگر ننظور از     

 کن :توجه به بیت  بل و سیاق کلام نشکل را حل نی

 کردگییارا بییه جییان  ییای رسییول (11)
 

 ]...  و سیبط بتیول نیو حسی یبه علی 
 

 خییود بسییتان ریییدل نییا ز غ کییه (616)
 

 برهییییان خییییود یهییییوا یاز هییییوا 
 

 دبگسییلان ز دانیین خییو دسییتمان (612)
 

 بیی  و کیییروحمییان  ییای کیین ز ن 
 

اسیت، و در نصیرا؛ دومِ « کردگیار» 616 اولدر نصیرا؛ « خود»روشن است که ننظور از 

هیم « هیوای خیود»اسیت. بیه همیین ترتییب « نفیز»نعنای و به« خود گوین م»آن، ننظور 

نیست، بلکیه نیراد « کردگار»، «خود»نیز ننظور از  612است. در بیت « هوای نفز»نعنای به

کن  کیه است. سنائی در اینجا دعا نی« خود نن»و « نفز»بل گفته طور که در نصرا؛  همان

 از خود رها شود و روحش از هر چیز  ای شود. 
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تیوان آن را شیاه ی بیرای این بیت را نیز بای  به صورت اصلی که آن ، تصحیح کرد و نمی

 نهی در نتون کهن گرفت.« ن»کاربرد 
 
 اغرط م بیی -6

 میهیتحردر تصحیح، در چن  بیت، اغلاط نطبعی نیز به نیتن  سهوها برعلاومدر چاپ ن رس، 
ایم و صورت درست در  ی بیت ییا . در این نوارد، کلمۀ غلط را با گیونه نشخآ کردمرام یافته

 :استآن منصرا؛ 

   ئی ]...[.بفزا «حیسس»روح را چون  -1ب 

 درست: نسیح.
*** 

 بار تارهمت از کون و کان برون -31ب 
 

 «.دمگذر» آن و ازم لوب ت ستچی 
 

 درست: نگذر.
*** 

 «ئیتاو» دیاز تو نماناد ها تو با -51ب 
 

 «. دو»در نگنجااد در آن مقااا   
 

، «هیروی»را بیا « دوی»الخط واح ی بای  برگزیی . سینائی در دییوان رسم ، افیه برای کلماتِ

 :استکردمو نانن  آن  افیه « علوی»، «انوی»

 یفضل یحیی است بر ضیعی  و  یو 

 یکیییییِ او ببییییرد ازییییین خییییادم
 

 فضیییلِ یحیییییِ صیییاع ِ هیییروی ]...  

 ای و دوی نجیییی و چیییاری و سیییه

 

(261 -265: 6311)سنائی،      

تلفیظ « دوئیی»کیردم و آن را را حفظ نی« واو»، «دوی»شود که سنائی در تلفظ نعلوم نی    

 dūwῑو  tūwῑوشیت و ن« دوی»و « تیوی»را بایی   میهیتحر. بنابراین  وافی بیت استکردمنمی

 خوان .
*** 

 قربتاات بایااد و هااوا طلباای -11ب 
 

 طلبای« تاج اا»بیچااره « آینت» 
 

 ها.درست: اینت، تا چه
*** 

 بمقیمااااان خانقاااااه وفااااا -611ب 
 

 مااأمن هااک اتااای« بامینااان» 
 

 درست: به انیمان.
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ر استاد نینوی: در ه»رضوی در حاشیه گفته:  ن رساست. « انیمان» هانوشتدستضبط 

شیود کیه بنابراین نعلیوم نیی«. یا بمعنی  ص کنن گان« انانان»جای دو نسخه چنین است به

 نیز انیمان در نظر داشته و انینان در نتن، غلط چا ی است. ن رس
 
 گیر نتیجه -1

نورد تصیحیح و اصیلاح در  33 القلمیمةتحری نینوی هانوشتدستدر نوشتار حاضر با بررسی 
 613)رضوی به نظر رسی . اگر به شمار ان ی ابییات ایین نینیوی  رسن ح شادروان نتن نصح

توجه است. این نکتیه نشیان دادم در نتن  ابلبینیم که بسان  سهوهای رختوجه کنیم نیبیت( 
تر از این نینوی و بسیاری نتیون ده  که هنوز با تحقیقات بیشتر بای  کوشی  تا نتنی ننقحنی

ت و حقیق به دسیت آنی  در بیاب نییزان صیحکه ضمن این ت دیگر فراهم کرد. نتیجۀ دیگری
ی نتن است. در اکیر نوارد ضبط نسخۀ کابل نسیبت بیه سیایرِ هانوشتدستهای اعتبار ضبط

تر است و البتیه ایین نتیجیه لزونیا در بیاب سیایر آثیار سینائی تر و کهننسخِ این نتن، صحیح
 تعمیم نیست. ابل
 

 نوشتپی
نبسوط اسناد و ننیابع طور به سنائی که در دست انتشار است، هاینینویتصحیح  ۀدر نق ن نا. 6

 .مایکردم بررسی را هاانتساب نیا لینربوط و دلا
کوشیش دکتیر عب الرضیا سیی  و غلانحسیین به 6311های سنائی یک بار هم در سال نینوی. 2

تصحیح نیتن از روی ، نه است تصحیح نرحوم ن رس« بازنگریِ»نرا بی به چاپ رسی . این چاپ، 
 یدکتیر احمی  نورننی  کتیابی بیا عنیوان شیرح نینیو 6313در سال  ،برایننسخ خطیِّ آن. علاوم

 به چاپ رسان  که نتن آن همان نتن نصحح ن رس رضوی است و نؤلّ  در آن نیتن القلمیمةتحر
 .استو در برخی ابیات آن تصحیحاتی ذو ی وارد کردم« شرح» را
( 633که تصویر نیکروفیلم دانشیگام تهیران )   دوبروینتوان خوان . م نیرا هشتم ه« بیستم». 3

و نینوی که به اصل نسخه نراجعه کیردم،  (102 :1983)خوان م است« هشتم»را در اختیار داشته، 
)حیرو  یکیم و دوم بیی « بیستم»(. در تصویر واضحی که نا در اختیار داریم 1: 6331« )بیستم»

 شود.نقطه( دی م نی
ۀ اسیرارنانده . تصویرهایی کیه در نق نیۀ هم ارجا؛ نی نیگوهر ۀاسرارنانجا به دوبروین همان. 3

ق( نیست، بلکه نربوط به دو نسیخه 236گوهرین آن م، نربوط به نسخۀ کتابخانۀ سلطنتی )نورخ 
 است.بن عوض نراغی کتابت ش مق به خطّ ابراهیم2است که  طعا در س ۀ 
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، به جای شمارۀ صفحه، نوضع د یق آنها یعنی شیمارۀ مهیتحرش ۀ تصحیحبرای ارجا؛ به ابیات . 5
 است.بیت آن م

و  23 تییدر ب« کردنش انیب»همان   یاست که شا یگفتن زینکته ن نیا 23 تیدر باب اصالت ب. 1
 یچون   ر یباش . ننته یاز زبان  لم است کاف ،بع  اتیاب نکهیا انیب یبرا 25 تیدر آغاز ب« که»
از  عی از زبان  لم اسیت. ب ،بع  اتِین دهن  ابنشا تا ان افزودم انین نیرا در ا 23 تیب ،است ابیرید
کهین و  ۀدر نسیخ تییحیال چیون بنیحشو است، بیاا یبه نحو 23 تِی، ب«درآن ن  لم انیدر ب»

 دانست. یالحا  توانی، آن را نماست نعتبر کابل آن م
 . چا ی: زاد )!(2

 

 منابع 
 اهتمام م.ت ن رس رضوی، تهران: بنگام ترجمه و نشر کتاب.، بهدیوان. 6331 انوری ابیوردی.

 .ریرکبیان :تهران ن،ینع .اهتمام مبه ،برهان  اطع .6312. برهان
، ییک ، کابل: نؤسسۀ انتشارات بیهقیی«کلیات اشعار حکیم سنائی غزنوینق نه بر ». 6351 ؛.ا. ر،یبش

 ودو.تا چهل
کوشیش ؛. روا یی، تهیران:  ژوهشیگام علیوم انسیانی و . به6315ناس(. )نؤلی  ناشی تفسیر  رآن  ای

 نطالعات فرهنگی و سمت. 

 ، تهران: بنیاد فرهن  ایران.3اهتمام  . طاهر، ج ، به انون ادب. 6356تفلیسی، ا. 

 وادب فارسی.تهران: فرهنگستان زبان ،یزبان فارس یشناختشهیفرهن  ر. 6315دوست، م. حسن

 میآثیار حکی وی در زنی گ اتییو ادب نیینتقابیل د ریثمعشق: تی میا ل میحک. 6321.پ. دوبروین، ی.ت
آسیتان  یاسیلان یهیا یژوهش ادییبننشیه :  ،ینه و .ج.مو  نق میعلو .م، ترجمۀ یغزنو ییسنا

 ی.  س رضو

، تصیو  راثیین، در « لن ریه در شعر عارفانیۀ فارسیی از سینائی بیه بعی . »6313دوبروین، ی.ت.پ. 
 .  616 -621: 2. کیوانی، تهران: نرکز. جترجمۀ م

 ، تهران: دانشگام تهران.نانهلغت.  6322 و دیگران. دهخ ا، ؛.ا.

، تصیحیح م.ح. نصیطفوی، تهیران: اءیشینرتب الحرو  و الأ یف ءالأسمانهذب. 6313ی. السجز یالزنج
 علمی و فرهنگی.

 .ر: انیرکبیتهران. یو کلان یفرهن  علوم فلسف .6325 .ج ،یسجاد
 ، تصحیح و توضیح  .ح. یوسفی، تهران: خوارزنی.گلستان. 6322سع ی. 

 -113کیا، نیورخ ی در استانبول، بییافن  ال ینیول ۀکتابخاندر  2122ش نوشت ، دستاتلیکسنائی. 
 ق. 113
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وزارت اطلاعیات و کلتیور  ینسیخ خطی ۀنوشیت کتابخانیدستیِ عکسی چیاپِ ،کلییات. 6351سینائی. 
 انتشارات بیهقی.نؤسسۀ کوشش ؛.ا بشیر، کابل: کا، از س ۀ ششم ق، به، بیکابل در افغانستان

 113نیورخ  ی،هرو یبه خط گلشن ،فاتح در استانبول ۀکتابخان 3233نوشت شدست، هانینویسنائی. 
 ق.

کیا، از ، بیی( در استانبولقی)نلح سیعلاوم یحالت افن کتابخانۀ  16نوشت شدست، هانینویسنائی. 
 س ۀ نهم.

 -61: 5، ج فرهن  اییران زنیین، به تصحیح نجتبی نینوی، در «القلمیمةتحرنینوی . »6331سنائی. 

 (.6315. )افستِ سخن، 65

 .25- 26(: 2) 25، آریانا، با نق نه و تصحیح ر. نایل هروی، «القلمیمةتحر. »6331سنائی. 
 ی، تهران: دانشگام تهران.ن رس رضوتصحیح و نق نه از م.ت  ،یسنائ میحک یهاینینو. 6331سنائی. 

 اهتمام ن رس رضوی، تهران: دانشگام تهران.، بهالطریقۀشریعۀو  الحقیقۀح یقۀ. 6322سنائی. 

 اهتمام ن رس رضوی، تهران: سنایی.، بهوانید. 6311سنائی. 
اهتمام ی. نهی وی، تهیران: ، بیهبرگرفتیه از تفسییر سیورآبادی  یینج  رآن  صآ.  6315سورآبادی. 
 زنی.خوار

 ، تهران: آگام.های سلویتازیانه. 6316ی، م.ر. ک کن یعیشف
 تهران: زوار. ن،یگوهربه تصحیح  .  ،هاسرارنان .6316عطار. 

 تهران: علمی و فرهنگی. ،یتفضلاهتمام و تصحیح ت. ، بهوانید .6311عطار. 

 سخن.ی ک کنی، تهران: عیشفو تعلیقات م.ر  حیتصح، نق نه، الطیرننطق. 6313 عطار.

 زادم، تهران: نولی.اهتمام م. رئیزبه ،میحکمت   . 6311م.ح.  ،تونی فاضل

 ، تهران: انیرکبیر.دستور زبان فارسی ۀگفتارهایی دربار. 6311، خ.  وردیفرش
، جیزو چهیارم، بیا تصیحیحات و حواشیی ب. فروزانفیر، کلیات شمز. 6321ال ین نحم . نولانا جلال

 تهران: انیرکبیر.
 ، چاپ عکسی، تهران: بنیاد فرهن  ایران.السانی فی الأسانی. 6335 المی انی.

 ،سیخن )افسیتِ .1 -5  :(5) ،نیزنی رانییفرهنی  ا، «القلیمیمةتحیر دربارۀ نینوی. »6331 ی، م.نوین
6315). 
اهتمام م. نینوی و م. نحقق، تهران: نؤسسۀ نطالعیات اسیلانی دانشیگام ، بهدیوان. 6352ناصرخسرو. 
 .شگام تهراندانو  گیلنک
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 یبر شرح سه نثر ظهور هیبا تک ییبخش صهباامام یزبان یهادگاهید برخی از لیتحل بررسی و
 

 1 مهدی باقری
 

 3پورمحمد مهدی  2محمد خاکپور  

 
 

 چکیده
گیرری از نناررر گردد. بهرر اثر هنری دیگرگونه نگریستن است و این نگرش هنری در کارکردهای زبانی آشکار می

فصری  و  کارگیری زبان هنرری اثررش رات؛ به این معنا که نویسند  با بهزبانی نیز، نشانگر نگرش هنری هنرمند اس
ایم به خوانش ننارر تازۀ کترا  تحلیلی سعی کرد -. در پژوهش پیشِ رو به روش توریفیکندبلیغ و تأثیرگذار می

بپردازیم؛ نناررر  قار  استشبهشناسی نوظهور قرن نوزدهم میلادی در که نمایندۀ نقد زبان« نثر ظهوریشرح سه»
اللسرانین در ای از ابردال، توافر البردل نروت تراز رامت، بدلاختلاف مصوت و  براساسای چون اختلاف لغات تاز 

شناسری دورۀ در حروزۀ زبران مبحث لغت. هدف ارلی این پژوهش، کشف و معرفی این ننارر تازۀ زبانی است کره
خوبی توانسته در شرح اثر، ارتباط بین سه ننصرر اوردها گویای این است که شارح به. دستاست مطرح بود رهبایی
شناسی را که هنوز در حرال تکروین برود ، رنایرت موازین نلمی زبان پدیدآورند ، متن و مخاطب را حفظ و اساسی

مسائل زبانی دورۀ خود را طب  ارول و موازین نلمی روزگار در آثار خود پی  استهخوبی توانست. همچنین او بهکند
ی ایرن دور ، در ادراک آثرار ادبربررای مخاطرب  توانردیمبگیرد. بازخوانی نلمی آرای زبانی رهبایی و معارررانش 

 .مؤثر افتد زبانینقد  یهاتیبه ظرف یغنابخش جه،یو در نت ینثرپژوهی، شعرشناس
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 مقدمه -1

بخش رهبایی در حروزۀ شررح مترون منثرور ترین آثار امامیکی از مهم« نثر ظهوریشرح سه»

 شناسی، بلاغت و نقرد ادبریای در حوزۀ زبانشود که جایگا  ویژ قار  محسو  میفنی در شبه

 12قرار  در قررن گویی به نیاز نلمی جامعۀ آموزشی شبهاین کتا ، پاسخ دارد. هدف از تألیف

میلادی بود. موضوت کتا  شرحی بر دیباچۀ نرورس، گلرزار ابرراهیم و خروان خلیرل ظهروری 

این تحقی  ثمرۀ فکر رهبائی است کره »گوید: ترشیزی است که خود نویسند  در این بار  می

اش گشت الحمد لله نلی ذلک ثم الحمد لله نلری ندیشهبه نطیۀ ح  جل جلاله ذخیر  دامان ا

 (.20:1:72 )رهبایی،« ذلک

گویا پیش از رهبایی شارحین دیگری همچون نبردالرزا  یمینری، فقیررالله قرادری، غرلام     

نثرر ظهروری اقردام سره بن محمد اسحا  حسینی و نشور به شرح جیلانی رامپوری، نبدالرزا

را  قار نیاز نلمی مبُتدیان زبان فارسی در شبه استهین شروح نتوانستکدام از ااند که هیچکرد 

 برآورد  کند.

رح دوبرارۀ ایرن اثرر نمرود؛ ها، اقدام بره شربخش رهبایی با آگاهی کامل از این کاستیامام     

 که تمامی نسخ و شروح اثر مذکور را پیشِ رو داشت.درحالی
بردنرد و آن را از می کاربرهرا در زنردگانی روزانره  قار  تا چنردی پریش، فارسریمردم شبه     

برر دواویرن نوشرتند. نرلاو های براارزش میتا دند و دربارۀ آن ککرمیمطالعه جهات مختلف 

، شررح و فرهنرب بره ا کتا  در زمینۀ دستور زبان، لغتشانران و آثار منثور نویسندگان، رده

نثرر شررح سره»شناسی هم دارند. مفید زبان مطالب هاکه بعضی از آن است رشتۀ تحریر درآمد

ی است که شارح با اتخاذ روش نلمی متناسب با ماهیت آن و برا در نررر یکی از آثار« ظهوری

شناسی پرداخته که در نصرر وی گرفتن نوت متن و سط  مخاطبان به تبیین مسائل نوین زبان

های شناسی است؛ حتی دیردگا های رهبایی، نقد زباندر حال تکوین بود. جوهرۀ ارلی نرریه

 .استهتأثیر ننارر زبانی قرار گرفتاو در حوزۀ نقد ادبی نیز تحت 

صال مراودات فرهنگری، نلمری و سیاسری دو سررزمین ایرران و زبان و اد  فارسی، حلقۀ ات    

قرارۀ هنرد برا مری، برخی از ادبای بزرگ شربهق 12میلادی/  12شود. در سدۀ د میهند قلمدا

های ادبی از قبیل نقد ادبی و بلاغت توانستند هویتی مستقل بره آثاری در برخی از حوز  تألیف

شناسی و بلاغرت و لغرت مبنایِ ارول نلمیِ زبان  فارسی ببخشند و این هویت را برزبان و اد

ونما یافرت و زمرین نشروشناسری کره بعردها در مغرر احث زبانریزی کنند. بسیاری از مبپی
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شناسی شناخته شد، در کتب لغت و دستور زبان فارسری و بعضری از شرروح بانزنلم  رورتهب

ای کره در مقدمه (03- 01: 1331). محمد معین است متون منثور و منروم ادیبان این دور  آمد

در هنرد ترألیف که همه  است فرهنب را درج کرد 272فهرستی شامل  بر برهان قاطع نوشته،

ه جز سه فرهنب جهانگیری، برهران قراطع و فرهنرب رشریدی بره ها بدر این فرهنب اند.شد 

 .است ای نشدشناسی اشار مباحث زبان

 درفارسری را  نبدالصمد ملُتانی اولرین دسرتور» ،(277:1312) جوادیسیدبنابه تحقی  حاج 

امرا در آن  ،شناسی استهای مهم زبانچند دستور، امروز یکی از شعبههر .نوشت  1111 سال

شناسری یافرت ین رویه هنوز جا نیفتاد  بود و فقط در چنرد اثرر دسرتوری نکرات زباندوران ا

نوشرتۀ نوازخران؛  ،نوشرتۀ مرلا نبدالواسرع هانسروی؛ گلرزار دانرش ،رسالۀ نبدالواسرع :شدمی

حسرن الغنری رامپروری؛ نهرالفصراحتِ محمدنجمالاد  چند بهار؛ نهر اثر تیک ،جواهرالحروف

های زبران بندینبارتنرد از: تقسریم اسرت شدکه در این آثار بحث  دستوری ی.. مسائل. قتیل و

فارسی؛ تعداد حروف تهجی؛ تلفظ و حرکات حروف؛ مخرارج و ررفات حرروف؛ اخرتلاف دال و 

برانگیز در همۀ ایرن آثرار آور و تأملاز مباحث حیرت. های مختلف فارسی و تفریسذال و لهجه

قردان هنردی ندوستان و آشنا به زبان با نالمران و ناجدال و کشمکش ادبای ایرانی مهاجر به ه

گرفتره بودنرد. امهات متون نرم و نثر فارسی فرا ر اثر مطالعه و غور دراست که زبان فارسی را ب

شناسی و ادبیات، در آثاری که در شرح متون منروم و منثور در ایرن روزگرار بره در حوزۀ زبان

های حال حاضرر کمترر بره شود که در پژوهشی، نکات ارزشمندی یافت ماست نگارش درآمد

بخش بخش ررهبایی اسرت. امرامنثر ظهوری نوشرتۀ امرامشرحاند. یکی از این آثار ن پرداختهآ

نلری ، غرلامآرزوخانالدین نلیرهبایی از ادیبانی است که توانست در کنار بزرگانی چون سراج

 قار  داشته باشد.آزاد بلگرامی و منُیر لاهوری نقش تأثیرگذاری در شبه

در حوزۀ بلاغرت و  از آثاری است که در کنار اهمیت «نثر ظهوری ترشیزیشرح سه»رسالۀ 

، از جنبۀ زبانی هم ارزش والایی دارد. رهبایی در این شرح با توانمندی و دقت برالای نقد ادبی

سرره ننصررر اساسرری پدیدآورنررد ، مررتن و مخاطررب را حفررظ و مرروازین نلمرری ارتبرراط نلمرری 

و مسائل زبرانی دورۀ خرود را، طبر  رد  شناسی را که هنوز در حال تکوین بود ، رنایت کانزب

 براسراسشناسری رهبایی در حوزۀ زبان و زبران است. آرایکرد ارول نلمی آن زمان واکاوی 

و، در شرروحی کره ررهبایی آرزات خانو شیوۀ نملیِ نرری رزو شکل گرفتآات زبانیِ خاننرری

 د. روترین مصادی  این ادنا به شمار میاز برجستهالسانین تواف . شودح دید  میوضونوشته، به
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های سوسور قرابرت بیشرتری ویژ  رهبایی با گفتهقار ، بهانین در آرای ناقدان شبهلستواف      

 ،ییهنردواروپا یزبران یهاشناسان انتقاد به وجود خانواد دو سوسور زباننانیفردگفتۀ به دارد. 

شروند و  سرهیمقا گریکدیبا  توانندیم ها خانواد نیمرتبط با ا یهازبان.. دارند. . و بانتو و یامس

سوسرور  ۀ دیرتر را آشکار سازند. بره نقتر و کهنگسترد  اریبس یهایشاوندیموارد خو یدر برخ

 یاالگوهر و یساختمان دسرتور زمینۀتنها در و سودمند است و نه ریپذامکان شهیهم سهیمقا»

 .(223:13:2 )سوسور، «دشواستفاد   تواندیم زین ییر، بلکه در دستگا  آواتفک انیب یکل

جرونز  امیلیو ،جدهمیه قرن در اواخر»ست. نی یو هند یقرابت زبان فارسدر  شکی  مروزا 

و زبران  یونرانی ن،یبرا زبران لاتر قربلا در هندوستان، که یسیانگلمۀ محک کی یقاض ،یسیانگل

و سرنجش  سرهیبرا مقا یو پرداخرت. تیزبان سانسرکرعۀ داشت، به مطال یین آشناباستا رانیا

در 1022و در سال  گشت آنها یشاوندیخوطۀ ه رابمتوج هازبان نیساختمان اروات و واژگان ا

و  نیلاتر یهرازبان از تیانلام کرد که زبان سنسرکر یسخنران کی یّکلکته، ط ییایانجمن آس

باسرتان  یفارس زبان زیهر سه و ن یزبان یهایژگیه به وست و با توجتر او کامل ترعیوس یونانی

 قرابرتی ررور دسرتور زیرلغرات و نیشرۀ ر ثیاز ح هازبان نیکه ا افتیدر توانیم ییو اوستا

 گررید یهازبان یمشترک هستند و بعض یهاهو سرچشم شهیر یآنها دارا همۀدارند و  یفراوان

 .(13:2::2 ،ی)باقر «اندشهیرخانواد  و هممه هازبان نیبا ا زیاروپا ن ۀ قار

و بعرد از آن شرروح  آرزوخرانینل نیالردسرراج ۀ ثمر، اثر ارزنردل در کتا  مُبا مطالعه و تأم

جرونز  امیرلیاز و تررشیپر ایرن ادیبرانانتراف کرد که  دیبا نثر ظهوریسه رهبایی چون شرح

اند. مؤلرف رسرالۀ مثمرر برد ی پی و هند یو قرابت زبان فارس این اشتراکات لفریبه  یسیانگل

و چره  یبا آن همه کثرت اهل لغت چه فارسر یو فارس یتواف  زبان هند»در این زمینه گوید: 

و  .(1::221:1 ،ی)آرزو اکبرآبراد« آرزو ر،فقیر الا اندفن متوجه نشد  نیمحققان به ا گریو د یهند

غرر  تحرت ترأثیر ایرن نرریرۀ زبرانیِ  اروپایی سرِ ویلیام جرونز دری هندوهازبانحتی نرریۀ 

 .(23:1303 )آنتونی، «استهآرزو شکل گرفتخان

در  «البردلبدل»اررطلاح  ررهباییاثرر  نیردر ا یزبان ۀحوز مرتبط با دیارطلاح جد گرید

 د.شویمحساس مقاله ا کیدر آن  یضرورت بررس که بحث ابدال است

ی در زمانۀ خود اثرری مشرهور برود، در نثر ظهوری ترشیزی و شرح رهبایسهاگرچه کتا      

رو، دو ایرناز .های آن برای اهرل اد  شرناخته نیسرتنقد زبانی و ادبی امروز بسیاری از ویژگی

 سؤال اساسی تحقی  حاضر این است:
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 ؟است دیآن دور  گرددیگر اثر از آثار  نیا زیبانث تما یزبان چه ننارر -1

 استوار است؟ یه اساسزبان شعر بر چ لیدر تحل ییروش رهبا -2

 یبررسر یلریتحل-یفیبره روش تورر و پاسخ ننارر زبران اسراس قررار گرفتره افتنی یبرا    

او در  یشراهنگیو پ ییررهبا یشناسراندن هنرر و نبروا برالا ،پرژوهش ی. هدف ارلاست شد

 .است دوران خود بود یو ادب یشناختمباحث زبان
 
 پیشینۀ پژوهش -2

 اسرت شد آرزو مقالاتی به اختصار تردوینان فارسی و هندی در آثار خانتاکنون پیرامون تواف  زب
برا ننروان  13:7 در پروررحیم ترجمرۀ مهردی گرارگش روینردر از ایمقاله: است تۀ نقدکه بایس

. گرارگش اسرت نامره بره چراس رسیدمزدکۀ در مجل« آرزوشناختی مثمر خانهای زباندیدگا »
جملره از آرزوخران»دارد کره بیان مری آرزوخانذکر شواهد از آثار در این مقاله بدون  (222:13:7)

 .هرایی شردنخستین کسانی بود که میان دو زبان مثل زبان فارسی و سنسکریت، متوجه شرباهت
هرای دسرتوری میران ایرن دو زبران، وی آنهرا را زبران خرواهر، به دلیل وجود بسیاری از شباهت

مختصرر بررای بعضری  ی کتا  و توضیحیکل ذکر ساختار و آرزوخانفی تنها به معر. وی «دانست
از روی شرواهد و  شناسران امرروزی،چون زبان آرزوخانو انترار دارد  است از فصول آن اکتفا کرد

لات نخسرتین نرۀ مقراای در مجموریحانره خراتون مقالره ؛ی و نام اسرتنتاج کنردئن نتای  کلقرا
چنرد واژ  در  ۀ اشرتراکآن بسیار مختصرر دربراردارد که در  1322شناسی در همایش ملی ایران

 توافر در  آرزوخراناشرتباهات  . او در این مقاله بیشتر به زبان فارسی و هندی سخنانی ذکر کرد
پور درخور توجه و تأمرل اسرت. مهدی رحیم تحقیقات و مقالات؛ استهه داشتفارسی و نربی توج
 لۀرسرا براساس آرزوخان ین نلیالدسراج ختیدیدگاههای آواشنا»ای با ننوان وی در ضمن مقاله

لسرانین را مترذکر در حردّ اشرار ، توافر  طور ضمنی و، به1320در  میراث ینۀآی ۀدر مجل «رمثم
در حرد نویسندۀ مقاله، فقط  .است «دلَالبَبدَلَ»مورد در یتنها منبع پژوهش نیو همچن است شد

 آوردن برا «زوایدالفوایرد»لرۀ در مقاوی . اکتفا کرد  دو نمونه آن لیذکر دو مثال و تحلبه اشار  و 
و سپس در کتا  بر خروان آرزو و در مقرالات  است از این کتا  موضوت را دنبال نمود شاهد پن 

شناسی در تاریخ زبران و اد  ت تحقیقات واجسن»و « تاریخیشناسی تطبیقی و و زبان آرزوخان»
کدام از ایرن مقرالات نماید اما در هیچمی تشری  و تبیین را آرزوخان لسانینۀ تواف یررن« فارسی

و منتقدان پیرو او چرون ررهبایی در آثار ادیبان  آرزوخانبه چگونگی استفاد  از این ننارر زبانی 
   .است توجهی نشد نثر ظهوریسه شرح ویژ  در شروح او چون،به



 202-222، ص  2011، پاییز و زمستان 22پیاپی، 2ة دور، 6سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش پورمهدی باقری، محمد خاکپور و محمد مهدی  222

 

نوشتۀ رؤیا سریفی، « ی هندیهازبانی در های ایرانپیشینۀ نفوذ واژ »این در مقالۀ برنلاو      
قار  و در دانشگا  سیسرتان رحمان بختیاری و احمد محمودی اکمل که در مجلۀ مطالعات شبه

ی ایرانری و هنردی در ایرران و هرازبانبین  به پیشینۀ ارتباط است و بلوچستان به چاس رسید
ضرری از اشررتراکات و هنررد کرره هررر دو منشررعب از زبرران هنرردواروپایی اسررت پرداخترره و بع

ایم با استناد به در مقالۀ حاضر کوشید  .است ردواکاوی ک های هر دو زبان را بر همتأثیرگذاری
برا ارائررۀ  ،نثر ظهروریالبردل مرذکور در رسرالۀ شررح سرههای بدلاشرتراکات لفرری و نمونره

 را تبیین کنیم. آرزوخانمند و نلمی، دیدگا  اندازی قاند چشم
 
 نثر ظهوری در دورۀ صهبایی ادبی شرح سه اعتبار -3

بره  قار شربهدر  یلادیکره در قررن نروزدهم مر یفارسر یبلاغزبانی و  شروحترین مهم از یکی
این شرح بره لحراط طررح  .است ییبخش رهباامام ۀنوشت ،ینثر ظهورشرح سهنگارش درآمد، 

و  یاست که بررس برانگیزییی جدید و تأملهایژگیو یدارا یو ادب یبلاغ ،یشناسزبان مباحث
 یاریره گرفتشکلتاز  یو نقد ادب یسشنابه مخاطب در شناخت مراهر زبان تواندیم آن لیتحل

مخصورا شرح رهبایی، دانشجویان و طالبران زبران فارسری  ،. اغلب مخاطبان این شروحرساند
داشرت و نثرر ظهروری  ایت ویژ و مصنوت انتبار و جذابیقار  بودند؛ جایی که نثر فنی در شبه

موجب گردید ترا ررهبایی بره شررح  اینشد و ترشیزی بهترین نمونۀ نثر مصنوت محسو  می
 آثار ظهوری بپردازد. 

شناسری لغرات و گرفتن فهم مخاطب زمانۀ خرود برا وسواسری فرراوان بره ریشهنرراو با در     
داد و ی مطالب را ارائره ها و تفسیرهای احتمالبررسی نکات دستوری و ادبی پرداخت و برداشت

شرارحین  شرروح و نثرکرد. رهبایی تمرام نسرخ سرهتر متن یاری مخاطب را در دریافت نمی 
برن محمرد ا ی، غرلام جیلانری رامپروری، نبردالرزدیگر چون نبدالرزا  یمینی، فقیرالله قرادر

نثر سرهت خرویش در نرررۀ شررح ا دید و با پشتوانۀ نبوا و خلاقیراسحا  الحسینی و نشور ر
ظهوری، گوی سبقت از همگان ربود. حافرۀ توانمند او استناد به اشعار قدما و شرانران معاررر 

های ادبی، در ایرن موفقیرت او و همچنین متون منثور متقدم و متأخر و ایراد دلایل و استدلال
-بره رنربآن  یهانثر ظهوری جزء آثاری است که سراختار جملرهگیری داشت. سهتأثیر چشم

یافتره در آن برا غات و ارطلاحات محلی یرا هنردی را و ل استهی سبک فارسی هند آمیختبوو
. مطالعرات نمیر  و اسرت شررح و تفسریر شد هدقت نلمی و موشکافی رهبایی، بسیار نالمان

کره  شناسی و نقد ادبیخصوص در حوزۀ زبان، بههای مختلفاطلانات فراوان رهبایی در دانش



 223 202-222، ص  2011، پاییز و زمستان 22پیاپی، 2ة دور، 6سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش ...یهاهدگاید برخی از لیتحلبررسی و 

 

این اثر ظهوری را به اثری محبرو  در میران مخاطبران نصرر  او بود، حوزۀ جدیدی در روزگار
های متعدد گشرت. آثرار منتقردان خویش تبدیل کرد و اقبال نمومی به آن، بانث تجدید چاس

نثر ظهروری نیرز از نقر  و و شررح سره است های ذوقی برکنار نمانداین دور  از نقد و داوری
 تروانی، نمرییررهبا ۀنالمان اریبس یهااندیشیباریکو  اهیبا وجود تازگ یست.لغزش در امان ن

در او کرلام از حرد   شیبر و اطالرۀ اطنرا  مخصوررا ،گرفت د ینادرا نقاط ضعف کار او  یبعض
نلرت اررلی ایرن ضرعف و نقر  رایر  و شرایع در میران . گنجدینصر ما نم ۀخوانند ۀحورل

   یست.قار  جز اظهار فضل و انشاپردازی نمحققان شبه
 
 ها(ها و صامتاختلاف مصوت براساس)در بیان اختلاف لغات  بررسی سطح آوایی -0

هرا اختلاف مصوت براساسنثرظهوری در دو ارل مهم اختلاف لغات زمینۀ آواشناسی شرح سه

 شود.بندی میها تقسیمو رامت

نهرا و نیرز هرا و روابرط موجرود میران آبه مجمروت واج» اند:درمورد ساخت آوایی زبان گفته    

ها حاکم است، ساخت واجی یا ساخت آوایری هایی که بر نحوۀ ترکیب آنها در ساخت واژ قاند 

های آوایری کره فراینرددر کنرار  ،ایرن بخرش در (.23:1307 الردینی،)مشکو  «شودزبان گفته می

 یهرچنرد اشرتباهات ،اسرت شدنیز بررسری « شناسیواج»رهبایی آنها را مطرح کرد ، موضوت 

 :بینیممی« خرمّی»ترین اشتباهات او را در بررسی کلمۀ د. یکی از فاحشدار هم
اللغت مرکب از خور به معنی آفتا  و رمَ که مشت  از رمیردن اسرت گفتره آرزو در سراجخان»

پس خرم به معنی رمند  از خور و آنچه از خور برمد، تاز  و شادا  باشد نه خنک پس تشردید 

و  واوشدکه بره چون بدتر و بترّ و از اینجا معلوم  ʽراʼفیف به حذف یک به سبب ادغام بود و تخ

هست که در ارل مفرد است بدون واو نوشرتن واجرب  قدرواو هر دو درست است اما اینبدون 

   (.  122-121: 1:72، یرهبائ) «است و اگر مرکب است به واو
 

 ،شرادمانی )حرام ( []خُ رْ رَ :نویسدرا بسیط دانسته، و دربارۀ آن می «خرمّی»دهخدا واژۀ 
 .خوشحالی ،سرور، شعف

امرا  اسرتهدهد که رهبایی با اینکه با زبان فارسی و اررول آن آشرنایی داشتاین نشان می
 دچرار اشرتبا یرا سراختار  ان مادری او نبود، در فهرم واژگرانگا  به دلیل اینکه زبان فارسی زب

 :  کندشد و این ضعف خود را چنین توریف میمی
بیرون نکشید  و نغمرۀ مرغران زبانِ دری که همۀ نمر از سوادِ هند پا نقد زندگی باختۀ تلاشْ»

هرای های شیراز خورد  و نه توتیا از غبرار کوچرهسرای فارس نشنید ، نه باد  از خمخانهپهلوی
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نفََرس برآیرد و برر فصرحای آن دیرار هرمرفاهان در چشم کرد ، چگونه تواند بود که برا افصحِ
 (.123 اول، ۀ، حصاول: ج 1:02یی، )رهبا «واترین آن دبستان زبان به بیغارۀ الکنی برگشایدشی

 

مجالِ پرداختن به همۀ موارد نیست و به اهرم مطالرب کره جنبرۀ  با توجه به ظرفیت مقاله،    
 شناسی دورۀ رهبایی دارد، اکتفا خواهد شد.تازگی در زبان

 
 البدلابدال و بدل -0-1

البردل اشرار  توان بره بردلابدال میها از انوات اختلاف رامت براساسختلاف لغات در بررسی ا
 .بود در نحو نر ریشۀ آن  بود، و دور  جدید آنشناسی کرد که در زبان

نبدالصرمد زنرد  طراهر ملترانی ، بره نقرل از قرار شبه نویسی فارسی دردستورمؤلف کتا       

اسرتفاد  از قروانین رررف نرر  چرون  همام ایرانیان بمورد اهترنویسندۀ کتا  ارول فارسی د

بر ارحا  فطنت و اربا  خبرت مبرهن باد که ابردال حررف بره لغرت نرر  »نویسد: می بدل

خوانران را کرافی و وافری اسرت و در رسرائل رررف ررف است که کافۀ پارسری موقوف بر نلم

دانران را کرافی و وافری، فمقننان کلان و مستفیدان مهان چندان مبالغه نمود  که طایفه ررر

تازی قلم به دست فراست به مضمار فارس ررف کرد  که نامۀ فارسریان را بنابر آن ننان فرس

 (.111:1302 )ردرالدین، «شافی رافی

منطقیان مسلمان و آنها به نوبۀ خرود،  گذاری حروف ازنلمای نحوی مسلمان در زمینۀ نام»    

هرای د و چون نحویان برای ارناف حروف در زبران نربری نراماناز آثار منطقی یونانی فراگرفته

اند، اهل منط  باید به ناچار این ارطلاحات را از نحویان زبران یونرانی اخرذ خاری وضع نکرد 

های یونرانی که در اقتباس از دانش هاترجمه از نخستین (.12:1:22)فارابی،  «ببرند کاربهکنند و 

 المنطر تروان بره دو کترا  ها مریمنط  بود و از آن ترجمهبه زبان نربی رورت گرفت، نلم 

 تقسریم نروت هشرت را برر کلام مقفع اجزایبهریز اشار  کرد. ابنابن المنط  حدود و مقفعابن

-170: 13:2)مجتبرایی،  «غایرات و لوار  لحو ، ابدال، قوارن، جوامع، حروف، اسَماء،: است کرد

 اررطلاح .(42 -41: 1:22 )فرارابی، «الواسطه و الروابط والف،الخ» ؛فارابی آن را به سه بخش (.172

 متناظرند. دارند، معنا اشار  یک به که فارابی، ترجمۀ در الخوالف با مقفع،ابن ترجمۀ در الأبدال

شناسران ابدال از موارد ررفی است که در حروزۀ آواشناسری اهمیرت فراوانری دارد و زبران

شرناس ، ماننرد حر انردبررسی مفصرل آن پرداختره بهبرخی و ند ا کردتوجه  بدانمعارر نیز 
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گاهی در زنجیرۀ گفتار یک واحد زنجیری به واحرد زنجیرری دیگرری مبردل »: (12-10: :132)

 .«های دیگر توجیهی یافتفرایندآنکه بتوان برای آن در چارچو  شود، بیمی

کره یرک برار آنکره بردل ول اینقسم ا :آرزو در رسالۀ مثمر، بدل را دو گونه تقسیم کرد خان    

ای بردل گرردد و آن ای را یرک برار بره واژ واژ  و دیگری آنکه بدل ؛سپید و سفیدکنند؛ چون 

 آرزوینرک. ) نامردمری« البردلبدل»ای دیگر بدل شود. این مورد اخیر را آرزو شد  به واژ مبدل

کره  ،هنبرازو  انبرازلمرات ورد اول کبرای مآورد: میهایی نمونه آرزوخان .(132: 1::1، اکبرآبادی

بلکره بریش از بیسرت مرورد از ، اسرت البردل مثرالی نزدبردل، اما برای اولی مبدل دومی است

. از نرر او هریچ استکرد را رد  و همه ،اند، نقدالبدل ثبت کرد ننوان بدلکه دیگران بهمواردی

 ت:رحی  نیساند، البدل آورد مورد بدلردی که گذشتگان درمو

بره معنری مکرر و فرن و بیهرود  کره  ʽترگنرد ʼو  ʽترونرد ʼو  ʽترفند ʼاست برین قیاس »    

ترفند  مرکرب  توان گفت کهآید و میلغت نلیحد  به نرر می ʽترکند ʼ البدل نیست، بلکهبدل

است از تر به معنی تاز  و فند به معنی مکر و تزویر و فن مخفف آن است. پس به معنری مکرر 

شرود در اول و دوم نره در د و تروند  مبدل آن؛ بررین تقردیر اررل و بردل ثابرت مریتاز  باش

 .(112 همان: ) «ترکند ، چه قریب مخرج در کاف و فا و واو نیست

به کراف  ʽترگند ʼبا کاف نربی باشد نه  ʽترکند ʼاین سخن آرزو زمانی پذیرفتنی است که     

. بنابراین نقرد است نوشته شد ʽترگند ʼرورت به رسد که کلمهفارسی. در اینجا نیز به نرر می

 ʽوʼبره  ʽگʼهای زبان فارسی تبردیل که در تاریخ تحول واجچرا قبول باشدتواند قابلآرزو نمی

و  ʽوʼاسرت. ازآنجاکره تبردیل  ʽتروند ʼبدل  ʽترگند ʼتوان گفت که و می  و بالعکس ثبت شد

ʼفʽ رود، در اینجا هم بدل ررحی  اسرت و ه شمار میترین تحولات این دو واج ببه هم از مهم

پرذیرد یرا نمی ʽوʼیکی از تحولات  ننوانبهرا  ʽگʼکه  ستالبدل. اشتبا  آرزو در اینجاهم بدل

 داند.می ʽکʼاینکه ارل آن را 

الشادی در های فراوان دارد. ابوالفت  در رسالۀ هادیواجی در نربی هم نمونه فراینداین نوت     

والله که یک بار به بالله و بار دیگر بره ترالله بردل  :مثال، کرد وف جار  آن را بررسی مبحث حر

 (.:277:1:1 )رامپوری، استهیافت

 مرورد بردل گویرد:در رورت نسخۀ خطی موجود اسرتکه به مؤلف کتا  دستور المپندی 

بود  و بردل  بات که در ارل قول و بیع ابدال بر سه گونه است، بدل از حرف ارلی چون قال و»

 آن [کرهبرایع ]و ضار   در ایشان بدل است از الفِ ʽواوʼاز حرف زاید  چون ضور  و بویع که 
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چون یدُنی و یرُضی که الف ایشران بردل اسرت از یرا و یرا  ،الف زاید  است و بدل از بدل است

 (.31تا: بی )نصیری، «بدل از الف و واو

است که دارای سره  شود که بن ماضی آن ضرََ َمثال در تحلیل ضوُرِ َ باید گفته  ننوانبه

شرود کره ضرارَ َ می اضافه آن به زاید الف ،مفانله با  ماضی به تبدیل برایحرف ارلی است. 

 ʽوʼ آید که ماقبل الرف ضرمه اسرت و تبردیل برهشود و مجهول آن به رورت ضاُرِ َ درمیمی

البردل ضی  نرر نصیری در مرورد بردلآید، با توجه به این تومیشود و به رورت ضوُر َ درمی

 مثال مذکور درست است.

   :است البدل آوردهایی از بدلنثر ظهوری نمونهرهبایی در کتا  شرح سه      
 روئی ز سیرابیش مل در تاز         جوئیزرنگینیش گل در غاز  :متن»

دو کاف فارسری  به هر را گلگونه : غاز  به معنی آن سرخی است که زنان بر رو مالند و آنشرح

و گلغونه به اول کاف فارسی و ثالث غین معجمه و کلغچره و الغونره بره الرف ممردود  و غرین 

معجمه و الغونه با واو به جای همز  نیز گویند. ظاهراً گلغونه بره غرین مبردل گلگونره و الغونره 

ن را به واو بدل الِ به معنی سرخ و غونه همان مبدل گونه و دال مبدل آل که همز  آ مرکب از

   (.2:: 1:72، )رهبایی «اندکرد 
 

 .الغونره و گلاگونره انرد وه بعضری آورد چنانکر به میم و ولغونره و بلغونه و ملغونه گلغونه»

گویند، نیرز چنانکه جمال اینجو گفته و گالگونه به معنی سرخی که زنان بر رو مالند و غاز  هم 

شود و تبدیل دیگرران برا من حیث القیاس معلوم می که ارلیت گالگونهاز این با  نیست؛ چرا

توانرد منه،در این رورت میالیقین که کدام یکی مبدل است و کدام مبدلهم ثابت نیست نلی

 .(141-147: 1::1 )آرزوی اکبرآبادی، «همه بدل یکی باشد

، گلغونره کلگونه، گلاگونه،» :قرار است کلمه بدینهای مختلف در فرهنب جهانگیری شکل

در فرهنرب (. 1201، 1222، 1242، 14:7 :1341 )اینجروی شریرازی، «بلغونه، الغونه، آلغونه و ولغونره

الاطبا ذیل واژ  شکل گلگونه و گلغونه و در برهان قاطع، جلد سروم، شرکل نفیسی نوشتۀ ناظم

ی فارسی باستان در برخر« =گg»های . در تاریخ تحول واجاست آمد گلاگونه و گلغونه گلگونه،

 marguکه در فارسی باستان به شکل  «مرو»نریر  ،است آمد «و»رورت های فارسی نو بهواژ 

برود و  margharitesررورت که در فارسی باستان بره« مروارید». همچنین است واژۀ است بود

 بردل شرد morvarid تبدیل گشت و در فارسری جدیرد نیرز بره morvaret در فارسی میانه به

 «غلیرواج غلوله، گلیرواج/ گلوله/»مثل  ،بدل شود« ا»به  «گ»همچنین  (.371:1322 )هوبشمان،
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ترین بیران بررای تحرول واژگرانی گلگونره را ترین و دقیر . کامرل(1::313:1آبرادی، )آرزوی اکبر

 الاد  دید:توان در کتا  نه می

الگونره و  و فصراحت یاند برامعجمه بدل کرد  نیرا به غ یگفتند و کاف فارس نیلهذا چن»

آلغونه بالمد برر وزن  و الفضلا والگونه دیمؤ یذا فکمالند؛  یکه زنان بر رو یالغونه بالقصر سرخو

سرخ است و بعر   یکه آل بر وزن زال به معن ندیگو زیکه آن را غاز  ن یبازگونه به همان معن

 ،لغونرهاَ »:د آمر نیبه الف چنر یکاف فارس لیدر بحث تبد (.:1:7:1:1)رامپوری،  «رنب مین دیق

که زنران برر رو مالنرد نره مبردل  یسرخ یآلغونه بالمدست به معن به فت  الف مقصور  مخففِ

 یبره برا یکراف فارسر لیدر تبرد نیهمچنر( 122: )همان «است گلگونه چه گلگونه به ضم اول

را سررخ  یرخسار زنان اسرت کره رو ۀگلگونه و آن غاز یگلغونه و بلغونه به وزن و معن» :ینرب

 را جوان ریکند پچگونه گلغونه        تست اریدل به نقش جهان کان نه  بیمفرگفته:  یخاقان ند.کن

و غونه که مبدل گونه است و به سبب  اریبس یتواند که بلغونه مرکب باشد از بل به معنیو م.. .

برر  ررهبایی نررر تروان گفرتبا این تفاسیر مری (،جا)همان «اندد یرنب بدان نام یخوب شیافزا

 البدل بودن آن رحی  است و خلارۀ بیان رامپوری چنین است:بدل

 گلگونه به الَغونه؛به الف:  یکاف فارس -1

 آلغونه الَغونه گلگونه  تبدیل: ۀپس نتیج به آلغونه الَغونهالف مقصور  مخفف آ:  -2

 های دیگر تبدیل به دو رورت دیگر است:رورت

 بلغونه : گلغونه ل گردید ی هم تبدینرب ایبه ب یکاف فارس -1

 والغونه  کاف فارسی به غین معجمه: والگونه همچنین رورت دیگر این کلمه، -2

)نرونی سرنب  رخرام (1)رنب سرخی است که از رنب لرک ننوانبه فارسی این کلمه  چون    

بره  را آن کننرد و  مریاستفاد (2)آورند که نقاشان و زنان در رنب کوبهبه نمل می (زرد و سرخ

 لسانین هم در نرر گرفت.اشتراکات لفری یا همان تواف  ءتوان جزو می هندی کلال نامند

 مثال دیگر از رهبایی:
 زندگانی خرمن آتش تیغش؛ آ  :متن»

 طبرا  را آن که است تضاد رنعت است، ثانی فقرۀ در که باد فقر  این در آتش و آ  در :شرح

 تحترانی یرای بره ،آتریش دلیل به است کسر  به ارل در آتش و گویند نیز تطبی  و مطابقه و

 آذیرش و مهمله دال به وآدیش. دانند این مخفف را آتش خوا  و خوانند آن امالۀ را آتیش خوا 

 .(1:72::1 )رهبایی، «نفخه آنش و آمد  نیز معجمه ذال به
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شرین آدیش: به کسر ثالث و سرکون تحترانی و  :است در برهان قاطع، ذیل واژ  آدیش آمد
 یابنردبباید دانست که چون اکثر حروف فارسی به یکدیگر تبردیل مری دار آتش را گویند.نقطه

اشرتهار  اند و اینکه به فت  ترای قرشرتبنابرآن تای آتش را به دال ابجد بدل کرد ، آدش گفته
و برا  اسرت چه این لغت در همۀ فرهنگها بره کسرر ترای قرشرت آمد ،غلط مشهور است، دارد

یرای حطری  و چرون بره کسرر ترا موضروت اسرت، بنرابراین بعرد از دال است فیه شددانش قا
دار اند تا دلالت بر کسرۀ تا بدل کند و آدیش خواند  شود و بعضی بره کسرر ذال نقطرهدرآورد 

بنابر قاندۀ کلیۀ ایشان که هرر دال کره  بوداند و این نیز غلط است، چه اگر دال ارلی میآورد 
درست بود و چون ایرن دال اررلی نیسرت  ذال معجم است ،ا واو ساکن باشدماقبل آن الف و ی

دار نباشد. طب  مطالب مرذکور نویسرندۀ فرهنرب بلکه بدل از تای قرشت است پس ذال نقطه
لاطبرا در ادانرد امرا نراظمآدیرش مری آتیش و بامستقل و متفاوت را  برهان قاطع کلمۀ آذیش

 دانند. ری از آتش و آدش میرا رورت دیگ فرهنب نفیسی و دهخدا آن
 آذیش آدیش  آتیش  سیر تحول در واژۀ مذکور بدین شکل است:

اسرت  ایکه تلفظ آن به گونره، چرابه گمان آرزو در زبان فارسی وجود ندارد« ذال»حرف  
ظراهراً آنچره از تلفرظ آنهرا ظراهر  .که اهالی این مرز و بوم قادر به تلفرظ ررحی  آن نیسرتند

 :است« زای معجمه» شود، همانمی
سرت مؤلف گوید که ذال معجمه گمان دارم که در فارسی نباشد، چه تلفظ به مخرجری ه»

چنانکه محاورات ایران و توران حال گوا  است و هریچ یرک  که هست در این بوم و مرز نیست،
توانرد کررد و آنچره از تلفرظ معجمه به مخرجی که نرر  ادا کننرد نمری« ذال»از مردم تلفظ 

شود، زای معجمه است و شاید در ارل همان زای معجمه بود که نقطۀ نزدیک ن ظاهر میایشا
اند و چون هنگام تلفظ زای معجمه شرنیدند، اند و به سبب اتصال آن دال فهمید سر آن نوشته

چه به خلاف جمهور نلما و اهل لغت و اربرا  قافیره اند و این اگرآن را ذال معجمه خیال کرد 
 (.  :22: 1::1، )آرزوی اکبرآبادی «است لیکن چه کنم که بر من چنین ثابت شدفارسی است، 

 در گونرهواج ایرن(. مهملره دال برابر در) اندنامید  معجمه ذال فارسی دستورنویسان را «ذ»
 ررادقی،) اسرت بود دال برا تکمیلری توزیرع در و است ضعیف دندانی پشت سایشی یک فارسی

 :کندمی نرراظهار چنین معجمه ذال معجم دربارۀمؤلف کتا  ال (.122: :130
 و دیرذ و شرنوذ و سوذ و ذوشاذ با چنانک است لین و مد حروف از یکی آن قبل ما کی ذال هر»

 انردمعجمه ذال همه آمذ و دذ و سبذ و نمذ چنانک ،است متحرک رحی  حروف از یکی یا کلیذ

 «آرنرد لفظ در مهمله دالات جمله و نیست معجمه ذال ماوراءالنهر و بلخ و غزنین اهل زبان در و
   (.221: 1320، قیسشمس )
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 قررن از قبرل منراط  از بعضری در ذ ۀگونواج» که دهدمی نشان قیس شمس گفتۀ همین

 پراک قرآن تفسیر خطی هاینسخه در ازآنجاکه. است کرد رفتن بین از به شروت هجری هفتم

 تغییر این» است: معتقد رادقی ،است شد اد استف مهمله دال از ذال جای به مواضع بعضی در

 فارسری ʽذʼ ایران شر  در هجری پنجم قرن حدود .است شد آغاز ایران شر  از پنجم قرن در

 فارسری در و معیرار فارسری در هشرتم و هفرتم قررون در تاآنجاکره شد  بدل ʽدʼ به تدری  به

 و شرعرا از بعضری. اسرت بود  نمانرد براقی ʽذʼ تلفرظ از اثری دیگر مناط  از بسیاری گفتاری

 کررد  تردوین را ʽذʼ تلفظ قاندۀ نکنند قافیه ʽدʼ با را ʽذʼ جوان شعرای آنکه برای داناننروض

 همرۀ برا و داشرته ایرران شعری سنت که وزنی همۀ با حال،بااین. اندکرد  گوشزد را آن بارها و

 )ررادقی، «اسرتهبرنگشت نزبرا بره تلفرظ ایرن اند،بسرته کاربره نروضریان و شعرا که کوششی

بنرابراین  .است ماند باقی فارسی هایگونه از بعضی در ʽذʼ ۀگونواج البته شاید هنوز (.:10:130

الغنی خان رامپوری این نمونه را جرزء چنانکه نجم البدل،توان بدل را پذیرفت و هم بدلهم می

 .(:271:1:1 )رامپوری، آوردالبدل میهای بدلنمونه

 دهد:البدلی را نشان مینمونۀ زیر رهبایی در توضی  کلمۀ دریوز  چنین بدلدر     

 «درویش دریوز، درویز، درویس،»    
 )کررم مرتضری نلی ولایت ریاض بهار از خصوراً اخیار ارحا  و اطهار آل از آنکه اولی متن:»

 و شراخ ۀدریروز اسرت، مخلرو  کلام فو  و خال  کلام تحت معجزنرامش کلام که وجهه( الله

 .چیند نادل دارای ثنای نهال از مراد نمود ، نورس سخن برگ

 و جسرتن به معنری یوزیدن از مشت  و یوز درواز  معنی به در از است مرکب دریوز ؛ ... :شرح

 تحتانی به تقدیم درها و درویز  از جستن آن ترکیبی معنی پس ،زائد  هوز های و کردن طلب

 قلرب و باشرد فانل اسم به معنی دریوز ارل در گدا معنی به درویش و آن قلب معجمه زای بر

 مهملره بره سرین درویس یا است شائع که چنان معجمه زای از بدل معجمه شین درویز و آن

 یوزیردن از مبردل بوسریدن چه مهمله، سین از بدل معجمه شین و دریوز مبدل دریوش قلب

 (.212:1:72 )رهبایی، «آمد  هم

 :ویسدمؤلف رسالۀ مثمر ن    

کره بره معنری  تحقی  دریوش است که مرکب است از در، به معنی معروف و یوش مبدل یوز»

 ،پس برین تقدیر دریوز  که درویز  قلرب آن اسرت، اررل باشرد ،کنند  استجویند  و تفح 

 (.1::110:1 )آرزوی اکبرآبادی، «کماسب 
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 مذکور بدین شکل است: سیر تحولی در واژۀ    
 )دریوش(. درویش درویس  زدروی دریوز     

 سین  اند و در ضمن تبدیل زای معجمه بهآورد  وز یمقلو  درها را در اغلب فرهنب ز یدرو    

 چنانکه نطار نیشابوری گوید: ،مهمله امر متداول است؛ مثل ایاز به ایاس
 (.301:1323 ،)نطار نیشابوری «بندگی کردن بیاموز از ایاس    شناسگر تو مرد طالبی و ح »      

های دیگرری از ایرن نروت تحرولات آوایری نمونه« هرمز به هرمس و تنگز و تنگس»تبدیل 

 ʽسʼشناسی رای  است و تبردیل در زبان ʽسʼبه  ʽزʼتبدیل واج (. :141:1:1)رامپروری،  هستند

هایی در زبران نربری ذکرر ، نمونرهʽشʼبه  ʽسʼشناسان برای تبدیل واج .اتاز بدیهی ʽشʼبه 

 )بارتلمره،« احتمس/ احتمش، تنسرمت/ تنشرمت»مثال ، برای داننداند و این را رحی  میکرد 

 کند.البدل تأیید میمورد بدلرا در آمدن درویس به جای درویش نرر رهباییپس،  .(11:1321

 البدل:های دیگر رهبایی از بدلنمونه

ترجمران، ؛ (122 همران:) نهرا نهیرب، نهیرو،  ؛(11:1:72 )ررهبایی، کزاو  و کزابره کجابه، کجاو ،

یرک کلمرۀ واحرد  دهرد کره ترجمرانمیهرچند رهبایی احتمال  ،(211 همان:)ترزبان، ترزفان 

 (.  274 همان:) پاوزهر و بادزهر فادزهر، پادزهر،باشد؛ 

آوایی را جزء تغییرات بدل بدانند و  ۀلأبعضی پژوهندگان ادبی امروز ممکن است چنین مس

شناسران آن زبان و اسرت بودشناسری ننصر مهم زبانقار  این در شبه، اما دنپذیررا ن البدلبدل

 اند. الغنی خان رامپوری به آن پرداخته، رهبایی و بعدها نجمآرزوخانسرزمین چون 
 
 امل پیوند زبان فارسی و سانسکریت(؛ عالفاظتوافق) لسانینتوافق -0-2

یررا  «الفرراطتواف »نرریررۀ  د داردهررای مهمرری کرره در آثررار رررهبایی وجررویکرری از نرریرره

از دو   به زبران سراد  نبرارت اسرت از دو واژ الفاطتواف لسانین یا است. تواف  «لسانینتواف »

. در برخی موارد الفاط ممکرن اسرت ضرمن اشرتراک در معنرا در دارندزبان که معنای یکسان 

 آرزوخرانالردین نلریجداشته باشند. پیش از رهبایی، سراشکل و رورت اختلاف بسیار جزئی 

شناسری کشرف ترین موفقیرت آرزو در زبان. بزرگاست این بحث را در رسالۀ مثمر مطرح کرد

با توجه به ارتباط بین دو زبان مختلف در حروزۀ  لسانینتواف پیوند فارسی و سانسکریت است. 

نرد زبران چ ایردو بحرث بره اشرتراک  نیراازآنجاکره  د.شوبررسی می« شناسی تطبیقیزبان»

چنرد زبران نشران  ایرلفظ را در دو  کی ییو آوا یو لغو ییو اختلاف و اشتراک معناپردازد می

 .شودیم انیقسمت ب نیدر ا دهد،یم
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را مطررح کررد  و گفتره « لسانینتواف »یا  «الفاطتواف » ۀنرری« مثمر» در رسالۀ آرزوخان

اشتراک یرک لفرظ »است: « دوین نیافتهدر این فن کتابی چنین تألیف و ت»که در زبان فارسی 

یا فارسی و نربری و هنردی چنانکره  هندی، فارسی و نربی و فارسی و ، مثلاًدر دو زبان یا زیاد

 .(1::104:1 )آرزوی اکبرآبادی، «لفظ دول و دلو کما سب 

مورد اشتراک الفاط میان زبان هندی و فارسی و چگرونگی میرزان برخرورداری آرزو درخان     

تا الیوم هیچکس بره دریافرت توافر  » نویسد:از درک این نرریۀ زبانی در رسالۀ مثمر میخود 

زبان هندی و فارسی با آن همه کثرت اهل لغت چه فارسی و چه هندی و دیگر محققران ایرن 

اند الا فقیر آرزو. و کسی که متبع و پیرو این ناجز باشرد و ایرن را اررلِ مفررد فن متحد نشد 

صحی  بعضی از الفاط فارسیه برین گذاشته، چنانچه در کتب مصنفه خرود مثرل کرد  و بنای ت

 «اندکه در این دو زبان تواف  استاند و هیچ لحاط نکرد رشیدی و غیر  که در هندوستان بود 
 (.104: 1::1 )آرزوی اکبرآبادی،

 ،یفارسر یی واژگرانو معنرا یریآوا یهراها و تفاوتدر با  شباهت شیخو  یآرزو در تحق     
( دیر)تهن یسرازیهند /تی(، سانسکربی)تعر یسازینرب چگونگی اسلو و  تیو سانسکر ینرب

 .آگا  بود لاکام یو فارس تیسانسکرزبانی و قرابت  یوستگیپ کلمات و( سی)تفر یسازیو فارس
و نبرارات  میشرامل مفراه یکه فرهنگر م(،1010) تیرا در چراا هدا لسانینتواف آرزو ارطلاح 

 کلمات زنرد و پازنردازشماری براساس ،او در این فرهنب . برد کاربه، است  شدیو فارس یفارس
را  پهلروی و نربری لسرانینتواف ،  آمرد فرهنب جهرانگیریکه در تعلیقۀ  یا ارطلاحا هزوارش

  نماررورت اندیشرهاما به این موضوت که در زبان پهلوی گا  لغراتی آرامری بره، دکرمیبررسی 
ams)(ideogr(3) ایرن شاید  .کرداشار  نمی ،رفتمی کاربههای پهلوی آنها رای رسانیدن معادلب

 او با این مفهوم بود. نبودن حاکی از آشنامطلب 

معرفرره فصررل هجرردهم کتررا  المزهررر را برره ( 211-:27: 1، ج2::1)طی الرردین سرریوجررلال
 د ، ابرن فرارس رراحبدر آن نرریرۀ کسرانی چرون ابونبیر و است اختصاص داد اللغاتتواف 
 الفراط  الخصائ  و ثعالبی را در با  تواف جنیّ راحب کتاابن اللغه، امام فخرالدین رازی،فقه

ویرژ  در لسانین موضونی است که دامنۀ آن بهتواف یا  الفاطتواف که  داد و نشان   متذکر شد
نزدیکری  ]لحاط شکل[از آینه لفری با لفری هر کند:نقل می. وی استزبان نربی، بسیار وسیع 

نربری یرا  ممکرن اسرت هازبانکند و معنای آن دو لفظ نیز یکی است. یکی از آن و برابری می
 (.:27 همان:)فارسی یا غیر آن باشد 

 :است ردآو)سانسکریت(  تواف  در فارسی و هندی ننوانبههای زیر را آرزو رورتخان    
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 )هندی( )فارسی(، تسنا همچون تشنه ،اندیل شد با آخر تبداول  در بعضی کلمات حروفِ –1
 شود.در بعضی کلمات فقط اختلاف حرکات یافت می -2
گرل  -)فارسری خصروص موجرود اسرت: سرمنوبعضی کلمات مشرترک اخرتلاف نمروم در -3

 مطل  گل(. -)هندی سمن مخصوص(،
 )هندی( پنچ )فارسی(، در بعضی کلمات مشترک اختلاف کیفیت حروف وجود دارد: پن  -1
 )هندی(. )فارسی(، ایک اند: یکدر بعضی کلمات مشترک حروف کم یا بیش -4

 .ی اروپرایی شردهازبانمتوجه خویشاوندی زبان فارسی با سر ویلیام جونز  رزو،آبعد از خان
ی انگلیسری، یونرانی، لاتینری، چینری، هرازبانو بره ا انرد.شناسی نوین نامید او را مؤسس زبان
شردید او  ۀ.. تسلط داشت و این نلاق. ، فارسی، پرتغالی، اسپانیایی، ایتالیایی وسانسکریت، نربی

دهد. او به دلیل نلاقه بره ادبیرات و شرانران آنها نشان می ۀو کشف رابط هازبانرا به فراگیری 
  .ایران به جونز ایرانی ملقب شد  بود

بسرتگی شردید داشرت و ی همبا فارس ،آور ادبیات اردوحسین آزاد، از نویسندگان ناممحمد 
بره زبران اردو نوشرت. او تحرت را کتا  سخندان فارس  ومند بود هشناسی فارسی نلاقبه زبان
ولری  آوردترر از آرزو لسانین را در بخرش اول کترابش مفصرلنرریۀ تواف و  بود آرزوخانتأثیر 

و بررای اثبرات  دانردیارل یکسان مدر نبرد. او فارسی و سانسکریت را  کاربهارطلاح تواف  را 
 :آوردمیآن دلایلی 

 ماتری/ دخترر: ندان در هر دو زبان، همچون پدر: پتِری/ پور: پتُر / مادر:واشتراک اسمای خویشا -»
 دهتری 

 چکشرو/ گرل/ چشرم: شرر/ گلرو: سرر: اسمای مشترک انضرای بردن در فارسری و سانسرکریت: -
   التلفظ()های مخلوط ابهرو ابرو: گردن:گریوا/

 (.7::21:1 )آزادکریمی، «کهشیر دهوان/ شیر: هتاشن / شالی: شالی/ دود: آتش: لوازم زندگی: -

آرزو خصروص برا محوریرت آرای خرانشناسی برههایی در حوزۀ زبانهرچند چنین دیدگا 
مؤلرف  .آسرانی گذشرتۀ منتقدان ایرن دور  هرم بره، نباید از نقدهای نالمانداهمیت دار بسیار

لسرانین البدل وقتی ثابت شود که ارلیت یکی ثابرت شرود و تواف بدل» وید:الاد  گکتا  نه 
جرا نررر است و او را بررین امثلره جابره آرزوخانشود چنانکه مسلک دلیل بر ارالت یکی نمی

چه بع  جا ح  با اوست لیکن کلامش وحی منُزل نیست کره هرر دانشرور همره را است، اگر
    .(:272:1:1، )رامپوری «بپذیرد و خرد  نگیرد
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ترا قار  موجرب شرد های زبانی و نقد ادبی در منطقرۀ شربهدر حوز  پیدایش چنین فضایی
بره ایرن برا دقرت بیشرتر و طور کراربردی نثر ظهوری بهدر رسالۀ شرح سهویژ  رهبایی نیز به

ز این لفرظ او غیر از دو بار ا وبود نجاافتاد  چندان برای او  لسانینتواف البته . وارد شودموضوت 
الشری باسرم تسمیه»و نبرارت ( 222:1:72 )ررهبایی، «اشرتراک در لفرظ»های آن هم با نبارت

لسرانین در ایرن اثرر تروان از تواف میرا های متعددی استفاد  نکرد، اما نمونه (11 همان:)مادته 
 کرد. دلایل این امر از نرر رهبایی به دلایل زیر است: بررسیرهبایی 

 
 تعریب -3-0

 اختلافرات در حرروف کره دیگراختلاف حروف معجمه و مهمله و وجود  رهبایی طاب  انتقادم
در نگرا   .گررددهای بنیادین در معرانی واژگران منجرر نمیبه تفاوت ،زبان است کی منحصر به
منتقرل  گرریبره زبران د یاز زبران یواج یهافرایند گرید ایبا ابدال  یااست واژ  ممکنرهبایی 

 :ستهاکند که واژۀ طنبور یکی از آناشار  می یهایاثبات نرر خویش به نمونهاو برای  .شود
 : و زخم جگر نراقیانش به نمک طنبور ترکان در شکر خندمتن»

زخم جگر نبارت است از المی که به سبب شو  در دل و جگر حارل شود و نررا  بره  :شرح
که یه تا حلوان از روی نرض. زیراادسملک معروف از نادان تا مورلی از روی طول و از ق ،کسر

اللغرات بر کنار دجلۀ فرات واقع شد  و نراقین کوفه و بصر  باشد کما فی منتخرب و در کشرف
آورد  که نرا  دو است یکی نرا  نر  و دوم نررا  نجرم و نیرز نرام پررد  و سررود و نمرک 

]ترای  ای فوقرانیطنبور نبارت از اثری است که از نغمۀ طنبور حارل شود و طنبور در ارل ت
طنبرار بره  اند واهل نر  بالضم و به طای حطی معر  آن نمود  ،است بر وزن زنبور دار[نقطه

به جای واو نیز آمد  و در منتخب آورد  که معر  است از ذم بر  یعنری، ذنرب  کسر اول و الف
ه هرا و هرا و طنبرور  بر طنبور به ضم بیهت آن به ذم بر  و راحب بهار نجم، جهت شبا ،بر 

طنبار به کسر معر . تونبر  به معنی کدو که لغت هندی است، نوشته و گفته کره چرون ایرن 
الشیء به اسرم مادتره. مؤلرف اند، به همان نام شهرت گرفته از نالم تسمیته ساز از کدو ساخته

گوید: ظاهر همین است که ارل این لفظ هندی باشد لیکن غالب که مفرس آن تنبور بره تراء 
معر  ترری ه طا معر  تنبور و معر  همان هندی نیز شاید که باشد از قبیل اطریفل که بود ب
 (.14 همان:) «است به معنی سه ثمر است پهل

 

و  یفارسر ،یهنرد که در سه زبان کندیم اشار  یواژگاندر توضی  کلمۀ طنبور به  رهبایی

طنبرور معرر   ند، مرثلاکمین آنها غفلتحال از پرداختن به ریشۀ نیندرو  رودیم کاربه ینرب

اررل  در واژ  نیرانرد و انوشته بر دم بر  یا همانذمآن را معر   نویسانفرهنبتونبر  است و 
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 کردو،یمۀ به ن ی. به نرر واستهافتیتلخ شهرت  یکدو یست و به معناکدو یو به معنا یهند

معرر  ترونبر   و طنِبرار ورطنبر نیاند، بنابراورل نمود  و از آن ساز مذکور را ساخته یادسته

ه ادامردر  دانرد.الشی باسم مادته میو آن را از مصادی  تسمیته ستین یاجداگانه مۀکل است و

 دانسررته و (120 همران:) اوسرتاد را معرر اسرراتذ  و/ (124 همران:) شیکشرقسریس را معرر   او

. واژگران  فته شردگر ریپ یبه معن شهیقش آرامی ۀاز واژ یارسفدر زبان  شکشی ۀواژ»گوید: می

   (.212:1327 ،گرانیو د )محمدیان «هستند شهیقش نیبرگرفته از هم زین یدر نرب سیقس و قس
 

 اشتراک زبان فارسی و هندی -0-0

 تلفرظحیرث ازی و هنرد یرا که در زبان فارسیی هاواژ  نثر ظهوری برخیدر شرح سه رهبایی
جرا بنرا بره نثر هرد. او در رسالۀ شررح سرهاندلسانین میتواف  هستندبه هم  کینزد ایهمانند 

پرردازد. وی شناسی آن میآورد با طبع نقاد خود به بررسی و ریشههایی میاقتضای بحث مثال
 :داندیم ریموارد ز دراشتراکات را 

 
 ییآوا یهااشتراک با ابدال -0-0-1

های مشرترک در بردالرهبایی به ا .آیدیم به وجود ها به همرامت تبدیلاشتراک در  نیگا  ا
 تبردیل ،ابردال نمونۀ ایرنو معتقد است ا.  توجه کرد است مهم اریبسزبان فارسی و هندی که 

بره منرابع  رهبایی با اسرتناد. است یزبان فارس بهی از زبان هند «تو» مصوت به «ط»رامت 
 پردازد:متعدد به شرح و اثبات آن می

 (:«گ» به «ج» و ابدال رامت «چ» به« ش»، «ت»به  «ط» ابدال رامت) نمونۀ این ابدال -
شرطرن  رقرم زد ،  ۀرساله کره در منصروب ۀباشد به مطالع یافکار انکار نیرا در ا یاگر کس :متن»

 حال معلوم کند. قتیحق د ،یکلک اقدس گرد
هفرتم نررد اسرت از  یشطرن  قبرل از براختن و نرام براز یهایو شمار باز لیتخ :منصوبه :شرح

معرر  سرترنب  نردیگو یلغت اختلاف است، بعض نیا  یگانه آن شطرن . در تحقهفت یهایباز
 یاسرت بره معنر یمهمله و نون سراکن و کراف فارسر یساکن و را یفوقان یمهمله و تا نیبه س

مثرل  ،آن به نرام انسران باشرد یهاو چون اکثر مهر  یاست به شکل آدم یاهیالصنم که گبروحی
: معرر  چترنرب اسرت نردیگو یاند و بعضنام خواند  نیا به مجاز بدلهذ ،اد یو رخ و پ ریشا  و وز

ندد چهار است و انرب  یبه معن یو ضم تاء فوقان یفارس میاست و چتر به فت  ج یکه لغت هند
است کره ارکران آن  یزیآن چ یبیترک یپس معن ،مجاز بر رکن اطلا  کنند هنضو که ب یبه معن

معرر   نردیگو یو بعضر .اد یرو اسرب و رخ و پ لیرت: فچهرار اسر زیچهار بود و ارکان شطرن  ن
 (.242 همان:) «الله انلم بالصوا و باشد لهیمکر و ح یجا به معننیردرنب است پس رنب در ا
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 شرطرن ، ۀکلمر ۀشریر ۀدربرار سرانینواز نررات متفراوت فرهنب یاخلاره نمونۀ مذکور،در 
 یکره براز یمرأخوذ از شرترنب فارسر الاطبرا:ناظم -1: اسرت آمدبهار نجم  ۀسندینو خصوصبه

مقابرل  ران آوردنرد و بزرگمهرر دریرا از هند به ا یباز نیا روانیدر زمان انوش ندیگو .معروف است
 یاسرت معرروف و بره فارسر ییباز :الار یمنته -2. به هند فرستاد  نرد را اخترات نمود یآن باز

 .ریاز تسط ای  شطاراست در آن و آن مأخوذ است از  یلغت نیآوند خوانند و س
. اسرت هرم آمد نیس بهآورد و  نیبفت  ش دیاست و نبا یباز ینون نیبه کسر ش الموارد:اقر  -3
اللغرات بره و منتخرب یسررهند یضیداد فالله فیلأت، و مدارالافاضل الفضلاءدیدر قاموس و مؤ -1

 فیاند و به فت  ضرعنوشته نیبه کسر ش زیاهل لغت ن گریآمد  و راحب بهار نجم و د نیکسر ش
و راحب بهرار نجرم نوشرته  امد یکه معر  است و وزن فعل، بالفت  در کلام نر  ناند، چراگفته
باشد و لهرذا  یرورت آدم که به یخیب یاست به معن یمعر  سترنب است که لفظ فارس نیکه ا

 یهرااکثرر مهرر چون  ندیگو زین خواندیمالصنمبروحی ییکه رهبا یزیهمان چ ای ایگآن را مردم
رراحب بهرار نجرم  -4 .انردفترهسرترنب گ زیررا ن یباز نیبه مجاز ا .به نام انسان است یباز نیا

اسرت مرکرب  یمعر  چترنب است که لفظ هند»گفته اند که  نیچن نیمحقق ینوشته که بعض
رکرن  ینضرو اسرت و بره مجراز بره معنر یندد چهار است و انب که به معن یاز چتر که به معن

چهرار  زیرن یبراز نیرکه چهار رکن داشته باشرد و ا ندیرا گو یلهذا چترانب، فوج ،افتهیال استعم
معرر  شردرن  کره  یبعضر -2 .است اد یو اسب و رخ و پ لیکه ف نیشا  و فرز یرکن دارد، سوا

 .لهیح یاند و رنب به معنمعر  ردرنب گفته یبعض -0 .رن  باشدمرادف رفت
 چترر و چهرار و شرطرن  برا چترنرب ۀکلمر نیبر ییرهبا دگا یدر د مینیبیم بیترت نیبد    

 معنا وجود دارد. اشتراک
 
 اشتراک با اختلاف در کمی و زیادت در جوهر لفظ -0-0-2

بلکره  ست،یدو زبان موجب تنافر ن انیدر واژگان مشترک م یکاهش واج ای شیافزا یدر نرر و
 نمونه در دو واژۀ تال با تهال:، است اشتراک نشان

 پامال ملال اندو  تارک و تال یزندستک و ارول یپاکوب هب»
 هرم برر را آن یخواننردگ هنگرام به هندوستان اگرانیخن که برن  از کوچک ساز دو نام تال،»

. ایرن لفرظ مفررس از تهرال هنردی اسرت و کنندرق  و دارند نگا  ارول آن یردا به و زنند
از این جهت به تال مفرروس گشرته.  ،ستحرف ها در آن نیم تلفظ است که در زبان فارسی نی

واقرع که در هند بودند یا هند را دیدند اسرتعمال کردنرد، درلفظ مذکور را فقط شعرای فارسی 
 (.42)همان:  «لفظ هندی است. زنب. طب  فلزی
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 یاشتراک با اختلاف در معن -0-0-3

ی در اختلافر انردک ، امرادر هرر دو زبران وجرود دارد نایاز واژگان ن یبرخ رهبایینرر مطاب  

 ،از روابرط مرذکور آورد یکری لیرذ توانیاختلاف را م نیکه معمولا اشود ا دید  میمعنای آنه

 تارم: ومثل طارم 
 سراز،پرداز، ترانهپرور، نغمهگفتن ثنای شهنشا  سخنور، نکته اما بعد، مژد  شنیدن را به :متن»

نلم، ناهیردنغِمَ، حشرم، خورشریدمرریخ شریم،همرم، بررجیسخریم، کیروانطارم، افلاکنرش

 ،کرا افرزا، ظلرممکران، نردلالحان، سلیمانجمال، داودنوال، یوسفنطُاردِرقَمَ، قمرخدم، خلیل

 نادلشا  خلدَ اللهُ ملُکْهَُ و سلطانهَُ و أفاض نلی العالمین برَِ ُ و احسانهَُ.  ابراهیم

برود چرون  نیچوب ۀاست و آن خان ینفوقا یبه تا طارم به فت  را و ضم آن معر  تارم ... :شرح

هست که از چرو  سراخته بره  زین یمحجر یو به معن زیخرگا  و سراپرد  و گنبد و بام خانه ن

 یو کردو اسمنی و انگور یکه از برا یچو  هند زیاطراف باا گذارند تا از دخول مانع شود و ن

 (.22همان: ) «ندیهم گوو آن را داربند و طارم انگور و تالار تاک و دارا   نندک یرحرائ
 

 طارم با واژگان داربنرد، ۀواژ انیدرم اشتراک لفظ را ای لسانینتواف مذکور  ۀدر نمون ییرهبا    
 .داندیطارم انگور، تالار تاک و دارا  درست م

در  کلمۀ پرویز با وجود اشتراک در لفظ، از نرر معنرایی در نمونۀ زیر معتقد است که در وی    
 ری آن تفاوت وجود دارد:با معنای فارسی دزبان پهلوی 

-افزایش گوش محنت و غم میهای مسرتسرانگشت نغم ترانه که بهبدَو حبذا پرویز بار :متن»

 .مالند

پرویز لقب پسر نوشیروان است و وجه ملقب بودن او به این لقب آن اسرت کره پرویرز ...  :شرح

سیار دوست داشت او را پرویز گفتند. این پهلوی به معنی ماهی است و چون او ماهی ب به لغتِ

احب جهرانگیری از جرامع تراریخ است آنچه در برهان قاطع نوشرته و همرین اسرت آنچره رر

گفتنرد نره پرویز میکه او را خسرو رسدکرد  اما در ذهن فقیر رهبائی می الانسا  نقشمجمع

س بره کثررت اسرتعمال پش. گفتندکه به سبب شکار گور بهرام گور میتنها پرویز مثل بهرام 

اریخ معنی مرفرر التوجهانگیری از راحب کامل راحب تخفیف کرد  بر پرویز کفایت نمودند و

خسروپرویز را به معنی الملرک العزیرز نقرل کررد  و گفتره کره  ۀالعلوم کلمو از مصنف مفاتی 

رد  کره نررامی آو گفته که شریخ هرگا  خسرو ملک باشد پرویز به معنی نزیز خواهد بود و باز

 :این بیت که نرم نمود  مستفاد می شود بیزند چنانچه از آلتی است که بدان شکر زپروی

 (.12همان: ) «بیزرکه بودی در سخن گفتن شک      از آن شد نام آن شهزاد  پرویز
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 و لاشی اشتراک وجود دارد: بین کلمۀ تلاش در متن زیر، رهبایی معتقد است    
 رفت کاربهها نهایت وقت امتیاز در موشگافی شبا وجود آنکه به تلا :متن»

اینجا مأخوذ باشرد و آنچره بره معنری  مؤلف گوید: شاید که به معنی معروف از : ... انتهیشرح
اند و در تفانرل آورد  بنرابر ست که از لاشری سراختهآید آن لفظ نربی اشدن مینیست و نابود

و متلاشی که اسم فانل است، از آن بره معنری  اندتعلیل ررفیان، یای تحتانی از آخر دور کرد 
 (.10همان: ) «نیست و نابود است

 

ترالاش  و دانردی میجو از لغات ترکروو جست یسع یمعنه بنامه واژۀ تلاش را دهخدا در لغت    
ررر شرکل نگارشری برر آن وزن اما از ن ،است که اگر بر آن وزن بخوانیم غلط استبر وزن شاباش 

بره  ریشرۀ لاشریو از  یتلاش نرب واژۀ گمان برند کهچون رهبایی  یبعض .ندارداشکالی  بنویسیم
همه محر  غلرط و  نای» کنند. دهخدا گوید: أخوذاز تلاش مرا  یلفظ متلاش و استمعنی هیچ 

 (.تلاش)دهخدا، ذیل  «است یچراکه لفظ تلاش ترک ،است یتلاش یمتلاش یبجا  یرح
 
 اشتراک در اصل وضع-0-0-0

 یگرریاز د کیرچیو هر د یمعنا وضع گرد کیقد است که گا  واژ  در هر دو زبان به معترهبایی 

کره در برالا بره آن اشرار  ( 14همان: ) ..«. به نمک انشیو زخم جگر نراق» مثلاً در ،است شدن اخذ
 مرذکور کره لفرظ (بلیلره و هلیلره و آمله) دوا سه از مرکب داندمی اطریفل را دوایی رهبایی ،شد

بره  پهل و باشد سه به معنی تری هندی در چه ،است ثمر سه به معنی پهل هندی تری از معر 
 یسریزبران انگل ابر مردمان آنجرا نود درردبود،  سیانگل ۀهند مستعمرچون در ضمن  ثمر. معنی

هم بره آن ررحبت کننرد لغرات و  و دبشنون ی راسیانگلهم مجبور بودند  چونو  آشنایی داشتند
لبَران یا در واژۀ بَ پهل.تری مثل تری دربود، تحت تأثیر انگلیسی که  بردندمی رکابه راهایی نبارت

 دانردمینام سازی رهبایی آن را  .(12 همران: ) «زیخاو نغمه یمتن: و بلَبَان منقار بلبلان به نوا» در
 برخری آن .چنب گویندمین سبب آن را به هندی منهه نوازند و بهکه به اشتراک لب و دست می

 یبعضرهم با این کلمره اشرتراک دارد.  نام یکی از ذوات النفخد. واژۀ بالابان ا به معنی انَغوز  داننر
 جهرت معنرا(هرم ازجهرت لفرظ و هرم از - نراًینثر وجود دارد که کلمرات نها در شرح سهنمونه
 .(223همان: ) )بوزنه( یگر(، کپ)کاسه کلال :است آمد

 آرزوخرانرهبایی برخلاف  ،الفاطتواف در کرد که  استنباط توانهای فو ، میبا بررسی نمونه
با توجه به منرابع  آنها یتلفظ واژگان و معانبر نلاو و  هواژگان پرداخت یشناسشهیبه ر در حد توان

 .استرد کشناسی واژگان هم توجه در دسترس خود به ریشه
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 گیرینتیجه-5

با شرور  ومباحث قار  بیشتر از غر  منطقۀ شبهدر شناسی نقد ادبی و سبک ی،شناسمباحث زبان
هرای تأثیرگرذار در رشرد آرزو، ررهبایی از شخصریتو شو  بالایی مطررح گردیرد. بعرد از خران

 برا ابتکرار قار  بود که توانست با فضل و ذو  خود آثار ادبی را بررسری کنرد وشناسی در شبهزبان
باقی مانرد  برود، در آثرار خرود، نها در قالب نرریه ت دورۀ او بسیاری از ننارر زبانی را که شاید تا

ببندد. او در ریشۀشناسری لغرات، چره در نثرر و چره در  کاربهنثر ظهوری خصوص در شرح سهبه
شد. در روزگار رهبایی، معیرار و جرواز گا  کلام او دچار اطنا  میو شعر، وسواس فراوانی داشت 

یا آثار منثور قدما بود. از وجو  امتیاز ررهبایی، غیرر از  کاربرد واژ  یا تصویر استعمال آن در دیوان
ود، چرون نبدالواسرع هرای منثرور از آثرار زمانرۀ خر، استناد به نمونرهگیری از اشعار شانرانبهر 

الدین طباطبایی زواری و حتری دیگرر آثرار منثرور ظهروری ترشریزی محمد جلالهانسوی، میرزا
مرری، بسرریاری از کتررب نربرری، چررون مطررولّ، مختصررر و و آزاد بلگرا آرزوخرراناسررت. او هماننررد 

او نیرز هماننرد  .توان دیردنثر میانوارالبلاغه را خواند  بود که نمود این تأثیرپذیری را در شرح سه
و محمدحسین آزاد باور داشت که زبان فارسی با زبران سانسرکریت مشرترکات فراوانری  آرزوخان

 را در بین زبان فارسی با زبان نربی و ترکی نیز یافت. توان این اشتراکات لفری دارد و حتی می
البردل ؛ بدلاست های زبانی توجه کردها و گونهشناسی، رهبایی به اختلاف لهجهدر حوزۀ واج    
در رسالۀ مثمر به رورت مجرزا بره  آرزوخانچه شناسی است که اگردو بحث زبان لسانینتواف و 

، اسرت ای کردنثر در توضری  واژگران بره آن توجره ویرژ سره ، اما رهبایی در شررحهآن پرداخت
ی سانسرکریت و فارسری، نربری و هنردی را در قالرب هرازبانای که تشابه و تجانس بین گونهبه

و این ننارر متمایزکنندۀ این شرح نسربت بره دیگرر شرروح   البدل نشان دادو بدل لسانینتواف 
نثر سره شرود.ال نخسرت ایرن پرژوهش پاسرخ داد  میؤبدین ترتیب به سراست. روزگار رهبایی 
ای از نثر و نرم است، رهبایی در بررسی زبان شعر بحث تغییرات آوایری واژگران ظهوری آمیخته

با آوردن شراهد شرعری از متقردمان و شرانران معاررر را و دخل و تصرف در حوزۀ لفظ و معنی 
قار  بر زبران ظهروری ذاری زبان بومی شبهدلیلی بر تأثیرگرا کند و آوردن لغات هندی توجیه می

دانرد میاز دیگر توجهات رهبایی در این اثر را دستوری در زبان شعر  . وی دخل و تصرفداندمی
 ال دوم پژوهش است.ؤو این پاسخ س
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 نوشتپی
 : آمرد تقریبا مشرابه تعاریف با فارسی هایفرهنب در نامند،می لاک را آن فارسی در که لکا یا لک .1
 آن اسرم فارسری و برنردمی کاربه نقاشان که است سرخی رنب لک و لکا که آمد  دهخدامۀ نالغت در
 لاکری، نقاشری بره. ( ذیرل واژ دهخردا،) دانسرته فارسری را کلمه این ارل لاروس فرهنب. است لک

 هماننرد نمودی شیو  این یا باشد آن روغن در وجود نلتبه شاید که شودمی گفته نیز روغنی نقاشی
 .(4:7:1322 پاکباز،) استداشته وروغنرنب نقاشی

 .کوبه(ذیل  )دهخدا، برآید ازآن روغن تا جنبانند و کنند دوا آن در که گویند نیز را . مشکی2
انرد رود. اینهرا کره مکررتررین کلماتکرار مریلوی شماری کلمات خال  سامی برهدر نگارش په. »3

ند. این کلمات بیشتر آرامی، یعنری از ریشرۀ انداد و افعال معینحروف تعریف، ا ضمایر، حروف اضافه،
های سامی فقرط بره شوند. واژ نگار خواند  میهای اندیشهاین ننصر سامی هزوارش یا واژ د ... انسامی

مرثلا وقتری  ،رفرتکرار میبره شردهای کلمات فارسی که در زبان گفتاری اسرتفاد  میشکل نمایند 
)مشرکور،  «دشرنوشت، نان که معادل ایرانری آن برود خوانرد  میرا می سامی لحما نویسندۀ متنی واژۀ

373:1312.) 
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 .331-327(: 3و2) 1 ،راثیم ۀنییآ ،«دیدالفوایزوا. »1324. م پور،میرح
کترا  مرا  ، «مثمرر ۀبراساس رسرال آرزوخانینل نیالدسراج یآواشناخت یدگاههاید. »1320. م پور،میرح
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 .:37-233: 1ج  ،یرانشناسیا ادیتهران: انتشارات بن ،یرانشناسیا

ٔدور. 13:2. سوسور، ف  .هرمس: تهران ،یرفو. کجمۀ تر ،ینموم یزبانشناس ە 
فصرلنامۀ مطالعرات ، «هرای هنردیهرای ایرانری در زبانپیشرینۀ نفروذ واژ . »13:2سیفی، ر و دیگرران. 
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 های ارجاع زمانی در زبان فارسیچارچوب

 

  سهند الهامی خراسانی

 
 

 چکیده
.  س ایه هاسجها  ممها    س مبهاا ساسیه  خر ا  هها  مباحه  مربه ب بهه چاسچ  این مقاله بهه برسیه  

حاضر با  گاه به مبهاا ۀ ش ام همه آشکاس ای  خراکندگ   ظر  ای . مقالها  اسجا  مما   آ چه بیچاسچ  

؛ مشهاهده شهده کهه  س ایهن مبهاا، میهاا ایه هساسی ، مروس  بر سویکر ها و مسائل اصل  این ح مه  اش 

ا  ام بیاا ممهاا برایهام مکهاا یاسه  ها  عمدهها  مکاا و مماا سابطه وج    اس ؛ اما اگرچه مثالح مه

ههای  ام ، این سابطه یکس یه  یس  و ت ضیح مکاا برایام مماا  یز  س این مباا ممکن ایه . مثالش  م 

م حرک، تسلسل اله  و    م حرک و مماا ها     چ ا ا گاسهمباا ساسی  برا  مفاهیم  ظر  مرتبط، هم

ایهن مبهاا، مشه     ظرینج  ام گ یشه ساا باو  ای هخ  و  اسج  اسائه شد سها  اشاس ، خ و چاسچ  

.  س صه   کهاسبر  ایه هب  « مو تر» س ساسی  برا  بیش ر گ یش ساا معا ل « جل تر»شده معن  مما   

 س صه    مماا  کات  مطرح شده و  گاه  ا  قا   به بحه  ایه عاسه ۀها  اسجا  مکا    س ح مچاسچ  

 .ای هاسجا  مما    یز اسائه شد
 

 مکاا و مماا، مباا ساسی ، ای عاسه، کاهش و حذف ۀا  مما  ، سابطها  اسجچاسچ   واژگاا کلید :

 

هها   هاسج ، ا بیها  ساسیه  و مباا ۀشنای ،  ا شکد ک ر  مباا آم   ۀا ش 
 .علامه طباطبائ ، تهراا، ایراا  ا شگاه
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 مقدمه -0

ا  بهه ایهن شنای  شنا    هم ت جه ویژهمباا    ایای  هس ند ومکاا و مماا  س شنا   ا سا
 1. ام مفاهیم اصل  مطالعا  این  و ح مه چهاسچ   اسجها ای ه و ح مه و استباطشاا با هم  اش 

این بهین،   سکند. ء سا تعیین م که م قعی  مکا   یا مما   یک ش  4 ی گاه  م  صات  ؛ای 
این ح مه تش    ظر  بسهیاس  وجه   و  س    مما   بسیاس کم ر برسی  شدهها  اسجاچاسچ  

گ ینهد، سویکر هها  م جه    س صه   اسجها  م ( 358 :2014) 3که بنِدسِ و بلِِهرط س ، به اس 
  سصد با هم اش راک  اس د.  05مما    س به رین حال  حداکثر 

هها  اسجها  ممها   سا  س مبهاا ساسیه  برسیه  ها  مرتبط بها چاسچ  خژوهش حاضر بح 
ا  برا  مباا ساسی  وج    داس  و مطالعا  خیشین همه مربه ب بهه این ح مه خیشینه کند.  سم 

 .ای مکاا به مماا  ۀح م ۀیکس ی 0و  گاش  2ها  مفه م تر، مثل ای عاسهمطالعا  ین  
ها  مماا یک  ام آ های . م ضه   مطهرح که ویژگ  ای هب   مهممماا چند بح   ۀ س ح م

ای . بهرا   گاشه   7و مماا م حرک 6 سک مماا، یعن      م حرک  یگر،  و الگ   ای عاس 
، ایه هها  م عد   صه س  گرس مماا  یز تلاش ح مۀبر  8ها  اسجا  مکا   ل ینس   چاسچ  
هها  ا یهر  س له  س اینجا تش    ظر  بسیاس ایه . تمایهل عمه م  خژوهشئترین مساما واضح
( 2011) 9برینهکو تنِ( 2010) بندس و همکهاسااچ ا  م اس   -ها  اسجا  مما   چاسچ  ۀ ممین
ها  مماا و مکاا ات ها  شه   ا   سم س  ح مهکه اولا سهیاس  یکپاسچه ای هبه این یم  ب   -

خیهرو ماا  یز  گاشه  شه  د و  س هایه ، م ح مۀمکاا  س  ح مۀها   ظر  مرب ب به و ثا یا یامه
ها  اسجا  مما   هم ما نهد مکهاا قد د چاسچ  یعن  مع  ،هس ند( 2003) 15چاسچ   ل ینس ا
ضهمن اشهاسه بهه ( 2013) 12هسه ند. امها او هز 13و مطله  14،  اته 11ها   سب شامل چاسچ  

                                                           
1. Frame of Reference 

2. coordinate system 

3. 3 A. Bender & S. Beller 

4. conceptual metaphors 

5. mapping 

6. Moving Ego 

7. Moving Time 

8. Levinsonian 

9. T. Tenbrink 

10. S. C. Levinson 

11. relative 

12. intrinsic 

13. absolute 

14. V. Evans 
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 ۀگ یههد، چنههین سویکر هههای  ام سوشههن یهها  ن آا جهه هربرینههک م  یهه اوس ها  امثههال تن
اسجها  ممها   سا  ۀعمهدما نهد. او ویژگه  واقع مما   ای  بامم ها  اسجا  مما   که بهچاسچ  

  ا د.م  -ش   گذش ن مماا که به ص س   هن  احسام م ۀ تجرب - 1گذس

 لحهها  بههه مکههاا و ممههااۀ سابطهه  ،ساسیهه مبههاا  سکنههد کههه اولا ایههن خههژوهش برسیهه  م 

)صهف  ،  2و حشه  3، کهاهش4و ثا یا  قش حذف ش   م  بندص س  چگ  ه اسجا   هاچاسچ  

ها  اسجا  مما   چیس . برا  این منظ س، اب هدا ضهمن معرسه  سچ   س  سک چا (1396و  1391

هها و مصها یق  ام یک مثال مباح  و سویکر ها  م ج    سم س  مماا با  گاه  ا  قا  ، برا  هر

 ، بعهد ام آا تعبیهر ممها   مخهر ام میاا مکاا و مماا ۀ کند، یپس به سابطمباا ساسی  اسائه م 

شه  ، مماا برسی  م  ح مۀها  اسجا  مکا    س  ، کاسبر  چاسچ  ش برسی  م « جل تر»لفظ 

شه   و  س هایه  بهه ها  مما   اسائه م  س ص   چاسچ   (4513)های  برا  سویکر  او ز  م  ه

 س آا و امآ جاکهه  ایه   اک اب ا ه خژوهشش  . این بح  ای عاسه  س ص   مماا خر ا  ه م 

 .ای  هم  جه معنا  جمل  ، عمدتاًش له بیاا م   اسجا   س قالب جمهاچاسچ  
 

 پیشینه -7

ه و تش    ظر  بسیاس   س این حه مه شدها  اسجا  مما   مطالعا  ا دک  چاسچ   ح مۀ س 

ها  بعد  مقاله مطرح   اهد شد. به  لیهل سقهداا خیشهینه  س مبهاا وج    اس  که  س ب ش

 .ای همماا بسنده شد ح مۀتر شنا     س ساسی   س اینجا تنها به مروس مطالعا  ین  

خر ام . او به تأی  ام سویکهر  مماا  س مباا ساسی  م  ای عاسۀبه برسی   (1384) سا ی یف 

ممهاا  س مبهاا  ایه عاسۀبهرا  سا ،  و مدل  هن  6مفه م  ای عاسۀ  ظریۀ س چاسچ    0لیکاف

مماا  س حال حرک  ایه  و  ، س حال    س   س مدل  هن  گ یش سد: کنم ساسی  برسی  

کننهده  س حهال حرکه  بهه یه   و  س حاله   و  مشهاهده  اس ثابه   ۀکننهدهمشاهدسو به 

 ههد  شهاا مه او تحقی   ا د. قاب ثاب    س مکاا سرض شده مثابهبهای  که      ی هامماا

سی  برا   س مدل  هن  گ یش س مباا سا «حرک  ای  همثابهگذس مماا ب»تص س   عاسۀای  هک

                                                           
1. transience 

2. deletion 

3. decreasing 

4. redundancy 

5. G. Lakoff 

6. Conceptual Metaphor Theory 
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عاسه  ها  مبهاا ا به  ایه  هکهسا شنایاا شنا    ا عا  معن  و این  سک مماا وج    اس 

کهه  ایه هشدهمچنین  شاا  ا ه کند. تأیید م مباا جا   اس  ۀ  یس  بلکه  س کاسبر  سوممر

 یهز وجه    ، هرچند  ا س، س مباا ساسی  حال  ی م مطرح کر ه بر  و حال   که لیکاف علاوه

ها  ایهن  م  هه. هسه ند س حهال حرکه  هر  و کننده س  که  س آا هم مماا و هم مشاهده ا

 ا د.آمده 3تا  1کاسبر  ا یر  س 
 ( با مماا خیش برویم.1)

 ( ام م دگ  عقب ما دیم.4)

 ا  عقب اس ا  .( ام بر امه3)

زا  برسیه  مماا سا  س شعر سروغ سر ه ح مۀها  شنا    ای عاسه (1388) و همکاساا گلفا 

ۀ سوممهر گف هاس  س کهه  صه ست هماا به هاای عاسه نیا که ای ه ا   شااآ ها  ش اهدا د. کر ه

 نیها به  ا  ه  ایه به  ا  قهراس ا . ش  د م اس ی زی  سروغ اشعاس  س  اس ، وج   مبا اا ساسی

  اههایه عاسه سهروغ نیآغهام  س هر یهه  س که شده مش   و ای هشد  برسی یز  هاای عاسه

 بسهط ممهاا  قهراس ا   هاای عاسه او  ا یخا  س ر  و  س اما ،  س  م چشم به ش ریب  قراس ا 

 .ش  د م  ل     کاملا ی هاای عاسه  ح  ای ش  د م همراه  دیجد  ها ژگیو با و ابندی م

م هها   ه   سا ا. او  ا هایه هبند  مماا  س مباا ساسیه  خر ا  به مق له (1389) سضا ژا 

کله  ۀ ها به  و  یه . این  ا های هآوس  کر ا  جمعها  ک اب ا هها  ش ص  و  ا هشنیده

ساسی  خیش ام ایلا ، شامل ساسی  بای اا و میا هه، و ساسیه  خهس ام ایهلا ، شهامل ساسیه  

ایهام همینایه  و بهر (2004) او هز ۀش  د. سویکر   ظر  او برخایهقدیم و معاصر، تقسیم م 

ممهاا ۀ ش، لحظه،  سعه، س دا ، ماتریس، ش  ، ش ء، مکاا، مسیر، مدل خیچیهدمفاهیم  یر

گر و هها  ممها  ، مهدل حرکه  مشهاهدهگر، مدل ت ال  س حال حرک ، مدل حرک  مشاهده

های  ام و برا  هر یک ام این مفهاهیم،  م  هه ای همماا و مدل  ایره سا برا  مماا  س ظر گرس 

. برا  مثال برا  مفاهیم مکاا و مسیر  س ساسیه  ای ه کر کر  ها  م  ل  مباا ساسی  وسه

ا  یا برا  مفه   ماتریس  س ساسیه  قهدیم  ا ه ای هبای اا، قدیم و ساسی  معاصر مثال یاس 

کند وج   این مفه    س ساسی  میا ه و معاصهر  شهاا وجه   آا  س ساسیه   یاس ه، اما ا عا م 

 2ا  ام آا  س کهه  م  هه هره ام ساسیه  قهدیم مثهال آوس قدیم هم هس  یا بهرا  مفهه    ایه

 .ای هآمد
 لطاا مطلبها ه عدل یههه( ام چرخ سلک گر ش یکساا مطلب     وم  وس مم2)       
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گیر ، او هز، جهز مفهه   ییسه م ا هدامه ۀشهد ههد ام مفهاهیم مطرحخژوهش او  شاا م 

ساسی  قدیم و معاصر وجه    اس هد و ههاهرا  ها  م عد   برا  اشاسه به یایر مفاهیم  س م  ه

ا د. او  س هایه    یجهه ط  مماا  سمجم   مفاهیم مرب ب به مماا  س این مباا گس رش یاس ه

بنیهاا ها  مکااها   سمما   این مباا، ای عاسهگیر  که هم  س ساسی  معاصر و هم  س  ا هم 

 حه مۀمکاا برا   سک مق لا  ا  زاع   ملم م ح مۀو ش ءبنیاا برا  مماا وج    اس د و ام 

ممهاا  حه مۀها   یگهر  ههم بهرا  الب ه  س مبهاا ساسیه  ام ایه عاسه .ش  مماا ای فا ه م 

 بنیاا و ش ءبنیاا  یس ند.ها  مکااای عاسه ءِش   که جزای فا ه م 

یه  سا برس مکهاا مثابههبه مماا ای عاسۀ ا  ا   لیتحل- فیت ص  س خژوهش  (1392) کریم 

 سههم او اشهعاس  س کهه هاس  سی  و .ای   یپهر یهرا  اشعاس و   یتحق  ها ا ه. ای هکر 

 کهافیل ای عاسۀ  ظریۀ و ای  هوابس  «ای  حرک   س مماا»  ای عاس  گاش  به مماا مفه  

 ای .  یپهر یهرا  اشعاس  مفه م یا  اس  برسی  برا  منایب   ظر ابزاس

ها      م حرک و ممهاا های  ام ای عاسهسویکر  لیکاف مثالۀ خای یز بر( 1390) الله  عم 

 .ای هم حرک سا  س ک ا  شعر  ام سرحنام عبای  یاس 

 ایه عاسۀلیکهاف و جا سه ا، شه اهد  ام کهاسبر    ظریۀطب  ( 1397) ما هشکر  و شمس 

  ههاهیهواگ  یم  به  هقیب هرگاهآ ها،  ۀا د. به گف مماا  س تاسیخ بیهق  یاس ه ح مۀمفه م  

چنهین برایهام آ هها هم. شه   مه شه ریب اثهرش  ههاایه عاسه  تهامگۀ  سج سو ، م   سو 

 ء شه مثابههبه ممهااکننهد: ها  مماا سا  س یه  ی ه اسائه م بند  ای عاسههایشاا طبقه ا ه

 مهاام» و محصه س مکهاا ایه سضها مثابههبه مماا ،(نهایا ام ریغ  اوصاس م جد ای ثاب  م حرک،)

 .جا داس م ج   مثابهبه

ممهاا سا  س مبهاا ساسیه   حه مۀها  مفه م  مرب ب به ای عاسه (1399) سئیس  و همکاساا

ا هد م ن ام   یسندگاا معاصر ای فا ه کر ه 36ا  شامل ام خیکره کاسا د. برا  این برسی  کر ه

  ایه عاس اایهب و سک   بهرا مبهد  ها ح مه نیخرکاسبر ترکه  س این خیکره،  هو مش   شد

 .ای هب   هرف و مکاا ر،یمس ما ه، ء، ش مماا،
 

 مبانی نظری -9

 ا د و وق ه ه مماا جدا ب  هها  اسجا  مکا   ام مطالعا  مرب ب باسچ   سباسۀ مطالعا  ۀ عمد

و کم هر بهه بحه   هبهه حرکه  به   ت جههۀ بح   گاش  مکا   به مماا مطهرح به  ه عمهد
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. (Bender, Beller, & Bennardo, 2010) ایه هیسه ا خر ا  هه شدهها  اسجها  اچاسچ  
کهه  ایه  هگ یند، با اینکه تنها یک  ههم ( 349 :2014) ط س که بندس و بلرحال، هماا سعین

هها  اسجها  مکها   بهر ممهاا مطهرح شهده،  س ایهن حه مه تشه   و بح   گاشه  چاسچ  

  ظر میا   وج    اس .ا  لاف

ها  م جه    س بند اصل   س ص   تقسهیم مسئلۀگ یند یه م ( ibid: 344)بندس و بلر 

 بح  مماا وج    اس :

  گاش  به مماا هس ند.ها  مکاا تا چه حد قابلویژگ  -1

 مفاهیم مماا تا چه حد تن    اس د. -4

 اسمیاب  ای .های  قابلجه مند  مماا به چه ص س  -3

 س   سهب  بام مهای   هنه  مکهاا و ممهاا اول، یه سهیاس  اصل   سمه لۀأمس س ص   

  (.Casasanto, 2010: 461-462)وج    اس  

 1 ا ههد؛ جههاا لاکسویکههر   کههه ایههن  و سا بههه صهه س  م قههاسا بههه هههم وابسهه ه م  -1

(1989/1995  .) 

 (.  and 1997 1996) 4 ا د؛ م سس سویکر   که این  و سا مس قل ام هم م  -4

، (2000) 3 ا هد؛ ب سو ی سهک  س   ام قهاسا وابسه ه م سویکر   که این  و سا بهه صه -3

 (.  and 1999 1980) 0لیکاف و جا س ا ،(2001) 2گنِ نرِ

 
 تسلسل الف و ب -0- 9

ا  ام خر اماا ممهاا سا یلسهله و  ی ه  ظریه  س ص   ممهاا وجه    اس : گروهه  ام  ظریهه

ها  جریاا  اس د؛ این سویکر   ظریهه ا ند که ام آینده به حال و ام حال به گذش ه سویدا ها م 

 ها وضعی شهاا خر اماا مع قد هد سویهداا د. گهروه  یگهر  ام  ظریهه  ا ده شده 6تسلسل ال 

قراس  داس هد و «  اخدید شدا»و « شدا»، «آمدا»واقع سویدا ها  س جریاا کند،  ستغییر   م 

   ا ده 7خر ام د تسلسل  أ ر م ها که به سوابط تقد  و تاین  ی ه ام  ظریه«. هس ند»صرسا 
                                                           
1. J. Locke 

2. G. Murphy 

3. L. Boroditsky 

4. D. Gentner 

5. M. Johnson 

6. A-series 

7. B-series 
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ی بژک ی  ما ام ممهاا ایه  کهه  س آا سویهدا ها  ۀ بر تجربا د.  سواقع سویکر  اول مب ن شده

بر  گاه  عین  ای  کهه آینده معنای  م فاو  با سویدا ها  گذش ه  اس د و سویکر   و  مب ن 

( 1908) 1تاگهاس احه  بهه مکایهن مبۀ ا  ام وقایع  س خ  ههم وجه    اس . سیشه س آا سش ه

  (.Zinken, 2010: 480-482; Bender & Beller, 2014: 346) گر  برم 

  هد.بام مای  این  و تسلسل سا  مایش م  1شکل    
 

 
 ( Bender & Beller, 2014: 346)تسلسل ال  و    -1شکل 

 
 های خود متحرک و زمان متحرکانگاره -7- 9

ها  و    س جریاا ببینیم،  و الگ   م هداول شهنا    بهرا  ایه عاسهس مثابهبهوق   مماا سا 

  Bender & Beller, 2014: 346):) مما   وج    اس 

 ال ( مماا م حرک:  س این الگ  سر  ثاب  و مماا  س حال حرک  ای .    

  (     م حرک:  س این الگ  مماا ثاب  و سر  حال حرک  ای .    

  هد.سا  مایش م  این  و ا گاسه 4شکل     

 
 (Bender & Beller, 2014: 347)    م حرک و مماا م حرک  ۀا گاس - 4شکل 

 
ۀ  س ممینه اما خهژوهش ،ها  اولیه باشند و الگ  ای عاسه  هد ایناح مال م ( 1997) 4گرا  

eetser: Núñez, & Sw) 2و آیماسا( Sinha, Silva, Sampaio, & Zinken, 2011) 3ها  آم  داوامباا

 (.  Evans, 2013: 244) ای هاین ا عا سا  قض کر  (2006

                                                           
1. J. McTaggart 

2. J. Grady 

3. Amondawa 

4. Aymara 
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م حرک ام یک ی  و تسلسل ال  و   ام ی    م حرک و مماا ها     میاا ا گاسه ۀسابط

ا  واحهد که  و م س    س   سواقهع  س ت صهی  صهحنهچراکه  سحال  ، یگر یرسای   یس 

 یس ند. یک  ام  لایهل تفهاو  سویکر هها ههم  قیام با هممکمل یکدیگر د،  و م س   و  قابل

همین ای  که مماا م حرک و     م حرک سا ام  ظر کاملا اشاس  ب  ا یا  به  ا و  گاشه  

 .(Bender & Beller, 2014: 348)ا د ها  م  ل  تعری  کر هبه تسلسل ال  و   به ص س 
 

 زمان حوزۀهای ارجاع لوینسونی در چارچوب -9-9

اش ، یعنه  شهیئ  کهه م قعیه  مکها  1جا  مکا   منطقا یه م  صه  اس : خیکرهر چاسچ   اس

شه   و ، یعن  شیئ  که م قعیه  مکها   خیکهر  سهب  بهه آا معهین م 4ش  ؛ ممینهتعیین م 
هها  اسجها  مکها   کنهد. چاسچ  ، یعن  آ چه      یه گاه م  صهات  سا تثبیه  م 3 ای گاه
بیش رین مقب لیه  ( 2003)بند  ل ینس ا ام بین آ ها تقسیم ها  گ  اگ     اس د کهبند تقسیم
 بند  ل ینس   ، یه     چاسچ   اسجا  مکا   اصل  وج    اس :.  س تقسیمای هسا یاس 

 نههیممخیکهر یها     م  صا   سو    برایام  م  صات  ی گاه نیاال ( چاسچ    ات : 

 ، مثهلی گاه و ممینه یک ش ء هس ندا  ا فسه  اسا  برَ هس ند و  س آکه س  ش   م نییتع
 «.گربه میر ماشین ای »

و بها تغییهر  ای  هندیگ  /گرمشاهده به وابس ه  م  صات  ی گاه نیا ( چاسچ    سب : 
 «.ت پ جل    س   ای » ، مثلکندگف ه  یز تغییر م  ظر او صدق و کذ  خاسه قطه

 برایهام و ایه  هنهیمم ام  هاسج  م  صهات  یه گاهجا، منشأ نیا  سج( چاسچ   مطل : 

 «.مشهد  س شرق تهراا ای » ، مثلش   م نییتع  اسج جهاا
ممهاا ایهن مه اس   حه مۀ س کاسبر  یه چاسچ   اسجا  مکا   ل ینسه     س  ، لاصهط سبه
  کر د:قابل
مکاا ت اس  حداکثر   س ص   تعریه  و مش صها   ح مۀکه  س چاسچ    ات :  سحال  -

شه  . بایهد ت جهه  ظرها  شدید  مشهاهده م مماا ا  لاف ح مۀ  وج    اس ،  سچاسچ    ات

کننهده  یسه ،  اش  که  س تش ی  چاسچ    ات ، اینکه جل  به معنه  گذشه ه باشهد تعیین
 ه ام ح مه )یعنه  اسم ب  ا جل  با گذش ه ام ممینه آمده باشد ایای  این ای  که هم لۀأمسبلکه 

 .(Bender & Beller, 2014: 346 and 358) ظر بیننده )یعن  حال(  قطه کل ( یاص س مماا به

                                                           
1. figure 

2. ground 

3. origo 



 401 262-202، ص  2011، پاییز و زمستان 22پیاپی، 2ة دور، 6سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش های ارجاع زمانی در زبان فارسیچارچوب

 

چ    اته  ههم  ظرهها ح ه  ام چهاس ص   چاسچ   اسجا  مما    سب  ا  لاف سب :  س -

 (Tenbrink, 2011: 717)مماا وج    هداس   ح مۀکه اصلا چنین چاسچ ب   س بیش ر ای . آسا ام این
 ,Bender, Beller, & Bennardo)مماا وج    اس   ح مۀآا  س  ۀمتا اینکه  و     بامتا  و ترج

 س   یاا ای . باید ت جه  اش  که آ چهه  سهب  به  ا یهک ت صهی  سا تعیهین ( 357 :2010

 (.  ibid: 376)کند این ای  که لنگر و  ای گاه آا  س     صحنه باشد م 

شه    س چهاسچ   نظیم م خیکر و ممینه  س آا تۀ سراتر  که سابط ح مۀچاسچ   مطل :  
 که این ح مه  س چاسچ   مکها   مطله  مکهاا ایه ط س   مطل ،     مماا ای ، هماامما

(ibid: 289.)  
ش   این ای  که سویکر ها  م جه    س به هرین حاله  تنهها س های ، آ چه مشاهده م  

 (. Bender, & Bennardo, 2014: 358)  سصد اش راک  اس د 05حداکثر حدو  
 

 (7109رویکرد اونز ) -0- 9

بهه بحه   س صه   ( 2009)     1ها  شنا   مفاهیم واژگا   و ا گاسه  ظریۀ س ( 2013) او ز
 قهدسهماا 4 داسشهنا  یخد لحها  بهه مماا ای  مع قد خر ام . اوها  اسجا  مما   م چاسچ  

  شنایهمباا  س اغالبه او ام شیخه تها  گهاه برابر  س  و  گاه که سوی نیاما .مکاا که ای   واقع
 و  ا هد مه مکهاا  ا ضمامۀ مق ل ام برگرس ه و  ا  زاع  امق له سا مماا که ر یگ م قراس  شنا  
 ;Lakoff, & Johnson, 1980 and 1999کنهد ) مه  تلقه  ای عاس صرسا سا مماا ام ا ساا  سک

(Grady, 1997; Moore, 2006 and 2011.  ا عها  (1999) ااگرچه بعض  چ ا لیکهاف و جا سه

ها  جدیهد، بهرا  مثهال یهینها و خر ام  مماا جها   ای ، بعض  یاس هها د ت ا ای  مفه  کر ه
 آگاه  مما   جها    یس ند. ها   هند حداقل بعض  جنبه شاا م  (2011) همکاساا

هها  مکها    س قالهب ها  اسجا  ممها    یهز ما نهد چاسچ  چاسچ  ( 2013) ام  گاه او ز
ش  د.  س  ی گاه م  صهات  یهک چهاسچ   اسجها  ممها   ما نهد مکهاا سمزگذاس  م  جمله
ۀ ، سویدا   کهه قهراس ایه  تثبیه  شه  ؛  قطه3ت اا یه م  صه تعیین کر : سویدا  هدفم 

مرجهع سا  س ۀ ، آ چهه  قطه0ش   و  ای گاه، آ چه سویدا  هدف به  سب  آا تثبی  م 2مرجع
قیام بها خیکهر، ممینهه و  ایه گاه  س ترتیب قابل. این یه بهکندیک  ام یه     گذس قلا  م 

                                                           
1. Lexical Concepts and Cognitive Models Theory 

2. phenomenologically 

3. target event 

4. reference point 

5. origo 
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 گذش نۀ تجرب ، یعن گذس سا  مما  اسجا ۀ عمد  ژگیو او زها  اسجا  مکا   هس ند. چاسچ  
  ه    ه   یه نیا و  اس   اصل     یه که  ا د م ش   م احسام   هن ص س  به که مماا
 :ش  د م  مما  اسجا  چاسچ       یه مسبب

 بها م نهاهر اسجها  چاسچ   و ای  هندیآ /حال /گذش هۀ سابط به مرب ب: 1تقاسا عد ( ال 

ت اا سا م  3 وس ماۀ . یک ویژگ  باسم چاسچ   اشاس  این ای  که  س آا  قطای  4 اشاس آا

 مرجع.ۀ  س  و  قطه تثبی  کر ؛ هم  س سویدا  هدف و هم  س  قط

 0 خه س خه آا بها م نهاهر اسجا  چاسچ   و ای  رتری  /مو ترۀ سابط به مرب ب: 2 ت ال(  

مرجهع ۀ ت ا د سویدا  اول یا سویدا   برجس ه باشد و گاه هماا  قط.  س اینجا  ای گاه م ای 

ای . بر لاف چاسچ   اشاس  که  س آا تنها سویدا  هدف ای  که  س جمله سویهدا   ممها   

سو، اینکه  س کجا  جمله قهراس بگیر هد همین، امسویدا  مما    س جمله  اسیم ای ،  س اینجا  و

  اس . 7 گرو خس 6 گرا عطاف بیش ر   اس . این چاسچ    و     خیش

 9 هاسج  آا بها م نهاهر اسجها  چاسچ   و ای  مماا شدا  یپر به مرب ب: 8رشی ( ج

  ایه راتژ  اسجها تر میسهر ایه .هها  خیشهرس ه. اسجا  مما    اسج  تنها برا  سرهنگای 

ایه .  11مح سب   د،  س اینجا تناو  15ترتیب    مح س و سویدا مح سبر لاف م اس  قبل که به

، مهثلا یهاع ، و 14سویهدا ۀ ها  محایهببند  عا  ایهن چهاسچ   میهاا  یه گاهیک تقسیم

تر و  ومه  بهرا  ، مثلا تق یم، ای ؛ اول  برا  واحدها  ک چهک13ممااۀ ها  محایب ی گاه

 تر.مقاطع ط لا  

شه  ؛ یعنه  آغام  ظا  تلق  م ۀ سویدا ،  ای گاه جای  ای  که  قطۀ ها  محایب س  ظا 

،  ظها  12شه  . ایهن  ظها  یهه  ه    اس :  ظها  تکراسشه  دهجای  که شمر ا ام آا آغهام م 

                                                           
1. anisotropicity 

2. deictic 

3. perspective point 

4. succession 

5. sequential 

6. prospective 

7. retrospective 
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که این م س  آ ر  ا س ای .  س  ظا  تکراسش  ده ط ل واحدها بها ههم  4و  ظا  بس ه 1 ام ناه 

آغام ایه  کهه  هاسج ام ییسه م ایه .  س  ظها  ۀ  یام به یک  ای گاه برا   قطبرابر ای  و 

ا  و  س اینجها ممهاا  ام ناه ،  ای گاه  سو  ِ ییس م ای .  س  ظا  تکراسش  ده، مماا چر ه

ۀ که  س آا شماسش معکه م ام  ایه گاه بهه یهک  قطه ای  ه ط  ای .     آ ر  ظا  بس 

 گیر .مرجع ص س  م 

بههر  شههاا  ا ا تنههاو ، سوییم کههه عههلاوها  سوبهههممههاا بهها ویههیلهۀ ا  محایههبههه س  ظا 

جملهه کند. این  ظا  ههم ا ه اع   اس  امگیر   قی  یپر  شدا مماا سا  یز تسهیل م ا دامه

ممها   محهدو  ۀ تکراسش  ده که  س آا  ای گاه  اسج ام ییس م ای  و بس ه که  س آا با  وس

 هس یم.  سوسوبه

 
 و تحلیلبحث  -0

یک با  گاه  ا  قها   بهیک ،ا دا  که  س این ح مه مطرح ب  ه س اینجا هر یک ام مطالب عمده

 ش  .های  هم ام مباا ساسی  اسائه م ش  د و مثالبرسی  م 
 
 مصادیق مباحث زمانی در زبان فارسی -0- 0

ین چهاس م س  بهه  قهل ش  . امطالعا ، چهاس ویژگ  اصل  برا  مماا  س ظرگرس ه م ۀ  س عمد

  :ش های  ام مباا ساسی  اسائه م ا د. برا  هر یک  م  ه س میر آمده (696 :2011) 3ام گال  ا

 ، مثهلها  مجزا  اس  و گ ی   اسا  مقداس ایه یعن  ب ش ،ای  2یاس همماا گس رش -1

 «.سر ات   ال  کن»، «وق م خره»

ممهاا » ، مثهلشه  عهد  س آا تعریه  م بعد  ای  و قبل و بتک ،ای  0مماا  ط  -4

 «.آیمبین صبح تا عصر م »، « سام  من ظر ب   

جله  سسه ن  س » ، مثهل یگر ایه ۀ یعن  هر لحظه بین  و لحظ ،ای  6 اسمماا جه  -3

 «.بامگش  به گذش ه»، «مماا

 «.هاگذس یال»، «گذس مماا م » ، مثلی 1مماا گذسا -2

                                                           
1. open-ended system 

2. closed system 

3. A. Galton 

4. extended 

5. linear 

6. directed 
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   و تنها چهاس  صرسا مما   ای .ل با مکاا  یز  سب   اسوام این چهاس م س ، یه م س  ا

ها  ممها   برا   و تسلسل ال  و   و برا   و الگ   شنا    م داول که برا  ایه عاسه 

 ش  :های  یاس .  و  م  ه برا   و الگ  اسائه م ت اا ام مباا ساسی  مثالا د  یز م مطرح شده

 «چند یاع  گذش ه؟»ال ( مماا م حرک: 

 «.ش یم اسیم به خایاا یال  ز یک م » (     م حرک: 

، اما  س م س   و  خایاا یهال ای ها د و گ ینده ثاب  ب  ها حرک  کر ه س م س  اول یاع 

 ا  ثاب  ای  و گ ینده  س حال حرک  به یم  آا ای . قطه
 

 مکان و زمانۀ رابط -7- 0

 هند، ام میاا یهه سویکهر  مماا  شاا م  ها برا  ویژگ  1-2ها  ب ش که مثالط سهماا
سیهد حاضر  کر شد، به  ظهر م ۀ مقال 3مماا و مکاا  س ب ش ۀ ا  که  س ص   سابطعمده

گه   یسه .  ا د  س مبهاا ساسیه  جه ا لااقل سویکر   که مماا و مکاا سا مس قل ام هم م 
ههای  چه ا م ای .  س مثالها  م عد   س مباا ساسی  حاک  ام استباب این  و ح مه با همثال
ش   کهه ممهاا برایهام مکهاا مشاهده م « بهاس تا خاییزۀ ساصل»، «سیلم ک تاه»، «مماا  سام»

کهه مفهاهیم  مکها   « ساصهله»و « ک تهاه»، « سام»ترتیب هها بهه س این مثال .ای هبیاا شد
ممهاا و ۀ به  ا سابطهها حاک  ام  ام قاسا ا د. اگرچه خژوهشکاس سس همماا به ح مۀهس ند  س 

ا  کهه بهرا  مثهال مکالمههاین  و  یس ؛ چراۀ مکاا هس ند، این به معن  یکس یه ب  ا سابط
  س مباا ساسی  کاملا معم ل ای . 0چ ا 

 تا م رو  یل  ساه م  ده؟ -( 0)
 خنج  قیقه. -     

 حه مۀ س اینجا خریش ام مکاا ب  ه اما  س ج ا ، مکاا  س قالب مماا بیاا شده و  سواقهع 

 .ای همقصد یعن  مکاا  گاش  ص س  گرس  ح مۀمبد  مماا ب  ه و ام آا به 
 

 «جلو»تعبیر زمانی  -9- 0

سای   س مباا ساسی   قش ممها   -خایین و چپ-ام میاا یه مح س مکا   اصل ، مح سها  بالا
ممهاا بهر لاف  حه مۀخش  کاسبر  مما    یهز  اس . الب هه  س -  و تنها مح س جل ا   داسهمدع

                                                                                                                                              
1. transient 
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ههای  ام شه  . مثالایه فا ه م « جله »برابر   س« عقب»کاسبر    داس  و تنها « خش »مکاا، 
 ا د.آمده 7و  6این کاسبر   س 

 ( یاع ا سو باید بکشیم عقب.6)
 ( ام حاا اس ا ه جل .7)

کنند کهه گ یشه ساا یهک مبهاا  س اشاسه م  لهأمساهمی  این  به( 357 :2014) ربندس و بل

بین  ها  آشهنا  بایهد مها ع واقهع اوس  مبااکنند. خیشسا به چه اطلاق م « جل »بعُد مما  ، 

 س مباا آیماسا، گذش ه  س جل  و آینهده  س  مثلاکه  ای هکه تحقیقا   شاا  ا ط س، همااش  

 س الگه   ممهاا م حهرک، سویهدا ها  (. Núñez & Sweetser, 2006: 244) عقب قهراس  اس 

م حهرک، سویهدا ها  مو تهر  س س خش ، و  س الگ    ه   مو تر  س جل  و سویدا ها   یرتر  

 & Haspelmath, 1997; Bender, Beller)خشه  و سویهدا ها   یرتهر  س جله  قهراس  اس هد 

Bennardo, 2010; Bender & Beller, 2014: 360).  
که  س آ ها برا  شن  ده مو تر یا  یرتر ب  ا جله  و  ای هسو ب   گاس ده گاه با م اس   سوبه

ا د این بح  به ص س   ظر  گف ه( ibid: 359) ط سکه بندس و بلر. همااای هعقب سوشن  ب  

هها   مهها  م عهد    س حبرسی  ای . آمم اها  تجرب  قابلحل  یس  و تنها با  ا هقابل

مبا   الگ   کلاییک  س این ممینه مرب ب به  ح مۀ س  .ای هم  ل  برا  این امر طراح  شد

بهه گ یشه ساا  8 جملهۀ( 1998) 1گل ا و هاس ینگجای  یک سویدا  ای .  س تحقی  مکجابه

  ا ه شده ب  .
(8) “The meeting originally scheduled for next Wednesday has been moved 

forward two days.” 
کنندگاا  و گزینه برا  ج ا  وجه    اشه ه:  وشهنبه و جمعهه. حهدو   یمه  ام شهرک 

 ا د. وشنبه و  یم   یگر جمعه سا برگزیده آمریکای 

 س مبهاا ساسیه   گاس هده  س یهک  ظریهنج  آ لایهن ام « جله »برا  تعیین تعبیر غالهب 

 خایخ  هند: 9مبا اا   ای  به یؤال ساسی 
شه  . جلسهه چهه سوم  سوم جل تر برگزاس م  4ا  که قراس ب    وشنبه برگزاس ش  ، ( جلسه9)

 ش  ؟برگزاس م 

                                                           
1. M. S. McGlone & J. L. Harding 
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بهدوا جه ا  ۀ برا  این یؤال قراس  ا ه شده ب  : شنبه، چهاسشنبه و یک گزینه یه گزینه

 ینند.ا د   یجه سا بب  ای ها د و تنها م هم برا  کسا   که تمایل  به خایخ  ا ا  داش ه

 فهر  197 فهر خایهخ  هدا ه ب   هد. ام  13 فر  س این  ظرینج  شرک  کر  هد کهه  415

 14 فهر، یعنه  حهدو   43 وشنبه و تنهها ۀ  سصد، گزین 88 فر، یعن  حدو   172ما ده، باق 

 .سا ا   ا  کر ه ب   دچهاسشنبه  سصد، 

ا ساسیه   س معنه   س مبها« جله تر»ب  این  ظرینج ، کهاسبر  ممها   غالهب ، طبنابراین

ایام، تعبیر مذک س مطهاب  بها الگه   ممهاا م حهرک ایه  و  هه  ه   ای . براین« مو تر»

 ش  .م حرک و این الگ      م ناهر ای  با آ چه تسلسل     ا ده م 

 های ارجاع لوینسونی برای زمانچارچوب -0-0

ت ضهیح  3-3ب ش ط س که  س مماا، هماا ح مۀ س ص   حض س یه چاسچ   ل ینس     س 
 ، ظر بسیاس ای  و وسو  به این بح   س اینجا حاصل چندا      اههد  اشه  ا ه شد، ا  لاف
مهدع  ایه   س بحه  ممهاا، چهاسچ   ( 717 :2011)برینک طرح ای . تناما یک  ک ه قابل

 کاسبر   داس . 15ا  چ ا که برا  مثال جملهچرااسجا   سب   داسیم، 
(10) * New Year’s Eve is ahead of Christmas from now. 

کند اینکه برا  چاسچ    سهب   یهام   یسه  کهه برینک به آا ت جه  م ا  که تن ک ه
شه  د و بهه اطلاعا  م س  ظر ح ما صریحا  س جمله آمده باشد. بعض  اطلاعا  حش  تلق  م 

. اطلاعا  مربه ب بهه (1396و  1391)صف  ، یابند بین  ب  ا ام جمله کاهش م خیش لیل قابل
مرجع مماا، حال ای  اطلاعا  حش  ای  و لزوم  به آمدا آا  س جمله  یسه . ۀ اینکه  قط
گ ینهد عبهاست  چه ا تر باشهد کهه م صحیح( 12 :2004) 1سید سویکر  امثال سَ اِبه  ظر م 

 ش  . س چاسچ   اسجا   سب   سک م « سوم بعد ام سر ا»

 
  (2013)رویکرد اونز  -5- 0

بها یهه  ایه  هها  مکا   جملها  اسجا  مما   هم ما ند چاسچ  واحد سمزگذاس  چاسچ  
مرجع سروس ین و  ای گاه ماه  ۀسویدا  هدف اس یبهش ،  قط 11 جملۀاصل . مثلا  س ۀ م  ص

 اول یال شمس  ای .
 ( اس یبهش  بعد ام سروس ین ای .11)

 چگ  ه تفاو  قائل ش یم؟ 13و  14مهم این ای  که بین جملات  چ ا ۀ یک  ک 

                                                           
1. G. Radden 
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 شیم.(  اسیم به تهراا  ز یک م 14)
 شیم.(  اسیم به عید  ز یک م 13)

مما   ای ، امها بهه  13 جملۀمکا   و ام  14 جملۀمبا اا ام مش   ای  که تعبیر ساسی 

ت اا میاا این  و جمله تمایز قائل شد؟ یا   صه س  ههر  و  ایهن لحا   ظر  چگ  ه م 

 .ای هآمد 12 جملا   س
 « ز یک شدا»ا  )مسند( + سعل ( گروه ایم  )ساعل( + گروه حرف اضاسه12)

 س حال  ز یک شدا بهه  هترتیب تهراا و عید ثاب  هس ند و گ یندبه 13و  14 س جملا  
 ک ه اینجای  که تغییهر  هس یم. سوبا الگ       م حرک سوبه 13 جملۀ س  ،آ های . بنابراین
مما   کاملا مری   ای . جملا  مهذک س بها  جملۀمکا    امعم ل اما برا   جملۀ وس ما برا  

 ا د.آمده 16و  10 وس ما به ترتیب  س ۀ معک م کر ا  قط
 ( تهراا  اسه  ز یک میشه.10)
 ( عید  اسه  ز یک میشه.16)

  ماید.طبیع  م  16 جملۀ اما اس ای ،  شاا 10 جملۀکه ش   مشاهده م 
 های  ام مباا ساسی  یاس :ت اا مثال یز م ( 2013) چ   اسجا  مما   او زچاسیه  برا 
 

 الف( چارچوب ارجاع اشاری

بههاس  -ممسه اا سا  س خهیش  اسیهم.  -بهاس اومهده.  -سیه. تابس  ا  اسه م  -( عید ت  ساهه. 17)
ا ها  سا سصهل ام ح -تا عید ساه  سام   اسیم/ باق  ما هده/  س خهیش  اسیهم.  -  اهد آمد. 

 سا با ی    گذسا دیم. 97یال  -خش  یر گذاش یم. 

ش   که  س حال  ز یک شدا، سییدا یها  س اینجا  سب  سویدا  مما   با     مش   م 
 هند که مماا  ی  س   س اینجها  قشه   شاا م   یزها ای . مثال گذش ن، سس ن و  وسشدا

  س تعیین     چاسچ   اسجا   داس .
 

 درپیجاع پیب( چارچوب ار

 تابس اا خس ام ممس اا ای . -سروس ین قبل ام اس یبهش ه.  -(  یر کر ه. 18)

کهه ا  که با م س  اله  هسه  ایناصل  سو هس یم و تفاو اینجا با سوابط قبل و بعد سوبه  س    
مما   مفهروض ایه  کهه ۀ هم یک  قط«  یر کر ه»ح    س  ، س جمله  و سویدا  مما    اسیم

ممها   ام جملهه کهاهش یاس هه ۀ هرچند این  قطه ،مو  ب  ا  سب  به آا ینجیده شده یر و 
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سویدا ها  س کجا  جمله قراس  مما    اسیم، اینکهۀ  سخ   و  قطباشد. امآ جاکه  س چاسچ   خ 
 وس ما سو  سویدا  مو تهر  ۀبگیر د ا عطاف بیش ر   اس  و  سواقع  و ساه وج    اس : اینکه  قط

  گر (. یرتر )خسۀ  گر ( یا سو   قط)خیش تثبی  ش  
 

 پ( چارچوب ارجاع خارجی: 

 شهری س ای . 3ت لدش  - اسه  وام ه میشه.  -عید  و ماه  یگر ای .  -(  اسه عید میشه. 19)

ها ام      ظا  تکراسشه  ده هسه ند ها و یالها و سصلسویدا ، سومها، ماهۀ ها  محایب ظا 

 مش   ای . 45ا  ب  ا  س مثال   ای . این چر هاکه  س آا مماا چر ه
 (  وباسه بهاس شده.45)

شماس تق یم شمس  ام      ظا   ام ناه  ای  که شرو  آا هجر  خیامبر ایهلا  ایه  گاه    

 .ای همدآ 41ا  ط  ای . مثال  برا  آا  س که  س آا مما

 .یرا جا    ش   داش  1388( بهاس 41)

 .ای  همماا تکراسش  د ۀها  محایب یز ام      ظا  مری   ۀیاع  42یاع  
 

 و زمان استعاره -6- 0

کند که تمایز آشکاس  میاا خر امش مباا حقیق  و مجام  وج    هداس . اشاسه م  (2013) او ز

اش خهر امش 1تر ام  گرگفه  حقیقه م داول یهریع ای عاسۀ هد یک ش اهد تجرب   شاا م 

ها  آشهناتر  یهام  سب  ای عاسهد هم مماا بیش ر  برا  خر امش بهجدی ای عاسۀش  . یک م 

ش   که  س یهطح شهنا    اس . اما  ب   تمایز میاا خر امش مباا حقیق  و مجام   لیل  م 

ش   به یها گ  خریش  که  س اینجا مطرح م . (ibid: 191-195)  یز به این تمایز قائل  باشیم

ایه عاسه وجه    اشه ه و  س ۀ یهن    یهرین بهرا  مطالعه ای . آیا جز این ای  که« چرا؟»

مقابل سویکر ها  صه س  بهه ههاهر بهر  تأکید  که  سۀ شنای  شنا    هم با وج   هممباا

سا  لهأمس؟ همین ای ههای  این ین  بامت لید شدش   الب ه با تفاو شنا    م واقعی  سواا

مطرح کر .  س آا ح مه  یز ین   طه لا    ت اا  س ص   تفاو  میاا مجام و ای عاسه  یزم 

آا سا  داس هد. ۀ خژوهشگراا جدید هم جر   بیروا آمهدا ام میهر یهایۀ وج    اس  و گ یا عمد

ش  د هم که بیش ها  اولیه مطرح م عن اا ای عاسههای  که تح ا عا  جها   ب  ا ای عاسه

                                                           
1. literal paraphrase 
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 هدک  مبهاا عم مها هنهدواسوخای  ام ت اا با برسی  تعدا  اام خیش جا  تعجب  اس . چگ  ه م 

 ها  آشنا و عم ما مدسا به چنین   ایج  سیید؟سرهنگ

کهاس « یه ممهاا کالا»  مفهه م  م هداول چه ا هاها  ساسی  برا  ای عاسهیاس ن مثال

اینجای  که ایهن مه اس  چهه  یه اوس   لهأمس. هس ها هم مشکل   یس  و  س  یگر خژوهش

هها  ها  مفه م  ح ه   س همهین تعهدا  معهدو  مبااس ای عاسها   اس د؟ تعدا  خرشما ظر 

بند  علم  قراس ای  بها مرمهها  مشه   و  هد. تقسیمآشنا اسمش  ظر  آ ها سا کاهش م 

 ا  ها ساه به جای     اهد بر .م   ب تعدا  محدو  باشد، وگر ه برچسب
 

 

 گیرینتیجه -5

 کهه  ا ژگیو چهاس شد مش  : شد اسائه مماا ح مۀ به مرب ب مباح   یمصا  مقاله، نیا  س

 زیه   ساسیه مباا  س ، اس و گذسا ب  ایاس ه،  ط ، جه گس رش ؛ش   م برشمر ه مماا  برا

 اسائهه ی هامثال زی  م حرک     و م حرک مماا  الگ   و و   و ال  تسلسل  برا . داصا ق

    یز معرس  شد. اسج و   سخ خ ، اشاس ؛(2013) او ز کر یسویه چاسچ   اسجا  مما   . شد

خراکنهدگ   ظهر   لهأمسها  اسجا  مما  ، باسمترین چاسچ   ح مۀاین مقاله  شاا  ا   س 

 ؛اصهل ۀ با یه م  ص ای  هها  اسجا  مما   جملبیش ام حد ای . واحد سمزگذاس  چاسچ  

ا  بها یها   هسویدا  هدف، سویدا  مرجع و  ای گاه. مشاهده شهد کهه بهرا  تفکیهک جمله

ها  یکسا   که هم کاسبر  مکا   و هم کاسبر  مما    اس  باید به این ت جه کر  کهه  س جملهه

ها   اسا  تعبیهر مکها   ایهن تغییهر  وس ما وج    اس ، اما  س جملهه ۀمما   امکاا تغییر  قط

 معم لا م داول  یس .

سیهد وج    اس  به  ظهر م  مماا و مکااۀ ا  که  س ص   سابطام میاا یه سویکر  عمده

گه   یسه .  ا د  س مبهاا ساسیه  جه ا لااقل سویکر   که مماا و مکاا سا مس قل ام هم م 

هها امها اگرچهه خژوهش ام استباب این  و ح مه با هم ای ،م اس  م عد   ام مباا ساسی  حاک  

ایهن  و ۀ   ا سابطهمماا و مکاا هس ند، این به معن  یکس یه بۀ حاک  ام  ام قاسا ب  ا سابط

 مماا به مکاا  یز وج    اس . ح مۀ یس  و م اس   ام  گاش  ام 

مکاا مرب ب به چاسچ   اسجا  مطل   س یهطح اسقه   ح مۀچهاس جه  جغراسیای  که  س 

خهایین -ام میاا یه مح س مکا   اصل   یز مح سها  بهالا .سو دکاس  م مماا به ح مۀهس ند  س 
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عقهب ایه  کهه -ا   داس د و تنها محه س جله سی   قش مما   عمدهسای   س مباا سا-و چپ

برابهر   س« عقهب»کهاسبر    هداس  و تنهها « خش »کاسبر  مما    یز  اس .  س این تعبیر مما  ، 

سیه   س  س مبهاا سا« جل تر»ش  .  ظرینج   شاا  ا  کاسبر  مما   غالب ای فا ه م « جل »

یر مذک س مطاب  با الگ   مماا م حرک ای  و  ه  ه   ایام تعبای  و براین« مو تر»معن  

 ش  .م حرک و این الگ      م ناهر ای  با آ چه تسلسل     ا ده م 

شنایهاا سغم اینکهه  ه   مباا یگر تفکیک مباا حقیق  ام مجام  ای  کهه عله  مسئلۀ

د. همهین شنا     داس  بسهیاس  اصهراس بهه حفهظ آا  اس هشنا    ا عاا  اس د واقعی  سواا

 س صهه   تفهاو  میههاا مجهام و ایهه عاسه  یههز مطهرح ایهه . ا عها  جههها   بهه  ا  مسهئله

ها ا عهای  گهزاف ایه . یهاس ن ها  اولیه هم با وج   برسی  تنها تعدا  معدو   مبااای عاسه

ها  مما   مری    س مباا ساسی  کاس مشکل   یس ، اما خریش ایهن ایه  مثال برا  ای عاسه

     اهد  اش .که چه  ی اوس 

هها  اسجها  ممها   مبهاا ساسیه   یهز  س ص    قش کاهش و حذف  س  سک چاسچ  

بهرا  وجه    ؛ممهاا مطهرح شهد حه مۀا   س ص   حض س یه چاسچ   ل ینسه     س  ک ه

مماا  یام   یسه  کهه اطلاعها  مه س  ظر ح مها صهریحا  س  ح مۀچاسچ   اسجا   سب   س 

بین  به  ا ام جملهه شخی ، بهه  لیهل قابهلشه ش  تلق  م د. اطلاعات  که حجمله آمده باش

مرجع مماا، مماا حهال ایه  اطلاعها  حشه  ۀ د. اطلاعا  مرب ب به اینکه  قطیابکاهش م 

سید سویکهر   کهه بهه وجه   ای  و لزوم  به آمدا آا  س جمله  یس  و بنابراین به  ظر م 

 تر باشد.حمماا  یز قائل ای  صحی ح مۀچاسچ   اسجا   سب   س 
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 های تصوریوارههای آن در قاب طرحها و وابستههای گیلکیِ حوزة خوراکیمثل

 

   مریم سادات فیاضی

 
 

 چکیده
مهایی و محظاهاپ شهده  اگوهههاا اجتهایی با ساختار ثابت هستند کهه واعیاهاپ یریتهتههوارهها جملهمثََل

هتهنوی هستند که از نسهلی بهه نسهل ریوهت -رو  واجد وجهی زبانیاین تابانند. ازاجتمایی یک عهم را بازمی

ها مهاهاتی روند. نات به اینکه بساارا از مثََلهاا متفاوتی از زندگی به کار میشهند و رر مهعیاتمنتقل می

کهشد با اتخهاِ  رو میگاتند  مقاگة یاشهاا بدنمند نشأپ میاز تجتبهها استیارا رارند و شمارا از استیاره

 :کنهدههاا ن،  رو ههدر را رنلها  ها و وابستههاا گالکی رر ظهزة خهراکیوارة تصهرا به مثََلناتیة طتح

اا ن،؛ روم  ههها و وابسهتههاا گالکی ظهزة خهراکیهاا تصهرا مهجهر رر مثََلوارهنخست  شناسایی طتح

اند و تحلال هاا این یژوهش کافی به روش اسنارا گترنورا شدهتیاان رامنة کاربترهاا مینایی ننها. راره

هاا یژوهش ناظت بهه کهاربتر . یاهتهاستهجانسه، انجام شد اتحلالی با استنار به نرا-ننها به روش تهصافی

هاا ظهزة . همچنان مشخص شد رر مثََلاست ین گهیشا ظتکتی  مهارشدگی و هضایی رر اوارهاانهاع طتح
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 قدمهم -1

نسلی و یکی از وجهه مهم اربااپ هت زبا، و باهانوت ِو  جمله تااهتاپ اطحیاپ بانااز 1هامثَلَ

 وعتی امثا  جاریهه. »هستندپ  اخح  و اظساساپ اهل ن، زبا، ناتا  عتیحة اربی  اهکار  یارا

رعهت مطاگیهه و رر نکهاپ و رعهای  ن، تأمهل کناهد  طههرا دازن زنهدگانی بان یک ملت را به

اجتمایی و انفتارا  ررجة تتبات و تمد،  یایهة تتعهی و تنه    رسههم و یقایهد  اظساسهاپ و 

ها با اهتار طلقاپ مختلفة ن، شهتیک زنهدگی و شهید که گهیی سا تصهراّپ ن، ملت مطلع می

مثَلََ یمَثُهلُ اا است یتبی و مشت  از مثَلَ کلمه». (16: 1931  )بهمناار« ایدرها  شب و روز بهره
)از باب نصت( به مینی شلاهت راشتن چا ا به چاه  ریوهت د...ن و امها رر اصهطحح یلهم  مثُهُلا

-11: همها،)« گهیندمی راستا،هر که ن، را به هارسی شارب بت یک نهع از یلم سخن اطح  می

رر »تهها، ظاضهت زبها، هسهتند کهه رریهاا ننهها را مهیهاا زبانی  وجه هماشههاین یاره (.11

ههاا چهان ح و نهشهتهسا  یاش از مهاحر مسها 6022تا، رر نیندهاا مصت باسنخستان هم

ها را به ج ئی اا مثَلَنان ظضهر یاهستهچ (.Katz, 1999: 71)« باستا، و ورایی هند بازجست

کند که رویکترهاا عههمی را رر تیتیه  نایریت از گفتار روزمته و اربااپ یاماانه بد  میجدایی

هها مثََهل( 134 :1994) 6تابانهد. بهه بهاور گاله زبانی بازمی ةههیت هترا و اجتمایی یک جامی

شهده و هنجارههاا اجتمهایی و ، باورهاا شهناختههاا یاهسته ثابتی بتاا باایلاراپ و جمله

ر ة زبانی یاهند رارها با خ تر  هتهنوی  مشتتک ایضاا جامیرغم ننکه مثَلَیلی .«اخحعی هستند

روا اصطحظاتی مهتره و هاچکاهد گاکن بهمیاا هتوهاا کحمی ویژهکه کاربترشا، را به باهت

گهیة مسائل مطتح رر هت هتهنوی هستند  ایهن مسهائل ا گ ینهتاریخی ناستند. بنابتاین  مثَلَ

 ,Lawal)کننهد خهاه مطلهب باشند یا نامطلهب  اگوها هتهنوی  زیست  هت جامیه را بهتمح می

& Raji, 1997: 636 Ajayi.) ینها، هتضهاة از چنان اگوههایی با ( 609 :1997) 4و وگج 9هانک

را رر خههر جهاا  1و مطلههب 2هاا نرمانی نامطلهبلکنند که مثََیار می 0شناختی-هاانرما،

هاا هتهنوهی ارزش ر و رستة رومراررهتارهاا نایسند بتظرر میرستة او  مترم را از  .درهمی

گاتنهد و بهه بانانسلی از اخحر خههر می ها را به شکلاهتار هت هتهنگ  مثَلَ د.رهرا اشایه می

                                                           
1. proverbs 

2. R.W.  Gibbs  

3. R. P. Honeck 

4. J. Welge  

5. Cognitive-ideal hypothesis  

6. ideal discomforting proverbs  

7. ideal comforting proverbs 
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ها اه و، بهت سهازوکارهاا ناهارتی بهت زنهدگی  ،  مثلکنند. ن ر ایشانسل یس از خهر منتقل می

هاا زیسهتة هتهنوهی بهتاا مینها هها رر مقهام تجتبههاا بتاا ررک هستند. مثَلَهاا یوانهروا 

شهههند و کارکترهههاا ملمهههو و انت ایههی بتانواختههه می بخشههاد، بههه تجتباههاپ متههداو 

(  ck & Weldge, 1997Hone) 6کاربترشههناختی ،( Raji, 1997Lawal, Ajayi &)1سههلکی

(، Brown, 2004) 4تیلامهی(  ;Honeck & Temple, 1994 Lakoff & Turner, 1989) 9شهناختی

   یابند.می (0Krenawi, 200-Al) 2و ظتی ررمانی  (Haas, 2002) 0شناختیروا،-جامیه

 رگ اا بهناتیهة زنجاهتهاند: ها میتهی شدهتا به امتوز رو ناتیه رر باب وجه شناختی مثَلَ
گاکهار و  .(1994)هانک و تمپهل  1بناارناتیة گستترة مفههمو ( 1989)گاکار و تتنت  1استیاره

نورند که متشهکل از مثابه همنهازا  یک کهارتت زهی رر نات میبه»را  مثَلَ( 172 :1989)تتنت 
رر مقام یهک هتر است  اما به گاه  نهاختن  ههیت ننها چهار ساز مج ا با کافاتی کامح منحصتبه
نخستان یضه ایهن  3«یام خاص استاستیارة » .«یابدگتوه بت ههیت جداگانة ننها ارجحات می

وارة سههطح یههام بهها شههمار زیههارا از ن، یههک طههتحشهههر کههه بتاسههاوکهارتههت محسهههب می
ههاا سهطح خهاص اگوهها وارهکند به شتط ننکهه طتحهاا سطح خاص مطابقت میوارهطتح

  ماهاهت 12نهد از: زنجاهتة به رگ بههر،اباشند. سه یضه ریوت یلارپ هراشتساختارا مشابهی 
هها راهکارههایی بهتاا ررک مثَلَ»زنجاتة ب رگ بهر،   بتاساو. 16و باشانة کافات 11هایدیده
که خهر رر بهالاا ظاگیرر  رهندچا هاا ریوت یاشنهار می بتاساوهاا یاچادة انسا، تهانایی
ناتیههة یمههدتا »ها  مناهههر از ماهاههت یدیههده .(ibid: 166) «متاتههب وجهههر عههتار راررسلسههله

ناخهرنگاه  خهرکار و میمه  رربارة ماهات چا هاست  یینی رابطة ماا، ننچه هستند و چوهنه 

اصل باشانة کافات نا  بتنمده از اصل  کمات رر کاربترشهناختی  (.70ibid: 1) «کنندرهتار می
ه ارائة اطحیاپ به انهدازة کهاهی؛ نهه بهاش و نهه نااز ب»یینی   است( 1975) 14گتایس 19ارتلاط
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گه و أمثابه ظهل مسهها را بهاگمثلبناار  تفسات ضتبناتیة گستترة مفههم(. ibid: 171-172)« کم
تهت مههه  بهه گة کهچکأنورر که طی ن، تیلاتگت  از راه ظل مسرر نات می 1اا هتایندبناارناتیه
اا شهر. به ایهن تتتاهب مجمهیههاا مهرر نات گهینده میتت یینی یی بتر، به مینگة ب رگأظل مس

 4سهازامتظلهة نمهنهو  9متظلهة مینهاا مجهازا  6اگفایتحهت متظلة مینهاااز هتایندها طی سه 
    (.Honeck & Temple, 1994: 91-93)ر شهاگمثل میساز ررک استیارا ضتبزمانه

هها و گالکهی مهتتلب بها خههراکیلمقاگة ظاضت به تحلال چند مثََهبتاساو ننچه گفته شد      

یترازر تا ضمن مشخص کهتر، انههاع می 0هاا تصهراوارهناتیة طتح بتاساوهاا ن، وابسته

هها  رامنهة کاربترههاا مینهایی ننهها را هاا گالکی ظهزة خههراکیاا مهجهر رر مثَلَوارهطتح

ههاا ظههزة ره  ملناا خهانش مثََهلاا ب رگ استیابازشناسد. رویکتر او   یینی ناتیة زنجاته

روست. باید به خاطت راشت که یایلندا به ههت یهک هاا ن، رر مقاگة یاشها و وابستهخهراکی

ههاا بههمی نمهیگاهتا هتهنهگها رر شکلگفته  از اهمات نقش مثَلَناتیة یاشاز رو کح،

 شهر. تأکاد می یکی از وجهه هتهنگ ینها،بهخاصه ننجا که بت زبا،  کاهد 
 
 مروری بر ادبیات پژوهش  -5

شناسهی شهناختی رو مسهات متفهاوپ را هها رر زبها،تت اشاره شد که یژوهش رر بهاب مثهلیاش

 (2006 ,2001,2002 ,1994)و گاله   (2000 ,1996 ,1991) یژوهشوتانی چه، تتنهت ست:ایامهره

و تمپهل و  (1997) هانک و و گهج  (1994) لناتیة زنجاتة ب رگ استیاره؛ و هانک و تمپن، را ِیل 

 (172 :1989). گاکهار و تتنهت اندرهکتبناار مطاگیه ن، را بت یایة ناتیة گستترة مفههم (1999) هانک

هاا ارراکی رارند و شهناخت انسها، هاا ساختارا زبا، ریشه رر ناامبساارا از زمانه»میتقدند 

نتاجه  اصل او  ناتیه  ناظت اسهت بهت اینکهه رر شهند.میهاا استیارا هکت کتر، منت ع از روش

هها ملتنهی ریشه رر هتهنگ رارند و همسه با اصل روم  ررک و تفسات مترم از مثََهل ها یماقاًمثَلَ

شهناخت  »بت این باورند که   (608 :1997) هان ک و و گجگاتر. صهرپ می 2بت اصه  تطاب  استیارا

هها ها و هتایندهاا شناختی است که ن ر همة انسا،اا از ساختیاچادهمثَلَ رربترارندة مجمهیة 

 .«رهتهار اسهتبندا رویدارها و بتانواختن تفکهت و شناختی ننها  مقهگهمشتتک است و نقش روا،
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ند و هت نسلی بخشی از نگاهی و خ ترَ خهر را بهه اها رر بخش هتهنوی شناخت واععمثَلَ»بنابتاین 

 .(53 :2005) 1متُ نهه (. D'Andrade, 1981: 179) اسهتید که از یاشاناا، به او رسادهه اارانشی می

شهمه  بها هاا مفههمی جهها،ها یدیدهمثَلَ»هاا انولاسی و اسپاناایی رریاهت که بترسی مثَلَ با

رر ( 224 :2016) 9ا شهکافاچو  6یانتهاریچ .«هتهنوهی بسهاار هسهتندهاا ارتلهاطی و ماها،ارزش

روند تدریجی تغااهتاپ صههرا و سازر  گلاو متر را نمی ؛یژوهشی رر باب یک مثَلَ زبا، کتواتی

وشهلهار  کترغم رگتگهنی رر صهرپ این مثَلَ یلی»مینایی ن، را بترسی کترند و نشا، رارند که 
تهی یایوهاه با می (10 :2016) و همکارا، 4ازُبل .«استه  میناا ن، ثابت باعی ماندسازرمتر را نمی

ههاا ایتاگاهایی ن، را از مناهت اسهتیارة مفهههمی هاا انولاسی و میار   مثَل0َاا یتومتاهوراره

ها همچهه، هاا هتهنوی ماا، مثَلَهایی تفاوپاز راه چنان یژوهش»مطاگیه کترند و نشا، رارند 

 «.تها، رریاهتتتا میو میانی ننها را با رعت باش 2ما ا، استیارگی
ها از مناهت شهناختی رر ایهتا،  یاهسهته متهأثت از زنجاهتة رر یک رهة گرشته  مطاگیة مثَلَ

ها کم به گهیشهاا هارسی نغاز شد و کم. این تحقاقاپ با بترسی مثَلَاستهب رگ استیاره بهر
روشهن و هاا تطلاقی نا  رر این ظهزه به سهاما، رسهاد. . تهأما،  شمارا از یژوهشیاهتراه 
هاا شت  گهاح، اگمثلهاا مهجهر رر یاکتة ضتباا استیارهوارهملناا طتح (1936)مکارا، ه

شناسهی رر چهارچهب مینهی (2006) ههاا تصههرا اوانه  و گهتینوارهرا بت ملناا مد  طهتح
ایههان  و  ةشدمشخصرار که انهاع کلی هاا ایشا، نشا، میشناختی بترسی کترند. نتایج یاهته

وارة جایی )ظتکهت(  طهتحوارة جابههوارة مهارشهدگی  طهتحوارة هضا  طتحجمله طتحاز گتین 
وارة مهجهریههت رر وارة همسههانی و طههتحوارة تهههاز،  طههتحوارة یاهسههتوی  طههتحناههتو  طههتح

 شهر. هاا شت  گاح، یاهت میاگمثلضتب
و نهع بتخهرر با ننهها  که رر ن، مشکلرا هارسی  یهایاگمثلضتب (1936)هضائلی و شتیفی   

بسههامد امکانههاپ رند و رریاهتنهد کتهاا عدرتی مطاگیه وارهمطتح شده بهر رر چارچهب طتح
شناسههی را رربههارة روا، هههاییت  رهااهشههدهیبترسهاا لثاگمبوارة عهههدرتی رر ضههتطههتح
ش عههم ایتانهی رر تفکت ظاکم بت رهتار و منصهرپ که د؛ بدینرهمیشناسهی ایتانهی ارائهه عهم

خهر رر بتابت سد مشکحپ یایدارا راشهته شهر میگرشته و ظا  این بهره و هست که تهصهاه 
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را رر ظهل راه سیی کند بهتتین  ؛جها راهکار و راه ظلی باشدوبتاا هت مشکلی رر جست ؛باشد
 مهاجههه بها مشهکل و رههع ن، بتگ ینهد.

هاا تاریخی و مهدر، یاتامهه، ت مطاگیاپ و نوتشبا متورا گررا ب (1936) رضایی و مقامی 
ههاا ملهدأ ناتیة استیارة مفهههمی ظههزه بتاساوهاا هارسی اگمثلها و بترسی ضتباستیاره

ها و یاکهتة انسها،  جههاپ  مکها،  زمها،  انهدام :یتکاربتر رر رایتة امثا  هارسی را بتشهمترند
ظتور  خانهاره  اجه اا طلایهت  تهاری  و اتفاعهاپ ساختما، و بنا  گااها،  ظاهاناپ  اب ارها و 

 ها  اشکا  ساره و هندسی و جنگ. تاریخی  نراب و رسهم  مشاغل  رنگ
ههاا هضها  ظتکتهی  ظهتر  وارهرر یژوهش خهر انههاع طهتح( 1932)نژار و همکارانش یاک 

 اختند. هاا گهیش رزههگی بازشناگمثلناتوا متقابل  اتحار و مهجهریت را رر ضتب

ههاا وارهرر یژوهش خههر بسهامد رخهدار انههاع طتح( 1932) تجن و هترخاعانیشا  سنگ 

هاا غتب گاح، بترسی کترند و نشها، رارنهد کهه اگمثلظجمی  ظتکتی و عدرتی را رر ضتب

 هاا ظتکتی کمتتین بسامد را رارند.وارههاا ظجمی بالاتتین ررصد هتاوانی و طتحوارهطتح

هاا گههیش گمثلاهاا تصهرا مهجههر رر ضهتبوارهبا مطاگیة طتح (1932) نتجشا  سنگ
هاا ظجمی  ظتکتی و عدرتی بالاتتین ررصد هتاوانهی را رر وارهتتتاب طتحتاگشی نشا، رار به
 این گهیش رارند. 

هاا هارسی  انولاسی و تتکی از هاا زبا،اگمثلبا مطاگیة ضتب( 1932)ابتاهامی و همکارا،  

هها ههاا متبههط بهه یشه  را رر ایهن زبا،نواشتهاا مفههمی یتبسامدتتین ناممنات استیاره
 و نهام یشه   بهح  ررر  رنهجزبها، هارسهی یتبسهامدتتین نواشهتمیتهی کترند و رریاهتند رر 

هها بهرنهد. نواشهتیتبسامدتتین نهام «یش  روشنایی است»بامارا است. رر انولاسی و تتکی 
تتتاهب انهد  بههازا یش  به کار رهتههسهاا ملدأ که بتاا مفههممدتتین ظهزههمچنان یتبسا

رر انولاسهی و « روشهنایی و تهاریکی»  رر زبها، هارسهی« انسا،/ بد، انسها،»هاا ملدأ ظهزه

 .  رر تتکی بهرند« انسا،/ بد، انسا،»
یارماهگهژا  شناسی شناختی بابت ههاید تجتبی و ناتا ظاصل از تحعی زبا، (1931)یلاسی  

شناسهی شهناختی را رر ههاا زبها،کارگاتا مفاهام و ناتیههتأکاد کتر و کهشاد چوهنوی به
ههاا مختله  بترسهی کنهد. بهه بهاور هها رر زبها،اگمثهلتفسات چوهنوی ررک و کاربتر ضتب

هها را نشها، هاا مختل  که تنههع رر زبها،هاا زبا،اگمثلهاا ضتبتفاوپ رغمیلی  نهیسنده
ههاا ن، کهه ملتنهی بهت تجتباهاپ ظسهی رر شناسی شناختی و ناتیهتها، از زبا،رهد مییم
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هاا مختله  بههته ها رر زبا،اگمثلررک و کاربتر ضتب ةزندگی انسانی است  بتاا تفسات نحه
 .  بتر
شناسهی اگمثهل تتکهی نِرا را رر چهارچهب مینهیضتب 412 (1931)گلشائی و همکارا،  

سازا تجارب روزمتة گهیشههرا، ن، را مشهخص سهازند. ند تا شاهة مفههمشناختی تحلال کتر
ههاا ملهدأ ظجمی  باشتتین بسامد و ظهزه ةوارملدأ ظاها، و طتح ةنشا، رار که ظهز هایاهته
 .  ستاتیارگی کمتتین بسامد را راشته ةوارستما و مسات و طتح-گتما

)شا   و غتب گاح، (1936شن و همکارا،  )روهاا گالکی رر شت  رر باب مثَلَ اگتچه یژوهش

هاا مهارشهدگی  وارهمؤید وجهر انهاع طتح( 1932تجهن  و شا  سنگ 1936تجن و هتر خاعانی  سنگ

ههاا ملهدأ ایهن یهک بهه بترسهی ظهزهگالکی هستند  گاکن هاچهضایی و ظتکتی رر گهیش 

ایم. شدههاا ن، رعا  و وابسته هاخهراکی ةظهزرر رر یژوهش ظاضت   اند.ها نپتراختهوارهطتح

انهد ناه  هاا ملدأ رر زبا، هارسی را مطاگیه کترهکه ظهزه (1936)رر یژوهش رضایی و مقامی 

گفتهه وجهه مماه  تحقاه  ظاضهت بها . رو نکتهة یاشاسهتهاین ظهزة مههم  از ناهت رور ماند

 هاا یاشان است. یژوهش
 

 روش پژوهش -3

ههاا گالکهی رر ظههزة وارة تصههرا بهه مثََهلاِ  ناتیهة طهتحکهشد با اتخهرو میمقاگة یاش

هاا تصههرا وارهنخست  شناسایی طتح :هاا ن،  به رو هدر رست یابدها و وابستهخهراکی

روم  تیاان رامنهة کاربترههاا  هاا ن،؛ها و وابستههزة خهراکیهاا گالکی ظمهجهر رر مثَلَ

گفته به رو یتسهش یاسه  منطل  با اهدار یاشتا است تت بت ن، مینایی ننها. به سخن رعا 

یههک از انهههاع هاا ن، کههدامههها و وابسههتههههاا گالکههی ظهههزة خهراکیرهههد: او   رر مثَلَ

ههاا مقصهدا کهه ایهن هاا مهارشدگی  هضایی و ظتکتهی وجههر رارر؛ روم  ظهزهوارهطتح

هش یینهی تهصها  و ههدر خهاص یهژو بتاسهاوند. ارهد کدامظهزة ملدأ به ن، ارجاع می

ههاا ن،  ههاا گهاح، و وابسهتههاا متبهط به خهراکیهاا مهجهر رر مثَلَوارهتحلال طتح

چههارچهب کلههی یههژوهش یههژوهش  کافههی ظاضههت رر شههمار مطاگیههاپ بناههارا عههتار رارر. 

شناسی است؛ و علمتو تحقا  بهه شههت رشهت طهر مشخص گهیششناسی شناختی و بهزبا،

جارکَفَتهه هاا یژوهش به روش اسنارا از رو کتاب شهر. گترنورا و گ ینش رارهمحدور می
بههه سههاما،  (1934)هختایههی   ههها و اصههطحظاپ گالکههیمثََههلو ( 1912)متاریهها، گتوسههی  گلَهها، 

ناهت از شهمّ زبهانی ها رر علمتو شههت رشهت  صهتر. بتاا اطمانا، از کاربتر مثَلَاستهرساد
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 . از ایهن مناهتاسهتهشدهایی با گهیشههرا، مطلهع هر بهمی  مصاظلهنهیسنده رر مقام گهیش

ههاا ن، رر گالکهی بهه کهار مثَلَ رر ارتلاط با خهراکی و وابسته 41مشخص شد رر مجمهع 

طههر هایی تحلال شدند که بههرور. گاکن با تهجه به هدر یژوهش  صتها ن، رسته از مثَلَمی

مثََهل  تتلب بهرند. این امت ظجم نمهنة یژوهش را به باستهاا تصهرا موارهمستقام به طتح

ناتیهة  بتاسهاوتحلالهی و -هها بها کاربسهت روش تهصهافیوتحلاهل رارههتوکاست. تج یهه

 صهرپ یریتهت.   (1987)هاا تصهرا جانسه، وارهطتح

    
 های تصوریوارهبنیان نظری: طرح -0

شناسی بهد،  و یدیدار 1سی گشتاگت راروگ  نرنهایمشناوارة تصهرا ریشه رر روا،مفههم طتح»

رارر. این مفههم از اوایل رهة هشتار ماحرا با مطاگیاپ مارک جانسهه،  6یهنتی -مهریس متگه

یههنتی  انسها، -رر یدیدارشناسهی  متگهه .(Kimmel, 2009: 159)« شناسهی راه یاههتبه زبا،

هاا بهدنی  سههژه شهاهه»نهیسهد: مهی ارراک شناسییدیدار. او رر کتاب 9اا است بدنمندسهژه

بخشد و این بهد، اسهت کهه رروازة جهها، را بهه بتاا ارتلاط با جها،  به نگاهی او ساختار می

  (. Merleau-Ponty, 2002: 165) «گشاید تا بتهاند به ارارک رر جها، بپترازرسها سهژه می

ه طهی ن، بهد، انسها، و تیهامحپ تجتباهاتی اسهت که 4شناسی  مناههر از بدنمنهدارر زبا،

هها  ههیهت ههترا و هتهنوهی او سهاختار هها  کهنشاش با رنااا یاتامه،  به اندیشهجسمانی

بخشد. باور به زبا، و ِهن  بدنمند یینی یهریتهتن ایهن اسهتدلا  کهه نمارههاا عهتاررارا می

ن  مطاگیهة بدنمنهدا ههاا جسهمی رارنهد. بنهابتایشهندة تجتبهانسا، ریشه رر اگوههاا تکتار

یهیاا ماا، ِهن  بد، و جهها، کنش  یاهستهناازمند تأمل رربارة اندیشه و زبا،  بتنمده از بتهم

  (. Gibbs, 2017: 450)« است

تیلات ما از واعیاهت اظتمهالا »ید این ظقاقت است که شناسا، شناختی نا  مؤهاا زبا،یژوهش

گاکهار  .(Evans & Green, 2006: 45) شهرگاتا میاندازه ما،تا ظد زیارا با سنجة ماهات بد،

کنند کهه رر کنهار یکهدیوت ِههن سه سطح را بتاا بدنمندا یاشنهار می( 1999)و جانسه، 

شناختی است و بهه سهاختارهایی متبههط سازند. نخستان سطح  بدنمندا یصببدنمند را می

کننهد. ها یهگهژیکی مشخص مهی -طح یصبشهر که مفاهام و هتایندهاا شناختی را رر سمی

                                                           
1. Rudolf Arnheim 

2. Maurice Merleau-Ponty  

3. embodied  

4. embodiment  
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سطح روم  یینی ناخهرنگاه شناختی از هتایندهاا ِهنی  سهتیع و تکهاملی مشخصهی تشهکال 

کنند و بهه ننهها را هتاهم می -مانند ررک و کاربتر زبا،-هاا خهرنگاه شهر که امکا، تجتبهمی

گهاهی و امکها، رستتسهی بخشند. سطح سهم  سطح یدیدارشناختی است کهه از نساختار می

مها، مها، و تیهامحپ ها یکهی و اجتمهاییما،  محابما،  بد،ما، به وضیات ِهنیخهرنگاه

زیم بسهاارا از یژوهشهوتا، یلههم شهناختی  بهتاا به .(Gibbs, 2017: 451) گاترنشأپ می

-طهح یهاشکه سر چتاشهررک  بدنمند  ِهن و زبا،  تیامل این سطهح با یکدیوت باید مطاگیه 

 (. ibid)ها و رهتارهاا زبانی هستند گفته خاستواه اظتماگی تهگاد و ظفظ ساخت

شناسی شناختی با تمتک  بت مطاگیة روابهب مهنام مهجههر رر زبها،  بهه هاا زبا،یژوهش

شهناختی انجاماهد کهه رر اا رر باب ساختارهاا زیتین زبانی  شهناختی و یصهبرهااهت تازه

هاا متفاوپ و اصطحظاپ زبانی نقش رارند. رر جتیها، چنهان تحقاقهاتی  واژه تهگاد و کاربتر

ههاا زبهانی خاصهی همچهه، اسهتیاره مشهخص شهد انسها، رر سهاخت 1اهمات تفکت  مکانی

(Langacker, 1987; Talmy, 1988a; Langacker, 1990a.)  گاکهار و جانسهه، اسهتیاره را

 (.Lakoff & Johnson, 1980: 5)کنند تی  میتی« چا   ریوت بتاساوررک و تجتبة چا ا »

و ظههزة مقصهد   یک ظهزة ملدأ  یک 6رهندة هت استیارة مفههمیبه باور گاکار ساختار تشکال

ظههزة ملهدأ  تجتباهاپ جسهمی و » .(Lakoff, 1987: 276)ملدأ بت مقصد است  9نواشتیک 

منهدا ت بهه تناظتههاا ناهامرهند؛ و نواشهظهزة مقصد  مفاهام انت ایی را رر خهر جاا می

 (. Grady, 2007: 190) «شهندکند که از ظهزة ملدأ به ظهزة مقصد منتقل میرلاگت می

کهه چنهان ههاا تصههرا هسهتند چتاوارههاا مفههمی یمدتا طتحظهزة ملدأ رر استیاره 

وارة نهابتاین  طهتحگاتنهد. بهاا بدنمند نشأپ مهیهایی از اگوههاا تکتارشهندة تجتبهوارهطتح

هاا بد، رر هاا مکانی  با ظتکتو یهیاا  رابطه 4تها، بازنمایی عااسیکلی میطهرتصهرا را به

وارة ملدأ  مسهات  مقصهد کهه ظههزة نمهنه  طتح ینها،به(. Johnson, 1987) هضا تهصا  کتر

گاهتر. مهثح پ مهیههاا جسهمانی نشهأاا از تجتبههرههد از مجمهیههملدأ سفت را نشا، مهی

کند  مساتا بهان ایهن اا به سمت نقطة ریوت میکه شخص شتوع به ظتکت از نقطههنوامی

 شهر تا مثح چا ا را بترارر. اا میگاتر و هدر هتر رساد، به نقطهرو نقطه شکل می

                                                           
1. spatial thinking 

2. Conceptual metaphor  

3. mapping  

4. analog 
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ند اا هسهتههاا غاتگه ارههاا گشتاگتهاا تصهرا بازنماییوارهبه تیتی  جانسه، طتح
رهنهدة اگوهههاا هاا ارراکی و بدنمند نشها،که تجتبهشهند چتاکه رر رورة نهزارا تثلات می

شناسها، بنهابتاین  بهه بهاور زبها، (.Kimmel, 2009: 159) شناختی  تکتارشهنده هستندمکا،

ه ههاا بدنمنهد انسها، اشهاراا بهه تجتبهههاا زبا، و تفکت به گهنهبساارا از جنله»شناختی 
  (. Gibbs, 2017: 449)« کنندمی

انهد ههاا تصههرا را یاشهنهار کهترهوارهیژوهشوتا، شناختی تاکنه، شمار زیارا از طتح
(Johnson, 1987; Kovecses, 2010) ههاا گاهتا مجمهیهة متفهاوتی از سهاختبه شکل که

  1ههاا مهارشهدگیوارهتحجملهه طهانجامنهد. اززبانی و به تلع  ن، خله  میهانی گهنهاگه، مهی

Clausner ) 1و انسدار 1ظاشاه-  متک 2مقصد-مسات-  ملدأ0  ظجمی4  مسات9  ظتکتی6هضایی

& Croft, 1999; Hampe, 2005; Oakley, 2007 .) 

هها هاا تصهرا با اظتما   هتاوا، ماا، همة انسها،وارهطتح»یژوهشوتا، بت این باورند که  
 3و زالاته  (2005) یژوهشوتانی چه، کاملنتاجه  . رر(124: 9311)اونوتر  اشمات  «. اندمشتتک

 12هاا هتهنوی باشند. سهانکیتهانند بازتاب ریدگاههاا تصهرا میوارهمیتقدند طتح (2005)

گاتند  بلکهه هاا مستقل شکل نمیصهرپ تجتبهها تصهرا میمهلا بهوارهمیتقد است که طتح
ها  وارهطتح»بنابتاین   (.Cienki, 1997: 9) «شهنداظد تجتبه میرر عاگب  گشتاگت یا یک کل و

هایی ِهنی بتاا سازماندهی رانش هستند که ساختار مینارارا از مفاهام مهتتلب را چارچهب
 (.  421: 1936)استتنلتگ  ) «نورندیدید می

 
 هاوتحلیل دادهتجزیه -2

هاا مهارشهدگی  هضهایی و ظتکتهی وارهایة طتحهاا گالکی بت یرو به بترسی مثَلَبخش یاش

ههاا راره وبتگشت خهاننده بهان مفهاهام ناهتا و تحلاهلیتها  از رهتتاا اختصاص رارر. ب

گفته رر ابتداا ههت ملحه  هاا یاشوارهمتناظت با ننها  تیاری  متبهط به هت یک از انهاع طتح

 ارائه خهاهد شد.  

                                                           
1. control   
2. spatial  
3. motion 
4. path 
5. containment 
6. source-path-goal 
7. center-periphery 
8. blockage 
9. J. Zlatev 
10. A. Cienki 



 610 227-262، ص  2011و زمستان ، پاییز 22پیاپی، 2ة دور، 6سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش ..ها و های گیلکیِ حوزة خوراکیمثل

 

   وارة مهارشدگیطرح -1- 2

یکهی از هتاگاتتهتین ة انسها، بها عهتار رار، چا هها رر ررو، ظهتر  مهاجههاز منات جانسه،  

ظتهی  ینها،بهو ن، را  رنسلت به بد، خهر نگاهی رارانسا،  اوست.هاا تجتبه جسمی ویژگی

و سهلب ر ریه را رر ن، مهی( و غاهته غهرا  نب  هههای )که چا هاا خاصه دشناسیدا میبُسه

همها، او از شههر. هها  خه،  و غاته( رر خارج از خهر می  ا هایی )ضاییاپ نبیدیدار شد، چ

. همههاره بهه اتها   کنهدتجتبهه مهیش هاا ها یکی  ثابتی را رر محاب یاتامهنابتدا محدوریت

گترر. گلاو بهد، از ننها خارج میر و شهاند وارر میکتره اشچا هاا هتاوا، ریوتا که اظاطه

اا از گاهتر و انسها، همچهه، جسهمی رر هاگههمی بهت شاند و گهیی جسهم او را رریهاو را می

ههاا خههر )هنجها،  و ننهها را رر ظهترد رهاشاا را تغاات میشهر. انسا، ها واعع مییهشادنی

هضهایی و زمهانی   ههاارر ههت یهک از ایهن مههارر  سهازماندهیر. گرارو غاته( می جیله  کا 

عهتار بتاا  که انسا، وجهر رارند 6هایی نهییوارههر رارر. به باا، ریوت  طتحوج 1ااتکتارشهنده

سهاختارهاا جهه رر بهاب یهاهتن وجسهت کنهد.از ننها استفاره می رار، چا ها رر ررو، ظتر

  بهه ز بهر،  رر چا ا یا عتار رار، چاه ا رر چاه  ریوهتانسا، اهاا هتاوا، مشتتک رر تجتبه

ا  گاهتجهتاین ملناا تجتبی  بتر. راه می 9باتو،-گاتا ررو،ة جهتندرهی  تکتارشهسازما،

تتین ظس  تجتبی ایهن رسد بتجستهبه نات می. با محدوریت هضاییاست رر مهاجهه ساختارا 

   .متبهط باشد یدابُیریتا سهمحدوربهرگی  به ظتر

 -ررو،جهتهی  ة ارشههندتجتبهی  تکت ةوارطهتحبهتاا  یا سهاختار 4استل امینج نهع  کمرست
اا که نهیا شامل محاهات از ناتوههاا باتونهی یها یریتاظتر ةوجهر رارر: )اگ ( تجتب باتو،

یریتا  ناتوهاا ررو، ظتر را ناه  محهدور مقاومت رر بتابت ناتوهاا باتونی است؛ )ب( ظتر

شههر؛ ر مهیخهر هستم  ظتکاپ مهن محهدو اکند. وعتی من رر ررو، یک اتا  یا رر یاگتهمی

یابهد  ماننهد از نات زمهانی  ثلهاتی نسهلی مهی 0)ج( به رگال همان محدوریت ناتوها  ماتور

این ثلهاپ نسهلی  مکها، رر  ؛ )ر(است یا گاهانی که رر رست من راررنگ عتار اا که رر تُماهی

ج گاتر یا از میتض ریهد خهارررو، ظتر  بدا، میناست که ماتور  یا رر میتض رید عتار می

مشاهده باشهد  و یها ظهتر  مهانع ریهد، ن، شهر که عابلشهر. یینی یا به نحها گتهته میمی

                                                           
1. repeatable spatial and temporal organizations  

2. typical schemata  

3. In-out orientation  

4. entailment  

5. contained object  



 227-262، ص  2011، پاییز و زمستان 22پیاپی، 2ة دور، 6سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش مریم سادات فیاضی   612

 

اگهت ب رر  ؛کنهامظتر و ماتور را تجتبه می 1یریتا( و ستانجام  ما ظس انتقا هشهر؛ )همی
 .  ررو، اگ  باشد  ننواه تمام چا هایی که رر ب هستند نا  رر ررو، اگ  خهاهند بهر

 
 وارة حجمیطرح -1 -1 -2

/ دننچهه hær tʃɪ bə dɪg dærə bə tʃæmtʃə ʌʃkʌr bə/ هرچی به دیگ دره، به چمچه آشکارا بهه ●

 تتاور که رر اوست.(بتو، شهر.ن )همانند مثَلَ از کهزه هما، رر ریگ باشد تها محعه نشکار می

یهریتا تقها وارة تصههرا ظجمهی کهه از هتاینهد ظهس اناا است از طهتحمثَلَ بالا نمهنه

یابد اگت ب راخل اگه  باشهد  ننوهاه ههت ن، ررمیگاتر که بتاساوشناختی رر انسا، شکل می

ننچه رر اگ  وجهر رارر رر ب نا  مهجهر خهاهد بهر. به همهان عاهاو  ننچهه رر محعهه ریهده 

 شهر مستل م ن، است که رر ریگ نا  وجهر راشته باشد. می

دشکم خاگی و نب ی ؟!ن )کنایه از کارا کهه بها / ʃəkəm xʌlɪ ju ʌbə jəx/ شکمه خالی و آبه یخ؟! ●

 نید.(  یقل سلام جهر ررنمی

جها ازگاهل  تهتش؟!( )کنایهه از تهعهع با )یهتا  و/ ærʌɣ u turʃə kunus/ عراق و تورشه کونهو  ●

 راشتن(

تهاتش که رر مثابه ظتهی رر نات گتهته شده که با تهجه به شکل و ظرر این نمهنه یتا  به    

تهانهد نههیی خهاص از گاهاه را اینجا مناهر از ظتهات همها، نب و هههاا منطقهه اسهت  نمی

 ماتوهش رر خهر یتورش رهد.  ینها،به

 ægær xʌjɪ bɪmɪrɪ bɪbəhʌnə/ بهانه/ بوخور ماست و جوکول و هیندوانهاگر خواهی بیمیری بی ●

buxur mʌst u dʒukul u hɪndɪvʌne /ی راظت بماتا  ماست  جهکه  و هندوانهه را خهاهداگت می

 شهر.(با هم بخهر.ن )کنایه از جمع اضدار که منجت به تلاهی می

محهدور  یهریتاظهتر رر این سه نمهنه  ناتوهاا ررو، ظتر یینی شکم انسا، بهه رگاهل    

شهر. یینی انسا، به واسطة تجتبة بدنمندا خههیش بهه ررسهتی از گنجهایش یهک ظهتر می

تهانهد راند که نمیاش( و مهار مناسب بتاا یت کتر، یک ظتر نگاهی رارر و میهاضمه )جهاز

هت ظتر را با هت چا ا یت کتر. گاه مهار مهرر نااز بتاا یت کتر، یک ظهتر از علهل مشهخص 

      تها، یک ظتر را با چا هاا متفاوپ و متضار یت کتر. رر این نمهنه ماست  یا نمی استهشد

  و هندوانه راراا طلیی بساار ستر هستند که خهرر، تهأمها، ننهها بها یکهدیوت بهه جهکه    

 رساند.   سحمتی او نساب جدا می

                                                           
1. transitivity  



 611 227-262، ص  2011و زمستان ، پاییز 22پیاپی، 2ة دور، 6سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش ..ها و های گیلکیِ حوزة خوراکیمثل

 

دخهدا از / xudʌ tɪ dɪlæ bɪdə unə kʌsə ʌʃ dukud/ خدا تی دیله بیده، انی کاسهه آش دوکهود ●

   اپ نش ریخت.ن رگت خلت راشت به ما ا، گااعتت رر کاسه
ظکایت رارر. یینهی گنجهایش و ظجهم ظهتر  ثلاپ نسلی  مکا، رر ررو، ظتراز  مثَلَ بالا    

عتار رارر که بها نیمهاپ اگههی  -رر اینجا خداوند ب رگ-مشخص است و رر میتض رید باننده 

شهر و همچنا، عابل رید، است؛ گاکن این بار ناظت  سایت بندگا، خهدا ماتور یت می ینها،به

 هستند.  

دنا، راشتن بهتت از شهتپ راشهتن / ʌdəm nʌn bədʌrə nʌm nədʌrə/ نام نداره آدم نان بداره، ●

 است.ن 

نمهنة ظاضت  شاهدا است بت اهمات و نقش ظتر ههار  از جهنس ن،. بخشهی از شهناخت     
ا ظجمی است از رورانی که انسا،  نخستان با عتار گهتهتن رر غهار هاوارهانسا، منت ع از طتح
شهد، بهه کهتر. رر ارامهة سهات مهدنیما  ستما و ظاهاناپ وظشی ظفظ مهیخهر را از گ ند گت

نات از اینکهه رر غهار ررستی رریاهت که اوگان کارکتر چنان ظتهی ظفظ ظااپ اوست  صهتر
شههر ناماهده مهی ز همان روست که بد، او جدا از ننچههیناه گتهته باشد یا رر ویحیی مجلل. ا
 ینها،بههچهه بهتاا بقهاا او لازم اسهت. رر اینجها نها، خهر ظتهی است بهتاا یهت شهد، از نن

 کند که ج ء نخستان ناازهاا اوگاة اوست.اصطحظی یام بت مقهگة خهراک رلاگت می
 
 بیرون-درون -5 -1 -2

 pəlʌ æz ʃəkəm bɪrun ʃə muhəbæt æz/ پلا از شکم بیرون شه، محبت از دیل بیرون نیشهه ●

dɪl birun nɪʃə /رور.ن )کنایهه از هتامههش رور  امها محلهت از ر  باهتو، نمهیو، میدیله از شکم بات

 نشد، محلت( 

بیُهدا از ن، اسهت کهه این مثَلَ بتنمده از نگاهی انسا، رربهارة بهد، خههر و شهناخت سهه    
 اا ملمهو چه، غرا یها انت ایهی ماننهد محلهت را رر خههرهمچه، یک ظتر گنجایش یدیده

تهاند چا هایی از ن، خارج شهر. مانند یلها بیهد از هضهم مثابه بد، میرارر و رر یان ظا  به
 ماند. شد، که ظاهتا ریوت اثتا از ن، رر جسم باعی نمی

 
 وارة فضاییطرح -5- 2

 پایین-بالا -1- 5- 2

کننهد کهه یهدم  تقهار،  محههر  عهائم بهد،  بهه رگاهل نحههة میناشناسا، شناختی استدلا  می

گاه را به طهتر تکاها محاب بتاا ما مینارار است. بتاا مثا   گتانش  اجسام بیکنش  ما ببتهم



 227-262، ص  2011، پاییز و زمستان 22پیاپی، 2ة دور، 6سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش مریم سادات فیاضی   611

 

کشد؛ با تهجه به یدم  تقار،  محهر  عائم  بد،  مها بایهد بهتاا بتراشهتن  اجسهام زمهان زمان می

تاا اهتاره خم شهیم  و بتاا رید،  اجسام روا زمهان رر یهک جههت )بهه طهتر  یهایان(  و به

روند رر جهت ریوت )بهه طهتر بهالا( نوهاه کنهام. بهه باها،  ریوهت  ه بالا میتیقاب  اجسامی ک

کنهد  رر نتاجهة کهنش مهیهمرهد که محهر  عائم ما  که با گهتانش بهتها یهگهژا ما نشا، می

اا رر وارهچنهان طهتح (.691: 1931)اوان  و گهتین  شهر کنش  ما با محاب  به مینا منجت میهمبت

 شهر.ریده میا زیت هانمهنه

 ریگ  یلهیی وجههر نهداررن )هتچههدزیت این ته/ æ soxtə dʒɪr pəlʌ dɪnə/ اَ سخُته جیر، پلا دینه ●

 .(استهبهر تمام شد و ریوتا چا ا باعی نماند

. بهالا استهطهر مستقام اشاره شده و بالا به صهرپ تلهیحی باا، شدرر این مثَلَ به یایان به    

ریگ به مینهاا هقهدا، و تمهام شهد، کند و زیت یینی تهو وجهر یینی یله اشاره می به هتاوانی

تت از هقهدا، عهتار راشهته باشهد بلکهه رور که هتاوانی رر سطحی یایانچا ا است. انتاار نمی

شههر ریهگ نمهیگاتر به همهان رگاهل زیهت تههمفههم خهب هماشه رر سطحی بالاتت عتار می

 بتنجی یادا کتر. 

روا گهجه سهل  اسهت.ن )رر گهاح، میمههلا  نیناا سایادةد/ xʌlu sər dərʌrə/ خالو سره دراره ● 

 خهرند  کنایه از چا ا که همهاره با چا  ریوتا همتاه است.( مینیناا سایاده سل  را با  گهجه

اههی دخهرش روا یلهها مهن اسهت.ن )کنایهه از همت/ mɪ pəlʌ sər ɣʌtuɣ-ə/ می پلا سره قاتوقه ●

 هماشوی رو چا ( 

رر رو مثَلَ بالا  باش از ننکه مهعیات بتتت و یا کافات بالاتت چا ا بهت چاه  ریوهتا مههرر     

 نات باشد  همتاهی ن، رو مهرر تهجه است. 
 
 رو )سطح(-پشت -5-5- 2

دکهکهه را بتگهترا، و / kuku vægərdʌn ʃɪʃændʌz bukun/ انداز بوکهونکوکو واگردان، شیش ●

رهی خهب به ساما، نتساد بها اسهتفاره از مههار داز کنن )کنایه از اینکه اگت کارا که انجام میانشاش

 مانده  ن، را تلدیل به کار ریوتا کن ظتی اگت به خهبی ن، کار مهرر نات نلاشد.( باعی

. روا یهک اسهتهتجتبة زیستة انسا، به خهبی مهجب شناخت او از رو رویة یک سطح شد

تهت و بهتهت رارر و یشهت ن، ظکایهت از ناهم کمتهت و تهت  رعاه اا مهنامههچا  میمهلا جله

اا که ظهاهت ن، زیلاسهت و یشهت  ن، کند. همچه، یهیشانهها میرهتوی  خطهط و نقشهمرر

راراا ررِّ روخت  باهت یا گ ته است. همان تجتبه رر مثَلَ بالا رر عاگب رو خههراکی گهاح، بهه 
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هایی از ن، جدا شد تلهیحی باانوت ننکه اگت رر هنوام بتگتراند، کهکه  بخش طهرکار رهته و به

تها، ن، را به خهراک ریوتا با ظاهت مطلهب تلدیل کتر و مهانع و به شکل رگخهاه ررناامد  می

 از هدررهت مهار شد.  
 
 وارة حرکتیطرح -3- 2

جهایی سهایت هنوی جابههشناخت یدیدة ظتکت متن ع از تجتبهة ظتکهت انسها، و مشهاهدة چوه

شههر. ههاا ظتکتهی رر ِههن او منجهت مهیوارهگاتا طتحهاست که به شکلمهجهراپ و یدیده

کهه . چتااا هسهتهاصهله ماها، ایهن روو رارر زیم جانسه، چنان ظتکتی نقطة نغاز و یایها، به

مقصهد اسهت. ظتکت از نقطة شتوع مستل م گرر از نقاط مختلفی رر طه  مسات بتاا رساد، به 

کهه اا است ساره نمهنةمسات  ةواریا طتح تا -از ةوارطتحظتکت متضمن گرر زما، نا  هست.  اما

مسهات   ةوارطهتح». جانسهه، میتقهد اسهت رارا نشها، ر روابهبو  ههاخشبتها، با کمک ن، می

)اگه ( رههتن  شهر:تکتار می زیتکه رر رویدارهاا مختلفی چه، مهارر  راررتکتارشهنده  اساختار

ریوت  )ب( یتتاب کتر، تهپ بهه سهمت خهاهتتها،  )ج( مشهت زر، بهه  اااز یک نقطه به نقطه

هها و بخهشمشهابهی بها  ةارو  طهتحی  رر نب. رر هت یک از این مههارربتاررتا،  )ر( ِوب کتر، 
کهتر کهه رر ن،  صهرپ استیارا تفسهات واره را باید به. رر مهرر )ر( طتحوجهر رارر روابب مشابه

ا نسهلت یریتانیطارظاگت  نباست )یینی مایع(؛ و ظاگت یک ماره  ةرهنداگ  و ب  نشا، ةنقط

رارنهد کهه یمهدتا رر سهطح اا صتیح و روابب ساختارا یهایبخشبه مهار جامد رارر؛ همچنان 

   (.  Johnson, 1987: 114) «شهندظاهت می انسا،ظتکت و ارراک جسمی و ها یکی 

 gəmædʒ gɪlɪ-gɪlɪ buxurdə xu nuxunæ/ گیلی بوخورده، خو نوخونا پیهدا کهودهگمج گیلی ● 

pəjdʌ kudə / که با تحقا  و جسهتهرش را یادا کتر.ن )کنایه از اینخ دریگ چتخاد و چتخاد تا رر-

 جه  رر یادا کتر، همست مناسلش مهه  شد.( و

شتوع بهتاا ظتکهت مجهدر بهتاا رسهاد، بهه هاا زیار و رر نمهنة بالا  طی مسات با تهع     

یهشهانی رارر. . اگوها این مثَلَ با ساختار تکتارشهندة )اگ ( رر بهالا هماستهمقصد صهرپ گتهت

تاههه رساند که اگت رر رساد، به مقصهد راه بهه باتجتبة بدنمندا انسا، او را به این نتاجه می

   مقصهر بتسد. گترر و با انتخاب مساتا ریوت به ست من بتَرَ  باز

درست تها کاسهه  مشهت بهه / dəs bə kʌsə muʃt bə pɪʃʌnɪ/ د  به کاسه، موشت به پیشانی ●

کنهد؛ کنایهه از یاشانین )رستش راخهل کاسهه اسهت و مشهتش را ظهاگهة یاشهانی طهتر مقابهل مهی

 ناسپاسی.( 
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کهه ابتهدا شهر؛ اما باید به خهاطت راشهت وارة ظجمی ریده میرر بخش نخست اگتچه طتح    

گاهتر و مجهدرا بها بتاا کهتاه زمهانی ررو، ن، عهتار می  کندرست به سمت کاسه ظتکت می

وارة ظتکت به سمت کاسهه و گترر. یینی طتحبتراشتن چا ا از ن، به سمت صاظلش باز می

یایهد. رر بخهش روم ناه  وارة ظجمی غلله رارر که چندا، ریهت نمیباتو، نمد، از ن، بت طتح

 کند. ا ناتویی است که به یاشانی صاظب کاسه بتخهرر میرست ظاو

 xu putʃə ʌɣuzə bəzə æmə məɣzə ʌɣuzə/ خو پوچه آغوزه بهزه امهه مههزه آغهوزه میهان ●

mɪjʌn /کار بتر.( به دگتروا یهکش را عاطی گتروا ساگم ما کتر.ن )متار اینکه رر یاگم رهاعت ناتنگ 

شههر کهه رر ن، چاه ا بهه طهتر کتی با اگوها )ب( ریده میوارة ظترر این مثَلَ نا  طتح    

وارة گاتر کهه از نههع طهتحشهر. رر این ماا، بتخهررا نا  صهرپ میشخص مقابل یتتاب می

یک از ظالاپ  ایجهار انسهدار و مهانع  یها رور ناتو است. اما مشخص ناست یس از بتخهرر کدام

هرر  بایه  ظتکهت مجهدر رر گهتروا مغه رار و رهد. اما روشن است  این بتخزر، ن، رخ می

شهر. ایهن تجتبهة تجتیهدا اگهت نوههیام از تغااهت رر ظتکت وگه اندک ن، به سمتی ریوت می

 کم  از رگتگهنی ظالاپ یاطفی هتر  گهیی بتاا زمانی کهتاه  ظکایت رارر. نوتش  رست

 ص نوهه راشهتن ریهگ  روا دیایة مخصه/ pʌjə gænə bʌɣʌlə-pədʒə sər/ پایه گنه باقلاپچ سر ●

    اهتد.ن )کنایه از اینکه هت کارا انجام رهی نتاجة ن، را خهاهی رید.(غرا می ی ندة ست 
یایهه و وارة ظتکتی. این ظتکت از نقطة ثقهل سههنمهنة بالا نا  شاهدا است از کاربتر طتح    

م خهرر، تیار  و طی مسهات ه شهر و یس از بتنقطة شتوع نغاز می ینها،بهمحل ایستایی ن، 

رارندة ساختارا اسهت کهه  بت کند. این ظتکت نا  رربه نقطة هدر یینی ست  نشپ  اصابت می

 شهر. طهر غاتیمدا نغاز میطی ن، ظتکت به

رو تها گهترو  داگهت/ du tə ʌɣuz ɪ-dʒʌ bəmʌnə sədʌ kunə/ جا بمانه، صدا کونه دو تا آغوز ای ● 

 د.ن )کنایه از نشکار شد، راز( رهد  صدا مییک جا بمان

رانهد  هها و روابطهی سهاختارا مهیتت اشاره شد که جانسهه، ظتکهت را راراا بخهشیاش    

اا از ن، رر ناهت نورر. رر بنابتاین  سکه، و تهع  رر ظان ظتکت را نا  بایهد بخهش بتجسهته

وجههر نداشهته باشهد.  تها، یاهت کهه رر ن، تهعه جها، یاتامه،  کمتت ظتکت ممتدا را می

رر یهس کهه رو انسا، رریاهتهه یناها نا  چتخش هها یاهسته ثابت ناست. ازظتی رر گرر هصل

نشهاند و یس از خامهشی طلایت رر زمستا، به انتاار بهار مهی هت رورة رخهتی  ظتکتی است

ناه  بهه چنهان  تجتبهة بدنمنهد او گلتههنورر. اشهمار مهیطلایت بهه اا از یهیاییو ن، را نشانه
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جا شد، بهد، انسها، کهه یهس از عهتار بتر. صداهاا ناشی از بتخاستن یا جابهرهااهتی راه می

رسهد  ظکایهت از ن، رارر کهه ظتکهت گتهتن به مدپ طهلانی رر مهعیات خاصی به گهش می

تهاند با صدا همتاه باشد. به همان عااو  ظتهی ایسهتایی رو گهترو کنهار ههم را هماشهوی می

 شهر. اا به صدا بد  میراند و باور رارر که چنان سکهنی با تکانهنمی

دتهها سهاتاباج روغهن ریخهت.ن )رر یهریتایی / sərʌbɪdʒæ rowɣən bədʌ/ سیرابیجا روغن بدا ●

 سنگ تمام گراشت.( 

روغهن ریخهتن گحهاو شههر   هتاینهدنخست  اگت  کتر:تحلال تها، این نمهنه را رو گهنه می    

شهر که رر ن، با ا یما  ناتو  چاه ا بها طهی مسهات بهه تکتی از نهع )ب( ریده میوارة ظطتح

تها، با جارا شد، رور عااو کتر کهه کند. چنان ظتکتی را میسمت چا  ریوتا ظتکت می

ها و مه ارع کند و رر مسات خهر رشتمقصد خهر ظتکت می ینها،بهرر ن، رور به سمت رریا 

ظتکت رور خاستواه نبارانی و نیمت است. رر اینجا نا  ظتکهت روغهن   کند. یسرا ساتاب می

 نتاجهةروم  اگت ؛ کندرستی  نغازگت این ظتکت اشاره میاه اید و به گشارهبه غناا خهراکی می

وارة مثَلَ از نهع ظجمی خهاههد بههر. رر ایهن ظاگهت ناه  بهت کنش مهرر نات باشد  ننواه طتح

 .  استهرو که چا ا بت محتهاا ظتر اه وره شد. ازن،کندمینایی مثلت رلاگت می

 ænə sər u mætʃ:ejæ mʌs fukunɪ səg/ انَی سر و مچه اگر مها  فوکهونی، سهگ ونَلی هه ●

vænlɪsə /گاسهد.ن )ایهن مثََهل کنایهه اسهت از داگت روا ست و صهرتش ماست بتی ا  سگ ن، را نمی

 راشتن چهتة تل  و کتیه.(

شهر که رر ن، ایما  ناتو بهتاا وارة ظتکت ریده میاا از طتحمثَلَ نمهنهرر بخش ابتدایی     

وارة ظتکتهی از بهالا بهه یهایان گاتر. بترار این طهتحصهرپ نگاهانه صهرپ میشتوع ظتکت به

گاتند. ررنتاجه  این رر بالا و چا هاا بد رر یایان عتار می بطهر میمه  چا هاا خهاست. به

یابهد کهه مهعیاهت کند. یینی شهنهنده ررمهیرونده بت نقصا، و کاستی رلاگت میظتکت یایان

 نید. ظاضت چندا، خهب ناست. از هحهاا این مثَلَ نا  نوتشی منفی بتمی

 bælʌjɪ kɪ bʌ sərdə pəlʌ ræf bə bʌ gæmædʒ/ پلا رفع به، با گمج فیشانبلائی کی با سرده ●

fɪʃʌn /شهر  با ریوش رور بتی .ن )بهه زیها، کمتهت از تحمهل خسهارپ هع میدبحیی که با یلها ستر ر

 تت راضی شه.(سنوان

شهر که بها اگوهها )ب( ها و روابطی ریده میوارة ظتکتی شامل بخشرر این مثَلَ نا  طتح    

 شهر. مهرر نات جانسه، همسهیی رارر و رر ن، چا ا به سمت خارج یتتاب می
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/ sofrəjə murtəzʌ ælɪjə gɪlʌn bətəkʌnəjɪdə/ یهدییهه گهیلان بتکانورتضا علهیم یههسفر ●
 اند.ن )سفتة گاح، یتبتکت است.(دسفتة ظضتپ یلی )ع( را رر گاح، تکانده

وارة ظتکتی به کار رهته رر این نمهنه با اگوها )ج( مهرر ناهت جانسهه، مطابقهت رارر. طتح    

شهر کهه اهشانی گااها، منت ع میهایی همچه، گترههواره نا  از تجتبة مشاهدة یدیداین طتح

جایی و ظتکت بای  بارورا گااها، و ررنتاجه ازریهار رر ن، غحر ظاوا گتره به واسطة جابه

ماهت بخشهندگی و جههر  سهفتة خههر را بهه  ینها،بهگترر. یس اگت ظضتپ یلی )ع( ننها می

فتة گاحناها، خهاههد نشسهت. یهس چهه، ظتکت ررنورر  همة ننچه رر ن، مهجهر است بت س

 ظضتپ یلی )ع( کتیم است  سفتة گاح، نا  یتبتکت است. 
 

 گیرینتیجه -1

ههاا گالکهی ظههزة کهه رر مثَلَبهت ایناسخوهیی به یتسهش نخسهت یهژوهش ملنهیرر یی ی 

ههاا مهارشهدگی  هضهایی و ظتکتهی وجههر وارهطتحاز نهع  هاا ن، کدامها و وابستهخهراکی

ههاا ن، ملهان وجههر سهه نههع هها و وابسهتههاا گالکی رر ظهزة خههراکیر  تحلال مثَلَرار

رر ایهن  %40و  %62  %90وارة مهارشدگی  هضایی و ظتکتی با ما ا، هتاوانی  بهه تتتاهب طتح

رو که بسهامد تفاوپ رارر؛ ازن، (1932)تجن ایج یژوهش شا  سنگبا نت گهیش است. این یاهته

هاا غهتب گهاح، اگمثلهاا مهارشدگی )ظجمی(  عدرتی و ظتکتهی رر ضهتبارهووعهع طتح

 ةواراا را ّ بهت کهاربتر طهتحبالاتتین رخدار را راشتند. همچنان  رر یژوهش ظاضت هاچ نمهنه

 هاا ن، به رست ناامد. ها و وابستههاا خهراکیعدرتی رر ظهزة مثَلَ

35%

20%

45%

                 

              

              

 
هاا رر هاا خهراکی و وابستههاا مهارشدگی  هضایی و ظتکتی رر مثَلَوارهما ا، رخدار انهاع طتح  -1نمهرار 

 گهیش گالکی
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هاا اعههام مختله  را اگمثلهاا تصهرا نهفته رر ضتبوارهنهیسنده مطاگیه و بترسی طتح
گاتا ن، رر ة شهکلهاا زبانی بازتاب شاهة تفکت و نحهراند که این یارهرو ظائ  اهمات میازن،

میتقهد اسهت ( 110-114: 1936) اا هسهتند و همچهه، رضهایی و مقامهیهت هتهنگ و جامیه
تهاننهد بها تهجهه بهه بخشهی از ظههزة اندیشهه و هتهنهگ جهامهع می ینها،بهها  اگمثلضتب»

هاا مفههمی هستند ارزیابی شهند زیتا ههت هاا تصهرا که خاستواه یدیدنیی استیارهوارهطتح
 «.   هاا یام بشتا هستندهاا مشتتکی رر تجتبهراراا ریشه رو

ههاا تصههرا رر وارهخاسهتواه مینامنهدا طهتح»کهه  (113 :1989) همسه با نات جانسه،
هاا تصهرا مهجههر واره  طتح«رانداگنفسة تجتبااپ بدنمند میسطح مفههمی را مینارارا  هی

ظهزة ملدأ نواشهت  ینها،بهپ بدنمند گهیشهرا، رارند  هاا گالکی که ریشه رر تجتباارر مثَلَ
 روند. استیارا به کار می

ها یصارة ن، چا ا هستند که یک هتهنگ مههم مثَلَ»که بت اینبا استنار به نراا لاوا  ملنی
 - خههاه مطلههب  خههاه نهامطلهب -اگوههاا ظاکم بت هت هتهنوی را »شماررشا،؛ بنابتاین می

هاا ظهزة خههراکی گهاح،  رر مثَلَ (.Lawal, Ajayi & Raji, 1997: 636)« ندرهبازتاب می
ههاا نکههاهدة نهازا و باورمندا رر کنار ویژگهیناازا  مهتورزا  مهما،مفاهام یسندیدة بی

 روند. تلاهی  طفالی بهر،  خاانت  ناسپاسی تهأما، به کار می
شناختی و هتهنوهی بهه رز  اتخاِ مناتا جامیهوجه با»بت اینکه همسه با ریدگاه کامل ملنی

هها رر وارهاا بتاا تهجاه تنهیاپ باناهتهنوی طهتحهاا تصهرا  تهانایی چنان ناتیهوارهطتح
واعهع بههر، (، Kimmel, 2005: 285)« دوابسته با باهت مهعیاتین است 1مندشناخت  مهعیات
اهشهانی گااهها، راه رستی رور و گترهگشاره خا  و ناارةها رر محاطی ظاصلجسمانی گاحنی

نهازا و بتکت بتند که بت میانی هتهنوی مثلت همچه، مهما،هایی میوارهگاتا طتحبه شکل
 کنند.  رلاگت می

هایش هها و وابسهتههاا مقصدا که خهراکییتسش روم یژوهش ناظت است بت اینکه ظهزه
ههاا ظههزة کهه رر مثََهلهاا یهژوهش ناظتنهد بهت اینتهه. یاهنهدارهنهد کهدامبه ن، ارجاع می

نههازا و باورمنهدا رر کنهار هاا گاح،  مفاهام  هتهنوی  یسندیدة مهتورزا  مهمها،خهراکی
رونهد. یینهی همچهه، هاا نکههادة تلهاهی  خاانهت و ناسپاسهی تهأمها، بهه کهار مهیویژگی
اا کهه بهه ن، رلاگهت نینهد  میهانید میها که گاه به مرا  خهشایند و گهاه ناخهشهاینخهراکی

ید ریدگاه لاوا  و همکهارا، رهند. این یاهته مؤمنفی ارجاع میکنند نا  بت مفاهام مثلت و می

                                                           
1. situated 
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گهیة مسائل مطتح رر هت هتهنوی هستند  ایهن مسهائل ها گ ینمثَلَ»رهند است که نشا، می
زیسهت  ههت جامیهه را بهتمح خهاه مطلهب باشند یا نهامطلهب  رر ههت ظها  اگوهها هتهنوهی  

یژوهش ظاضهت ضهمن میتههی ایهن ظههزة (. Lawal, Ajayi & Raji, 1997: 636)« کنندمی
هاا جدید که تا یاش از این رر تحقاقاپ یژوهشوتا، به ن، اشهاره نشهده بههر  باها، اندیشهه

ناهت هاا تصههرا از ایهن موارهشمارر. بترسی طتحگهیشهرا، رر این ظهزه را واجد اهمات می
 گامی است به سها تهضاحاپ تکمالی رر این زمانهه. نهیسهنده چنهان مطاگیهاتی را از جدید
  به باا، تنهیهاپ یااهتارهظاهت یاشبه شمارر که میتقد است این ج ئااپ رو ظائ  اهمات مین،

اختاهار  هاا تصهرا سهازوکارا بهتاا باها، ههیهت عههمی رروارهبتر. یینی طتحعهمی راه می
 د.  رهانسانی عتار می جهامع
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 ایرانی هایزبان شرقی شاخۀ هایگویش از آسی زبان ایرونی گویش آواشناسی در موادی

 (روسی منابع پایۀ بر موردی ۀمطالع)

 
 3 تامبیونا زاخووا ویرونیکا  2مریم شفقی   1 هرام نباتیش

 
 

 چکیده
 کمی  بی  آسیی زبان کنونی نوشتاری صورت. گیردمی قرار اروپاییهندو هایزبان ایرانی گروه در آسی زبان

 را آن میلیر. ف.و ادامی  در و بیود آن بنیانریاار شیررن. م.آ کی  گرددبرمی 4411 سال ب  سیریلی ، الفبای

 زبان این درست خوانش فراگیری و آشنایی آسی، زبان شناسیزبان هایپژوهش ب  ورود مبنای. نمود تکمیل

 نظیام و هاهمخوان ها،واک  با ایرانی شناسانزبان و خوانندگان ساختن آشنا ب  پژوهش این در روینا از. است

...  و تکیی  قرارگییری محل ابدال، شدگی،واکبی چون مواردیب   مسیر این در. مایپرداخت  آسی زبان آوایی

 عنیوانبی  آسیی زبیان در بعیدی هیایپژوهش بسیتر آوردن فراهم پژوهش این از هدف. استهشد توج  نیز

 زبیان در زبیانی هیایپژوهش انتقیال برای راهی روسی زبان حاضر، کار در. است ایرانی هایزبان از ایشاخ 

 ایین آوایی هاینشان  و آسی زبان الفبایی نظام ک  داد نشان نتایج. است گشت  ایرانی شناسانزبان برای آسی
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 مقدمه -1

خودآمیوز »: شناسان آسی بی  زبیان روسییتئوری این پژوهش مبتنی است بر آثار زبان مبنای

 میدرن امینی»با عنوان  2نامۀ ی.ی. باتسویفپایان ؛(2004) 4نوشتۀ ف.م. تاکازوف ،«زبان آسی
امیروزی کی   3ویژه فصل دوم: نظام نوشتاری و آوایی زبان آسیی، ب  «پژوهش تجرب : اوستیایی

هیا در زبیان آسیی، در آن ب  موضوعات ترکیب واجیی، پیشیینۀ موضیوت، ترکییب و شیمار وا 
مقیالات ؛ (2008) اسیتشدهنویسی واژگیان اقتباسیی پرداختی  تار، اصول نوشتاری، درستنوش

« هیای زبیان ادبیی آسیی )ایرونیی(های ادراکی واکی ویژگی»های با عنوان 1علمی و.ت. زاخووا

 (.  2010)« در زبان آسی )متن( تکی دربارة »و ( 2009)
 O forvo. all the words in the)  پایریاه الکترونیی ازهای زبیان آسیی در شناسایی وا 

world Pronounced ) نیز ویرونیکیا زاخیووا و  (4)استشده واژة آسی ثبت آوایی 154ک  در آن
فوق دکتری علوم فیلولوژی، استاد ارشد و همکار بخش فولکلور و ادبییات انسیتیتو اوسیتیای  -

-مرکز علمیی ولادی -آبایف  نام و. ای.  های علوم انسانی و علوم اجتماعی بشمالی در پژوهش

. در پژوهش حاضر از دو فرهنگ واژگیان استاستفاده شده قفقاز وابست  ب  آکادمی علوم روسی 
جلد ب  قلیم  1شناسی زبان آسی در از: فرهنگ تاریخی و ریش  اندعبارتک   استشدهاستفاده 

میواد  ،آسیی آننیین و فرهنگ آسی ب  روسی در پایریاه الکترونیی  زبیان( 1958)و.ای. آبایف 
 نیخاس(.  -مرجع آموزشی )ایرون 

شناسان ایرانی بیا نظیام آواییی رو، فراهم آوردن بستر آشناسازی زبانهدف از پژوهش پیش

زبان آسی است ب  شکلی ک  خواننده بتواند با خوانش درست واژگان زبان آسیی از نظیر آواییی 

جملی  و ازسیی  و اوسیتیای شیمالی هیای مشیاب  در فدراسییون روآشنا شود. نتیایج پیژوهش

شیمار حمایت از فرهنگ و زبان گویشوران کمرای شناختی در زبان آسی ک  بهای زبانپژوهش

بیرای تیدوین میواد آموزشیی میدارس و در فدراسیون روسی  انجیام گرفتی  اسیت، سیرآ ازی 

 آیید، می حساب ب  دنیا زنده هایزبان جزء آسی زبان اینک  علیر م اما. استگردیده هادانشراه

از این نظیر،  .نیست موجود فارسی زبان ب  آسی زبان درخصوص درخوری مواد و منبع هنوز اما

تواند ب  ثبت مواد علمی و پژوهش در زبان آسیی های مشاب  مینتایج پژوهش حاضر و پژوهش

 .دهدیاری ب  زبان فارسی 

                                                           
1. Ф.М.Таказов / F.M.Takazov 

2. Е.Е. Боцоев / E.E. Botcoev 

3. оси / osi 
4. В. Т. Дзахова / V.T. Dzahova 
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تیا در حید  وشش بر آن بودآوایی زبان آسی ک در گزینش واژگان نمون  برای بخش توصیف

. هسیتند برابر یا شبی  واژگان فارسی ،آن قسم واژگانی برگزیده شوند ک  در نظام معناییامکان 

هدف از چنین گزینشی، پرداختن ب  بخشیی از واژگیان مشیترک در زبیان آسیی و فارسیی در 

 ین از. همچنیک  البتی  در تمیامی میوارد مصیداق نیدارد رو استچارچوب انجام پژوهش پیش

 بیرایاین پژوهش ایرانی هستند و ب  زبیان آسیی تسیلد ندارنید،  دومو  آنجاک  نرارندگان اول

کیی  در  اسییتشدهگرفتیی  هییای زبییانی بهییره از همییان نمونیی  جلییوگیری از خهاهییای ممکیین

 .شد های زبانی دانشمندان آسی از آنها نام بردهپژوهش

ب  نظام آوایی حروف سیریلی  در  شود: در بخش نخستاین پژوهش در دو بخش ارائ  می

قابیل درک و   - هرکس ک  با زبان آسی ناآشینا باشید -پردازیم ک  برای همران زبان آسی می

شیدگی، ابیدال در نظیام واکفهم خواهد بود و در بخش دیرر )بخش پایانی( برخی از موارد بی

 آوریم.تکی  را میجایراه سازی و واژه

 آواییی نظام ب  مسلد پژوهشرر نیز و آسی زبان گویشور عنوان  ب زاخووا ویرونیکا همکاری

 ییاری زبیان ایین آواییی نظیام از درسیت تفسییرهای ییافتن در مقال  ب  نرارندگان آسی زبان

 .استرسانیده 
 
 پیشینۀ تحقیق -2

انید امیا کیردهزبیان آسیی  بیارةهیایی درپیژوهشپژوهشرران خارجی و ایرانی های اخیر، در سال
اسیت. هشیددر اییران ن آسیی زبیان ایرونیی گویش خصوص آواشناسیمهالعات جامعی درتاکنون 

 ک  مبین درک اهمیت بررسیی تحلییل شدهدرحالی ک  تحقیقات زیادی در روسی  و خار  از ایران 
ن آسی مربیو  های آواشناسی در زباآ از پژوهشاست: قواعد آواشناسی گویش ایرونی زبان آسی 

گیردد. باز میی 22، و.ف. میلر و در ادام  تحقیقات و.ای.آبایف در قرن شررن .مو آثار آ. 49ب  قرن 
 ةدر واژآن در زبیان آسیی و محیل قرارگییری  تکیی  خصیوصدر یآبایف در پژوهش .ای.ونوآوری 

در های زبان آسیی ترین پژوهش. مهم(Абаев, 1949: 529)مانند است واژه بیمستقل و در گروه

 و.ای ؛(1952) 2فایِگکیک.ی. گا ؛(1844) 4شیررن. م.آثیار و تحقیقیات مربو  اسیت بی  آاوستیا 
 (.1982 ,1965) 5فن. ک. باگیایِ (؛1963) 1ولیدیانیگ.س. آخ ؛(1962) 3و. ف. میلر ؛(1959)ف .آبایِ

                                                           
1. А.М.Шëгрен / A.M.Shegren 
2. К. Е. Гагкаев / K.E. Gagkaev 
3. В.Ф.Миллер / V.F.Miller 
4. Г. Ахвледиани / G. Akhvlediani 

5. Н. К. Багаев Н. К. / N.K. Bagaev 
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 شیوند بی  آثیارزبان آسیی مربیو  میی های خار  از مرزهای فدراسیون روسی  در حوزةپژوهش
   (.  2010 ,20002) 3، هتیچ(2009 ,1989) 2ون،  توردارس(1959) 4نیستبنوِ

در چیارچوب قیرارداد تحقیقیاتی  1نوشت  و.ای.آبیایف« شرح دستور زبان آسی»کتاب  ۀترجم
میان دفتر آموزش ایالات متحده و گروه مهالعات خاور نزدی  دانشیراه میشییران تحیت عنیوان 

-خۀ اصلی این کتاب ب  سیالک  ترکیبی است از دو نس استشدهنتشر مقانون آموزش دفات ملی 

های موجود هر دو شیرح دسیتور آسیی را . در این اثر مترجم کوشیده نمون 4959و  4952های 
متیرجم  منحظات. از (Абаев, 1964) تری از این زبان منتقل کندگرد آورد تا بتواند تصویر کامل

هیای روسیی و در زبیان عدم تهابق آوایی برخی از حروف سیریلی  با توج  ب  آنچی  ،در این کار
بسییار بجیا و درسیت احتییا  رود، عنوان گشت  ک  ایین آسی برای نمایش آن حروف ب  کار می

]نشیانۀ  ъهای همراه با عنمیت ویژه در دونرارهمقالۀ حاضر نیز با این دشواری ب نرارندگان . است
ایم تا احتمیال بهره گرفت برای حل این دشواری از حضور ویرونیکا زاخووا اند. سختی[ مواج  بوده

 المللی ب  حداقل رسانده شود.های آوایی بینخهاهای آوایی با نشان 
 تحقیقیات آسی زبان ایرونی گویش آواشناسی ۀزمین در جداگان  و خاص صورت در ایران ب

 تیا حاضیر پیژوهش موضیوت بی  انیدک تحقیقیاتی لیکن. استهشدن انجام ایگسترده و بایست 
ب  بررسی (« 4فرهنگ تاریخی زبان آسی )»در مقال   (4332)ابوالقاسمی : است نزدی  حدودی

است. وی اعتقاد دارد ک  لغیات و اصیهنحات زییادی از زبان روسی از دیدگاه تاریخی پرداخت 
، اسیتشدهو زبان آسی ب  خهی، ک  از خید روسیی اقتبیاس  شدهزبان روسی وارد زبان آسی 

هیای بییش از دیریر زبیانب  زبان آسیی نوزدهم میندی، ة ز سدوی ا ةشود. ب  عقیدنوشت  می
است. زبان آسی، فرهنگ تاریخی کاملی دارد ک  فارسیی هشدایرانی،  یر از فارسی دری، توج  

دری از داشتن چنان فرهنری محروم است. فرهنگ تاریخی زبان آسی را پروفسیور آبیایف، کی  
 است.آس است، در چهار جلد تألیف کرده خود

تیرین زبیان ة زبان آسی )معرفیی اجمیالی مهیمدربار» موضوت با تحقیقی در (4349)توکلی 
هیای ایرانیی جایراه آن را در میان سیایر زبیان پردازد ومعرفی زبان آسی می ب  «رایج در قفقاز
آنهیا، بی  دسیت   ۀگانیهای ایرانی و ادوار تاریخی سی وی در این مقال  ب  زبان .کندبازنمایی می

تیرین های ایرانی نوی  ربی و ایرانی نوی شرقی و سپس ب  زبیان آسیی کی  یکیی از مهیمنزبا
 است.ترین زبان رایج در قفقاز است پرداخت های ایرانی نوی شرقی و نیز مهمزبان

                                                           
1. Benveniste  
2. Thordarson  
3. Hettich 
4. В. И. Абаев / V.I. Abaev 
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آسیی،  زبیان ایرونیی گیویش قواعید آواشناسیی با توج  ب  آثار ذکر شده و اهمیت تحلییل
 عنیوانبی  آسیی زبیان در بعیدی هیایپژوهش با این کار بستر معتقدند حاضر ۀمقال نرارندگان

 .سازندمیرا فراهم  شناسیزبان علم در ایرانی هایزبان از ایشاخ 
 
 مبانی نظری -3
 معرفی قوم آلان -1- 3

را پدییدار گردیید. ایین نظریی   49و  44هیا در میانیۀ قیرن هیا بی  آلاننظریۀ ارتبیا  اوسیت
 تأیییدپژوهشرران قرن نوزدهم و ربع نخسیت قیرن بیسیت روسیی   دانشمندان اروپای  ربی و

های و.ف. میلر است. منشاء این نظری  آن اسیت پژوهشر این نظری ، ب تأییدترین . مهمنداهدرک
های ساکن قفقاز مرکزی ادامۀ نسل سکاهای باستان هستند ک  در سدة اول پییش از اوستک  

   (.  Гаглойти, 1966: 9-24) شهرت دارند« آلان» میند در قفقاز سکنی گزیدند و ب  قوم

 4«اسُ»مردمیانی را کی  در منیابع گرجیی  ، اعراب و پارسییان،یانیونانیان، رومیان، بیزانس
هیا در قفقیاز شیمالی بیا قباییل محلیی مخلیو  گشیتند و اند. آلاننام نهاده« آلان»اند، نامیده

   .پدیدار گشتنداز اینجا  «هااوست»
( از نژاد ژرمین؛ 2ها مهرح است: از صحرانشینان؛ گیری اوستشکل أمنش ر موردس  تئوری د

قیرن  ۀقفقازشیناس برجسیتبیار  نخسیتین راها ایرانی اوست أ( از ایرانیان و سامیان. تئوری منش3
و فرهنیگ و  کیردوی ب  قفقاز سیفر  4424-3442های د. در سالکرمهرح  2.یو.کنپروتگ، 49

او بی  نظیر و دنبیال کیرد.  تأیید. میلر ف.و. بعدها نظریۀ وی را نمودهالع  شیوة زندگی مردم را م
اییران و در  در بخیش شیمالی سیرزمین باسیتانی میردممتکثر پراکنیده های زبان آسی از گویش

 3گ. آخولیدیانی ،قفقازشناس مشهورتوسد بخش استپ آسیای مرکزی است. امروزه این فرضی  
انید. آخولیدیانی نهاده 1«ایرون»ها بر خود نام . توضیح آنک  اوستستاشده تأیید. آبایف و نیز و.ای
]آریا[ اسیت و  aryaها گونۀ آوایی از برای اوست« آس»همپا با نام « آلان»دهد ک  نام توضیح می

است. اما بیش از هر چییز دلییل اثبیات « ایرون»این نیز خود دلیل دیرری برای اثبات نامرااری 
همسیایری بیا  تیأثیرهیا تحیت چ  زبان آسی طی قرناگر ،ا، زبان ایشان استهدن اوستایرانی بو

هیای روسیی، و واژگیان بسییاری از زبیان( Малиева, 2015: 139-140)بیوده دیرر قبایل قفقاز 

 است.  نفوذ کرده دانگرجی و اقوام قفقاز ب
                                                           
1. оси / osi 
2. Г. Ю. Клапрот / G. Ju. Klaprot 
3. Г. Ахвледиани / G. Akhvlediani 
4. Ирон / Iron 
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یرگیروه آن های هندواروپایی است ک  شاخۀ شیرقی ززبان آسی متعلق ب  گروه ایرانی زبان
هیای ایرانیی شیرقی در عصیر کنیونی است. تنها گویشوران زبیانه ب  تمامی از میان رفت امروز
رود. ر تاجیکسیتان بی  شیمار مییهیای نیادک  دومی از زبیان 4از زبان آسی و یغنابی اندعبارت
و آسی و یغنابی در ی  گروه ژنتیکی زبانی، فهیم هیر یی  از آن دهای زبانر م قرارگیری علی

گویشوران زبان ممکن نیست. زبان آسی، زبان قبایلی از آسیای میان  و جنیوب دیرر زبان برای 
و ... اسیت.  ایین  1هیا، آلان3، سرمدها2سکاها ؛روسی  و همچنین اقوام مشهور در تاریخ باستان

دارد. در آسیی، دو گیویش اصیلی  هیای سیکایی، سیرمدی و آلانزبان، تداوم ژنتیکی در زبیان
گویش دیروری در بخش  ربی اوسیتیای (. 423: 4349)توکلی، متمایز است  4 ایرونیو  5یدیرور

هیایی از اوسیتیای در دیرر قسیمت ایرونیفراوانی دارد و گویش  3شمالی و در کاباردینو بالکاریا
گویش دیریوری زبیان آسیی در  4933رود. تا سال شمالی و نیز در اوستیای جنوبی ب  کار می

، لیکن از ایین سیال بی  داشت آمده و الفبای خاص ی  زبانی مستقل ب  شمار میفدراسیون روس
در  اًبعد، الفبای دیروری عملکردی مخالف با انقنب شیهرت یافیت و گیویش دیریوری مجیدد

 (.  Диманштейна, 1937: 81-82)زیرشاخۀ زبان آسی جای گرفت 
تیر بی  ها پیشاگر چ  آلان. ستبا تاریخچۀ جوان در نوشتار ا هاییزبان آسی در شمار زبان

عصیر  914سیال کشیف شیده و روی آن  4944ک  در سال  4ة زلنچوکگواه نوشتۀ روی مقبر
هیا کوشییدند صیورت بعدها در قرن هجدهم مییندی اوسیت ند،دارای نوشتار بود آمدهحاضر 

نوشتاری برای گویش آسی تدوین کنند. نخستین کوشش در سروسیامان بخشییدن بی  نظیام 
 گردد. باز می 42و ماجار گای 9های موزدوکاری آسی ب  تنشنوشت

کوشید تا بر پایۀ الفبای گرجیی،  44ایوان گیورگیویچ یالروزیدزه 4425-4449 هایدر سال
الفبای زبان آسی را تدوین کند. از نظر و.ای. آبایف الفبایی ک  ماجار گیای و اییوان گیورگییویچ 

آ.م.  4411ردید. بعدها در سال ای مشکنت فائق نرپاره یالروزیدزه تنظیم کرده بودند ب  سبب
صورت نوشتاری آسی را بر پایۀ الفبای سیریلی  تدوین کرد کی  در ادامی  و.ف. میلیر  42ررنش

                                                           
1. ягнобский язык / Yaghnobi language 
2. Скифы / Scythians 
3. Сарматы / Sarmatians 
4. Аланы / Alans 
5. Дигорский диалект / Digor Ossetian 
6. Иронский диалект / Iron Ossetian 
7. Кабардино-Балкария / Kabardino-Balkarian Republic 
8. Зеленчукская надпись 
9. Моздок / Mozdok 
10. Маджар Гай / Majar Gay 
11. Иван Георгиевич Ялгузидзе  / Ivan Georgievich Yalguzidze 

12. А.М.Шëгрен / A.M.Shegren 
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اسیاس تیدوین 4934 -4923ی هاسپس در سال .(Малиева, 2015: 140) آن را تکمیل نمود

در اوسیتیای شیمالی، الفبیای  4934ال الفبای آسی بر پایۀ لاتین  شدن بنیا نهیاده شید. از سی
ثر أشود ک  متیسیریلی  و در اوستیای جنوبی، الفبای گرجی برای نوشتار آسی ب  کار برده می

گیری اوسیتیای شیمالی و اوسیتیای جنیوبی بی  ترتییب در فدراسییون از مسائل سیاسی جای
 .روسی  و گرجستان بود

آن است کی  ایین زبیان،  تأییدت و این زار نفر اسه 322شمار گویشوران زبان آسی حدود 

شیود، همچنیین میی پخیش ویی و تلویزیونی ب  این زبانیهای رادنیست. برنام « مرده»زبانی 

بی  زبیان آسیی منتشیر روزانی  هیزار نسیخ   45]حقیقت[ در شیمارگان  4زینادروزنامۀ راشت

« بدنۀ زبان روسیی»ی شود. پژوهشرران در زبان آسی بر اساس مدل راه اندازی و ب  کارگیرمی

 اند. در این پایراه، بدنۀ زبان ادبیی آسییاندازی کرده را راه 2«بدنۀ زبان آسی»پایراه الکترونی  

. بدنۀ ملی زبان آسی استشدهبرگرفت  از منابع ادبی آسی گردآوری  ةمیلیون واژ 42نزدی  ب  

ی بنیادی ریاست آکادمی هاهای پژوهشبا حمایت از برنام  2241تا  2244های میان در سال

و از محیل گرنیت بنییاد  1ب  میدیریت آ... وییدرین 3«شناسی بدن زبان»علوم روسی  با عنوان 

های هایی از گویش. در این بدن ، نمون استشدهاندازی های بنیادی روسی  تدوین و راهپژوهش

ثیار نویسیندگان . همچنیین از آاسیتشده)ادبی( زبان آسی در متون مختلف گیردآوری  ایرونی

 اسیتشدهچ  در نثر و چ  در متن بهیره گرفتی   2241 -4992 هایمعاصر اوستیایی در سال

در ایین پایریاه  ....و  3واتیا کیایتوکوُامازآ، 4جیکیایوا لیا، شیامی5آثیار اسیماعین آیینروواجمل  از

 .(Нарты, 1989) استها آمدهنین متن کامل حماسۀ نارتهمچ
 
 و دیگوری ونیهای ایرگویش -2- 3

« گونی »و « لهجی »، «گیویش»پیش از ورود ب  موضوت پژوهش، ب  تفیاوت مرزهیای معنیایی 

 پردازیم: می

ای از صورت زبانی است ک  ابزاری برای معاشرت ی  جامعۀ بزرگ ییا کوچی  گویش گون     

یریر هیای دکند. گویش همواره بخشی از ی  نظام زبانی است ک  در مقابل گیویشرا مهیا می

                                                           
1. Рæстдзинад / Ræshtdzinad 
2. Осетинский национальный корпус / Ossetian National Corps (http:corpus.ossetic-studies.org)   
3. Корпусная лингвистика / Corpus linguistics 
4. А.П. Выдрин / A.P.Vydrin 
5. Измаила Айларова / Izmaila Aylarova 
6. Шамиля Джикаева / Shamilya Dzhikaeva 
7. Азамата Кайтукова / Azamata Kaitukova 



 312-282، ص  2011، پاییز و زمستان 22پیاپی، 2ة دور، 6سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش و همکاران شهرام نباتی   294

 

بیش با جدایی گویشوران آن در گاشیت  در ارتبیا  وها کمپیدایش گویشأگیرد. منشجای می

 توانند در یکدیرر تلفییقها میمعاشرت و میزان و مدت آن، گویشبود و نبود است. با توج  ب  

لیی ای از زبان مدر مفهوم گسترده ب  گون  lektosیا از یکدیرر جدا شوند. گویش از واژة یونانی 

د و آن، وییژة یی  برنیمییب  کیار را ن آ وبیش جامعۀ محدودی از مردمشود ک  کماطنق می

موقعیت جغرافیایی، شغلی یا جامعۀ اجتماعی است ک  در ارتبا  زبانی مسیتقیم و پیوسیت  بیا 

گونۀ گفتاری زبان مردمانی اسیت در یی  سیرزمین مشیترک بیا « گویش». یکدیرر قرار دارند

   (.Ивыгина, 2013: 5-6) فرهنگ مشترکآداب و رسوم و 

و هیایی بیا تفیاوت واژگیانی های زبانی صیورتتفاوت گویش و لهج  در آن است ک  گویش

هیایی از از صیورت انیدعبارتهیای مختلیف کی  لهجی  حالیدهند، درمیساختاری را تشکیل 

هیای زبیانی و ایین دو اصیهنح از یکیدیرر معیار تمیایزهای گوناگون در ی  زبیان. در خوانش

برخیی کی  گاارند. افزودنیی اسیت تأثیرهای زبانی  یرزبانی چون موقعیت جغرافیایی، سیاست

معیارها در این تعریف متغیر هستند. برای نمون  تعریف محدودیت جغرافیایی برای زبان آسیی 

 (. Камболов, 2007) یابدمصداق نمی

هیای گفتنی است ک  در گیویش «گون »و « لهج »، «گویش»در تفاوت س  اصهنح اصلی 

ک  در لهج ، تفیاوت  حالیدر ،های آوایی و واجی، واژگانی و دستوری مواجهیممختلف با تفاوت

تنها در سهح آوایی است و گویشوران از توان کافی زبانی معاشرت با یکدیرر برخوردار هستند. 

پیور، رییزی، میدائنی اول، ولیی)ابوئی مهشود های نزدی  ب  یکدیرر اطنق مینیز بر گویش« گون »

4399 :134-135)  . 

و دیریوری  ایرونییهای زبیان آسیی بی  دو گیروه های ساختار درونی، گویشاز نظر ویژگی

آیید. بیشیتر اوستیا ب  حساب می 4گروه قومیزیرهای از گویش ایرونیگویش  شوند:تقسیم می

 1و آلاگییر 3، تاگیائور2ی کورتاتینهامردمان اوستیای شمالی )بیشترین بخش اوستیا( و نیز دره

در اوسیتیای شیمالی شیمار واژگیان اقتباسیی از زبیان  ایرونیکنند. در گویش بدان گویش می

 گرجی و در اوستیای شمالی شمار واژگان اقتباسی از زبان روسی فراوان است.  

                                                           
1. Субэтнос / subethnos 

2. Куртатинское ущелье / Kurtat gorge 

3. Тагаурское ущелье / Tagauri gorge 

4. Алагирское ущелье / Alagir gorge 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5
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 نییایروو در گیویش  1و وانیل 3، کسان2، روکس4های جاوهای ایرون جنوبی گون در گویش
متمایز اسیت. در اوسیتیای جنیوبی  4دوال و3، کورتاتین4کوم، ئوآلنگ5شمال چهار گونۀ آلاگیر

.گ. درونید. از نظیر تفیاوت آواییی، و وانل ب  کار می 42، گودیس9س  گونۀ دوال، کسان و روک

 را در سی  گیروه تقسییم ایرونیی هیای گیویش[ در گونی дз[ و ]ц] 42هایانسایشی 44بیکویفِ

 41زوکانیی -( سیوانی 2های آلاگیر، روک، کسیان(؛ )در گویش 43دزوکانی -( تسوکانی 4 کند:می

)گیویش دوال جنیوبی و نییز  45ژوکانیی -( شیوکانی 3های کورتیاتین و دوال شیمال(؛ )گویش

 (. Бекоев, 1985: 138) ، وانل و گودیس(کومئوآلنگدیروری  مخلو  ایرونی
 

 های ایرونیجدول انوات گویش
 شود:های زیر خوانده میصورت گون ب  ц شود:های زیر خوانده میصورت گون ب  дз نام گویش

 [ts] [dz] دزوکانی -تسوکانی 

 [s] [z] زوکانی -سوانی 

 [ʃ] [ž] ژوکانی -شوکانی 

[ در گونیۀ tsɜmɜnهای ]گون  صورتب ]برای چ ؟ / از چ  روی؟[  цæмæнبرای نمون  واژه 

[ در ʃɜmɜn] صیورتب زوکانیی ؛ و  -[ در گونۀ سیوکانی sɜmɜn] صورتب دزوکانی ؛  -تسوکانی 

 شود.ژوکانی  خوانده می-گونۀ شوکانی 

بیر  نماید، اما همزمانباگایف در زبان آسی تنها دو گویش تسوکانی  و شوکانی  را مشخص می

 (.196Багаев ,7 :5) را نداردشود ک  ویژگی سوکانی  متاکر می 44وجود گویش میانی توئال

 «منهقیۀ میازدوف ایرونییان -گیویش اوسیتیاییان »بر یکی از آثار خود عنوان  43ب.آ.آلبوروف

                                                           
1. Джавский говор / Java dialect 
2. Рокский говор / Roki dialect 
3. Ксанский говор / Xan dialect 
4. Ванельский говор / Vanel dialect 
5. Алагирский говор / Alagir dialect 
6. Уаллагкомский говор / Wallagkom dialect 
7. Куртатинский говор / Kurtatin dialect 
8. Двальский говор / Dvalian dialect 
9. Рокский говор / Roki dialect 
10. Гудисский говор / Goodis dialect 
11. Д.Г. Бекоев / D.G. Bekoev 
12. Африкат - Affricate 
13. цокаюше-дзокающее 
14. сокающе-зокающее 
15. шокающе-жокающее 
16. Туальский говор 

17. Б.А. Алборов  / B.A. Alborov 
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ند. او بیر نزدیکیی ایین دامستقل نمیرا ، لیکن وی این گویش (1932Алборов ,) استنهاده4

در لهجیۀ  2کند. م.ای. عیسیایفاشاره می کومئوآلنگهای آلاگیر، کورتاتین و گویش ب  گویش

 (.Исаев, 1981: 13) کنیدبنیدی مییهای ایرونی، توئال، جاو و کسیان را دسیت نی، گویشایرو

اسیت،  3بیکویِیف .گ. د بندیزوکانی  در طبق  -افزودنی است ک  خوانش معمول معاصر سوکانی 
در  цشیود )دربیارة خیوانش انسایشیی [ خوانش میsب  گونۀ ] ц[ و zب  گونۀ ] дз [dz]چراک  

 اده خواهد شد(.ادام  توضیح د
 
 نظام آواشناسی زبان آسی بر پایۀ الفبای سیریلیک -0

 هاواکه -0-1

-شوند: واکی واک  متمایز است ک  ب  دو گروه قوی / بلند و کوتاه تقسیم می 3در الفبای آسی، 

 وæ [æ ]از:  انیدعبارت کوتاههای و واک a [a ،]е [e ،]и [i[ ،]o ،]у [u ] از: اندعبارتهای قوی 

ы [ә ](Абаев, 1959: 8; Дзахова, 2010: 134-135 .)   

 ها در زبان آسیجدول واک 

 پسین میانی پیشین نوت واک 

 и  у واکۀ بست 

 е ы بازواکۀ نیم 
æ 

о 

  а  واکۀ باز

  :از اندعبارت / بلند های قویواک     

- a [a مانند آوای ]a [aدر زبان روسی خوانده می ] .شود 

- e [eما ] نند آوایe [eدر زبان روسی خوانده می ] .شود 

егъау [jeɣaw ]شیود. بیرای نمونی : [ خوانده مییje] صورتب نکت : این واک  در آ از واژه     

 ]بزرگ[.

- и [i مانند آوای ]и [iدر زبان روسی خوانده می ] .شود 

- o [o مانند آوای ]o [oدر زبان روسی خوانده می ] .شود 

                                                           
1. Говор осетин-иронцев Моздокского района 

2. М.И. Исаев / M.I. Isaev 

3. Д.Г. Бекоев / D.G. Bekoev 
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- у ی دو آواادار[ ی: الف( واکۀu )و ب ]همخوان  [w است ک  اولیی در زبیان روسیی ]

 شود:[ در زبان انرلیسی خوانده میwوجود دارد و دومی چون آوای ]

судзын  [ʃuzǝn ]]عاقیل، دانیا[؛  уромын  [uromǝn][. ماننید: u] уبرابر با واکۀ  у( حرف 4

 ]خودکار[؛ рувын  [ruvən]]کیف[، 

دهید کی  برابیر لبی را شکل می -لبی همخوانا ی  واکۀ دیرر، آوای در مجاورت ب у( حرف 2
 у(. این موقعییت آواییی بیرای حیرف warriorدر انرلیسی )مانند کلمۀ    wاست با آوای حرف

[u در روسی وجود ندارد. مانند ]واژگانсау  [ʃaw ]و[ ]سیاهуарз  [warž .در آسی ]مردمان[ ] 

 شود:در زبان انرلیسی خوانده می wیر برابر با همخوان های قرارگیری زدر جایراه уحرف 
( نظیم؛ 3( رفتیار؛ 2( اخنق، شخصییت؛ уаг [wag[ ]4: در کنار ی  واکۀ دیرر الف( آ از واژه

 [ ]تقسیم کردن، توزیع کردن[؛ warǝn] уарын( موقعیت، وضعیت[؛ 1
 ауайын( تیرش[؛ 2، ( اکسییدtwag[ ]4] туагب( در میانۀ واژه همراه بیا یی  واکیۀ دیریر: 

[awajǝn[ ]4 3( پرش کردن، فرار کردن؛ 2( گاشتن؛.]دور شدن ) 

нау [naw ]( عیزاداری[؛ 2( سییاه؛ ʃaw[ ]4] сау.( در پایان واژه پیس از یی  واکیۀ دیریر: 
 ]کشتی، ناو[.

 : از اندعبارت های کوتاهواک 
آواییی قیوی،  – аسیت کی  در آن ا аاست ک  تمیایز آن بیا واکیۀ  4ای دوگان ، واک æواکۀ 

قیرار دارد. خیوانش  تکی کوتاه و در موقعیت بدون  æک   است، درحالی تکی کشیده و همراه با 

кад [kad ]تواند تفاوت معنایی در نظام واژگانی آسی ایجیاد کنید. بیرای نمونی  این دو وا  می
аз [až ]؛ ر[[ ]سیʃɜr]сæр[ ] یم[ و ʃar] сар[ ]چی  زمیانی[؛ kæd] кæд]شرافت، شهرت[ و 

 [ ]منæз [æž.]]سال[ و 

]ای سیخت[ در زبیان روسیی نیسیت. ایین وا  در حقیقیت  ы[ برابر با وا  ә] ыآسی  حرف
شود. آوانراری این وا  در آسیی آوایی کوتاه است ک  در حالت  یرفعال بودن زبان و لب تولید می

 م کردن، توزیع کردن[.[ ]تقسیwarǝn] уарынشود. مانند: نمایش داده می әب  کم  نشانۀ 

 æ [æ]هیای کوتیاه شوند، واک آسی با بیش از ی  همخوان آ از می واژگانازآنجا ک  برخی 
]نام یکیی  æхсартаг [artagʃæx]آیند. مانند: پیش از آنها می 2در نقش واکۀ مصنوعیы [ǝ ]و 

 ыстынتند[؛ هیا کی  پهلوانیان نیارت از آن برخاسیهای قوم نارت در حماسیۀ نیارتاز خانواده

                                                           
1. лигатура / Ligature  

2. протетический гласный / prosthetic vowel 
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[ǝʃtǝn]  .]اگر واژه با چند همخیوان آ یاز شیود، در آن صیورت در آ یاز واژه بیرای ]بلند شدن
در معنیای  знаг [znag] . نمونی :شیوندکوتاه افزوده میواک  های خوانش بهتر در زبان محاوره 

 ызнаг گونیۀ دوم گفتیاری: ؛æзнаг [æznag] )در زبان ادبی(: گونۀ نخست گفتیاری: ]دشمن[

[ǝznag] . شوند کی  موجیب چنیدگانری های کوتاه در آ از واژه بسیار ضعیف و ناپایدار میواک
 شود. مانند: های نوشتاری آنها میصورت

æвæрын [ɜvɜrǝn ،]ывæрын [ǝvɜrǝn ،]вæрын [vɜrǝn] .]در معنای ]قرار دادن / گااشتن 
 شود:خوانده می wدر میان دو واک  و یا در کنار ی  واکۀ دیرر چون  уحرف 

  нæуæг [nɜwɜg] ← ног [nog]  .]در معنای ]نو 
 
 هاهمخوان -0-2

 است.  29ها در زبان آسی شمار همخوان
 
 ها در زبان آسیجدول همخوان

خیشوم سایشی انسدادی 

 ی

 روان

 واکدار واکبی انسایشی ساده

-گلیییویی واکدار واکبی

 انسدادی

-گلیییویی واکدار واکبی

 انسدادی

  п [p] б [b] пъ [pˀ]    ф [f] в [v] м [m] لبی
  т [t] д [d] тъ  [tˀ] ц [s] дз [z] цъ [cˀ]   н [n] دندانی
 з [ž] с [ʃ]  л [l]       کامپیش

р [r] 
     [ч [č] дж [ğ] чъ čˀ    کاممیان

        к [k] г [g] къ [kˀ] کامعقب

  хъ [q]       х [χ] гъ [ʁ] زبانی

 )تنظیم کنندة جدول: ویرونیکا زاخووا(                                                                                        
 

 ю [uy ،]я [ua ،]ь]اِ[،  ё [uo ،]ж [zh ،]ш [ʃ ،]щ [ʃch ،]эهییای هییا و واکیی نکتیی : همخییوان

در زبیان آسیی  ،گیان اقتباسیی از زبیان روسییسختی[ * تنها در واژ ۀ]نشان ъ]نشانۀ نرمی[ و 

 شوند.مشاهده می

 های زیر دارای آوای برابر با الفبای سیریلی  در زبان روسی هستند: همخوان
 

б [b] в [v] г [g] д [d] к [k] 

л [l] м [m] н [n] р [r] ф [f] 
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 рыгنیام؛  ном [nom]]بییل[؛  бел [bel]]چیاقو[؛  кард [kard]]مادر[؛  мад  [mad]نمون : 

[rig]  ریگ؛маймули [majmuli]  میمون[؛[ком  [kom] ]کام، دهان[. 
 هستند:متفاوت زبان روسی  باخوانش ر حروف زیر د

. žو  ʃبا آواهیای  نددر الفبای آسی ب  ترتیب برابر з[ž] و  с[ʃ] حروف : з[ž] [ و ʃ] сحروف 
های مختلیف: در اوسیتیای گویش رایتواند باشد بی میادای این حروف همچنین وج  متمایز

تفاوت خوانش . شوندخوانده می zو  c یعنی ب  گونۀ  الفبای سیریلی  همانندجنوبی این آواها 
сахат  [ʃaχat ]کنید. سازد و تفاوت معنایی ایجاد نمیاین آواها تنها گونۀ گویش را متمایز می

 .]من[ æз  [ɜž]]ساعت[؛ 
мæн  [mæn ]آورییم: جهت نزدیکی بی  زبیان فارسیی مییرا ب    æзصرف ضمیر در اینجا 

  мæммæ[ و ییییا صیییورت mænmæ]мæнмæ ]بییی  مییین[؛  мæнæн  [mænæn]]میییرا[؛ 

[mæmmæ ] نیزد مین / پییش مین[؛[мæнæй  [mænæi]  ؛]از مین[мæныл  [mænil]  بیر[
و ییا صیورت  мемæ [memæ]]شبی  من / مانند من / مثیل مین[ ؛ мæнау  [mænaw ]؛من[

мæнимæ  [mænimæ]  .]با من[ 
 ایین حیرف :استاص زبان آسی خ آندر الفبای سیریلی  وجود ندارد و  дж [j] 4انسایشی
  .джинсы [jinsi] شود:انرلیسی خوانده می در واژگان  jشبی  آوای
( سخن дзурын [zurin] [4]نان[؛  дзул  [zul]کند، مانند: دلالت می [z]بر وا    дзهمخوان 
   .( فراخواندن[2گفتن؛ 

آن  -در همی  میوارد انسایشیی واقیع نمیی شیود: در آسی  ک  است [tse]آوای   цانسایشی
 цы хабар у? [sə χabar u?][ ]چی؟[؛ ?sə] ?цы. مانند: عمل کندс[c ] وا  تواند برابر با می

آید این حرف دوبار می در برخی موارد ک  [c[ / ]ts] خوانش ؛цырагъ  [səraɣ]]چ  خبرها؟[؛ 
[цц]  بدین صورت ک  پس از پیشوند استشدهبرای این حرف حفظ .ны- [nə-،*] درصیورتی 

دوبرابیر شیده بی  گونیۀ  ццهجای نخست قرار نداشیت  باشید،  بر روی واژة اصلی ک  ضرب  در
ۀ ک  ضرب  بر روی هجای نخست قرار گییرد بی  گونی صورتیشود؛ و در[ خوانده میcانسایشی ]

[sخوانده می ]  شود. برای نمون ، در واژةаразын [aražən ضیرب  بیر روی هجیای ]ساختن[ ]
بی  گونیۀ  цц[ دوبرابرشدگی -nə] -ныنخست جای دارد، از همین روی هنرام افزودن پیشوند 

[ssخوانییده مییی ] :شییودныццаразын [nəssaražən ؛ و در واژة]بییر روی چیییزی سییاختن[ ]
цæуын [sɜwənدر[ ]رفت ،]ک  ضرب  بر روی هجای نخست قرار نریرد، در آن حالت  صورتین

                                                           
1. аффрикат / affricate  
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[ c[ / ]ts] چیون انسایشیی цц[، دوبرابرشدگی همخوان -nə] -ныهنرام افزوده شدن پیشوند 
 [ ]آمدن و رسیدنныццæуын [nəccɜwən .]گیرد، برای نمون : صورت می

калын [kalən ]مونی : [: الف( سیاخت صیورت مهلیق فعیل، ن-nə] -ны* معانی پیشوند 
[ ]ریختن[؛ ب( حرکت عمل از بالا ب  پایین نسیبت بی  nəkkalən] ныккалын ←]ریختن[ 

 ныгæгпп кæнын ←[ ]پریییدنгæпп кæнын [gɜpp kɜnən ]گوینییده، بییرای نمونیی : 
[nəgɜpp kɜnən .]پایین پریدن[ ] 

ر الفبای سییریلی  وجیود هایی ک  در زبان آسی برابر آوایی دآنجا ک  برای شماری از وا از
ندارد، راهکاری برای دلالت بر این آواها در الفبای آسی بیر پاییۀ الفبیای سییریلی  اندیشییده 

درخصوص این نشان  بایید ]عنمت سختی[.  ъشود ب  استفاده از نشانۀ ک  مربو  می استشده
 توج  داشت ک : 

تباسی از زبیان روسیی مشیاهده طور ویژه در واژگان اقالف( عنمت سختی در زبان آسی ب 
 )فاعل(. субъект)لنز دوربین(،  объектив: شودمی

شیدگی آن آنکی  بیر سیختب( عنمت سختی در ترکیب با برخی از الفبای سیریلی  بیی
هیا دهید. ایین وا حروف دلالت داشت  باشد، واجی جدید در نظام آواییی آسیی را شیکل میی

 пъ[، kˀبرای نمیایش صیدای ] къ[، hبرای نمایش صدای ] гъزیر:  4هایاز دونراره اندمتشکل
بیرای  цъ[، qبرای نمیایش صیدای ] хъ[، tˀبرای نمایش صدای ] тъ[، pˀبرای نمایش صدای ]

 къ [kˀ ،]пъهای دونراره(. 431: 4399)شفقی، [ hčبرای نمایش صدای ] чъ[، čˀنمایش صدای ]
[pˀ ،]тъ [tˀ ،]цъ [cˀ ،]чъ [čˀهمخییوان ]سییازندرا مییی 2اکنییایی )پرانشییی(هییای چ .гъ [ɣ ]

 اسییت. 1واک[ همخییوان زبییانی انسییدادی بیییq] хъ اسییت؛ 3همخییوان زبییانی لرزشییی واکییدار
در زبیان روسیی пъ [pˀ] ،тъ [tˀ] ،къ [kˀ] ،цъ [cˀ] ،чъ [hč ] 5انسدادی-های گلوییهمخوان

شیوند. در تولیید ایین هیای قفقیاز تولیید مییها در بسیاری از زبیانوجود ندارند. این همخوان
شود و انفجار از محل هیوای ذخییره شیده در قسیمت ای بست  میها، گلو برای لحظ همخوان

 پایرد. بالای گلو صورت می

                                                           
1. диграф / digraph  

2. глоттализованные (абруптивные) согласные / glottalized (abruptive) consonants 

3. Увулярный щелевой звонкий согласный / Uvular slit voiced consonant 

4. Увулярный смычный согласный / uvular voiceless occlusive consonant 

5. Смычно-гортанный согласный 
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  !гъаشوند: . تنها برخی اصوات با این وا  آ از میآیدنمی[ در آ از واژگان آسی ɣ] гъوا  
[ɣa! ؛]!ها[ ]гъæй!  [ɣɜi! ؛]!هی[ ]гъæйтт! [ɣɜjtt! نمون  برای این حرف در مییان .]!هوم[ ]

 [ ]قانون، رسم، سنتæгъдау [ɜɣdaw.]: کلم 
 دارند.  ییبسامد بالاهای قفقاز در نظام واژگانی زبان хъ  [q]و  къ  [kˀ]دو وا  

[ ]گوش، گیوش хъус  [quʃتوج  کنید:  хъ [q][ و χ] хهایی از واژگان آسی با حروف ب  نمون 
 хордта [χordta]]خیوردن[؛  хæрын [χɜrǝn]؛ ]کوه[хох [χoχ ]؛ ]خش [ хус  [χuʃ]کن[؛ 

 .]خور / بخور[ хæр  [χɜr]]خورد[؛ 

شود، بیا ایین تفیاوت کی  ادای استفاده می kاز اندام تولید صدای  kъ [kˀ]برای ادای حرف 
 ناگهانی همراه است و آن ب  گونۀ پرتابی است.توقف این وا  با 

 
 گیشدواکبی -0-2-1

زبان روسیی( در زبیان آسیی مصیداق  همانندشدگی حروف واکدار در پایان واژه )واکپدیدة بی
 شود.  واک نمی[ بیʃ[ ب  ]ž[ ]دوست بدار[، آوای ]uarž] уарзندارد. برای نمون  در واژة 

شیود، واک مشیاهده مییها پیش از همخوان بیشدگی برخی همخوانواکدر زبان آسی بی
 برای نمون :

[ž] ← [ʃ] :уарзын [waržən )دوسیییت داشیییتن( ]← уарзт [warʃt]  عشیییق(؛(
хъазын [qažən]  )بازی کردن(← хъазт [qaʃt] ؛)بازی( 

[v] ← [f] :æлхъивын [ɜ lqivən]  )فشار دادن(← æлхъывта [ɜlqəfta] ؛)فشار داد( 
[ɣ] ←  [χ] :зæгъын [žɜɣən ] )گفتن(← загъта [žaχta]  .)گفت( 
بی  ترتییب بی   е  [e][ و i]  ы [ǝ ،]иهای پیش از واک  г  [g][ وk]  кآسی صداهایدر زبان 

را نیید. البتیی  اییین قییانون آوایییی گییویش دیرییوری بای[ تغییییر میییdž]  джوч  [ch ]گونییۀ 
]از انسیان / حالیت صیرفی  лæджы [lɜdžə][ ]انسیانлæг [lɜg ،]برای نمونی : . گیرددربرنمی
 [ ]از مرغ / حالت صرفی اضافیкарчы [karčə.]غ[، ]مر карк [kark]اضافی[، 

 
 هاابدال همخوان -0-2-2

تواند اقسام مختلف کینم منجملی  سیاخت شیمار جمیع از ای است ک  میابدال حروف پدیده
گنجد و گیرد ک  در چارچوب این پژوهش نمی بر زمان حال و گاشتۀ فعل و ... را در نمفرد، بُ

ای ب  برخی میوارد ابیدال در زبیان پرداخت. لیکن در اینجا اشاره در جای دیرری بدان خواهیم
 آسی خواهیم کرد:
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شیوند. جیایرزین میی ыدر بن زمان حال و گاشتۀ فعل با واکۀ کوتاه  уو   иهای قویواک 
ризын [rižǝn]  ]لرزییدن[← рызти [rǝžti]  ؛]لرزیید[судзын [ʃudzǝn]  ]سیوزاندن[← 

сыгъта[ʃǝɣta] ]سوخت[.  

 йشوند، بی  وا  ختم می аدر آ از فعل و پیش از پیشوندهای فعلی ک  ب  حرف и [i ]  وا

 байсын ←[ ]بیردن، آوردن، رسیاندنбаисын [baiʃǝn ]یابید. ماننید: تغییر می]ای کوتاه[ 
[bajʃǝn ؛ ]گییرفتن / برداشییتن[ ]раивазын [raivažǝn ] ]بیی  سییمت خییود کشیییدن[← 

райвазын [raivažǝnب  سمت[ ] ]کشیدن  .  
 быдыйраг[ ]اسییتپ[ از bǝdirag] быдираг. ماننیید: и [i]بیی  ый [əj ]اد ییام ترکیییب     
[bǝdəjrag و آن از ]быдыр [bǝdǝr ؛]اسییتپ[ ]хæринаг [xɜrinag از ]خییوراک[ ]хæрын 
[xɜrǝn.][ در معنای ]خوردن 

ییر مشیاهده هاست کی  در میوارد زهمخوان 4«تشدید»های آواشناسی زبان آسی از ویژگی
 .он [-on] -و   аг [-ag] -: الف( دوبرابرسازی همخوان پایانی بین پییش از پسیوندهای شودمی

؛ [بیرانیی ، خییارجی،  یرمربییو ] фæрссаг [fɜrʃʃag] ←]سییمت / سییو[ фарс [farʃ ]ماننیید 
хъæд [qɜd]  ]جنرل[← хæддаг [qɜttag ʃeddag]  ب( دوبرابرسازی پایانۀ صرفی .]جنرلی[
زور[؛ [ ]بی tǝxxɜi] тыххæй ←]نییرو / تیوان[  тых [tǝx]ین پدیده نادر است. ماننید: واژه. ا
mac [taʃ]  ] ترس / واهم[← тæсссей [tɜʃʃɜj] [دوبرابر ). .]سیازی از ترس / از سیر تیرس

  ныккалын ←[ ریخییتن] ны- :калын [kalǝn]ازین ریشیی  پییس از پیشییوند  ییهمخییوان آ

[nǝkkalǝn] [؛ ریختن]уадзын [uadžǝn]  ]تیرک کیردن[← ныууадзын [nǝwwadžən ]
 р [r] ،л [l] ،м [m] ،нهیای پیس از همخیوان m [-t]–]گااردن[. ت( دوبرابرسازی نشانۀ جمع 

[n]  های و واکи [i]  وу [u] هیای پییش از واکی  در ک  یکیی از همخیوان است. این درحالتی
 æмбселттæ [ɜmbɜlttɜ] ←]رفییق[  æмбал [ɜmbal]ساخت شیمار جمیع ضیعیف شیود: 

 хæйттæ ←]جزء[ хай [χaj ]ها[؛ ]تنر  кæмттæ [kɜmttɜ] ←]تنر [  ком [kom]]رفقا[؛ 

[xɜjttɜ ](Боцоев, 2008: 30-31.)   
است و این مربو  ب  واژگانی  نشانۀ شمار جمع در زبان آسی با دوبرابرشدگی حروف همراه

یابنید میی [ پایانw] л [l ،]р [r ،]м [m ،]н [n ،]й [j ،]уهای شود ک  ب  یکی از همخوانمی

æмбал [ɜmbal ]شیود. بیرای نمونی : حالتی است ک  واک  در شمار جمع ضعیف مییو این در

[ ]رفقا / دوستان[. چنانچی  در شیمار مفیرد واژه ɜmbɜlttɜ] æмбæлттæ ←]رفیق / دوست[ 

                                                           
1. Геминация / germination 
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 æود بدان معنا کی  بی  گونیۀ شضعیف می а[ پایان گیرد، در شمار جمع واکۀ l] лب  همخوان 

 .ттæ -شود: یابد. از این روی همخوان پسوند شمار جمع دوبرابر میتغییر می

 
 تکیه در زبان آسی -0-3

های علمی و.ای. آبیایف، م.ای. عیسیایف و زاخووا بر پایۀ پژوهش گیری ویرونیکابراساس نتیج 
 در زبان آسی مشخص است: کی زیر برای تعد زبان آسی، قوا ۀن.ک. باگایف در حوزة تکی

بیر روی  صورتی تکی خست و یا دوم واژه است و تنها دردر آسی تنها هجای ن محل تکی  (4
گیرد ک  واژه از موارد اقتباسی از زبیان روسیی بی  شیمار آیید: هجای دوم ب  بعد قرار می

گییرد؛ در آن بیر روی هجیای سیوم قیرار میی تکیی ]تصویر[ کی   иллюстрацияمانند
иммунитет   ؛ گیردبر روی هجای چهارم جای می تکی ]ایمنی[ ک 

اگر واکۀ قوی در هجای نخست قرار داشت  باشید و واکیۀ کوتیاه در هجیای دوم، در ایین  (2
شیماری گیرد )در این میورد اسیتثناءهای کیمبر روی هجای نخست قرار می صورت تکی 

و واکیۀ قیوی قیرار دارد؛  بر روی هجای نخستتکی   -]آرام[  сабырوجود دارد(. مانند: 
 واکۀ هجای دوم ضعیف است. 

بر  چنانچ  واکۀ کوتاه در هجای نخست و واکۀ قوی در هجای دوم قرار داشت  باشد، تکی  (3
سیازد و هجای ضیعیف را میی æواکۀ  -]گنبی[  кæрдоگیرد. مانند: هجای دوم قرار می

 ؛ یردگبر روی آن قرار می تکی سازد و هجای قوی را می оواکۀ 

ا لیب روی  اگر در هر دو هجای نخست واکۀ قوی قرار داشت  باشد، در آن صیورت تکیی  (1
 сабатشماری وجود دارد.(. ماننید: گیرد )در این مورد استثناهای کمهجای اول جای می

 گیرد؛ دوم قرار می aبر روی  تکی هر دو واک  قوی و  -]شنب [ 

بیر روی هجیای دوم قیرار  ه باشد، عمومیاً تکیی چنانچ  هر دو هجای نخست دارای واکۀ کوتا (5
]پرانیرژی[ کی  در  сæрæнشماری وجود دارد.(، ماننید: گیرد )در این مورد استثناءهای کممی

 (.   Дзахова, 2010: 10-11) گیردبر روی واکۀ دوم قرار می تکی آن هر دو واک  ضعیف و 

 
 گیرینتیجه -5

خاص در حیوزة  صورتب   تحقیق در زبان آسی و در این پژوهش کوشش شد ب  مبانی ورود ب
پرداختی  شیود. آشینایی بیا  - یعنی نظام آواشناسی زبان آسی و الفبای آسیی -گویش ایرونی 

رود، فراگییری الفبیای نظام آواشناسی و الفبای سیریلی  ک  برای نرارش زبان آسی ب  کار می
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سیان سیاختن خیوانش واژگیان بیرای هر زبان، آ ازی بر پژوهش در آن زبان است. ب  منظور آ
 International Phonetic Alphabetالمللیی بیین آوانریاری الفبیایشناسان ایرانی از زبان

(IPA)  هیای آواشیناختی ایم. در این پژوهش ویژگیب  همراه معانی ب  زبان فارسی بهره گرفت
 زبان آسی مشخص گردید:  زیر در گویش ایرونی

 شوند. و یا کوتاه تقسیم می تکی بلند و دارای  ب  دو گروه اصلی هاواک 
دومی کشیده و بلند است و اولی کوتیاه و در آن است ک   аواکۀ  با æواکۀ وج  تمایز آوایی 
 .  تکی در موقعیت بدون 

در الفبای آسی متمایز از آوایی اسیت کی  در زبیان روسیی دارد، ایین حیرف ы [ә ] حرف
 شود. رفعال بودن زبان و لب تولید میدر حالت  ی ای کوتاه است ک واک 

ای شیود. ایین حیرف در مجیاورت واکی می[ w] همخوان[ و u]شامل دو وا  واکۀ  уحرف
 آید. همخوان درمی صورتب دیرر 

حیروف وجی  خوانشی متفاوت از الفبای سیریلی  دارند. عمومیاً ایین  з[ž] [ و ʃ] сحروف 
 های مختلف آسی.تمایزی هستند در گویش

 در واژگیان  jوا شیبی     وجیود نیدارد. ایین حیرفدر الفبای سییریلی дж  [j] سایشیان
 شود.انرلیسی ادا می

 دارد.[ دلالت zبر وا  ]  дзهمخوان 
-ц  [tse]  ی هیاوا تواند برابر با شود: آن میدر هم  موارد انسایشی واقع نمیدر آسیс[c ]
 شود. [ خوانده میsو ]
بای سیریلی  در آسی متفاوت و متمایز است: این حرف در نقشیی کی  در الفъ عنمت نقش  -

شیود کی  از زبیان روسیی شود تنها در آن دست از واژگان مشاهده مییدر زبان روسی واقع می
واجی جدیید در نظیام آواییی آسیی را  اند و دیرر آنک  در ترکیب با برخی حروف،اقتباس شده

 гъ  [h ،]къ [kˀ ،]пъ [pˀ ،]тъ [tˀ ،]хъهیای زییر: ارهدونری از انیدعبارتو آنهیا  دهدنشان می
[q ،]цъ [čˀ ،]чъ [hč]. 
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This research is presented in two parts: in the first part, we deal with the 
phonetic system of Cyrillic letters in the Ossetic language that will be 
understood by everyone - anyone who is unfamiliar with the Ossetic language, 
and in the second part (final part), we present some cases of voicelessness, 
metathesis and the place of stress, for familiarity. 

The collaboration of Veronika Dzahova, a colleague of the North Ossetian 
State University after Kosta Khatagorov, as an Ossetic speaker and a researcher 
fluent in the phonetic system of the Ossetic language, has helped the authors of 
this article to find correct interpretations of the phonetic system of this 
language. 

 
4. Results & Discussion 
In this study, the following phonetics features were identified in the Iron dialect of 
Ossetic:  
Vowels are divided into two main groups: long and stressed or short. 
The phonetic difference between vowel /æ/ and vowel /а/ is that the latter is long 
and stressed, and the former is short and without stress.  
The letter ы [ǝ] in the Ossetic alphabet is distinct from the sound it has in Russian; it 
is a short vowel that is produced when the tongue and lips are inactive.  
The letter у consists of two phonemes, vowel [u] and consonantal [w]. This letter 
becomes consonant while it is placed next to other vowels. 
The letters с [ʃ] and з [ž] have different forms of reading from the Cyrillic alphabet. 
These letters are generally the distinguishing feature of the various Ossetic dialects.  
There is no affricate дж [j] in the Cyrillic alphabet. This letter is pronounced similar 
to the phoneme /j/ in English. 
The consonant дз refers to phoneme [z]. 
ц [tse] does not appear as an affricate in the Ossetic language in all cases: it can be 
read as the phonemes с [c] and [s]. 
The role of the symbol ъ in the Cyrillic alphabet in the Ossetic language is different 
and distinctive: this letter in the same role that occurs in the Russian language is 
seen only in those words that are adapted from the Russian language. This letter in 
addition, in combination with Some letters represent a new phoneme in the Ossetic 
phonetic system and they are the following digraphs: гъ [h], къ [kˀ], пъ [pˀ], тъ [tˀ], 
хъ [q], цъ [čˀ ], Чъ [hč]. 

 
5. Conclusions & Suggestions 
Learning the alphabet of any language is the beginning of research in that language. 
For this purpose, in this research, an attempt was made to address the basics of 
entering to research in the Ossetic language, specifically in the field of the Iron 
dialect - the phonetic system of the Ossetic language and the Cyrillic alphabet used 
to write the Ossetic language. Also, in order to facilitate the reading of words for 
Iranian linguists, the International Phonetic Alphabet (IPA) system Along with 
meanings in Persian was used. 
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of educational materials for schools and universities. Despite the fact that 
Ossetic language is still alive, there is no remarkable work on Ossetic language 
in Persian. From this point of view, the results of the present study and similar 
researches can help to record scientific research materials of the Ossetic 
language in Persian. 

 
2. Theoretical framework 
The theory of the relation of the Ossetes to the Alans emerged between the 18th 
and 19th centuries. This theory has been endorsed by both Western European 
scholars and nineteenth- and first-quarter-twentieth-century Russian scholars. 
The people referred to as "Os" in Georgian sources are called "Alans" by the 
Greeks, Byzantine Romans, Arabs and Persians. The Alans mingled with the 
local tribes in the North Caucasus, and the "Ossetes" emerged from here. 
Ossetic is the language of the tribes of Central and Southern Asia, as well as the 
famous tribes in ancient history: the Scythians, Sarmatians, Alans, and so on. 
This language has genetic continuity in Scythians, Sarmatian, and Alan 
languages. Ossetic is a languages with a young history in writing. Since 1938, 
the Cyrillic alphabet has been used in North Ossetia, and the Georgian alphabet 
in South Ossetia for writing Ossetic. This was influenced by the political issues 
of North Ossetia and South Ossetia's placement in the Russian Federation and 
Georgia, respectively. The number of speakers of the Ossetic language is about 
700,000, and this confirms that this language is not an "Extinct" language. In 
terms of internal structure, the Ossetic dialects are divided into two groups, Iron 
and Digorian: Digorian is spoken in the western part of North Ossetia and in 
Kabardino-Balkaria. The Iron dialect is one of the dialects of the Ossetic ethnic 
group. Most of the people of North Ossetia (most of Ossetia) as well as the 
valleys of Kurtat, Tagaur and Alagir speak that dialect. In the Iron dialect of 
North Ossetia, the number of words adapted from the Georgian language, and in 
North Ossetia the number of words adapted from the Russian language is high. 

 
3. Research method 
This research has been done by using the works of Ossetic linguists written in 
Russian. These works cover issues such as the etymology, the writing system, 
the phonetic system, and the auditory phonetic system of the Ossetic language. 
While selecting the sample words for the phonetic description of the Ossetic 
language, an effort has been made to select as many words as possible, equal or 
similar to Persian words in the semantic system. The purpose of such a selection 
is to address some of the similar words in the Ossetic and Persian languages in 
the context of this research, which of course does not apply in all cases. Also, 
since the first and second authors of this research are Iranian and not fluent in 
the Ossetic language, to avoid possible errors, the same linguistic examples 
have been used that have been mentioned in the linguistic researches of the 
Ossetic scientists. 
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Abstract 
Using names of "Alan"/ "Aas”, that are a phonetic form of "Arya", about the 
Ossetes, indicates that they are speakers of "Iron dialect". The Ossetic language 
belongs to the Iranian group of Indo-European languages. The current written 
form of the Ossetic language with the Cyrillic alphabet dates back to 1844, and 
was founded by A.M. Shegren, and later V.F. Miller, completed it. The basis of 
entering the field of linguistic research about Ossetic is being familiar with this 
language and learning the correct way to read it. Therefore, in this study, we 
intend to make familiar Iranian readers and linguists with the vowels and 
consonants and phonetic system of the Ossetic. In this direction, issues such as 
voicelessness, metathesis, place of stress etc. have also been considered by the 
authors. The purpose of this study is to provide a platform for further research 
in the Ossetic language as a branch of Iranian languages. In the present work, 
Russian has become a tool for Iranian linguists to know about the linguistic 
research done about Ossetic language. The results showed that the alphabetic 
system and phonetic signs of the Ossetic can be very different compared to the 
phonetic system of other languages. 
 
Keywords: Phonetics, Dialectology, Ossetic language, Iron dialect, Cyrillic 
alphabet. 
 
Extended abstract 
1. Introduction 
The purpose of this study is to provide a basis for familiarizing Iranian linguists 
with the phonetic system of the Ossetic language. The results of similar 
researches in the Russian Federation have been the beginning of the compilation 
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aware speakers. Overall, it was known that 41 Guilaki proverbs in the domain 
of food and its related concepts are used. However, regarding the purpose of the 
research, those proverbs directly related to the concept of image schemas were 
analyzed. This reduced the sample size of the study to twenty proverbs. The 
data were analyzed by descriptive-analytic method based on Johnson’s Image 
Scheme Theory (1987).  
  
4. Result and Discussion 
The analysis of Guilaki proverbs in the domain of food and its related concepts 
indicates the existence of three types of control, spatial and motion schemas 
with a frequency of 35%, 20% and 45% in this dialect, respectively. This 
finding is different from the results of Sheykh Sang Tajan (2017) since it 
showed the increasing frequency in the occurrence of containment, power and 
motion schemas. In addition, no example of power example was found in 
studied Guilaki proverbs. The findings of the study indicate that in Guilaki 
proverbs in the domain of food and its related concepts, the moral cultural 
values of kindness, hospitality and having belief are used along with the 
reprehensible acts of   destruction, betrayal and ingratitude. That is, like 
pleasant and unpleasant taste, the figurative meanings they refer to are both 
positive and negative. This finding confirms the view of Lawal et al. (1999). 
 
5. Conclusion and suggestion  
It is important to study the image schemas hidden in the proverbs of different 
ethnic groups since these linguistic utterances reflect the modes of thinking and 
the strategies each culture and society used to formed its attitudes. Proverbs as a 
part of intellectual and cultural tradition of a society can be estimated by image 
schemas as the origin of conceptual metaphor, since both have common roots in 
general human experiences. The hallmark of a genuinely socio-cultural 
perspective on image schemas must be its ability to account for their variation 
both across cultures and it situated cognition. The experiences of Guilanian 
embodiment in a fertile environment and being witness of generosity of the 
nature leads to the formation of image schemas referring to positive cultural 
senses. Investigating image schemas from this brand-new dimension, is a step 
opening an avenue to augmented descriptions of them. Since such apparently 
trivial details express the ethnic diversities, the researcher considers such study 
worth noticing. That is, image schemas propose mechanism for communities to 
assert their ethnic identities.    
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2008, 159). In Merleau-Ponty’s phenomenology, human being is an embodied 
subject. In Linguistics, embodiment refers to the ways person’s bodies and 
bodily interactions with the world shape their minds, actions, and personal, 
cultural identities. Embodied accounts of mind and language embrace the idea 
that human symbols are grounded in recurring patterns of bodily experience. 
The study of embodiment demands recognition that thought and language arise 
from the continuous dynamic interaction between brains, bodies, and the world. 
Cognitive linguistic research has long embraced the idea that “our construal of 
reality is likely to be mediated in large measure by the nature of our bodies” 
(Evans and Green, 2006:2). Lakoff and Johnson (1991) suggested that there are 
three levels of embodiment which together shape the embodied mind. Neural 
embodiment concerns the structures that characterize concepts and cognitive 
operations at the neurophysiological level. The cognitive unconscious consists 
of the rapid, evolutionary given mental operations that structure and make 
possible conscious experience, including the understanding and the use of 
language. The phenomenological level is conscious and accessible to the 
consciousness and consists of our awareness of our own mental states, our 
bodies, our environment, and our physical and social interactions (Johnson, 
1999: Gibbs, 2017: 451). Many cognitive scientists agree that an embodied 
understanding of mind and language require attention to all three levels of 
embodiment, and most importantly, the interactions to all three levels of 
embodiment, and most importantly, the interaction between them.  
 
3. Methodology 
Adapting the image-schematic view to Guilaki proverbs in the domain of food 
and its related concepts, the present article tries to achieve the following two 
goals. First, distinguishing the image-schemas found in Guilaki proverbs in the 
domain of food and its related concepts; second, defining the scope of their 
semantic usage. Specifically, it tries to answer these two questions complies 
with the previously mentioned goals: first, which kinds of control, spatial and 
motion schemas are there in Guilaki proverbs in the domain of food and its 
related concepts; and second, which target domains does this source domain 
refer to. Referring to the specific goal of the research -description and analysis 
of image-schemas found in Guilaki proverbs in the domain of food and its 
related concepts- the present qualitative research is categorized as fundamental 
studies. The broad framework of the research is cognitive linguistics and the 
narrow one is dialectology. The geographical research area is limited to Rasht. 
Data have been collected and selected in a library research method from The 
Missing Guilaki Proverbs (Jadakafte Gaban) by Moradiyan Garrosi (2007) and 
Guialki Proverbs and Expressions (Masalha va Estelahat e Guilaki) by 
Fakhrayi (2015). To be doubly sure of the use of proverbs in Rasht, beside the 
writer’s intuition as a native speaker, some interviews were carried out with 
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Abstract 
Proverbs are fixed sentential expressions that express the well-known truth, 
social norms or moral concerns of a specific culture. Therefore, they have a 
linguistic-cultural aspect and are transmitted through generations and applied to 
various states of affairs in the world. Since most proverbial expressions are 
metaphorical in nature which rooted in bodily experiments, the present paper 
offers an image-schematic view to Guilaki proverbs in the domain of food and 
its related concepts. It takes up the twin task of distinguishing the image 
schemas in Guilaki proverbs and of defining their domain of semantic usages. 
The proverbs of this qualitative research have been collected in a library 
research method and analyzed based on Johnson’s (1987) opinions. The 
findings of the research reveal that the path, control and spatial schemas are 
used in Guilaki proverbs. They also showed that the desirable cultural concepts 
like kindness, hospitality and faithfulness are simultaneously applied alongside 
undesirable ones such as corruption, betray and ungratefulness.   
 
Keywords: Image schemas, Embodiment, Conceptual metaphor, Proverb, 
Food, Guilaki Dialect 
 
Extended abstract 
1. Introduction  
Proverbs form the gist of what cultures consider of real concern to them, 
presenting cultural desirables and undesirables, all of which betray the cultural 
models a culture lives by. Therefore, they have a linguistic-cultural aspect and 
are transmitted through generations and applied to various states of affairs in the 
world. 
 
2. Theoretical Framework 
“The notion of image schema is rooted in gestalt psychology (e.g., à la 
Arnheim) and the phenomenology of the body (à la   Merleau-Ponty); it was 
developed by Mark Johnson from the early 1980s into linguistics” (Kimmel, 
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Then, Evan’s framework for t-FoRs is introduced, which has three 
coordinates parallel with those in s-FoRs: target event, reference point, and 
origo; and three types: deictic, sequential, and extrinsic. 

It has been suggested that there is no real distinction between processing 
literal and figurative language; for example, empirical data shows that a 
prevalent metaphor is processed faster than its literal paraphrase; yet, cognitive 
linguists maintain the traditional distinction between literal and figurative 
language on the cognitive level. The question is simply “why?” The same can 
also be asked about the traditional distinction between metaphor and metonymy, 
which is again maintained in cognitive linguistics too. Finding examples for the 
conceptual metaphors in the domain of time in Persian is not difficult, as has 
been done in many other studies, but the question is that what theoretical 
achievement it leads to. 
 
4. Conclusions 
In the article, different examples from Persian were provided for the topics in 
the time field: it was shown that the four properties of time are also relevant in 
Persian, for A- & B- Series and also Moving-Time & Moving-Ego patterns 
examples were given. The three t-FoRs proposed by Evans were also 
introduced. This study showed that the most obvious issue in the time field is 
the utmost theoretical disagreement among theoreticians and scholars. The unit 
for coding temporal reference is sentence and the most important criterion for 
distinguishing a temporal and spatial reading of the same structure is that in the 
temporal reading, changing perspective is more plausible. Regarding the 
relationship between space and time, it was shown that although the relationship 
exists and is not symmetrical, it is not unidirectional. The only spatial axis 
playing a role in time is front-back and “front” was shown to have the temporal 
meaning of “sooner” in Persian. The other issue is distinguishing literal and 
figurative language, which despite empirical data against it is maintained by 
cognitive linguists. Concerning the role of deletion and reducing, this point was 
mentioned that for the Relative FoR to exist there is no need for the needed 
information to be explicit in the sentence, since they may be redundant and 
therefore reduced from the sentence. 
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2. Theoretical Framework 
Most studies of spatial FoRs (s-FoRs) have been separate from time and even 
when mapping from space to time was in question, the attention has mostly 
been drawn to movement and less to static FoRs. Nevertheless, despite the fact 
that only one decade has passed since the beginning of the studies in this field, 
there is so much dissention.  
There are three main issues concerning time: 
1- How far space properties can be mapped onto time. 
2- How varied temporal concepts are. 
3- How time’s directionality can be assessed. 
 
3. Results and Discussion 
In this part, each of the topics proposed in the field is critically introduced and 
some examples are also provided for them from Persian. 

First, examples are given for the main four properties of time usually 
enumerated: being extended, linear, directed and transient. Among these, the 
first three examples are related to space, and only the last one is exclusively 
temporal. Examples are also given for A- and B- Series and the two main 
patterns of temporal description: Moving-Time and Moving-Ego. 

It is shown that among the three main approaches regarding the relationship 
between space and time, at least the one considering them separate does not 
work in Persian, since there are numerous instances of their interaction in this 
language. Yet, although studies show that this relationship is not symmetrical, it 
is not unidirectional, as there are also instances of expressing space in terms of 
time. 

Among the three main spatial axes, top-down and left-right axes do not have 
a significant temporal role in Persian, and only the front-back axis has temporal 
usage too. Some examples are given and then the problem of “front” is 
addressed: One of the main issues in this field is the temporal interpretation of 
“front” in languages. The best way to determine it is by asking the speakers of 
the language to answer a question such as the following: “The meeting 
originally scheduled for next Monday has been moved forward two days. On 
what day will it take place?” A survey found out that almost 88% of participants 
believe it to be on Saturday, which makes “Jelo-tar” in Persian mean “sooner” 
in its temporal sense, which is itself aligned with Moving-Time pattern and B-
series. 

Concerning the three Levinsonian s-FoRs, it must be said that there is much 
disagreement among scholars, but one point is worth mentioning: for the 
Relative FoR to exist there is no need for the relevant information to be 
explicitly present in the sentence, since the speaker may consider them 
redundant and therefore reduce them from the sentence. 
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Abstract 
The current article studies the temporal Frames of Reference in Persian. What is 
most manifest in this field is the theoretical dissention. This article has reviewed 
the main approaches and frameworks in the field. The relationship between 
space and time domains is attested, yet despite many examples of mapping time 
in terms of space being found, it does not mean that the relationship between 
these two domains is unidirectional, since instances of describing space in terms 
of time can also be found. For related theoretical concepts such as Moving Ego 
& Moving Time models, A & B-Series and Deictic, Sequential & Extrinsic 
FoRs, examples were mentioned from Persian language. A poll was conducted 
which led to the conclusion that for Persian speakers the dominant temporal 
usage of “Jelo-tar” is in the meaning of “sooner”. Some points were mentioned 
regarding the use of spatial FoRs in the temporal domain and a critical approach 
to the study of temporal metaphors was also presented. 
 
Keywords: Temporal Frames of Reference, Space-time relationship, Persian 
Language, Metaphor, Decrease and deletion 
 
Extended Abstract 
1. Introduction 
Space and time are fundamental in human cognition, and cognitive linguistics 
has always paid special attention to these two domains and their relationship. 
Among the most important concepts in this field is the Frame of Reference 
(FoR), which is the coordinate system based on which spatial or temporal 
position of an object is determined. This study examines the topics related to 
temporal reference in Persian. There is no previous literature in this field, and 
all the previous studies in Persian are in the more traditional frameworks, such 
as conceptual metaphors and the unidirectional mapping of space onto time. 

In this paper, we will investigate how the relationship between space and 
time is formulated in Persian and what the roles of deletion, decreasing, and 
redundancy are in comprehending the temporal Frames of Reference (t-FoRs). 
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Khan Arezoo and Arabic syntax, has found examples of exchange and has 
studied and explained etymology of these examples. 
 
3. Methodology 
To find the answers to the questions of this paper, descriptively-analytically, we 
have examined the evidence in "Sharh-i-Se Nathr-i-Zuhuri ". 
 
4. Results & Discussion 
- Sahaba'i, in the discussion of similarity of languages, in contrast to Khan 
Arzu, has considered the etymology of words, and besides their pronunciation 
and meanings. 
 - substitution of the substitute is a new topic in linguistics, it’s root can be 
found in Arabic syntax. 
 
5. Conclusions & Suggestions 
- After Khan Arzu, Sahaba'i was one of the most important and influential 
figures in development of linguistics in the subcontinent, who was able to study 
literary works, based on his grace and taste. 
 - The practical aspect of Arzu House's linguistic theory is more visible in 
Sahbaei 's explanations. 
 - Sahaba'i, in description of the trilogy, has paid special attention to explaining 
the words, so that he has shown the similarity and homogeneity between 
Sanskrit and Persian, Arabic and Hindi languages in the form of language 
agreement and exchange. These are the distinguishing elements of this 
description in comparison to other explanations.  
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1. Introduction: 
Sharh Seh Nasr Zohouri is one of the most important works of Imam Bakhsh 
Sahbaiie in the field of Sharh Artistic texts, in the subcontinent. It has a special 
place in the field of linguistics, rhetoric and literary criticism. The purpose of 
writing this book was to answer the the scientific needs of the subcontinent's 
educational society of the 18th century. In this work, the commentary with the 
adoption of a scientific method commensurate with its nature and with the 
consideration of the type of text and the level of the audience in explaining new 
linguistic issues that were being developed in that age. 
 
2. Theoretical framework 
 Many of the linguistic discussions that later took place in the western part of 
the world and became known as linguistics, have come in the books and 
dictionaries of the Persian language and some of the commentaries on the prose 
and poetry of the writers of this period. Among the main issues that have been 
discussed and explained in these works are categorizations of Persian language, 
number of alphabetic elements, pronunciation and movement of letters,  place 
of articulation and attributes of the letters, the difference between “Dal” and 
“Zal”, and different dialects of Farsi and Persianization. One of the other 
interesting and thought provoking things in all these works is the debates and 
arguments of Iranian literary immigrants to India and scholars of language and 
critics with Indian scholars who have been studying Persian and investigating 
texts of Persian poetry and prose.   
The discussion of the similarity of languages among critics of the subcontinent, 
especially Sahbaei, is more closely related to Saussure's statements. According 
to Ferdinando de Saussure, in his book Course in General Linguistics, linguists 
believe in the existence of Indo-European, Semitic, and Bantu language 
families. The languages associated with these families can be compared to each 
other and in some cases they reveal much broader and older kinships. 
Seraj Aldin Ali Khan Arzu, scientifically, introduced this issue of the similarity 
of languages and other substitution of the substitute in his Muthmir treatise, and 
the more practical form of these linguistic theories became more apparent in 
Sahaba'i's commentaries. In the West, too, linguists such as William Jones paid 
attention to these linguistic issues of the subcontinent writers, to these lexical 
commonalities, and to the similarity of the Persian and Indian languages, and 
formed their scientific arguments accordingly. 

"Substitution of the substitute" is a new topic in the linguistics of that period, 
the roots of which can be found in Arabic syntax. An exchange is a type of 
exchange in which a word is turned into a word once and it is transformed into 
another word. Arzu calls this case "substitution of the substitute ". Sahbai, 
through exploring the "Se Nathr-i-Zuhuri ", based on his accumulations from 
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Abstract 
A work of art is a different way of looking, and this artistic attitude is 
manifested in linguistic functions. The use of linguistic elements also reflects 
the artistic attitude of the artist; In the sense that the author makes his work 
eloquent, eloquent fluent and effective by using artistic language. In the present 
descriptive-analytical research, we have tried to read the new elements of the 
book "Sharh-i-Se Nathr-i-Zuhuri ", which represents the critique of the 
emerging linguistics of the nineteenth century in the subcontinent. New 
elements such as the difference of words based on the difference of vowel and 
consonant , substitution of the substitute, the agreement of the people in the 
subject of vocabulary. The main purpose of this research is to discover and 
introduce these new linguistic elements that have been discussed in the field of 
linguistics of the Sahbai period. The achievements show that the commentator 
was able to maintain the connection between the three basic elements of the 
author, the text and the audience in the description of the work and to observe 
the scientific standards of linguistics that were still developing. He was also 
well able to follow the linguistic issues of his period, according to the scientific 
principles and standards of his time in his works Scientific re-reading of the 
linguistic views of Sahbai and his contemporaries can be effective for the 
audience in understanding the literary works of this period, poetry, prose 
research and, as a result, enriching the capacities of linguistic criticism. 
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Considering our final selected text, it seems that validity of Kābul 
manuscript stands at the first level, and Veliuddin Efendi at the second.  
 

5. Discussion & Results 
From 103 Bayts collected in Mudarris Rażavī's edition, we re-edited Bayts No. 
3, 4, 22, 23, 33, 34, 38, 42, 44, 47, 52, 58, 64, 73, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 90, 
102. Our editions include lexical cases, grammatical forms, verb applications, 
order and arrangement of Bayts, etc. besides, in this paper a few misprints are 
mentioned and re-edited.  
 
6. Conclusions & Suggestions 
In regard to the small number of  the lines this Mathnavī (103 Bayts), mistakes 
and slips count of Mudarris Rażavī's edition (34 cases) are remarkable. This fact 
shows that subsequent researches are necessary to achieve a recension such as 
many other texts. Another achievement gained through our research refers to the 
degree of validity and accuracy of text variants in the existing manuscripts of 
this Mathnavī. In most cases the records of Kābul are more accurate and older 
than other manuscripts. However, the late fact is not generalizable to other 
works by Sanāʾī. 
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works like Sanāʾī- ābād, ʿIqnāmah, Tariq ul-tahqiq, etc. Taḥrīma is regarded as 
an undoubted work by him.  

Taḥrīmat al-qalam is contained in two of the oldest documents of Sanāʾī's 
works: 1- Velieddin 2627 (now in the Bayezit Library, Istanbul) which was 
copied at Herat in 683-84 A.H. /1284-85; 2- Unquestionably early (second half 
6th cent.), but not dated, is the Taḥrīmat al-qalam that is contained in the 
kulliyyāt manuscript that was kept at the Kābul Museum before its building was 
pillaged and destroyed during the upheavals of the past few decades in 
Afghanistan. Its present whereabouts are unknown, but fortunately it had been 
published in a facsimile edition in Kābul in 1977. 

These two are manuscripts of Sanāʾī 's  collected works (Kullīyāt). It should 
be noted that other old manuscripts only include some works by Sanāʾī, so 
absence of a certain work can not be used as an evidence for its authority's 
disapproval. Additionally, none of the spurious Mathnavīes is contained in the 
old sources. Works such as Ṭarῑq ut-Taḥqῑq, ʿiqnāmah, Sanāʾī- ābād, Bahrām 
va Behrūz, etc. are attributed to Sanāʾī only in the manuscripts dated to 11th 
A.H. and thereafter. Some of these Mathnavīes contained in the manuscripts of 
9th and 10th A.H. centuries, and are attributed to poets other than Sanāʾī.  
 
2. Theoretical Framework 
This research is on the framework of textual criticism. Textual criticism tries to 
reach to the nearest version of the text seeped from the writer's pen, based on 
the most reliable, accurate and oldest sources. In order to achieve this aim, the 
critic follows principles and methods in which the selected version of the text is 
chosen based on the evidence and documents. The critic also avoids conjectures 
and arbitrary or taste-connected applications.  
 
3. Methodology 
Manuscripts consisting of Taḥrīmat al-qalam are our main documents and 
sources in editing the lines (“Bayts” hereafter). Additionally, other works by 
Sanāʾī, works by his contemporaries, mystical texts and lexicons, etc. expand 
our source basis. 
The dominant characteristic of all these manuscripts is that they are written 
between 6th – 9th centuries A.H. and there is no trace of Taḥrīma in manuscripts 
thereafter. Survived manuscripts of this text that we know are four:  
- Ms. Velieddin 2627 (now in the Bayezit Library), dated 683-4 A.H., 

Istanbul; 
- Ms. kulliyyāt that was kept at the Kābul Museum (No. 318 in catalogue by 

de Beaurecueil); facsimile edition in Kābul in 1977; 
- Fātih library 3734, by Gulšanī Hiravī in 884 A.H., Istanbul; 
- Hâlet Efendi Ilavesi 61, Istanbul.  
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Abstract 
Sanāʾī is one of the epoch maker and eloquent poets in history of Persian 
literature. Among survived works by him one can name the short mathnavī 
Taḥrīmat al-qalam. This mathnavī has been edited by Mujtabā Mīnuvī (1957-
8), Riżā Māyil Hiravī (1967) and Muḥammad-Taqī Mudarris Rażavī (1969). 
The last effort, i.e. the edition by the late Mudarris Rażavī, has been the target 
of researchers' attention and reference during the last half century. But in this 
edition one can still see a variety of omissions and slips which is mostly 
emerged through partial deficiency of editor's sources as well as methodological 
mistakes. In this research, after searching for and acquiring all of the known 
manuscripts up to now, we have dealt with their examination and genealogy, in 
addition to the history of the text. Then we have edited and reformed a 
remarkable number of couplets in Mudarris Rażavī's edition, with regard to 
manuscripts of the text, the text's evidence, analogous concepts and structures in 
other literary and mystical texts, old and new lexicons, in addition to the 
contemporary researches. 
 
Keywords: Sanāʾī, Taḥrīmat al-qalam, Text research, Genealogy of 
manuscripts, Textual criticism. 
 
Extended abstract 
1. Introduction 
In addition to this fact that Sanāʾī is an epoch maker poet, he is also a work-
intensive and a variety of literary works is attributed to him. During the last 60 
years, the authority of short Mathnavīs has been seriously doubted. Although de 
Bruijn has questioned attribution of Taḥrīmat al-qalam to him, and de Blois 
accordingly has so, most of the researchers before de Bruijn, and albeit after 
him, have accepted Taḥrīmat al-qalam's attribution to Sanāʾī and unlike to other 
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combination with the simple present tense (e.g. I go to Persian class 
tomorrow.) 30.90 percent use of the adverbs of time and (27.27%) percent use 
of simple present tense was viewed at the lexical stage among intermediate 
learners. These learners also used obligatory forms (27.27%), modals (12.72%) 
and auxiliary verb "want" (1.81%) at the morphological stage. This explains 
Persian learners’ transition from the lexical stage, while maintaining its 
knowledge, to the morphological stage and their ability to apply more complex 
forms. The use of adverbs of time (32.25%) and simple present tense (14.51%) 
were also noted at the lexical stage among advanced learners. Obligatory forms 
(25.80%), modals (14.51%) and finally the auxiliary verb "want"(12.90%) were 
used at the morphological stage, which shows an increase in learners’ 
knowledge and their progress at morphological stage. Basic Chinese learners, 
used more future forms of the present tense and simple present tense at the 
lexical stage, in comparison with learners of other nationalities. The reason 
could be the lack of verb conjugation in Chinese. Learners of other countries 
used future forms equally. Adverbials and simple present tense were used more 
at the lexical stage among intermediate learners. Uzbek, Russian, Iraqi, and 
Syrian Persian learners were the next ones in this regard. Also, at intermediate 
level, Chinese learners used more future forms in their writings at the 
morphological stage than learners of other nationalities. Only intermediate-level 
Chinese learners in the morphological stage have used the auxiliary form 
"want". At the advanced level, Chinese Persian learners have used more future 
forms (obligatory form, modals, and auxiliary verb) than other Persian learners. 
Iraqi and Uzbek learners performed similarly, and other Persian learners used 
less future forms in the morphological stage. 
 
5. Conclusion & Suggestions 
The results showed that foreign Persian learners are familiar with the concept of 
futurity at the beginning of education and use their knowledge of their first 
language to understand this concept. With the gradual development of the 
Persian language, they use the words and lexical forms of the target language to 
express the futurity. In accordance with the obtained results, futurity use in 
Persian's writings of foreign students is in line with the stages of the concept-
oriented approach. This means that the efficacy of this approach for learning 
futurity is approved. 
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oriented approach, language learners have underlying concepts in their first 
language, which should be mapped with new linguistic forms in their second 
language. The lower the language level of Persian learners, the more they use 
forms of higher functional load. Progress in language learning will enrich the 
grammatical repertoire. The focus of the present study is the extent to which 
concept-oriented approach could explain futurity use in learners’ writings. The 
aim of the present study is to investigate whether the representation of futurity 
in writings of foreign learners is based on the stages of the concept-oriented 
approach or not. 
 
2. Theoretical framework 
Based on the concept-oriented approach, the concept of time is represented in 
several ways. The fundamental principle of this approach is that second 
language learners have access to semantic concepts through their cognitive and 
linguistic experience and require specific methods and devices to express those 
concepts, which are learned in three stages of pragmatic stage, lexical and 
morphological. First, the learner selects a form to express the concept in the 
second language after activating the concept in his first language. Then, uses 
connectors and enters the morphological stage, where the concept of time is 
learned through grammatical tense and grammatical morphemes. Therefore, in 
order to investigate futurity, it is crucial to study the expression of the concept 
at each level by evaluating excerpts of Persian's foreign learners’ writings, and 
to explain the process of concept and form mapping development in the 
framework mentioned earlier. 
 
3. Methodology 
This research is of analytical and applied type, and based on the concept-
oriented approach and its stages, the degree of representation of the futurity in 
the writings of foreign students is examined. The data was collected through 50 
writings of male and female Persian learners at basic to advanced levels and 
from Chinese, Russian, Iraqi, Syrian and Uzbek students. The learners 
participated in a placement test at Persian Language Center for non-Persian 
speakers at Allameh Tabatabai University and then spent one semester on 
Persian course. At the end of the course, the learners' texts written in progress 
test, were carefully examined, and the representation and frequency of 
occurrence of expressions conveying futurity were analyzed based on the stages 
of the concept-oriented approach. 
 
4. Result & Discussion 
Since at the Pragmatic stage, Persian learners have perception of futurity in their 
first language, therefore, this study concentrated on this concept at lexical and 
morphological stages. The results revealed that words and adverbs are used to 
express the future tense at basic level. learners used adverbs of time in 
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Abstract 
The present study represents the concept of future in the writings of foreign 
Persian learners based on three stages (pragmatics, lexical and morphological) 
concept-oriented approach. The corpus of this research is 50 texts written by 
Persian foreign students from China, Russia, Iraq, Uzbekistan and Syria, in 
elementary, intermediate and advanced language levels. The purpose of this 
study is to answer the question whether the application of the concept of future 
in Persian's writings based on the stages of the concept-oriented approach is 
represented or not. The study and analysis of Persian students’ writings showed 
that the concept of future is represented according to the three stages of the 
concept-oriented approach in Persian writing for students of elementary to 
advanced levels. The results showed that Persian learners in the first stage 
(pragmatics) are familiar with the concept of future and use their knowledge of 
the first language to understand and understand this concept. At higher language 
levels, with more learning of Persian, in addition to having a lexical stage, they 
also reach a morphological stage and use various forms to express the concept 
of the future. 
 
Keywords: Future, Concept-oriented approach, Lexical forms, Morphological 
forms. 
 
Extended abstract 
1. Introduction 
The concept-based approach is presented in the framework of Functional 
Theory. In this approach, there are two orientations to study language forms and 
functions associations. The former deals with the form-function, and the latter 
has a focus on the function - form mapping.  This study first will use the simple 
present tense as a form and concentrates on its functions. Then will gather forms 
by which the concept of futurity could be expressed. According to the concept-
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tropicalized constituent is produced in its original position by violating the 
principles of FDG.  
Examining the principles of FDG in other Persian marked and unmarked 
structures is recommended for the future studies. 
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morphosyntactic level. According to the principle of functional stability, 
constituents that have the same characteristics, both at the interpersonal level 
and at the representational level, should be placed at the same position in 
morphosyntactic level in relation to other categories. 
 
3. Methodology 
This study is based on a descriptive-analytical method and the examples are 
taken from pro.making Persian topicalized samples. The main purpose of this 
study is to explain the process of pro.making persian topicalization based on 
FDG. Since this grammar does not believe in concepts such as movement, we 
will seek to explain this process in base-generated procedures. Therefore, the 
method of mapping the linguistic elements of sentences containing pro.making 
Persian topicalized constituents was considered in morphosyntactic templates in 
four absolute initial, second, medial and final positions and infinite relative ones 
and the three principles of iconicity, domain integrity and functional stability 
used in FDG. 
 
4. Results & Discussion 
The results indicate that in marked constituents such as Persian pro.making 
topicalization, considering the communicative intention of the speaker, various 
elements such as the possessor in possession constructions and complementary 
object can be topicalized, thus the dynamic method of determining the word 
order of this approach is a suitable and efficient method to explain this type of 
topicalization. On the other hand, due to the fact that the topicalized constituent 
in the interpersonal level, based on the principles of this grammar, is given 
priority in entering morphosyntactic templates, so the topicalization process is 
not the result of movement, but is produced in base-generated procedures. The 
most important result of this study is to determine the cause of the appearance 
of the pronominal clitics in Persian pro.making topicalization process and to 
determine whether it is obligatory or non- obligatory, which is done by applying 
the mechanisms of FDG.  

The results also showed that the production of linguistic elements in the 
layers of hierarchical levels of FDG and the way they are arranged in absolute 
and relative positions in marked constituents such as pro.making Persian 
topicalization is done by violating the three principles of iconicity, domain 
integrity and functional stability, which was analyzed in several  Persian 
examples. 
 
5. conclusions & Suggestions 
By investigating the mechanisms of FDG, it was found that this approach is 
appropriate in determining the word order of pro.making topicalization process 
and that pro.making topicalization is not the result of movement but the 
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structure; That is, it creates a structure that is a modified form of "fundamental" 
construction. In topicalization process, part of the information desired by the 
speaker takes the first place in the paragraph to facilitate the information status 
of the audience. In this study, the topicalization of possession construction and 
complementary object in Persian language is examined based on "Functional 
Discourse Grammar". 
Up to now, linguists have presented a variety of functional approaches in the 
form of a continuum, based on the importance of function over form. Functional 
Discourse Grammar (FDG), introduced by Kees Hengeveld and Lachlan 
Mackenzie (2008), is a typological-functional approach, which lies in the 
middle of the continuum of functional approaches. Although this grammar is in 
the continuum of functional approaches, it also considers the structural features 
of language units. The present study will investigate Persian pro making 
topicalization based on Functional Discourse grammar and seeks to find 
answers for the following questions: 

1- Considering the fact that no movement is allowed for the constituents in 
Functional Discourse Grammar, how does it explain the Persian pro.making 
topicalization? 

2- How can the principles of Functional Discourse Grammar determine the 
order of pro.making topicalized constituents in Persian at the beginning of the 
clause and the appearance of pronominal clitic in their main positions? 
 
2. Theoretical framework 
The theoretical framework of the present study is one of the newest approaches 
in functional linguistics. The construction of language in this grammar is 
considered to be done in four levels, Interpersonal, Representational, 
Morphosyntactic and Phonological ones. This grammar, has a dynamic method 
of determining the order of constituents. Thus, the position of any linguistic 
element in the clause is not predetermined in the sentence structure, but is 
determined based on the layer in which it is produced, its functional and 
semantic role (linguistic context), and according to other upstream elements in 
the hierarchy of layers of interpersonal and representational levels. Therefore, in 
FDG, instead of three categories of subject, object, and verb, the concepts of 
actor, undergoer, and predicate, respectively, determine the word order of the 
languages of the world. 

The mapping operation of interpersonal and representational levels on 
morphosyntactic templates in FDG is performed under the rule of three 
principles of iconicity, domain integrity and functional stability. The principle 
of iconicity oversees the maintenance of correspondence in the mapping of the 
sequence of the formation of the contents of interpersonal and representation 
levels on the morphosyntactic level. According to the principle of domain 
integrity, linguistic elements that belong to each other at the interpersonal and 
representational levels should also be mapped adjacent to each other at the 
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The purpose of this study is to investigate Persian pro.making topicalization of 
possession construction and complementary object and how pronominal clitics 
appear according to "Functional Discourse Grammar". Thus, in this study the 
method of mapping Persian pro.making topicalized elements was explained 
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complementary object can be topicalized, so the dynamic method of 
determining the word order of this approach is suitable to explain it. On the 
other hand, due to the fact that the topicalized constituent in the interpersonal 
level, based on the principles of this grammar, is given priority in entering 
morphosyntactic templates, the pro.making topicalization process is not the 
result of movement, but is produced in base-generated procedures. The most 
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time by applying the mechanisms of this approach. 
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Extended abstract 
1. Introduction 
Topicalization is a linguistic mechanism that alters the unmarked arrangement 
of the sentence structure and constructs a "non-fundamental (marked)" 
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is not a figure of speech, but a mode of thought which underlies not only the 
language but also the other human mental products, including cartoons. 
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portrayed in a state of humiliation and begging behind closed doors of the 
Security Council. The cartoons are investigated in the frameworks of 
Conceptual Metaphor Theory, Conceptual Blending Theory and Multimodal 
Metaphor Theory. The main research question is “how are cognitive 
mechanisms of metaphor, metonymy and blending used to convey message of 
the cartoon?” 
 
4. Results & Discussion 
The results show that the cartoon 1 is formed around the conceptual blending of 
two mental spaces: ‘beggary’ and ‘activation of the trigger mechanism’. 
Following this blending, several metaphorical mappings are formed between 
elements of the input mental spaces which express the main intended message 
and meaning of the cartoon. In other words, using the aforementioned blending, 
the cartoonist portrays Trump and his government’s attempt to activate the 
trigger mechanism as a desperate effort that is doomed to failure. 
The cartoon 2 is based on metaphor ‘the trigger mechanism is a gun’ in which 
the JCPOA trigger mechanism is conceptualized as a gun at the hands of the US 
government using it as a tool to threaten and pressure Iran. The metaphor 
implies the coercion and bullying of the US government and Trump himself, 
who, despite leaving the JCPOA and imposing economic sanctions on Iran, is 
trying to illegally vote for the trigger mechanism in the UN Security Council 
and activate it. On the other hand, the way in which Trump is depicted sitting on 
the ground and knocking at the closed door of the Security Council pleadingly, 
implies the weakness and desperation of the US government in winning the 
votes of other members of the JCPOA, as well as members of the Security 
Council. Thus, using the above-mentioned metaphor, the cartoonist has put 
together two opposite concepts of coercion and desperation related to the US 
government. 

In addition to conceptual metaphor and blending, two conceptual 
metonymies are also found in cartoons: ‘person for country/government’ and 
‘place for organization/institution’. Since the concepts of ‘country/ government’ 
and ‘organization/ institution’ are much more abstract than the concepts of 
‘person’ and ‘place’ and hence are more difficult to be depicted, cartoonists use 
the latter ones. Therefore, these two metonymies enable cartoonists to represent 
their intended concepts easily. 
 
5. Conclusions & Suggestions 
The research findings are in line with the view of researchers such as Kövecses 
(2010) who considers cartoons as a rich source for nonverbal representation of 
metaphors in which conceptual metaphors are depicted visually. Moreover, the 
prominent presence of metaphor (as well as metonymy) in political cartoons 
confirms this important principle of conceptual metaphor theory that metaphor 
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Extended Abstract    
1. Introduction 
Political cartoons are important communicational devices which are 
simultaneously utilized for engaging/ defusing attention, humor, criticizing and 
interpretation. In political cartoons, the cognitive mechanisms of metaphor, 
metonymy and blending are abundantly used to express cartoonist’s political 
ideas and views in a creative, satirical and effective way. For the past eight 
years, nuclear agreement between Iran and 5+1 group, known as “Joint 
Comprehensive Plan of Action” (JCPOA), has been the most important subject 
in Iran foreign policy. In the middle of 2020, the JCPOA trigger mechanism has 
been a source of dispute between the US and Iran. Given the importance of this 
issue in Iranian foreign policy, the purpose of this study is to investigate the role 
of conceptual metaphor, metonymy and blending in analysis of political 
cartoons related to the JCPOA and specifically its ‘trigger mechanism’. 

 
2. Theoretical framework 
The theoretical framework of the research consists of three theories of 
conceptual metaphor theory (Lakoff and Johnson, 1980; Lakoff, 1993), 
conceptual blending theory (Fauconnier & Turner, 2002) and multimodal 
metaphor theory (Forceville, 1996, 2006, 2009). According to the conceptual 
metaphor theory, metaphor is a cognitive and conceptual phenomenon rather 
than a purely linguistic one. Conceptual metaphor is a systematic set of 
correspondences, or mappings, between two domains of experience. The 
multimodal metaphor theory is a complement to the conceptual metaphor theory 
that seeks to examine the manifestation of metaphor in nonverbal modes such as 
images, cartoons, paintings, films, music and the other products of the human 
mind. multimodal metaphors are metaphors whose target and source are each 
represented exclusively or predominantly in different modes. The theory of 
conceptual blending aims to provide a general cognitive model for the meaning 
construction and for how novel concepts emerge. Conceptual blending requires 
at least two mental spaces, which are called input spaces, and their fusion leads 
to the creation of a blended space. 
 
3. Methodology 
In this research, two political cartoons related to the JCPOA and specifically 
about ‘the trigger mechanism’ will be examined. Both cartoons were published 
in August 2020 four days apart in Tasnim News Agency, which is affiliated 
with the principalists. The two cartoons have at least three important points in 
common; First, the main issue for both is the trigger mechanism; Second, in 
both of them there is a reference to the previous US attempt to extend the arms 
embargo on Iran, which was opposed by the UN Security Council and thus 
failed. Third, in both cartoons, Donald Trump, the former US President, is 
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various meanings only on the horizontal axis. Other verbs are placed on the 
vertical axis of possibility and have polysemy or semantic differences on this axis. 
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or past participles and is conjugated in terms of person and number in accordance 
with the subject of the sentence. The unmarked position “va” and its past two 
forms precede its complement. The modal verb of šay "can, become" refers to the 
present and future grammatical tenses and šast "become" to the past grammatical 
tense. “šay” is used to express the epistemic and dynamic modes and “šast” is 
used to express the dynamic mode in Gilaki. Since “šay” and “šast” in Gilaki are 
used only in impersonal constructions and the subject or actor is not present in 
these sentences, the complement of these two modal verbs is used only as an 
infinitive after them. 

The modal verb bo:n "become" refers to the present grammatical tense 
and bəbu "became" refers to the past grammatical tense. “bo:n” is used to 
express the epistemic and deontic modes and “bəbu” is used to express the 
deontic mode. The complement of these two modal verbs is the temporal verb 
(present or past participles) which is used according to the subject of the sentence. 
The unmarked position of these two verbs is at the beginning of the sentence. 
The three modal verbs tonəstən "to be able", xastən "to want" and rəse:n "to 
arrive" in Gilaki have common syntactic features. The present tense of the modal 
verb tonəstan "to be able" has a reading of the deontic and dynamic modes, and 
its past tense has a dynamic mode. Both the present and past tenses of the modal 
verbs xastən "want" and rəse:n "to arrive" have dynamic modes. The 
complement of these verbs is conjugated in the form of a tense verb, which is 
always present participle, in accordance with the subject of the sentence. 
 Examining the semantic mapping of Gilaki's modal verbs showed that among the 
Gilaki's modal verbs, va "should", along with its two past forms, indicates the 
necessity aspect on the vertical axis and has a variety of meanings on the 
horizontal axis; while, other Gilaki's modal verbs are placed on the vertical axis of 
possibility aspect and indicate polysemy or semantic differences.  
 
5. Conclusions & Suggestions 
The modal verb “va” has all three epistemic, deontic and dynamic modes, and 
“vast” and “vasti” are used to express the deontic and dynamic modes. The 
modal verb “šay” is used to express the epistemic and dynamic modes and “šast” 
is used to express the dynamic mode in Gilaki. The verb “bo:n” is used to express 
the epistemic and deontic modes and “bəbu” is used to express the deontic mode. 
The present tense of the modal verb “tonəstan” has deontic and dynamic modes 
and its past tense has a dynamic mode. Both the present and past tenses of the 
modal verbs “xastən” and “rəse:n” have dynamic mode. Also, except for “va” 
and its past forms, which indicate the degree of necessity, the other modal verbs 
of Siahkali indicate the degree of possibility. 

Studying the semantic mapping of Gilaki's modal verbs showed that what has 
been generally said about the fact that the modal elements are different on one of 
the axes of the conceptual space and not on both axes is also true about this 
dialect. “va” and its past forms on the vertical axis show the necessity and have 
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mode is used to express concepts such as coercion, permission, and ability, and 
consists of two deontic and dynamic subgroups. In deontic modality, external 
circumstances and power often require the actor or third person to perform an 
action or allow him/her to do something. In dynamic modality, the internal force 
or current conditions provide the necessity or possibility for the action to take 
place.  
 
2. Theoretical Framework 
Palmer (1997) introduced three types of epistemic, deontic, and dynamic 
modalities, and two main degrees or levels of modality as possibility and 
necessity; the epistemic modality is the simplest of all in his view. This type of 
modality is a judgment that is made about the realization of a situation or event. 
He considers this modality as discourse-oriented and believes that it includes both 
the speaker and the audience. Palmer states that by using this modality, the 
speaker is actually allowing, forcing, promising, and threatening. The dynamic 
modality is related to the ability and desire of the subject and has two subsets of 
neutral and subject-oriented. Neutral usage indicates the possibility of an event. 
Another type of dynamic possibility indicates the ability of the subject to perform 
the action. Dynamic possibility can also be used to express an implicit meaning to 
make suggestion for istance. In this paper, the semantic mapping of modal verbs 
of Gilaki is presented upon Nauze framework (2008). Nauze shows the 
conceptual space of modality, which includes all the modal elements in world 
languages, in one form, with vertical and horizontal axes.  The vertical axis 
indicates the dimension of possibility or necessity of the modal verb, and based 
on the horizontal axes, it is determined whether the verb has semantic diversity in 
terms of meaning or not. 
 
3. Methodolgy 
This research is a qualitative research and has been carried out via descriptive-
analytical methods. The semantic part of this research is based on Palmer (1997) 
and its semantic mapping is based on the Nauze (2008) framework. 
The Gilaki data of this research, consisted of 42 sentences, has been collected 
from the everyday speech of the speakers. In addition, some syntactic behaviors 
of modal verbs and related topics such as grammatical tense, complement of 
modal verbs, position of modal verbs in a sentence, negation and their use as 
lexical verbs have been studied. 
 
4. Results & Discussion 
In Gilaki, to express the form of coercion or obligation, the prepositional verb va 
"should" is used for the present and future grammatical tenses, and vast and vasti 
"must" for the past grammatical tense. The modal verb va features all three 
epistemic, deontic, and dynamic modes. The complement of this verb in personal 
constructions is a temporal verb that appears in the sentence in the form of present 
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Abstract 
The present paper is an attempt to study the semantic side of modal verbs in 
Siahkali variety of Gilaki. This research has been conducted via descriptive-
analytical method in Palmer (1997) and Nauze (2008) frameworks. Based upon 
this research, the modal verb “va” features all three epistemic, deontic, and 
dynamic modes in terms of semantics while “vast” and “vasti” and the present 
tense of modal verb “tonəstan” are used to express deontic and dynamic modes. 
The modal verb “šay” is used to express the epistemic and dynamic aspect while 
“šast”, the past tense “tonəstan” and both the present and past forms of the verb 
“xastən” and “rəse:n” are used to express the dynamic aspect in Gilaki. The 
modal verb “bo:n” expresses the epistemic and deontic modality while “bəbu” 
indicates the deontic modality. “va” and its past tenses show the degree of 
necessity and other modal verbs infer the degree of possibility. The semantic 
mapping of modal verbs is shown on the conceptual context of modality. So, the 
same universal saying that the modality elements are different only on one of the 
axes is also true in Gilaki.  
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Extended abstract 
1. Introduction 
Modality generally expresses the speaker's view of the proposition contained in 
the sentence. Semantically, modality is divided into two types in a general 
category, which are the epistemic and root modes. The epistemic mode involves 
the speaker's assessment of the probability or predictability of the action. It also 
includes the necessity or possibility of a proposition based on the judgment, 
evidence, or knowledge of the speaker. Switzer (1982) argues that concepts that 
imply necessity, probability, or possibility are considered epistemic. The root 
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4. Results & Discussion 
In this study, the authors have examined the honorific features in Middle 
Persian. The method of study has been sentence by sentence in a number of 
Middle Persian sources. Studies and finding linguistic samples contain honorific 
features of this research based on the Shibatani model. In other words, the 
honorific features were placed in sloping categories. 

 
5. Conclusions & Suggestions 
After reviewing the existing corpus, four items are presented in the conclusion 
section: 
- Examining the corpus, it was observed that most of these features provided 

by Shibatani can also be found in Middle Persian; In other words, Middle 
Persian is very similar to Shibatani in terms of honorifics. In the meantime, 
some groups such as beautification and avoidance languages were not 
observed, and as a result no example was found for it. 

- The important point in this study is the addition of three more groups of 
honorary facilities to the Shibatani’s division. These three groups were not 
mentioned in the Shibatani division, but the authors believe that these three 
categories are among the honorific features in this period. And as a result, 
they added them to this division. These three categories are “praying 
honorifics”, “metaphor” and “simile”, and “addressee adjectival honorific”. 
These three groups have a significant amount among honorific sentences. 
With this result, it is possible to receive honorific features in the Middle 
Persian period. 

- In general, among the total honorifics presented, reference honorifics have 
the highest repetition among all honorifics. As mentioned earlier, these are 
honorifics that are used to show respect for nominal examples. honorific 
titles, pronouns, and agreements, which are among the most frequently used 
in speech, fall into this category and in this way, the possible 
misunderstandings in their expression are minimized and show the level of 
the speaker's awareness of the power and personal privacy of individuals. 

- The ultimate goal of this study is to compare honorifics in the two periods of 
modern Persian and Middle Persian. According to the study of honorifics in 
modern Persian and its results with the present study, it can be seen that 
these facilities in Middle Persian were more than modern Persian. This result 
is obtained from the greater variety of these features in Middle Persian. This 
study expresses only the classification and diversity of honorifics in the 
Middle Persian and New Persian period. In other words, the three categories 
of praying honorifics, metaphor and simile and addressee adjectival 
honorifics have shown the importance of using honorific expressions in this 
period of time and the importance of respect and politeness more than the 
period after itself. 
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According to the mentioned cases, the study of honorific in different times is 
necessary to determine the evolution of human interactions and honorifics 
involved in these interactions in societies. 
In this study, honorifics in Middle Persian have been studied to determine the 
level of Iranian society, in this period, in terms of politeness and indicating 
respect in language. 
This research is based on the criteria presented in Shibatani’s article named 
‘honorifics’ (2006). Finally, the results of this period are examined with the 
results of subsequent periods (New Persian) in another study (Naghzguy Kohan, 
2016), to determine what changes this course has undergone from Middle to 
New Persian. 
 
2. Theoretical framework 
Using honorifics are a feature for expressing politeness and determining the 
social status of the participants involved in the interaction as well as the 
audience and third parties. These features can be lexical, morphosyntactic, 
phonological or even intonational. (Brown, 2011:19). All languages use their 
own honorific features to express politeness and respect, but, as Shibatani 
(2006: 381) states, only some languages have an advanced system of honorifics.  
These languages are mainly concentrated in Asia, among them are Japanese, 
Korean, Tibetan, Javanese and Thai. According to Shibatani (2006), honorifics 
in languages fall into four groups: “referent honorifics”, “addressee honorifics”, 
“avoidance languages”, and “beautification”. 
 
3. Methodology 
In this research, in order to extract linguistic evidence of honorifics in Middle 
Persian, the important sources of this period, namely Middle Persian (Pahlavi) 
texts, have been used. These sources are: 

- "Middle Persian" gathered by "Jamasb J. Dastur Manouchehr J. 
Jamasb" by "Saeed Oriyan" 

- " Karname Ardeshir Babakan " gathered by "Dr. Bahram Farahvashi". 
- "Karname Ardeshir Babakan" by "Mohammad Javad Mashkour". 

All the sentences of these books have been studied with the aim of extracting 
linguistic cases. The research method is such that the honorifics considered by 
Shibatani (2006) have been categorized and the sentences that contained these 
facilities have been extracted and each of them has been placed in its own 
category. In addition to Shibatani's classification, sentences were found in the 
texts that contained honorifics. These features were also added to the Shibatani 
category with new titles that are presented in the analysis section. 
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Abstract 
Language is one of the means of communication of people in society. Linguistic 
communication, as one of the most important roles of language, shows the 
relationships between people. The concept of politeness as a socio-cognitive 
factor, indicates the social distance between individuals. This concept is 
manifested by different tools in communication between people. One of these 
tools is honorifics. People in the society use forms of honorifics to specify 
situations and social standings of participants and speakers. Shibatani (2006) 
places honorifics in Japanese in four classes; “referent honorifics”, “addressee 
honorifics”, “avoidance languages” and “beautification”. In most languages, 
referent honorifics are used more often than other types of honorifics, and 
among the types of referent honorifics, subject honorifics are used more than 
humbling honorifics and non-subject honorifics. In this study, four classes of 
honorifics in Middle Persian have been examined according to this framework. 
According to studies, in Middle Persian, as well as in Japanese, referent 
honorifics are the most widely used. In addition to the Shibatani classes, 
metaphors and similes, the adjective honorifics of the speaker and the 
benedictory honorifics can also be added to the group of Middle Persian honors. 
 
Keywords: Honorifics, Referent honorifics, Metaphor, Middle Persian 
 
Extended abstract 
1. Introduction 
Every society, considering the importance of the power relations that govern it, 
enjoys a special system of honorifics. A society with a very advanced system of 
honorifics shows the importance of superior-inferior and power relations. In 
contrast, in communities where these issues are not taken into account, a 
simpler system of honorifics is used. 
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deletion, final /n/ deletion and monophthongization are involved. At the post-
lexical level, the counterfeeding opacity interaction between the processes of 
ezafe vowel deletion and final /n/ deletion was also observed. 
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4. Result & Discussion  
In Ghayeni Persian, the plural suffix /-hɑ/ is not used and the plural morpheme 
/-n/ exists only in phonological representation. Unlike the standard Persian, 
none of the standard plural morphemes of the standard Persian is found in the 
underlying representation of the plural nouns in this dialect. In Ghayeni, the 
pronunciation of the plural morpheme in words ending in a vowel was studied 
and the opaque interactions in the surface structure derivations of plural nouns 
with a final vowel were examined in the framework of SOT. Findings indicate 
that in this dialect the final vowel nouns are pronounced as [au] or [u] after the 
addition of the plural morpheme. In other words, in words ending in the vowels 
/ou/, /ɑ/ and /a/, the plural is pronounced as [au], and in words ending in the 
vowels /i/, /u/ and /e/, the plural morpheme has a phonetic representation of [u]. 
In order to explain this based on SOT, the research data were examined at three 
levels: stem, word and post-lexical. 

In the case of nouns ending in the vowels /ou/, // and /a/, the final /n/ is 
omitted in the last representation, which causes the pre-nasal raising process to 
occur in the phonetic representation. The pre-nasal raising process leads to the 
formation of diphthongs /u/ and /au/ at the intermediate level. But since the 
diphthong /u/ does not exist in Ghayeni dialect, its first vowel changes to the 
vowel [a]. In fact, the diphthong [au] can be considered as a sign of the plural 
morpheme /-n/ in Ghayeni. The post-lexical level was also examined in two 
cases. 

In the case of words ending in /i/, /u/ and /e/, they behave in the same way as 
words ending in consonant, i.e., the plural /-n/ is added to their end, and if a 
dependent morpheme is not attached to a word, the final /n/ is deleted after the 
occurrence of pre-nasal raising process. Besides, since the word ends in a vowel 
and the plural morpheme begins with a vowel, a glide /j/ is inserted between the 
two vowels to avoid hiatus. 
 
5. Conclusion & Suggestions 
In the present study, we investigated the pronunciation of plural morpheme in 
words ending in a vowel and the opaque interactions in the surface structure 
derivations of plural nouns with a final vowel based on SOT. The phonological 
processes of pre-nasal raising and hiatus resolution occur at the stem level and 
the processes of vowel change and final /n/ deletion take place at the word level. 
The surface structure derivation of the data prior to the application of the post-
lexical level indicated the counterbleeding opaque interaction between two 
processes of pre-nasal raising and final /n/ deletion. In post-lexical levels, which 
were examined in the two cases of adding conjunctive third-person singular 
possessive pronoun /in/ and first-person plural pronoun /mɑ/ to the output of the 
word surface, the phonological processes as resyllabification, ezafe vowel 
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the plural morpheme /hɑ-/ and /ɑn-/, are never closed with /hɑ-/. In contrast, 
there is only the plural sign /-ɑn/ in the case of plural words in Ghayeni Persian, 
which is pronounced as [u] in the case of plural words with a final consonant. 
So, this research question is, how are the plural nouns with a final vowel 
pronounced in Ghayeni Persian? The research data showed that the 
pronunciation of the plural form of nouns end in vowels /ou/, /ɑ/, /a/, /i/, /u/ and 
/e/ is in two forms: 1) Words with final vowels /ou/, // and /a/ have a phonetic 
representation of [au]. 2) Words end in /i/, /u/ and /e/ behave like words with a 
final consonant, i.e., /un/ is added to the end of it, and if the word is not 
accompanied by a related consonant, the final /n/ of the plural is deleted. The 
cause of the occurrence of phonetic representations [u] and [au] in nouns ending 
in consonant and vowel, respectively, is the cases of opaque counterfeeding and 
counterbleeding interactions. Therefore, the aim of the present study is to 
investigate the phonetic form of plural nouns with a final vowel based on the 
theory of SOT. 
 
2. Theoretical Framework 
Stratal Optimality Theory is one of the approaches to optimality theory that is 
made by combining stratal approaches such as morphology and lexical 
phonology with optimality theory. In SOT, there are different models, the 
similarity between them is in the variety of layers and there is no limit to the 
number and type of them. In the optimality approach, there are several layers 
that are arranged sequentially from input to output. According to Kiparsky, 
there are three layers in SOT. At the three levels of this approach, the stem first 
enters the stem level. Inside the stem level, in addition to the stem, a derivative 
affix or a compound word is added to it. The product of this level enters the 
word level. At the word level, a second derivative (if any) or inflectional affix is 
added to the output of the stem level. Finally, at the post-lexical level, which is 
at the phrase level, the words are combined, and what happens at this level is 
only the study of phonological and morphological changes. 
 
3. Methodology 
The collection of plural words with a final vowel has been done in a 
documentary and field methods. In the documentary method, different sources 
were used in Ghayeni Persian and in the field method, 20 Ghayeni informants 
(10 women and 10 men) aged 60-80 years and most of the illiterate/illiterate 
were interviewed. Then, a corpus (written and oral) containing 250 words of the 
final vowel was extracted. The authors wrote them using International Phonetic 
Alphabet (IPA). Finally, the differences between the input and output forms of 
plural words in different contexts were analyzed in the framework of SOT. 
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Abstract 
In Ghayeni Persian, for nouns ending in vowels /ou/, /ɑ/ and /a/, the plural 
marker is represented as [au], and in words with vowels /i/, /u/, and /e/, it is 
pronounced as [u]. These pronunciations confirm that the underlying structure 
in Ghayeni is /-ɑn/. To explain this, the authors examined the data within Stratal 
Optimality Theory (SOT) at three levels: stem, word and, post-lexical. The 
results showed that the phonological processes of pre-nasal raising and hiatus 
resolution occur at stem level and vowel change and final /n/ deletion take place 
at word level. Derivations indicated a kind of opacity (bleeding interaction) 
between pre-nasal raising and the final /n/ deletion. Post-lexical level includes 
two cases: adding third person singular pronoun /in/ "his/her" and fist person 
plural pronoun /mɑ/ "we" to the output of the word surface. In this level, the 
phonological processes as final /n/ deletion and monophthongization are 
involved. Here another kind of opacity (feeding interaction) between the 
processes of ezafe vowel deletion and the final /n/ deletion is seen. Therefore, in 
present study, the opaque interactions in derivations of plural nouns with a final 
vowel in Ghayeni is analyzed based on SOT. SOT is more efficient than Parallel 
Optimality Theory (POT) in explaining opaque phonetic changes at morpheme 
boundaries. 
 
Keywords: Plural noun, Final vowel, Feeding/bleeding opacity, Stratal 
Optimality Theory, Ghayeni Persian. 
 
Extended Abstract 
1. Introduction 
Ghayeni persian is a common dialect in Ghayen city located in South Khorasan. 
Plural nouns in this dialect, unlike standard Persian, which are accompanied by 
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you going so fast’ Another way that locative meaning may enter into the 
progressive construction is through the use of the word kǝrǝ meaning 'doing' 
plus the main verb form: kǝrǝ xurdǝn dǝrǝ bum ‘I was eating’. Also, in this 
category are expressions used in Talyshi čayi čašme kâr=in âv karde ‘his eyes 
are watering (he is tearing)’ which consists of the infinitive, the copula plus the 
word kâr ‘doing’. Another example is southern Tati where the same expressions 
are used: az mišim kore raz ‘I am going to the garden’, which uses imperfect 
instead of the infinitive. Northern Tati also shows the same construction but 
without the adposition. The locative notion is expressed by the copula, like 
Keringani: dur kāšte-i-ne ‘I am planting a tree’. It is also used for expected 
future: čani sor gāndem kāšte-i-ne ‘next year I will plant wheat’. Hawramai and 
Zazaki now spoken in the Kurdo-phone regions but their origin is from Caspian 
shares, show similar construction for progressive, Hawraami: zārōlake xarik-
ene musāy musā ‘the children are sleeping’. This construction consists of 
“xarik” ‘busy, engaged in’ followed by an enclitic copula and a double 
expression of the main verb in the form of infinitive and imperfect. locative 
expression for progressive is also seen in Balochi and Bashgardi as an areal 
feature shares in southeastern Iran. Balochi: man gušag-ā –un ‘I am speaking’, 
with an infinitive suffixed in –ag followed by an enclitic copula and without 
locative adposition. But also, with the present participle: ā ǝngo kār kǝnān-ynt 
‘he is still working’. As we saw in Keringani, some varieties of Balochi use 
progressive for expected future: ā begǝa gvāzi kǝnǝgā bit ‘he will play tonight’. 
 
5. Conclusions & Suggestions 
The results show that the progressive form in the given Iranian languages 
derives from a locative expression comprised of three basic elements: the main 
verb in the form of the infinitive, verbal noun, present participle, or imperfect; a 
copula usually used as enclitic and attached to the other constituents; and a 
locative adposition express the locative meaning, omitted in some varieties. A 
fourth element may be seen in some varieties meaning ‘in the act of, busy’ that 
originally is a noun form of a postural verb used to denote postural notion in the 
construction. The meaning of the locative construction which gives rise to the 
progressive is ‘be at doing something’. 
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2. Theoretical Framework 
While tense locates situations in time, usually with reference to the present 
moment, Aspect is concerned with the internal temporal constituency of the one 
situation. The progressive aspect is grammatical category that express 
incomplete action or state in progress at a specific time. It expresses an action as 
ongoing at reference time and applies typically to dynamic predicates and not to 
stative ones. Thus the progressive is typically used for actions that require a 
constant input of energy to be sustained. It is not uncommon to find 
progressives referred to as durative or continuative in reference grammars 
(Bybee et all, 1994: 125).  The progressive shows a very strong tendency to 
have periphrastic rather than inflectional expression, this indicates that 
progressive constructions are relatively young grammaticalizations, and their 
lexical sources are often transparent (Bybee & Dahl, 1989). Explicitly locative 
phrases seem to be the most common sources for the progressive aspect. These 
usually take the form of a copula plus a locative adposition and a nominalized 
form of the verb. Blansitt (1975) divides sources for progressives into copula 
and non-copula sources, ignoring the fact that some copulas incorporate 
location and some do not, as well as the fact that some copula constructions are 
accompanied by locative adpositions while some are not. The locative notion 
may be expressed either in the verbal auxiliary employed or in the use of 
adpositions indicating location. The verbal auxiliary may derive from a specific 
postural verb, such as 'siť, 'stand', or ‘lie’ or it may express the notion of being 
in a location without references to a specific posture but meaning only 'be ať, 
'stay', or, more specifically, 'live' or 'reside'. The original function of the 
progressive is to give the location of an agent as in the midst of an activity 
(Bybee et al, 1994: 134).  
 
3. Methodology 
In this paper, after an introduction on aspect and progressive aspect, the 
morpho-syntactic features of the locative construction is examined, used in 
some Iranian languages including Gilaki, Talyshi, Southern Tati, Northern Tati, 
Balochi, Bashgardi, Hawrami, and Zazaki.  
 
4. Result & Discussions 
Locative expression for progressive aspect is seen in Gilaki, where the main 
verb as infinitive followed by an enclitic form of copula suffixed to locative 
adposition used to form the progressive: ba tundi koya šuon –dǝr=i ? ‘where are 
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Abstract 
Some Iranian languages spoken in the shares of the Caspian Sea or their origin 
was the region, also in Balochi and Bashgardi spoken in southeastern Iran, there 
is a specific construction for progressive aspect not seen in other Iranian 
languages. This paper deals with the morphological and syntactic features of the 
progressive form, the constituents, and their functions; and shows how this 
construction relates with the most common source of progressive aspect. The 
results show that the progressive form derives from a locative expression 
comprised of three basic elements: the main verb in the form of the infinitive, 
verbal noun, present participle, or imperfect; a copula usually used as enclitic 
and attached to the other constituents; and a locative adposition express the 
locative meaning, omitted in some varieties. A fourth element may be seen in 
some varieties meaning ‘in the act of, busy’ that originally is a noun form of a 
postural verb used to denote postural notion in the construction. The meaning of 
the locative construction which gives rise to the progressive is ‘be at doing 
something’. 
 
Keywords: Aspect, Progressive, Iranian languages, Verb. 
 
1. Introduction 
Some Iranian languages spoken in the shares of the Caspian Sea (Talyshi, 
Gilaki, and Tati) or their origin was the region (Hawrami and Zazaki), also in 
Balochi and Bashgardi spoken in southeastern Iran, there is a specific 
construction for progressive aspect formed by the nominal form of the verb, 
enclitic form of copula and a locative adposition. This paper deals with the 
morphological and syntactic features of the progressive form, the constituents, 
and their functions in the given languages; and shows how this construction 
relates with the most common source of progressive aspect.  
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